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  گفتار پيش
  بـــي تـــو بـــه وجـــود آرميـــدن نتـــوان

ــوان    ــدن نت ــدم گزي ــز از ع ــه ج ــو ب ــا ت   ب

  در تـو رسـيدن نتـوان      : سـت عجـب     كاري

ــوان   ــدن نت ــه بري ــك لحظ ــو ي ــه زت   وان گ
 

  شيخ فريدالدين عطاّر نيشابوري
. كنـد   از او بريد، به قلم و آن چه خواهد نگاشت سوگند يـاد مـي              آن دوست كه نتوان     

  .داند و دوست دارد كه عزيزش بدارند شايد به اين دليل كه عزيز است و عزيزش مي
مردي از بزرگان اين ديـار      . ي ذهني بندگان حضرت آفريگار نيز هست        نوشتن دغدغه 

راي ما شده يك سلاح و با تفنگ        احمد نامند روزگاري نوشت؛ قلم اين روزها ب         كه او را آل   
كفترهـاي  . اش مجـروح نـشوند      هاي همسايه هم كـه بـا تيـر اتفـاقي            اگر بازي كني، بچه   

  ...همسايه كه پر خواهند كشيد 
. گـذرد  بيش از چهارده قرن از آن سوگند و نزديك به نيم قرن از نگارش آن فراز مـي                

نگـارد از سـوي       چه مي   از آن اما حكايت عزيز داشتن قلم از يك سو و هراس و حساسيت             
هاي مطبوعـاتي كـه سـخن     ها و يادداشت و از آن ميان سرمقاله. ست ديگر هم چنان باقي  

نگـاري ايـران      كـه روزنامـه     خصوصاً آن . تري برخوردارند   اين كتاب است، از موقعيت خاص     
  .ي اطلاعاتي است هاي جامعه زمين هم چون ديگر نقاط جهان پذيراي نوآوري

نگـاري    ي اينترنت بستر شـكوفايي روزنامـه        اني نيست كه رشد و توسعه     هرچند ديرزم 
نگاري ديجيتالي در كنار هـم   ديجيتالي در فضاي سايبر را فراهم ساخته است، اما روزنامه         

كـه اينترنـت      ي مهـم آن     نكتـه . يابـد   تـري مـي     اش هـر روز جايگـاه گـسترده         نوع كاغذي 
اگــر تــا پــيش از ايــن ورود بــه . وردنگــاري شــهروندي را از دل خــويش پديــد آ روزنامــه
نگار شدن محدود بود، در دنياي سايبر فضا گـسترده شـد و    هاي كاغذي و روزنامه   روزنامه
نويـسان    نويـسان و سـرمقاله      اگـر تـا ديـروز تعـداد يادداشـت         . تـر   نگار شدن سهل    روزنامه
تـا بـدون   هاي كاغذي اندك بودند، ديگر هر جوان علاقمندي اين امكان را يافـت           روزنامه
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امـا داسـتان روي ديگـري    . نويس شود گذر از هيچ دروازه و فيلتر و محدوديتي، يادداشت        
يـي انـدك پـاي بـه          هاي برخي از جواناني كه بدون تجربه يا بـا سـابقه             هم داشت؛ سايت  

نويسي سياسي گذاشته بودند، خيلي سريع بسته شد و برخـي از آنـان                ي يادداشت   جرگه
ر حالي بود كه با توجه به محدوديت منابع علمي و دانشگاهي در             اين د . نيز زنداني شدند  

گـوي نيـاز     توانـست پاسـخ     شد كـه نمـي      اين حوزه، خلاء اطلاعاتي قابل توجهي حس مي       
  .هايشان را قرباني نكنند جوانان باشد و به آنان راهكار نشان دهد تا خود، سايت و سوژه

ي   و سرمقاله نويسي در كنار سـابقه      نويسي    ي يادداشت   بنابراين احساس نياز در حوزه    
مطالعاتي و پژوهشي كه در اين زمينه داشتم مرا بر آن داشـت تـا راهكـاري بجـويم كـه                   

. ي بيانِ آن مخاطبان بيشتري را پوشش دهد       جداي از استوار بودن بر مباني علمي، شيوه       
 1370اين مهم، ذهنم را به مهندس عبـاس عبـدي معطـوف كـرد؛ فـردي كـه از سـال                      

نويسان مطرح و در عين حال        شك يكي از يادداشت     كنم و بي    هايش را دنبال مي     داشتياد
نويسي  ي بين من و عبدي و موضوع سرمقاله     رابطه. هاي اخير ايران است     بسيار پركار دهه  

  .گردد ي گذشته باز مي به دو دهه
 دانـشجوي كارشناسـي ارشـد    1369ي دوم سـال   كـه در نيمـه   به يـاد دارم هنگـامي    

يي ذهنم را به خود مشغول داشت و آن، نبود منبع علمـي در             نگاري شدم، دغدغه    امهروزن
تر بگويم هيچ كتـاب علمـي مـستقلي بـه             اگر بخواهم صريح  . نويسي بود   ي سرمقاله   زمينه

  .زبان فارسي وجود نداشت
ي سلام و همكاري من با آن روزنامـه، مـشغوليت            و انتشار روزنامه   1370با آغاز سال    

ام را بـه ايـن    نامه يي فراهم ساخت تا پايان تر شد و همين بهانه  در اين زمينه فربه   ام  ذهني
  .موضوع اختصاص دهم
هـاي سـلام،      هـاي روزنامـه     ام با موضوع بررسي سرمقاله      نامه  ي پايان   در آغازين صفحه  

فكـري    نامـه را بـا هـم        عنـوان پايـان   «:  نوشتم 1371 تا تير    1370كيهان و رسالت از تير      
رانقدرم مهندس عباس عبدي انتخاب كردم و اين افتخار را داشـتم تـا در تمـام             دوست گ 

  .مند شوم مراحل تحقيق در كنار استادان ارجمند دانشگاهي از مساعدت ايشان نيز بهره
ي آن روز، عبدي راهي       ي راه بوديم كه به لحاظ شرايط خاص سياسي جامعه           در ميانه 

خاطرم هست بعد از چندين ماه كه عبـدي از  . بودزندان شد و اين عاملي براي توقف كار    
نامـه پرسـيد و چنـد روزي كـه ايـام              زندان براي مرخصي آمد در نخستين ديدار از پايانه        
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نامه ماند تـا   مراحل نهايي پايان. كرديم انديشي مي   گاه هم   به  كرد، گه   مرخصي را سپري مي   
  » .عبدي از زندان آزاد شد

ي تحـصيل     ايـران را بـه قـصد ادامـه        .  سـپري شـد    نزديك به يك دهه از آن روزگـار       
ي كـاكتوس در خـارج از    ي ديگرم انتـشار نـشريه     نگاري ترك كردم و البته انگيزه       روزنامه

هـاي    ي دوره دكتـري بـا عنـوان شـيوه           نامـه   هنگامي كه مشغول نگارش پايان    . كشور بود 
نامـه را     يـان ي پا   نويسي بودم قصد گپ و گفتي بـا عبـاس عبـدي در زمينـه                هاي  سرمقاله

كـردم؛   هاي او را در سايت دنبال مـي        اش، يادداشت   پس از آزادي  . داشتم كه بازداشت شد   
ي ارتباطـات   يـي ارزشـمند در حـوزه    سايتي كه با اقبال قابل توجهي روبرو بـود و تجربـه         

براساس مجموع اين دلايل، انديشه كردم كه انتقال        . شد  ديجيتالي براي وي محسوب مي    
پيـشنهاد كـردم و     . نويـسي عبـدي مطلـوب اسـت         نويـسي و يادداشـت      لهتجربيات سرمقا 

  .پذيرفت
ي گذشته نسبت بـه عبـدي         هنگامي كه با او به مصاحبه نشستم باوري كه از دو دهه           

نويـسي   ي يادداشـت  هاي او در حـوزه     داشتم قوام بيشتري يافت و به ضرورت انتقال يافته        
نويـسي خـارج از       از منابع علمي سـرمقاله    بيشتر مصمم شدم زيرا عبدي را نه تنها جلوتر          

  .تر يافتم هايش را قابل استنادتر و كاربردي كشور ديدم بلكه چون ايراني بود انديشه
ي ســرمقاله و يادداشــت بــا يكــديگر متفاوتنــد امــا  جــاي دارد بيــان كــنم دو مقولــه

واژه وگو براسـاس آن نقـاط مـشترك، دو     هاي بسياري نيز دارند كه در اين گفت       مشابهت
 نگارنـده، سـرمقاله     1نويـسي   به استناد كتاب سرمقاله و سرمقاله     . يكسان گرفته شده است   

رسـاني صـاحبان      هـاي پيـام     تـرين كانـال     ها يكي از مهم     سرمقاله«: شود  چنين تعريف مي  
شـوند و بـه       يي كه مركز ثقل قلمـداد مـي         آيند به گونه    وسايل ارتباط جمعي به شمار مي     

هـا   محتـواي آن .  و خط فكري حاكم بر هـر رسـانه هـستند     صورت مشخص، گوياي تفكر   
نظـر و تمجيـد و بـر          يي از انتقاد و استدلال است تا بيان نقطه          ي گستره   بيشتر دربردارنده 
  .يي مشخص دارند اين اساس كليشه

ها در نخستين، دومين يا آخـرين       آغازند و روزنامه    ها مطالبشان را با سرمقاله مي       مجله
هـاي ويـژه و اصـلي     ها، اصـولاً در بخـش   ديگررسانه. ورزند بادرت مي صفحه به چاپ آن م    

نـويس غالـب اوقـات، سـردبير يـا يكـي از عناصـر اصـلي          سرمقاله. پردازند خود به آن مي  
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هرچنـد ايـن قاعـده و قـانون نيـست و            . مستقيم و غيرمستقيم وابسته بـه رسـانه اسـت         
  .مندي و رسايي بيان استتواند چنين نباشد زيرا ملاك ارزيابي، محتوا، توان مي

ي سرمقاله فقط با نثر نيست بلكه براسـاس نـوع و زبـان نـشريه بـا شـعر، طنـز،            ارائه
ي كاريكاتوري صرفاً     تواند در يك نشريه     سرمقاله مي . شود  كاريكاتور يا حتاّ عكس بيان مي     

 گونه كه ممكن است با تركيبي از نثـر، نظـم، طنـز و               يك كاريكاتور يا عكس باشد، همان     
نويسي فن، هنر و دانشي اسـت كـه كاركردهـايي     سرمقاله] 13و12...[كاريكاتور ارائه شود  

بخـشي، ايجـاد تغييـر، تفكـر و انگيـزش، تبليـغ و تهيـيج، پاسـباني از                     هم چون آگـاهي   
  ]5[».نويسي دارد دموكراسي، روشنگري، هنرآفريني، روابط عمومي و يادمان

 در تعريـف يادداشـت      1يـسي در مطبوعـات    نو  در عين حال آقاي قندي در كتاب مقاله       
اند كـه معمـولاً در مطبوعـات جـاي ثـابتي ندارنـد و بـا                   ها مقالاتي   يادداشت«: نويسد  مي

هـا از نظـر موضـوع خبـري بـسيار             شوند و فراگيري اين مقالـه       عناوين گوناگوني درج مي   
ابـط  هاي گوناگوني نظير مسائل شـهري، رو        موضوع. متنوع است و محدوده خاصي ندارند     

انساني، مشكلات اجتماعي، حوادث كوچـك و بـزرگ و اظهـارنظر در مـورد رويـدادهاي                 
برخـي از   ... گيرد  مورد بحث و علاقه و اشاره قرار مي       ... مختلف ورزشي، هنري، فرهنگي و    

رسـند، جـا و سـتون     ها كه به طور مستمر و با عنوان كلي خاصي به چـاپ مـي        اين مقاله 
كـار اسـتمرار مقالـه بـا توجـه بـه              دهند و دليل عمده اين     معيني را به خود اختصاص مي     

ها بـا عنـاوين ديگـر نيـز چـون روزشـمار،               يادداشت. هاي انتقادي يا طنز آن است       جاذبه
ها و    ها، يادداشت ماه در ماهنامه      ها، يادداشت هفته در هفته نامه       يادداشت روز، در روزنامه   

اه، نگاه و با توجه به سـليقه و ذوق          هاي سردستي، ديدگ    يادداشت: ديگر عناوين هم چون   
نكته ديگـر   . گيرد  هاي مختلف مورد استفاده قرار مي       نويسنده يا گردانندگان نشريه عنوان    

  ]68 و 67[».شود كه نظر نويسنده يادداشت، نظر نشريه محسوب نمي آن
ف هاي تعري   نگاري ايران يادداشت و سرمقاله در جايگاه        با بيان اين نكته كه در روزنامه      

گونـه كـه هـر نويـسنده و هنرمنـد سـبكي               ي خود نيستند، بايد توجه داشت همان        شده
توانـد    ها هم مـي     تواند با سير زمان تغيير يابد، سبك رسانه         مخصوص به خود دارد كه مي     

ي   ها مرزهـايي هـستند كـه محـدوده          ها و قالب    ها، فرم   سبك. خوش دگرگوني شود    دست
ي   گذاري نيستند؛ به عبارت ديگر رويـه         سنجش ارزش  كنند اما معيار    نوشتن را تعيين مي   
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بنـدي بـه     ها قالب هستند ولي مهم پـاي        اين. سياسي، ورزشي، فكاهي و غيره مهم نيست      
  .اند گذاري هاي ارزش هاست كه ملاك قاعده

عناصر . ي دو عنصر اصلي و سه عنصر فرعي استوار است           نويسي بر پايه      قواعد سرمقاله 
صر اصلي هستند و زمان، مكـان و منظـور، از جملـه عناصـر فرعـي                 فاعلي و فعلي، دو عن    

  .آيند نويسي به شمار مي سرمقاله
نگـار يـا بـه بيـان          ست، همان خالق اثر، نويـسنده، روزنامـه         عنصر فاعلي عامل انساني   

يـافتن    در پـي  . دهد  اين عنصر به سوال چگونه بودن؟ پاسخ مي       . نويس  تر سرمقاله   مشخص
عنـصر ديگـر    . سـازد   نـويس را شايـسته مـي        ست كـه سـرمقاله      يهاي  خصوصيات و ويژگي  

عنـصر  . كند هاي علمي ـ هنري آن را تعيين مي  ست كه قاعده نويسي عنصر فعلي سرمقاله
سـت و فـن    دهد، عنصر فني، تكنيكي و تخصصي     فعلي به سوال چگونه نوشتن؟ پاسخ مي      

  .رود نويسي به شمار مي سرمقاله
اند و زمان، مكان و منظور عناصـر           فاعلي و فعلي اصلي    گونه كه بيان شد، عناصر      همان

شرايط زماني، موقعيت مكـاني و اهـداف نوشـتن، مـواردي     . نويسي هستند فرعي سرمقاله 
وگـو بـا      قـسمت اول ايـن كتـاب گفـت        . دهنـد   هستند كه سرمقاله را تحت تأثير قرار مي       

  .نويسي است مهندس عباس عبدي پيرامون دو عنصر اصلي و سه عنصر فرعي سرمقاله
هـا و   پيوسـت اول يادداشـت   . پس از اتمام مـصاحبه، كتـاب داراي دو پيوسـت اسـت            

ي بيـشتر     ها اشاره و براي آگاهي و مطالعـه         هايي ست كه در متن مصاحبه به آن         سرمقاله
نويسي به قلم نگارنـده و براسـاس           راهكار سرمقاله  101خواننده گرد آمده و پيوست دوم       

نويـسي، مـصاحبه بـا        ي سـرمقاله     پژوهـشي و تحقيـق در زمينـه        هاي مطالعـاتي،    فعاليت
نويـسي در     مهندس عبدي و برگرفته از مقالات علمي برنـدگان جـوايز پـوليتزر سـرمقاله              
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ي مطبوعـات و بـه ويـژه     آقاي عبدي از چه سالي و چگونـه گـام در حـوزه      �
  نويسي گذاشتيد؟ يادداشت

ي آن خواندم يك دليل خاصش فـضاي سياس ـ  من پيش از انقلاب معمولاً روزنامه نمي    
شـان   هايي كه دانشگاهي و اهل مبارزه بودند منبع اصلي اطلاعاتي و تحليلي  زمان بود؛ آن  

آيـد خوانـدن    عامل اصـلي ايـن وضـع سانـسور بـود و يـادم نمـي        . مطبوعات رسمي نبود  
پس از انقـلاب    . اي دنبال كرده باشم مگر به صورت تصادفي         اي را به صورت حرفه      روزنامه

توجه داشـته   . ها و مطبوعات ارتباط چنداني نداشتم        با رسانه  هم در يكي دو سال نخست     
ها تندوتيز بـود و دانـشجويان آن قـدر درگيـر مـسائل                باشيد كه آن زمان فضاي دانشگاه     

در آن زمـان  . كردنـد  تر پيدا مي ها را كم   ها بودند كه فرصت ارتباط جدي با رسانه         دانشگاه
 .رساني و خبري داشتند ه باشند، نقش اطلاعكه نقش تحليلي داشت ها بيشتر از آن روزنامه

هـا فاصـله      در دوران پس از انقلاب شما به عنوان يك مطبوعاتي بـا رسـانه              �
 داشتيد يا به عنوان يك خواننده؟

يكـي دو سـال طـول كـشيد تـا           . هـا خبـري بودنـد       بيشتر روزنامه . به عنوان خواننده  
 ارتبـاط   61 و   60تقريبـاً از سـال      . هاي اصلي بتوانند وجه تحليلي هم پيدا كننـد          روزنامه

نخستين مطلبم نه به عنـوان       تري را به عنوان خواننده با روزنامه پيدا كردم، ولي           مستقيم
 در روزنامـه كيهـان      1364نـويس در سـال        نگار بلكه به عنوان يك يادداشـت        يك روزنامه 

 اي بـا  جمهـور وقـت، آقـاي خامنـه      موضوعش هم درباره اختلاف ميـان ريـيس   .چاپ شد 
خواسـت بـه عنـوان نـامزد          اي مـي    اختلاف سر اين بود كه آقاي خامنـه       . مجلس دوم بود  

مجلس هـم  . داد پذيرفت و رأي نمي وزيري، شخصي را معرفي كند كه مجلس نمي  نخست
صدر و مجلـس      خواستار شخص ديگري بود؛ همان اختلافي كه پيش از آن هم ميان بني            

اي ميرسـليم را معرفـي كنـد و مجلـس هـم             خواست آق   صدر مي   آقاي بني . اول پديد آمد  
آن بار اين اختلاف    . نپذيرفت و آخر مرحوم رجايي انتخاب و خواست مجلس پذيرفته شد          

مـن ديـدم كـه ايـن اخـتلاف      . صدر و دو خط و طيف متفاوت رخ داد     ميان مجلس و بني   
هاي  اي و مجلس كه خيلي از نماينده        ربطي به دو تفكر نداشت؛ چرا كه ميان آقاي خامنه         
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فكر ايشان بودند و مشكلي اساسي با هم نداشتند، بـاز سـر ايـن مـسأله اخـتلاف                     آن، هم 
يعنـي انتخـاب مهنـدس      . در آن زمان نظر شخـصي مـن طـرف مجلـس بـود             . پديد آمد 

ولي به عنوان يك ناظر پرسشي كه برايم پيش آمد اين بود كه چرا بايـد چنـين      . موسوي
بـار پـيش    . ع نوشتم كه چـرا ايـن دعـوا رخ داده          اتفاقي بيفتد؟ يادداشتي با همين موضو     

اي است چرا؟ در آن يادداشت نوشتم كـه مـا دو گونـه                صدر بود حالا كه آقاي خامنه       بني
جمهـور مـستقيم از       در نظـام رياسـتي، ريـيس      . پارلماني و رياستي  : نظام حكومتي داريم  

وزيـر هـم      ستكه به طور عموم نخ ـ    (وزير    شود ولي معمولاً نخست     طرف مردم انتخاب مي   
ولي در . آيد مجلس هم با اين قضيه كنار مي      . و هيأت دولت با او همراه است      ) وجود ندارد 

بنابراين محور اصـلي    . كند نه مردم    جمهور را مجلس انتخاب مي      هاي پارلماني رييس    نظام
جمهـور بايـد آن را    وزير هم رييس حزب اكثريت اسـت كـه ريـيس          نخست. پارلمان است 

تنها در فرانسه اين نظام قـدري  . تواند كس ديگري را انتخاب كند  لاً نمي معرفي كند و اص   
وزير هست و از سوي ديگر پارلمانِ         جمهور و نخست    متفاوت است؛ يعني از يك سو رييس      

جمهـور بـه    حالا وقتي مجلـس بـا ريـيس   . كنند ها را انتخاب مي   حزبي دارند كه مردم آن    
جمهـور هركـسي را انتخـاب         آيد، ريـيس    لحاظ سياسي همراهي دارد، مشكلي پيش نمي      

ولي اگر ايـن دو انطبـاق پيـدا         . وزير  شود نخست   دهد و مي    كند، مجلس هم به او رأي مي      
سـنت دموكراسـي   ] هـا  فرانـسوي [هـا   آيد، در حالي كه آن نكنند، آن جا مشكل پيش مي  

اع و  پذيرند كه وزارت دف     به طور معمول مي   . كنند  دارند، خيلي راحت مشكلات را حل مي      
وزيـري    بنـابراين نخـست   . وزير  جمهور است و بقيه امور دست نخست        خارجه دست رييس  

داند كـه بايـد راهكارهـا و          ولي او هم مي   . شود  كه حزب اكثريت موافق اوست انتخاب مي      
بنـابراين مـسأله تـا برگـزاري        . هاي دفاع و خارجه را رعايت كنـد         قوانين مرتبط با وزارت   

 .ودش انتخابات جديد تمام مي

جمهـوري و پارلمـان وضـعيت         اما در ايران كه نه اين سنت وجود داشت و نه ريـيس            
در ايـن سـاختار حتّـا اگـر بـانفوذترين افـراد             . حزبي داشتند، حالتي مغشوش پديد آمـد      

در آن موقـع    . ماند  فكر باشند اين اختلاف باقي مي       جمهور شوند و با مجلس نيز هم        رييس
 آمدند و ايـن كـار را    1368ن حوزه تغيير كند و در سال        پيشنهاد شد قانون اساسي در اي     

جمهـور    خواسـت ريـيس     اما چون آقاي هاشمي مي    . كردند و قانون اساسي را تغيير دادند      
اما بـاز هـم مـشكلات       . شود، در واقع قانون اساسي را به سمت نظام رياستي تغيير دادند           
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ست، بنـابراين دسـت   خاص خودش را در ايـران دارد چـون نظـام پارلمـاني ـ حزبـي ني ـ      
به هر حـال ايـن نخـستين        . ها باز است    جمهور براي بازي كردن با اكثريت نماينده        رييس

  .مطلبي بود كه نوشتم
مطالب ديگري هم در آن زمان به صورت مصاحبه يا يادداشت دارم كه موضوعاتـشان             

ن در  ي اصـلي م ـ     اما حرفه . متفاوت و به لحاظ تعداد اندك است؛ يعني قابل توجه نيست          
من بـه عنـوان عـضو شـوراي سـردبيري           . نگاري از آغاز به كار روزنامه سلام است         روزنامه

بعـدها عمـلاً تنهـا عـضو شـوراي      . سلام و دبير سرويس اقتصادي مشغول بـه كـار شـدم      
تـا  . كـرد  سردبيري سلام بودم، سرويس اقتصادي را بعداً آقاي رجبعلي مزروعي اداره مـي            

در اين فاصله سه شـماره از بهـار را          . رت كامل در سلام بودم     به صو  76بعد از دوم خرداد     
مـن  . هاي جديـد آمدنـد   بعد از دوم خرداد روزنامه . هم منتشر كردم كه فوراً آن را بستند       

كـردم؛ صـبح امـروز، مـشاركت، نـوروز و             ها هـم فعاليـت مـي        زمان با سلام در آن      نيز هم 
ن مـصاحبه را نيـز در پـي بـسته شـدن             آخري. نو، و سرانجام سلام بسته شد       نامه راه   هفته

سلام، من انجام دادم و بعد از آن هم در مطبوعات ديگر بودم؛ بـه عنـوان عـضو شـوراي                     
در حـال حاضـر حـضور فيزيكـي در مطبوعـات پيـدا       . كه زنـداني شـدم     تا اين . سردبيري

م را  هـاي   بعد از انتشار، يادداشت   . ست  نويسي  كنم و فعاليتم بيشتر متمركز بر يادداشت        نمي
امكان دارد روي   .  تا و بيشتر   3 تا   2گذارم، تعدادش هم كم نيست؛ در هفته          در سايتم مي  

ام از سـال   تر بگويم فعاليت اصـلي  سايت يادداشت داشته باشم، بنابراين اگر بخواهم دقيق      
  . آغاز شد1369

 ؟69اواخر  �

هـا و     اشـت بـسياري از يادد   .  و بـا روزنامـه سـلام       70بهتر است بگـوييم از اوايـل        . بله
ها به اسـم نويـسندگان نبـود، يعنـي            البته مدت زيادي يادداشت   . نوشتم  ها را مي    سرمقاله

 .بيشتر هويت حقوقي روزنامه مورد نظر بود

كم اين نكته مثبت جا افتاد كه هركسي با اسم خودش مطلـب               پس از دوم خرداد كم    
 در آن زمـان     امـا . شـود   چيـزش متفـاوت مـي       چاپ كند، اثرگذاريش، مسووليتش و همـه      

  ....دلايلش هم متعدد است. ها بدون اسم بود يا با اسم مستعار بسياري از يادداشت
هاي گوناگوني هم داشتم مثلاً ستون حقوق ملت كه البته آن هـم بـدون اسـم                   ستون

بعد ستون الـو سـلام را       . آيد اين مطلب ستون ثابت هفتگي بود        بود تا آن جا كه يادم مي      
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ون خيلي جذابي بود و ارزش آن فقط به اين نبـود كـه مـردم تلفـن                  راه انداختيم كه ست   
زدنـد، امـا مهـم آن     ها زنگ مـي  گفتند، خب به همه روزنامه زدند و ديدگاه خود را مي       مي

هـاي    سـتون ديگـر، نامـه     . شـد   هـايي كـه داده مـي        ديالوگي بود كه وجود داشت و پاسخ      
نوشتند به شـكل    نامه مفصلي مي زدند بلكه   سردبيري بود؛ مخاطبان اين ستون تلفن نمي      

  .در واقع يك بحث دو طرفه بود. پرسش و پاسخ

  گرفت؟ نويسي هم بر اين اساس شكل مي آيا سرمقاله �
نويـسي اسـت هرچنـد بعـضاً          فعاليت فعلي من در مطبوعـات منحـصر بـه يادداشـت           

تمـاً  نـويس ح    به اعتقاد من سرمقاله   . كنند  هاي مرا به عنوان سرمقاله منتشر مي        يادداشت
شـوراي تحريريـه برحـسب موضـوعاتي كـه داخـل            . بايد در روزنامه حضور داشته باشـد      

شود، اظهارنظرهـايي     هايي كه برگزار مي     كنند، نشست   وگو مي   روزنامه هست بحث و گفت    
نـشيند بـا    كند و خودش مي بندي مي ها را جمع    نويس آن   سرمقاله... گيرد و   كه صورت مي  

. نويـسد   خودش مطلبي درباره موضوع مهـم روز مـي  ادبيات خودش، فهم خودش و درك    
. نويسي چنين ضرورتي وجود ندارد، امكـان دارد در روزنامـه هـم نباشـي                اما در يادداشت  

زيرا لزومي ندارد كه يادداشت با توجه به تيتر و خبر خاصي باشد، ممكن است خبر سـه                  
ده اسـت كـه بـه صـورت         نويـسن . روز قبل اتفاق افتاده باشد يا چند روز بعد اتفاق بيفتـد           

چه گفتم    آن. هايم الان بيشتر در قالب يادداشت است        نوشته. نويسد  فردي يادداشت را مي   
هـا    نامه  البته در كنار روزنامه در هفته     . در واقع يك سيري بود از فعاليت من در مطبوعات         

 هـم   ام و اكنـون     هاي شهروند امروز مطلب داشته      در تمام شماره  . نوشتم  ها هم مي    و مجله 
ها هم در واقع يك ويژگي خاصي دارنـد؛ مـثلاً شـهروند       اين نوشته . نويسم  در مهرنامه مي  

امروز، پرونده داشت؛ از قبل براي پرونـده، يـك موضـوع را تعريـف و بعـد آن موضـوع را        
چهـار يـا پـنج نفـر كـه در آن حـوزه صـاحب                . كردند كه يادداشت بنويـسم      پيشنهاد مي 

لفي دارند، هر يك از زوايـاي مختلفـي بـه آن موضـوع نگـاه                هاي مخت   اند و ديدگاه    نوشته
بنـابراين غيـر از   . شـود  كنند و اين مجموعـه بـراي خواننـده خوانـدني و جـذاب مـي                 مي

در اين سه چهار سال اخير هم خيلـي از مطـالبم            . ام  ها در اين نشريات هم نوشته       روزنامه
هـايم    كـردم و ديـدگاه      ميفقط در سايت درج شده است يعني ديگر به مطبوعات ارسال ن           

تعـداد  . اين تقريباً خلاصه كـار مطبوعـات مـن بـود          . شد  مستقيماً روي سايت منتشر مي    
ام اگر بخواهم بگـويم عـدد دقيـق نـدارم ولـي در سـلام                 كارهاي مطبوعاتيم را كه نوشته    
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 در اين . دانم چند صد تا بود      هاي ديگر نمي    حدوداً هزار مطلب بود بعد از سلام در روزنامه        
ها تمامـاً در سـايت        مطلب دارم كه اين    800 تا   700سه سال اخير هم يك چيزي حدود        

بايگاني شده است البته هم در قالب يادداشت و هم به عنـوان مطالـب نـسبتاً طـولاني و                    
  .كنند  بلند كه حالت مقاله پيدا مي

نويـسي شـويم، تحليـل و تـصورتان از            كه وارد بحث يادداشـت      پيش از آن   �
  گار و نقش آن در جامعه چيست؟ن روزنامه

ست كه نسبت به      نويسي هر فرد تحت تأثير نگاهي       يادداشت. ست  پرسش كاملاً بجايي  
تـرين نقـش      كننـد مهـم     برخـي تـصور مـي     . نگـار دارد    نقش خود به عنوان يـك روزنامـه       

بـاني آن را مهـم        يـي ديگـر نقـش نظـارتي و ديـده            عـده . بخشي است   نگار آگاهي   روزنامه
رچه هر دو نقش مذكور مهم است و در هر مطلبـي كـه بـراي روزنامـه تهيـه          دانند، گ   مي
شود، بايد انعكاسي از اين دو نقش باشد، اما معتقدم نقش مهم ديگري وجود دارد كه                  مي

بخـشي بـدانيم، در ايـن         نگار را آگـاهي     اگر نقش اصلي روزنامه   . بايد مورد توجه قرار گيرد    
ي روزنامـه ندارنـد، در حـالي          مند، نيازي به مطالعه     شهصورت بايد بگويم افراد آگاه و اندي      

چـرا؟  . خواننـد   دانيم اين افراد اگر بيشتر از ديگران روزنامه نخوانند، كمتر هم نمي             كه مي 
يك معلـم و اسـتاد دانـشگاه        . ست  تر از آگاهي، اجتماعي شدن آگاهي       ي مهم   چون مسأله 

نـد، امـا آگـاهي اجتمـاعي مبحـث          تواند از طريق آموزش، دانشجويان خود را آگـاه ك           مي
نگار در كنار روشـنفكر،       روزنامه. نگار در بسط آن نقش مهمي دارد        ست كه روزنامه    ديگري
كنـد و   منـد، توليـد فكـر مـي     انديـشه . مند و سياستمدار دارد يي متفاوت از انديشه    وظيفه

 ي  ي ايـن دو نقـش بـه عهـده           ي واسـطه    امـا حلقـه   . كنـد   سياستمدار آن را اجرايـي مـي      
دهنـد و   ها را اجتماعي كرده و بسط مـي   نگاران است كه اين انديشه      روشنفكران و روزنامه  

هاي مناسب، ذهنيتـي روشـن از نتـايج يـك انديـشه و آگـاهي         از طريق انتخاب موقعيت   
ي فكر هستند، نيز نيازمنـد        مندان كه توليدكننده    بدين لحاظ حتاّ انديشه   . كنند  فراهم مي 

 تا از طريق اين كار آنان نيز در جريان اجتمـاعي شـدن انديـشه                .خواندن روزنامه هستند  
نگـار كـاملاً بـا      هاي يك روزنامه    به همين خاطر است كه متن و ادبيات نوشته        . قرار گيرند 

تواند درباب ضرورت آزادي و قانون        مند مي   يك انديشه . كند  ادبيات يك دانشمند فرق مي    
هاي مخالف و موافق را طرح و نقـد كنـد،       گاههاي متعددي بنويسد و تمام آرا و ديد         كتاب

شـود، كاربـست ايـن انديـشه در           اش آغـاز مـي      نگار پس از خواندن آن، وظيفه       اما روزنامه 
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واقعيت اجتماعي و ارجاع آن به اتفاقات بيروني و فعال كردن ذهـن و احـساس خواننـده               
نگار   بنابراين روزنامه . نگاران است   نسبت به اين واقعيت و آن انديشه، وظيفه اصلي روزنامه         

هاي صحيح را عمومي و اجتمـاعي         ها، انديشه   هاست تا با استفاده از آن       شكارچي موقعيت 
دار   بخشي را ايفا كند، نقش اجتمـاعي كـردن را عهـده             كه نقش آگاهي    او بيش از آن   . كند

نگاري فقط يك علم نيست، برخلاف اسـتاد شـدن            به همين دليل است كه روزنامه     . است
نگاري نوعي فن و هنر       كند، روزنامه   شتن علم براي كسب كرسي استادي كفايت مي       كه دا 

  .هم هست

در . ايـد   ي تحرير درآورده    شما بيش از دو هزار يادداشت و سرمقاله به رشته          �
وگو براساس بيان شما دريافتم كه به دو نكتـه اشـاره داريـد، يكـي                  آغاز گفت 

.  كه يادداشت شما بر اجتماع دارد      كنيد و ديگري تأثيري     اي كه انتخاب مي     سوژه
مـن ابتـدا    . گفتيد كه بعد از مدتي آن تغيير كه مدنظر شـما بـود، ايجـاد شـد                

هايتـان را چگونـه انتخـاب     شما سـوژه . خواهم بشنوم   ي موضوع اول مي     درباره
  كنيد؟ مي

مـن در عمـرم يادداشـت       . شـود   قبل از سوژه چيزي بگويم كه به سـوژه مربـوط مـي            
در ايـام  . ام جز يك مورد آن هم مربـوط بـه يـك نمايـشگاه كتـاب بـود       سفارشي ننوشته 

كردنـد، بعـد بـه مـن گفتنـد            ي تبليغاتي براي نمايشگاه انتخاب مي       نمايشگاه يك صفحه  
دهنـده نوشـته شـد كـه البتـه آن هـم        يعني براي سفارش. ي كتاب مطلب بنويس  درباره

هـم مديرمـسوول از مـن       در سـلام حتّـا يـك بـار          . موضوعش در چهارچوب ذهنيتم بود    
دانست كـه مـن       چون او اخلاقش اين نبود و نيز مي       . نخواست يادداشت سفارشي بنويسم   

اي را بگويد و مثلاً دوسـت داشـته باشـد راجـع بـه آن                  كنم كه يك سوژه     اين كار را نمي   
مطلبي بنويسم در حالي كه آن سوژه مسأله خودم نباشد يعني در واقع چيزي كه اعتقاد                

البته ايرادي نيست مثلاً بگويند ايـن روزهـا فـلان مـسأله             . شته باشم را بنويسم   به آن ندا  
گيـري مـسائل    منظور من اين است كه جهت. ي اين چيزي نوشته شود     وجود دارد درباره  

دهـد،   مثل مسافري كه پـول بـه راننـده مـي       . دهند» نوشته«را مشخص كنند و سفارش      
ايـن را   . گيـرد   او پـولش را مـي     . د يـا شـمال    رو  رود، غرب مي    راننده كاري ندارد شرق مي    

نويـسنده بايـد   . ام  گويم كه من حتاّ يك مطلب اين طوري هم ننوشته           صادقانه به شما مي   
شما وقتي در خيابـان راه      . بتواند آن را انتخاب كند    . خودش نسبت به سوژه حساس باشد     
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بينيم كـه     ا من مي  بينم و برخي چيزها ر      بينيد كه من نمي     رويد خيلي از مسائل را مي       مي
ي ذهـن     زمينـه   در حالي كه چشم من و شما فرقي با هم ندارند بلكه پس            . بينيد  شما نمي 

ي ذهنـيم   زمينه هاي من متأثر از پس      بنابراين سوژه . ما به يك سري مسائل حساس است      
 .است

هاي مرا بررسي كنـد و تيترهـا را ببينـد، متوجـه چگـونگي ايـن                   اگر كسي يادداشت  
ام بـر     ي تحليلي   زمينه  هاي من دقيقاً به پس      شود بنابراين يادداشت    ذهني مي ي    زمينه  پس
كه وضـعيت حاكميـت قـانون      اين. مثلاً امور قانوني در كشور برايم مسأله است       . گردند  مي

 آذر سـالگرد  12شد، هميشه از چند روز قبل يادم بود كه   آذر مي12چگونه است؟ وقتي  
طلبي بنويـسم، امـا كـسي كـه بـه حاكميـت قـانون               تصويب قانون اساسي است و بايد م      

شـما تـاريخ تولـد خـودت، بـرادر و      .  آذر هم يادش نمانـد 12حساس نيست، امكان دارد   
اما تاريخ تولد مـن كـه يادتـان         . بايد آن روز گل بخريد    . همسرتان را هميشه به ياد داريد     

سوژه را پرورش   كشد تا نويسنده      خواهم بگويم مدتي طول مي      كنيد؟ مي   توجه مي . نيست
كه امكان دارد من به موضوعي حساس باشم اما مهم است كـه آيـا    ي ديگر اين    نكته. دهد
توانم درباره آن موضـوع يادداشـتي بنويـسم كـه خواننـده را بـا خـود همـراه كنـد؟                        مي

نويـسي مثـل نوشـتن        يادداشـت . نويـسي كـاملاً متفـاوت اسـت         نويسي با كتاب    يادداشت
بـالا و پـايين     . نگاهتان به سوژه جـذاب باشـد      . وعش جذاب باشد  فيلمنامه است؛ بايد شر   

اخيراً يادداشتي ديدم اثـر آقـاي دكتـر حـسين           . شدن ريتم يك يادداشت مد نظرم است      
ي اين موضوع حـس خـوبي    خوانيد درباره  وقتي آن را مي   . ي آشغال و زباله     قاضيان درباره 

ي نگـاه نويـسنده بـه         سي، زاويه نوي  يكي از نكات مهم در يادداشت     . دهد  به شما دست مي   
يي درباره موضوع     ممكن است كه نويسنده در يادداشت خود هيچ چيز تازه         . موضوع است 

اي را جلوي ديـد   انداز تازه ي جديد به موضوع نگريسته، چشم بيان نكند، اما چون از زاويه 
يادداشـت  ادبيـات  . ي مهم ديگر، ادبيات يادداشت اسـت        نكته. كند  ي خود باز مي     خواننده

نبايد چنان ديرهضم باشد كه ذهنيت و فكر خواننده را درگير فهم يـك يـا چنـد جملـه                    
اميدوارم خودخواهي تلقـي نـشود، امـا        . خواننده بايد از خواندن يادداشت لذت ببرد      . كند

خوانم و اگـر يادداشـت خـوبي          هاي خودم را در مواقع گوناگون نيز مي         برخي از يادداشت  
واننده ممكن است حس خوبي از خواندن آن به مـن دسـت دهـد؛               باشد به عنوان يك خ    

انـد و خواننـده دوسـت     كند، چنـين  هايي كه به نوعي خواننده را همراه خود مي       يادداشت
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هاي ديگر كمتـر      در حالي كه نوشته   . دارد تا آخر آن را مطالعه و با نويسنده همراهي كند          
ي مثل خواندن يك رمان جذاب در       اند، خواندن يادداشت خوب، كم و بيش، حس         گونه  اين

  .آيد نويسي نوعي هنر به شمار مي كند بنابراين يادداشت فرد ايجاد مي

ي سـوژه و      شما به مطالب خيلي خوبي اشاره كرديد؛ موارد مهمي در زمينـه            �
بـه عبـارت    . ي خاص در ذهن نويـسنده دارد        يي كه آن سوژه     چنين پيشينه   هم

در . د كه حرفي براي گفتن داشـته باشـد  ديگر نويسنده زماني دست به قلم شو     
هايي كه گفتيد چـه بخـشي از سـوژه براسـاس              ها و براساس مولفه     اين انتخاب 

  ي رخدادهاي اجتماعي موثر است؟ مطالعه و دانش و چه بخشي در زمينه
مـن شخـصاً معتقـدم كـه        . يعني شما اول بايد مطالعـه كـافي داشـته باشـيد           . هر دو 

قل نيـست كـه بـرويم ليـسانس و فـوق ليـسانس و دكتـراي          نگاري يك علم مست     روزنامه
ممكــن اســت شــما دكتــراي فيزيــك داشــته باشــيد، دكتــراي . نگــاري بگيــريم روزنامــه

نگاري بخوانيد و كـافي       ساله هم روزنامه    ي يك   شناسي داشته باشيد، بعداً يك دوره       جامعه
نگـار پـل ارتبـاطي        امهروزن. ست  نگاري يك چيز كاملاً متفاوت با دانشمندي        روزنامه. باشد

مـثلاً  . ي حقوق خيلـي خـوب بدانـد    تواند درباره  دانش با اجتماع است؛ يعني يك فرد مي       
حقوقدان خيلي خوبي باشد، اما مسأله اصلي اين است كه او فقط كتاب خوانده و به ايـن                

شـود كـه بتوانـد در بـستري           اما حقوق وقتي مهـم و عمـومي مـي         . دليل حقوقدان است  
اين كار حقوقدان نيـست بلكـه     . ي مشترك و عيني را به جامعه انتقال دهد        اجتماعي درك 

توانـد ايـن ارتبـاط را برقـرار           اوست كه مي  . فهمد  نگاري است كه حقوق را مي       كار روزنامه 
يـك مثـال    .سـت  يي گونه جامعه ي قانونمند چه    تواند بگويد يك جامعه     اوست كه مي  . كند

بعـد  .  اصطلاح خودش يك فرد لاابالي را كـشت       بزنم در اصفهان يك جوان بسيجي زد به       
اين بسيجي را بايد چه كـارش كـرد؟ مـن يـك يادداشـت         . اين جوان رفت پاي چوبه دار     

يـك آقـايي   . كه آقا اين جوان را ولش كنيد بايد جاي ديگر، كسي ديگر را گرفـت             نوشتم
ه و ديگـران را  ها حـرف زد  كه هنوز هم هست، رفته اين جا و آن جا عليه اين مثلاً لاابالي   

اين جوان بسيجي هم ديده كه اين آقـا مـورد تأييـد اسـت               . عليه اين افراد تحريك كرده    
من در آن يادداشـت  . زند خورد و دست به اين قتل مي    هاي او را مي     رود و فريب حرف     مي

آن كـسي كـه در   . ناپذير اسـت  حاكميت قانون تجزيه. نوشتم كه اين جوان كه گناه ندارد  
. كند او منشأ است اين جوان مباشر و آن سـبب اسـت     شسته و تحريك مي   مسند قدرت ن  
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سبب اقوي از مباشـر اسـت و بايـد گريبـان سـبب را               «گويند    اما در اين جا اصطلاحاً مي     
آن آقـايي كـه رفتـه او را    . دهـد  اما دادگاه الان حكم اعدام بـراي آن جـوان مـي         » .گرفت

رود كـار ايـن بيچـاره را پيگيـري            ن نمي اش نشسته، الا    تحريك كرده حالا هم رفته خانه     
 .ام، مرا مجازات كنيد كند و شهامت اين را هم ندارد كه بگويد من گفته

شـود، شـما از يـك نگـاه حقـوقي در        خواهم بگويم وقتي كه اين نگاه مطـرح مـي           مي
را جـا   » سـبب اقـوي از مباشـر      «كنيـد و مفهـوم اصـطلاح          تحليل رويـداد اسـتفاده مـي      

كـار   فهمد كه چه  ه من اين بود كه او مسوول است آن جوان اصلاً چه مي            عقيد. اندازيد  مي
امـا  . دان كاري به اين موضـوع نـدارد         كند؟ قصدم اين است كه بگويم يك حقوق         دارد مي 

. كند  نگار باشد، به اين رويداد دقيقاً از اين زاويه نگاه مي            كسي كه با حقوق آشنا و روزنامه      
. اما در عين حال با اجتماع هم بايـد ارتبـاط داشـته باشـيم              بنابراين اين دانش بايد باشد      

اي داشـته     سپس بايد تحليلي هم براي اين ارتباط باشد كـه دوسـت داريـم چـه جامعـه                 
رساند كه بتواند     نگار را به آن جا مي       باشيم تلفيق بين اين سه عنصر است كه يك روزنامه         

ن هـدفش فعاليـت كنـد،     از دانش و ارتباطش بـا محـيط اجتمـاعي بـراي رسـيدن بـه آ                
ها بـه   اين. اش را مشخص و نحوه پرداختن به سوژه را تعيين كند    يادداشت بنويسد، سوژه  

  .شود هاي فردي او مربوط مي توانايي

كنـد ايـن    ي ديگر كه براي انتخاب سوژه به نويسنده كمك مي    بنابراين نكته  �
توانـد    نويس سياسـي مـي      يك يادداشت . ي ديد او وسيع باشد      است كه گستره  

سوژه خودش را حتّا در صفحه حوادث، اجتماعي، اقتصادي يا ورزشـي و غيـره               
 .پيدا كند

نگار بايد در يـك زمينـه، تـسلط         طور است اما من شخصاً معتقدم روزنامه        كاملاً همين 
ام كـه خبرهـاي پزشـكي آن را يـك پزشـك                سيما ديـده   6در شبكه   . نسبي داشته باشد  

دكتر رزنفيلد را در صـفحه آخـر   . خواند  و خبر پزشكي مياو دانش پزشكي دارد  . گويد  مي
. خوانـدم   هاي اول انتشارش يادتان هست؟ من هميشه مطالب او را مي            همشهري در سال  

نگار است كه به نظر من اطلاعات پزشكي را بـه صـورت اجتمـاعي ارائـه و                   او يك روزنامه  
نگار سياسـي      من يك روزنامه   نگاري سياسي؛ به نظر     ي روزنامه   اما در زمينه  . دهد  بسط مي 

تواند فقط دانش سياسي داشته باشد؛ چند تا دانش هست كـه نـه در سـطح خيلـي                     نمي
تـاريخ، سياسـت،    . عميق اما در يك سطح معقول بايد با انواع ديگر دانش در ارتباط باشد             
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. نگاري سياسي تفكيك كـرد      شود از روزنامه    ها را خيلي نمي     اين... شناسي و   اقتصاد، جامعه 
تر امـا    تر باشد و در يكي ضعيف       نگار سياسي در يكي از اين علوم قوي         ممكن است روزنامه  

تواند از ايـن سـه ـ چهـار موضـوع       واقعاً اگر كسي بخواهد در حوزه سياست بنويسد، نمي
ها به نظر من خيلـي مهـم          ارتباط ميان اين  . ها متكي باشد    اطلاع يا فقط به يكي از آن        بي

. توانيد كـسي را پيـدا كنيـد كـه در هـر چهـار حـوزه عميـق باشـد          ميالبته شما ن . است
البتـه نـه بـه معنـاي        ( اجتمـاعي    -نگار سياسي بايـد از كـنش سياسـي          چنين روزنامه   هم

ي حـوادث هـم بـراي او     اگر آن را داشته باشـد، صـفحه      . هم برخوردار باشد  ) اي آن   حرفه
هـا    جتماع و فرهنگ، همه ايـن     چنين صفحه ا    هم. صفحه اقتصاد هم  . ساز خواهد بود    سوژه

 .توانند براي او سوژه داشته باشند مي

نويس   كه در حقيقت يك سرمقاله      اين. هاي آخر شما براي من جالب بود        جمله �
هـا    دادهاي مختلف بيابد، سوژه     نويس، توانِ يافتن سوژه را از دلِ رخ         يا يادداشت 
د كه شايد در ظـاهر هـم   هاي ديگر ربط ده ها را به مولفه     يابي كند و آن     را ريشه 

داد نباشد اما او با توجه به دانشي كه دارد در حوزه فعاليت               عامل ايجادي آن رخ   
داد اجتماعي را در مواردي ببيند كه شايد پنهـان            هايي از ايجاد آن رخ      خود رگه 
 .باشد

نـويس هـستند، بـه راحتـي از ورزش      نويس يا اجتمـاعي  هايي كه سياسي بله، مثلاً آن 
سـال گذشـته يكـي دو يادداشـت دربـاره فوتبـال نوشـتم يكـي بـه نـام                     . يابند سوژه مي 

 فوتبـال    موضوع قضيه فيفا و دخالـت در       ».كشد  ها را به چالش مي      مستطيل سبز؛ داعيه  «
به صاحبان قدرت تذكر داده شده بـود كـه   . ايران بود؛ چون اين جا مردم حساس هستند     

ي سياسـت و      كنيد امـا در حـوزه        را تصحيح مي   تان  نامه  رويد و آيين    زير بار قانون فيفا مي    
كنـيم بحـث آن       رويد و ادعـاي اسـتقلال مـي         اجتماع داخل كشور زير بار اين قضيه نمي       

ها دارنـد ايـن مفهـوم سـنتي از اسـتقلال را بـه چـالش                   يادداشت اين بود كه چگونه آن     
كشند به نظر من يك بحـث سياسـي بـود امـا موضـوعش مشخـصاً در ورزش اتفـاق                       مي

  .افتاد يم
  
 



 هاي مطبوعاتي و سرمقاله نويسي يادداشت    ۲۲

 .نويس نيستيد كه شما خودتان يك ورزشي با اين �

ي  در كشور ما سيطره . نويس نيستم و كاري هم به اين موضوع ندارم          طبعاً من ورزشي  
تـوان   ها را از بين بـرده بنـابراين مـي    ي حوزه سياست زياد است و سياست، استقلال همه   

هـدف ايـن اسـت كـه        . ت نيـست  اند، اين البته مثب     ها سياسي شده    ي حوزه   گفت كه همه  
هايـشان بـا      ي اقتصاد برود جاي خودش، ارتبـاط        ي ورزش برود جاي خودش، حوزه       حوزه

تواننـد كـاملاً مـستقل از     هـا نمـي   گرچـه ايـن  . طرفه نباشد  مند شده و يك     سياست قاعده 
يي كه ده درصد فضاي مشترك و نود درصد فضاي جـدا              يكديگر باشند ولي بين دو دايره     

هـا جـدا هـستند، تعـادلي      حداكثر بيست درصد آن مشترك و هشتاد درصـد آن       دارند يا   
ي   هـا دايـره     اما الان وضعيت جامعه مـا بـه ايـن شـكل اسـت كـه ده                . وجود داشته باشد  

ي بزرگ يعني سياست و در دل آن قـرار            موضوعات مختلف داريم كه زير سايه يك دايره       
هـيچ يـك در برابـر سياسـت         ... اه و اند؛ ورزش، اقتصاد، اجتمـاع، فرهنـگ، دانـشگ          گرفته

نـويس شـويد چـون       توانيد يك سياسي    ها مي   به همين دليل در تمام اين     . استقلال ندارند 
هاي سياسي پيدا كند و بنويسد اما شايد در يك            نويس مجبور است كه سوژه      يك سياسي 

ر هـا نداشـته باشـند جـز د          ها كار چنداني به اوضاع ديگر حوزه        نويس  كشور غربي سياسي  
 .شود موارد محدودي كه ضروري مي

يـابي مهـم باشـد و آن          ي سوژه   آيد يك عامل ديگر هم در زمينه        به نظر مي   �
ي قدرت، ساخت قدرت و انتخـاب آن          نويس ميان حوزه    ست كه يادداشت    ربطي

ي سوژه با تفكر حاكم بر جامعه و ساخت قدرت            شما رابطه . كند  سوژه برقرار مي  
 بينيد؟ را چگونه مي

شتي كه مخاطبش قدرت نباشد و توجـه بـه قـدرت را بـه شـكلي در دل خـود                     ياددا
جمهـور    يادداشت سياسي، يادداشـتي اسـت كـه ريـيس         . نياورد، يادداشت سياسي نيست   

منظورم اين نيست كه ورق بزند و بخواند، ممكن است اصـلاً فرصـت              . حتماً آن را بخواند   
اگر مثلاً آقاي رستگار آن را خواند،       نكند بخواند، اما يادداشت سياسي يادداشتي است كه         
. طـور  يا اگر من هم خواندم همـين . آن يادداشت بر قدرت و نگاه او بر قدرت تأثير بگذارد        

دانند اگـر كـس ديگـري     پس در اين صورت اصحاب قدرت ناچارند آن را بخوانند زيرا مي  
احب قـدرت  شود و اين براي ص ـ آن را بخواند، نگاهش نسبت به قدرت مثبت يا منفي مي          

. يادداشت سياسي خالي از قدرت، به نظـرم اصـلاً يادداشـت سياسـي نيـست               . مهم است 
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يادداشت سياسي مستقيم يا غيرمستقيم و از طريق خطابي كه بـه مـردم دارد قـدرت را                  
ي مركزي يادداشـت سياسـي بايـد قـدرت و      بنابراين بنياد و هسته. دهد  مخاطب قرار مي  

 .ساخت قدرت باشد

خواهيـد كـه در ايـن حـوزه           ايد و مـي     يي را پذيرفته     رابطه خب شما چنين   �
ي انتخـابي شـما در تعـارض          بنويسيد، اما مهم خطوط قرمزي است كه با سوژه        

خواهيـد بپردازيـد      اي كه مي    توانيد مستقيم به سوژه     در حقيقت شما نمي   . است
ي ايـالات متحـده    براي مثال سـوژه . شود اي به شما داده نمي      چون چنين اجازه  

آمريكا، آيا كنش جمهوري اسلامي نسبت به ايالات متحده آمريكا در سي سال             
شـود وارد ايـن       كنيد تا چه حـد مـي        گذشته درست بوده يا غلط؟ شما فكر مي       

نـويس اجـازه      كنم كه در حقيقت به آن سرمقاله        سوژه شد؟ من اين را عرض مي      
 دهد وارد بشود يا خير؟ مي

دانيـد يادداشـتي كـه آقـاي          ما حتمـاً مـي    ش ـ. شرح اين موضوع بسيار مفـصل اسـت       
مهاجراني درباره رابطه با آمريكا در روزنامه اطلاعـات و بعـد از رياسـت جمهـوري آقـاي                   

 .ساز شد نوشت، در ايران مسأله) 1368(هاشمي 

 .پيمايي هم انجاميد بله به راه �

من شخصاً نسبت به آن يادداشت اعتراض داشتم نه بـه دليـل مـضمون آن بلكـه بـه         
بـراي  . نگار نيست، يادداشت سياستمدار است      كه آن يادداشت، يادداشت روزنامه      يل اين دل

جمهور است، ممكن است بيايد دو تـا جملـه            مثال آقاي رستگار سياستمدار است، رييس     
كـاري  . كنند  ي دنيا روي آن دو جمله حساب باز مي          بگويد كه بايد اين طور شود در همه       

نگـار   ولـي روزنامـه  . فقط چون او قدرت دارد مهم اسـت . هم به دانش و تخصص او ندارند    
گويـد، از موضـع     نگار در واقع از موضع قدرت سـخن نمـي           روزنامه. نبايد اين طور بنويسد   

در . زند كه آن حرف در جريان انتشار بايد تبديل به قـدرت شـود            نگاري حرف مي    روزنامه
توانيـد پـنج خـط        م اسـت نمـي    اين صورت شما اگر بخواهيد بگوييد رابطه با آمريكـا لاز          

شما بايد از ابتدا پنجـاه خـط        . بنويسيد و دستور بدهيد، بعد پنجاه خط عذرخواهي كنيد        
بنويسيد و حتاّ مضمون اصلي آن را به شكلي كه لازم اسـت، چنـان پوشـش دهيـد كـه                     

ي  خوانـد، مـضمون پوشـيده    در عين حال كه خواننده يادداشت را مي   . خيلي ظاهر نباشد  
نويـسم،    قرار نيست يادداشتي كه مـن مـي       . كنيم  ما در ايران زندگي مي    . ك كند آن را در  
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واقعيت اين است كـه     . من در ايران هستم   . نويسند  عين يادداشتي باشد كه در فرانسه مي      
هاي زيادي وجود دارد؛ اگر آزاد بودي هر چيزي را كه بتـواني               ميان اين دو محيط تفاوت    

كرد بنابراين كسي كـه در مقـام    ود و موضوع فرق ميبنويسي اصلاً وضعيت طور ديگري ب 
يي را بيان و به بسط آن كمك كنـد، چـه    خواهد ايده نويس مي نويس يا سرمقاله    يادداشت

ي يـك موضـوع بنويـسد؛ از زوايـاي            بسا لازم است كه ده يادداشت پشت سر هم دربـاره          
هـا    ، عبدي يا عبدي   گوناگون آن را آن قدر بسط دهد كه آقاي رستگار آن را وقتي نوشت             

ها بايد خودشان به      آن. خواهد برسند   يي كه او مي     آن را خواندند خودشان به همان نتيجه      
 .كه نتيجه را جويده در چند خط بيان كنيد آن حس و آن درك برسند نه آن

ها وجود دارد، اين است كه   ي بسيار مهمي كه در انتخاب سوژه        پس يك نكته   �
وماً با نوشتن يك يادداشت قرار نيـست بـه هـدف            نويس بداند لز    يك يادداشت 

 .برسد

بينيد كه امكـان      ها را بخوانيد، مي     هايم را كنار هم بگذارم تا آن        اگر من الان يادداشت   
منظـورم  . دارد صدها يادداشت نوشته شده باشد اما عملاً در آن چند سوژه بيشتر نيـست   

بقيه تكـرار  . ژه بيشتر نيست هفت يا هشت سو   . ي خاص   ي كلي و عام است نه سوژه        سوژه
خـواهم بگـويم      قرار نيست چون من مـي     . كه جا بيفتد    كنم؟ براي اين    چرا تكرار مي  . است

بـه    حاكميت قانون خوب است و به     «: حاكميت قانون خوب است، پس يك جمله بنويسم       
چه محـور فكريتـان       شما بايد مطابق آن   . نگاري  شود روزنامه   كه نمي   اين» .تمام شد و رفت   

ها مورد را از دل واقعيت اجتماعي درآوريد و نشان دهيد چرا ايـن موضـوع مهـم      ت ده اس
اما اگر يك جمله بنويسيم كه بله از امروز بايد      . است و چگونه ما بايد به اين هدف برسيم        

اعتقاد دارم در ايران    . نگار  حاكميت قانون شود، اين كارِ صاحب قدرت است نه كار روزنامه          
از يك طرف آن را بايد  . يد دو گونه رفتار نسبت به خطوط قرمز داشته باشد         نگار با   روزنامه

ببينـد ايـن هـر دو موضـوع مهـم      . رعايت كند از طرف ديگر بايد آن را به عقب هل دهد           
است، خطوط قرمز يك خطوط صد درصد ثابتي نيستند كه يا بايد از آن عبـور كنـي يـا                    

 بايد به اين خطوط قرمز نزديـك شـد و           به نظر من  . مجبور باشي كه اين طرفش بايستي     
شويد، عـين جمعيـت اسـت كـه هلـشان             اما شما هر قدر به آن نزديك مي       . ردشان نكرد 

بينيد خطوط قرمز مثـل سـال       ها را نگاه كنيد، مي      تر، شما الان اگر روزنامه      دهيد عقب   مي
 كنيد، ممكن   ها عبور   توانيد به عقب برانيد اما اگر از آن          نيست؛ اين خطوط را شما مي      70
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بنابراين عقيـده   . است كه شرايط حاكم واكنش نشان دهد و خطوط قرمز را جلوتر بياورد            
تواند خطوط قرمز را قبول نداشته باشـد و بايـد             نگار مي   شخصي من اين است كه روزنامه     

بـراي مثـال مـن خطـوط قرمـز انتقـادي يـا              . ها را قبول نداشته باشـد       هم بسياري از آن   
به نظرم ايـن شـرايط      . جمهورها را قبول ندارم      رهبران سياسي و رييس    طنزگونه در مورد  

ولي شـما  . اما به هر حال اين يك واقعيت است. كارآمدي نيست و به ضرر خودشان است    
اما پيش  . توانيد اين خطوط را جلو ببريد و آن قدر جلو ببريد تا به منظور خود برسيد                 مي

است يك پاتك بزننـد و از ايـن جـايي هـم كـه      از آن اگر اين خطوط را رد كنيد، ممكن    
كنم، مـثلاً در   در رعايت خطوط قرمز به شكل خاص عمل مي. تر برويد هستيد، كلي عقب 

كند يادداشتي را در ايران بنويسيم يـا در يـك             رعايت خطوط قرمز برايم خيلي فرق نمي      
ضاي داخـل   هـا در ف ـ     ي ايـن    ام بر اين است كه همـه        ي خارجي، چون فرض اوليه      روزنامه

ي خارجي مصاحبه     كه اگر با يك رسانه      يا اين . شود و بايد كليت را رعايت كنم        خوانده مي 
ها آن چارچوب را رعايت كنم؛ مثلاً چنـد شـب             ي اين   كنم اولاً در همه     كنم، سعي مي    مي

كـردم، خـانمم    كرد من داشـتم كـار مـي     با يك آقايي صحبت مي1سي فارسي بي  پيش بي 
يكـي ديگـر را هـم مـن         ! كند، چه قـدر متفـاوت       د با فلاني صحبت مي    گفت بيا ببين دار   

كـرد، از حمـاس تقريبـاً         ي خاص با او صـحبت مـي         برايش مثال زدم كه وقتي يك شبكه      
خب كـار  . كرد ولي در وضعيتي ديگر، فحش و ناسزايي نبود كه به حماس نگويد       دفاع مي 

 .ردن استاين نان به نرخ روز خو. نگار واقعاً اين نيست روزنامه

سـي   بـي   صحبت كنم، در بيVOAمن اگر خودم باشم و تصميم بگيرم يك روزي در       
كنم به لحاظ چارچوب، رعايت خطوط قرمز بـيش از چنـد    يا در تلويزيون ايران، فكر نمي  

چـون مـن    . گيـري كـه مطلقـاً فـرق نخواهـد كـرد             از نظر جهت  . درصد فرق داشته باشد   
بگويم كه حتاّ ممكن است ادبيات آن نيز با پـنج يـا   خواهم  مي. گيري خودم را دارم    جهت

كـنم در ايـران بايـد       كه حـس مـي      كند به خاطر اين     ده درصد تفاوت، فرق معناداري نمي     
كوشش كرد يك جوري نوشت كه فضا بسط پيدا كند و جلو برود و همـين طـور هـم در       

ادبيـات و  كـنم همـان    نويسم و سعي مـي  هاي خارج از كشور مي سايت خودم و در سايت    
ولـي  . به همين دليل معتقدم نبايـد مـشكلي پديـد آورد          . همان اصطلاحات را به كار برم     

به همين دليل در طي بيست      . تر كرد   رنگ  تر برد و كم     خطوط قرمز را بايد هل داد و عقب       

                                                      
  . انجام شده است1388گو اوايل بهار و   اين گفت- 1
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نگاري كه حدود دو هزار يادداشت نوشتم، تاكنون حتاّ يك موردش با حكـم                سال روزنامه 
كـنم بـه لحـاظ        در حالي كه فكر مي    . كنم  چون رعايت مي  .  نشده است  رو  محكوميت روبه 

. تـر ندارنـد     شوند چيزي كـم     ها و مطالبي كه به محكوميت منجر مي         مفهومي از يادداشت  
  .حتاّ ممكن است تندتر هم باشند اما به هر حال بايد يك سري مسائل را رعايت كرد

آوريـد؟   هايتان بيرون مي هاي خود را از دل يادداشت      شما چه ميزان از سوژه     �
رسـيد، احـساس كنيـد سـرآغاز          يعني در حقيقت وقتي به پايان يادداشت مي       

 .شود ست و سوژه از دل يادداشت پيشين متولد مي نوشتن يادداشت ديگري

بينم، فوراً    دهم اين است كه هر چيزي كه مي         ها انجام مي    كاري كه من در مورد سوژه     
توانم بـه شـكل مطلـوبي آن را           روم تا ببينم مي     نجار مي مدتي با آن كل   . كنم  يادداشت مي 

ام و آن را دوسـت دارم، يادداشـت     مثلاً يادداشتي كه به تازگي نوشـته      . پرورش دهم يا نه   
ايـن مـرام    . دهـم كـه چگونـه بـه ذهـنم آمـد             برايتان توضيح مي  . است» مرامي  مرام بي «

م حـالا ايـن آقـاي پـاليزدار هـر      در آن جا نوشت  . مرامي درباره آقاي عباس پاليزدار بود       بي
العاده   مرامي چيز فوق    بي. مرام هستند كه ولش كردند      كاري كه كرده رفقايش چه قدر بي      

ي اصلي ديدن يك فـيلم بـود، از          انگيزه. ي اصلي از نوشتن، اين نبود       بدي است اما انگيزه   
دو تا پاسبان   داد كه موهاي يك پسر جوان را          نشان مي . كنند  هايي كه ايميل مي     اين فيلم 
ها به ذهن من رساند كه اين را چه طـوري           ي اين   كردند و همه    زدند و قيچي مي     آتش مي 

دنبال اين بـودم  . ساز نباشد و يك تعريضي باشد به اين وضعيت توانم بگويم كه مسئله    مي
كه موهاي اين از موهاي مهدي كلهر مشاور رييس دولت بلندتر نبود كه ايـن همـه ايـن                 

توانـستم ايـن يادداشـت را         امـا مـن نمـي     . ير كردند چنين و چنـان كردنـد       جوان را تحق  
ها در تلويزيون     شود پخش كرد البته اگر اين فيلم        مستقيم بنويسم چون خود فيلم را نمي      

كنند چون آبروريـزي اسـت اگـر پخـش            پخش شوند بساط چنين رفتارهايي را جمع مي       
افتادنش اين است كـه ايـن كارهـا علنـي           علت اتفاق   . افتاد  ها نمي   شدند كه اين اتفاق     مي

 .شوند نمي

هـا يـك    علت تظاهرات بسيار گسترده چند سال پيش در آمريكا اين بـود كـه پلـيس     
هايشان پخـش شـد و آن اتفاقـات     پوست را كتك زدند ولي فيلم رويداد در تلويزيون      سياه
بعـد ديـدم    . بگويمتوانم اين را      گونه مي   پس از اين ماجرا به ذهنم رسيد كه من چه         . افتاد

چـرت زدن وزيـر ژاپنـي هـم موضـوع           . ي آقاي پاليزدار هم موضوع خوبي است        كه قضيه 
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چهار، پنج موضوع را گـرفتم كـه از داخـل آن يـك يادداشـت درآمـد و فكـر              . ست  خوبي
، خيلـي فكـر   ماهواره اميدكنم از لحاظ موضوع يادداشتِ تأثيرگذاري است يا در مورد         مي

  .رد آن مطلب بنويسمكردم كه چگونه در مو
دانند كـه   آيد كه كشور آنان ماهواره به هوا بفرستند ولي نمي همه مردم خوششان مي   

اي كه ما جوان بوديم، اتحـاد جمـاهير           كند؛ در دوره    هايي برايشان درست مي     چه بدبختي 
كـن    اما آخرش گورباچف آمد يك پاك     .  فضايي در جهان بود    -شوروي قدرت مطرح اتمي   

كنِ شوروي است و آن را كشيد روي كاغذ سـياهش كـرد     گفت اين پاك  دستش گرفت و  
يـوري گاگـارين را بـه فـضا      . كن آلماني هم كشيد روي كاغذ و سفيدش كـرد           و يك پاك  

كن آلماني بخرند تا دفترشان را پـاك          هايشان بايد بروند پاك     اي  فرستادند اما بچه مدرسه   
  .كنند

 .رج وارد كنيمگفتند جوراب زنانه را هم بايد از خا مي �

آن هم يك فاجعه بود كه يك دختر روس براي يك لقمه نان بايد خودفروشـي كنـد؛        
خب حالا ببينيم سوژه در ذهنمـان     . ديگر نخواستم خيلي از موضوعات ديگر را طرح كنم        

است، چه طور بايد چفت و بـستش را پيـدا كنـيم و بـسطش دهـيم و حواسـمان باشـد                   
 .حساسيت درست نشود

تمـام ايـن مطالـب را هـم بيـان كـردم ولـي كـسي هـم          . داشت را نوشتم من اين ياد  
ي اميد به فضا رفتـه داري ذهـن مـردم را              تواند به نويسنده بگويد حالا چون ماهواره        نمي

يعني آن خط قرمز سر جـايش اسـت، در عـين حـال كـه           . كني  كني، بهمان مي    فلان مي 
  .ما معتقدم به صورت مجازي و غير مستقيم از آن رد شده

ي كليدي به لحاظ صوري رعايت شده اما از نظر محتوايي از آن               اين خط قرمز و نكته    
اين قضيه اهميت دارد كه از لحاظ صوري خط قرمز را رد نكنـيم، ولـي از نظـر                   . رد شده 

البته تفاوتش اين است كه نويسنده بايد مطالعه داشـته  . توانيم از آن بگذريم محتوايي مي 
تواند مطلب تندي در مورد ماهواره اميـد بنويـسد كـه چـرا      الاّ ميباشد و زحمت بكشد و  

توان نوشت بعـد هـم مـشكل     تمام مي! اين كار را كرديد؟ چي شده؟ با شجاعت و يا تهور   
  .ي بيان خيلي موثر است تأثيري هم روي خواننده ندارد چون معتقدم نحوه. ايجاد كند

م مخاطـب مـشخص را كمتـر        هـا اس ـ    كنم در يادداشـت     براي نمونه هميشه سعي مي    
آوري، خط قرمز رد نشده اما تأثيرگذار است؛ يعنـي بجـاي يـك     اسم كه كمتر مي  . بياورم
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كننـد شـما حتمـاً     بعضي فكر مـي  . اي  فرد خاص موضوع را هدف يادداشت خود قرار داده        
آورم، مـشكلي     نه من اسـم نمـي     . بايد اسم بياوري و به طور مشخص بنويسي آقاي فلاني         

در . شـوند  اما همه كمـابيش متوجـه مـي   . توانند شكايتي كنند ها هم نمي و آنهم نيست  
گـويم وجـود      هايي كه مـي     گيرند؛ خيلي   ها به شكلي مورد اتهام قرار مي        اين صورت خيلي  

دانـد، مـصداق آن    شود و خودش هركس را كه مـي       خارجي ندارند اما خواننده متوجه مي     
ي كنيد به لحاظ صوري و شـكلي از خطـوط       خلاصه بگويم شما هميشه سع    . دهد  قرار مي 

از جمله همان يادداشـت مـاهواره       . توان رد شد    قرمز رد نشويد ولي از لحاظ مضموني مي       
تواننـد از   اميد كه به نظر من كاملاً به لحاظ محتوايي رد شده و به لحاظ صوري هم نمـي    

  .آن ايرادي بگيرند

هـا و      ميـان سـرمقاله    هايتـان را از     جناب عبدي شما چـه تعـداد از سـوژه          �
ها اعتقـادي     هاي فكري يا نشرياتي كه اصلاً به باورهاي آن          هاي جريان   يادداشت

 كنيد؟ ها هستيد، پيدا مي نداريد، يا منتقد آن

الان . خواندم  ها را مي    هاي آن   آن موقع كه در روزنامه حضور داشتم برخي از يادداشت         
هـا و   آمـد كـه از سـرمقاله      پـيش مـي    خوانم ولي در گذشـته      هايي را نمي    چنين يادداشت 

هـايي را پيـدا كـنم امـا          ها مخالف و موافق بودم، سوژه       هاي ديگري هم كه با آن       يادداشت
هـاي    ها و صـحبت     هايم ناظر به نكات موجود در سخنراني        بخش قابل توجهي از يادداشت    

يـي را     امهآيـد بخـشن     ي قضائيه مي    مثلاً فرض كنيد كه قوه    . هايشان  ها بود نه يادداشت     آن
آيـد صـحبتي    يا يكي مي. يي باشد براي نوشتن يادداشت  تواند سوژه   كند اين مي    صادر مي 

هـا نـاظر بـه ايـن          بخش قابل توجهي از يادداشـت     . ي يادداشت   شود سوژه   كند كه مي    مي
 .موضوعات است

هـا را از   هاي انتخاب سوژه اين است كه شـما آن  بنابراين يكي ديگر از شيوه     �
ها را مانيتورينگ كنيد و ببينيد كه         در حقيقت آن  . جتماعي بيابيد سازان ا   سوژه
ها بـراي سـوژه و يادداشـت       نويسند؟ تا بتوانيد از دل آن       گويند؟ چه مي    چه مي 

 .خودتان بهره ببريد

سـت و همـان طـور كـه گفـتم       هـايم سياسـي   چون بخش قابل تـوجهي از يادداشـت    
هـا نيـز بـه همـين نـسبت از             ين سوژه بنابرا. يادداشت سياسي ناظر به هسته قدرت است      
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شود كه به آن جا مربوط نباشند؛ چـون نـاظر             نمي. آيند  مواضع صاحبان قدرت بيرون مي    
 .اند بر اين موضوع

وگو كـرده بـود و        رييس مجلس قبلي، آقاي حداد عادل، با معاون دوماي روسيه گفت          
سأله در ايـران خيلـي   آمد از قول معاون دوماي روسيه نقل كرد كه آن آقا از وجود يك م          

تـر از بنـزين       كنم در مملكت شما چرا آب گـران         من تعجب مي  «تعجب كرده بود و گفت      
  .ساز است اين مطلب سوژه» !است

 سوال اين بود كه چرا وضع در        در ايران چه خبر است؟    يادداشتي نوشتم تحت عنوان     
كـل  . ا گرفت هاي انرژي ر    ست؟ چرا؟ چه مرجعي جلوي افزايش قيمت        اين جا اين طوري   

اين يادداشت شد يك نوع تحليل از ساختار سياسي وابسته به نفت در ايران، كه چگونـه                 
در اين جا چيزي هست كه      . كند  نفت در كشور ما اين ايده و عقلانيت نفتي را درست مي           

رويم غرب از خيلي چيزهـاي   همان طور كه ما وقتي مي . بايد تعجب كند  ) معاون دوما (او  
ايـن را جـاي ديگـري هـم         . چون عقلانيت متفاوتي با آنان داريم     . كنيم  آن جا تعجب مي   

وگـو    شود گفـت    ها برايشان جالب بود كه چرا با اين دولت جديد نمي            نوشته بودم و خيلي   
يـك بـار رفتنـد در ايـن قبايـل      . روييم كرد، پاسخ اين بود كه با دو عقلانيت متفاوت روبه 

توانـست بفهمـد     يعني چـه؟ چـون اصـلاً نمـي    فهميد دزدي بدوي تاريخ، طرف اصلاً نمي   
مـال  «كوشيدند به او بگويند اين دزدي است، تركيـب            مالكيت يعني چه؟ حالا هرچه مي     

دانيد كه در جوامع بـدوي ضـمير        چون مي . فهميد  فهميد كسره ملكي را نمي      را نمي » من
د اين خودكـارِ    گفتن  مثلاً اگر به او مي    . ي مالكيت به اين معنا وجود نداشت        ملكي و كسره  
فهميد كه خودكارِ من يعني چه؟ پس از دو عقلانيت متفـاوت برخـورداريم          من است نمي  

 .و از يكديگر درك درستي نداريم

آوريـد؟   هايتان را از درون زندگي شخصي خود بيرون مي     چه بخشي از سوژه    �
 آيا تا به حال چنين اتفاقي افتاده؟

مسلماً دلايل  . كنند  ها خلاف قانون رفتار مي     ام كه چرا آدم     من هميشه دنبال اين بوده    
نوشتم كه من سعي    . هايم توضيح دادم    يك موردش را در يكي از يادداشت      . متعددي دارد 

 بعـد از نيمـه   1 تا 12كنم چراغ قرمز را رد نكنم اما در روزنامه سلام كه بودم، ساعت      مي
چراغ قرمـز اسـت و هـيچ        ديدم  . رفتم به خانه يك بار رفتم سر چهارراه ايستادم          شب مي 

چـراغ هـم قرمـز اسـت و      . شود برود نه از اين طرف و نه از آن طرف            ماشيني هم رد نمي   
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ايـستند پـس از مـدتي كـه           هـا مـي     بعد ماشـين  . شود  ايستي تا سبز شود، نمي      هرچه مي 
خواستم توضـيح دهـم       آن جا مي  . روند  كشند و مي    شود، راهشان را مي     بينند سبز نمي    مي

سـريم هـي بـوق        ام هرچه هم ايستادم اتومبيل پشت       يي بوده كه من داشته      كه اين تجربه  
اي؟ يعني در اين حالت چراغ قرمز ديگر مضمون خـودش             زد كه برو براي چه ايستاده       مي

به چه دليل؟ به دليل رفتار غلـط آن مـأمور كـه چـراغ را تنظـيم                  . را از دست داده است    
و نقض قانون در ساير     . ي شخصي بود    ه تجربه يي بود ك    اين سوژه . نكرده يا نظارت نداشته   

 .دهد موارد اجتماعي هم كمابيش به دليل همين وضعيت رخ مي

گيـرد، سـعي      هاي سياسـي در ايـن شـرايط قـرار مـي             نگار با دغدغه    وقتي كه روزنامه  
بـه تـازگي رفـتم بـه        . اش را با تعميمي منطقي به مـردم منتقـل كنـد             كند آن تجربه    مي

يي را كه به دنبالش بودم گفتم، خنديد و گفـت راسـتش               قيقت قضيه كارمند يك اداره ح   
گويـد دروغ بنـويس چـرا راسـتش را           گويم ولي او بـه مـن مـي          من راستش را مي   ! را نگو 

ست كه يك     ي شخصي   ها همه تجربه    خب اين . گويد دروغ بنويس    گويي؟ او به من مي      مي
چـون  .  به خواننده بدهـد ها حس و درك بهتري   كند با نوشتن آن     نويس سعي مي    سياسي

ي شخـصي اسـت و انتزاعـي     كند موضوع نوشته شـده يـك تجربـه        خواننده هم حس مي   
هـا همـه    اي اسـت بـراي كـار راه افتـادن آدم     يي كه دروغ وسيله   ببينيد در جامعه  . نيست

چون راست گفتن هزينه و خسارت دارد اما در جامعه غـرب بـرو يـك                . شوند  دروغگو مي 
ست كه دروغگو را يـك بـار          ارد بار اول چندان سخت نگيرند، اما كافي       امكان د ! دروغ بگو 

هـا از تجربيـات    اين سوژه. آورند كه تا آخر عمر يادش نرود   گير بيندازند، بلايي سرش مي    
. ام اسـتفاده شـده بـود         از تجربه شخصي   »مرامي  مرام بي  «همين يادداشتِ . شخصي است 

  .توانند تأثيرگذار باشند شوند، مينويس اگر خوب بيان  تجربيات شخصي يادداشت

كنيد، آيـا     شما وقتي موردي را بيان مي     . بله، سوژه پتانسيل يك دانه را دارد       �
هاي مردم، جمعي از مردم، يا افـرادي            برايتان مهم است كه اين سوژه براي توده       

خاص از مردم باشد؟ يعني در حقيقت طيف مخاطباني كه آن سوژه را بـه خـود                
  چه ارتباطي با سوژه شما دارد؟دهد اختصاص مي

ام اين است كه سوژه را ساده و عمومي و مخاطبـان             در مورد موضوع يادداشت، عقيده    
اما امكان دارد كـه     .  درصد مردم با آن درگير شوند      95 تا   90را بيشتر كنم؛ به طوري كه       

دم بـا    درصد مر  5مثلاً  . تري با آن درگير باشند      يك سوژه، خاص باشد يعني مخاطبان كم      
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 درصد مردم بـا     95در اين صورت مهم است نشان دهم كه درست است كه            . آن درگيرند 
اش فكر كنند و نسبت        درصد جامعه درباره   95آن درگير نيستند، اما مسأله اين است كه         

تـوانيم فراگيـري سـوژه را گـسترش           قضيه اين است كه چگونه مي     . به آن حساس باشند   
د كه يك تخلف مستقيماً به افراد زيادي مربوط شود، اما از            مثلاً احتمال اندكي دار   . دهيم

بنابراين كوشش اصلي اين اسـت كـه ايـن    . حيث كليت موضوع بايد براي همه مهم باشد    
ي  شوند نشان دهيم كه ايـن مـسأله   كه به تعداد محدودي مربوط مي موضوعات را ولو اين   

كنم   فكر نمي . آيد  پديد مي مثلاً فرض كنيم كه در پذيرش دانشجو يك تخلف          . همه است 
 درصد مردم با آن درگير باشند اما مسأله اين است مخاطب دريابـد كـه اگـر                  30بيش از   

هـاي   اين اتفاق افتاد چه تأثيري در اقتصادش، ديگر مسايل اجتماعي و در روحيـه جـوان       
 .ي جامعه را در نظر گرفت بايد همه. ديگر دارد

را مطابق آن داستان مـشهور بايـد جلـوه داد           خواهم بگويم اين موضوع       به هرحال مي  
دانيم؛ همانند يك كشتي كه اگـر جـايي از آن را سـوراخ كننـد                  كه همه داستانش را مي    

نگار هم مهم است بتواند نشان دهد كه چگونـه يـك            براي روزنامه . همه غرق خواهند شد   
. أثير قرار دهـد   تواند زندگي همه را تحت ت       سوژه يا موضوع به ظاهر غير مرتبط با فرد مي         

زماني تعداد مبتلايان به ايدز در آفريقا يك نفر، دو نفر، ده نفر بوده است، ولـي الان يـك    
ايـن جـا وظيفـه      . كنـد   سري جوامع آفريقايي هستند كه واقعاً ايـدز دارد نابودشـان مـي            

نگار است كه در همان ابتداي راه نشان دهد كه چگونه يك مشكل كه بـه ظـاهر                    روزنامه
  .تواند به موضوع همه تبديل شود تعداد اندكي بوده در واقعيت امر ميموضوع 

  

برخـي  . هاي سفارشـي اشـاره كرديـد        شما پيش از اين به نوشتن يادداشت       �
اي كـار     در روزنامـه  . كنند  نگاري ارتزاق مي    نگاران هستند كه از روزنامه      روزنامه

 در زيـر بيـرق     كنند كه خواهي يا نخواهي بايـد بـا باورهـاي آن روزنامـه و                مي
ها بـا آن روزنامـه        كه خط فكري آن     با وجود اين  . هاي آن روزنامه باشند     انديشه

يكي نيست ولي ناچارند برخلاف ميلشان بنابر هر دليلي با آن روزنامه همكاري             
 هاي سفارشي چه بايد بكنند؟ نگاران با سوژه اين روزنامه. كنند

گويند موضوع پرونـده      مي. پرونده دارد ببينيد در يك مورد گفتم مجله شهروند امروز         
كـاري بـه    . كننـد   وقت شما را مجبور نمـي       اما هيچ . ما اين است، در اين چارچوب بنويس      
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! خواهي در اين چـارچوب بنويـسي بنـويس          يعني هرچه مي  . گيري نويسنده ندارند    جهت
شــما . بنــابراين ســفارش بايــد معلــوم باشــد. ي نــشريه مــشخص اســت موضــوع پرونــده

اما واقعيـت   . كند  كني و كس ديگري تعيين نمي       ري مطلبت را خودت تعيين مي     گي  جهت
كند معنا ندارد كه بخواهد همه چيـز بـه            كسي كه در ايران در روزنامه كار مي       : اين است 

البته قرار نيست كه صفر درصد هم باشد اين نسبت را بـا    . طور صد درصد به ميلش باشد     
ي تنوع مطبوعات زياد است در نتيجه ما بـه عنـوان            زمان. محيط اجتماعي بايد بهينه كرد    

يي كـه بـراي نوشـتن مـا آزادي عمـل              نگار بايد كوشش كنيم كه در روزنامه        يك روزنامه 
هـايي چـون دسـتمزد هـم      البته ممكن است بحـث    . شود، فعاليت كنيم    بيشتري قايل مي  

 ـ       مطرح شود اما در هر حال معتقدم روزنامه        بـه ويـژه    . سدنگار نبايد خلاف وجـدانش بنوي
 .يي اثرات منفي خواهد داشت كه بايد دانست نوشتنِ برخلاف وجدان و اخلاق حرفه آن

 چرا؟ �
توانيـد   شما با نوشتن موضوع سفارشي كه به آن اعتقـاد نداريـد، نمـي          . فهمد  خواننده مي 

شـود فهميـد كـه ايـن يادداشـت            حس همدلي و مناسبي را منتقل كنيد و خيلي راحت مي          
ايـد    چون شما وقتي به مطلبي عقيده داريد و آن را دروني كـرده            . شده است سفارشي نوشته   

همزمان ابعاد وسيعي حول و حوش آن است كـه بايـد ايـن ابعـاد و حـس خـود را در مـتن                 
چه يـك مطلبـي را بنويـسيد ولـو            اما چنان . كه آن عقيده غلط هم باشد       منتقل كنيد ولو اين   

. شود چنين حـسي را منتقـل كـرد         ته باشيد، نمي  كه درست هم باشد اما شما قبول نداش         اين
نويسد ده برابـر حجـم نوشـته     كسي كه مطلبي مي. آيد مطمئناً انجام چنين كاري سخت مي   

تواند بنويسد و شـما كـه    اما فقط يك دهم آن را مي   . ي آن موضوع اطلاعات دارد      شده درباره 
ام اسـت و فقـط بخـشي از         كنيد نويسنده و نوشته، واجد استحك       خوانيد، حس مي    متن را مي  

ي سفارشي معمولاً همان است و كمتر چيزي اضـافه بـر آن               اما نوشته . آن منتقل شده است   
كنـد و     نوشته، نزد نويسنده وجود دارد و بـه نظـرم آن حـس را كـاملاً از نوشـته سـلب مـي                      

نگارها در مـورد روزهـاي        ايد كه برخي روزنامه     ديده. مشخص است كه اين خيلي موثر نيست      
اند آقا اين تاريخمان است و ايـن    نويسند معلوم است كه به او گفته        اريخي يك چيزهايي مي   ت

دهـد و بـرايش    نويسد و مـي  حالا بياييد يك چيزي هم بنويسيد و او هم فوري مي    . ايام هفته 
اما واقعيت اين است كه مطلب او دلنشين نيـست و كمتـر اثـر           . خيلي كار سختي هم نيست    

 .بته اگر اثر منفي نداشته باشدمثبتي هم ندارد ال
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كه متن توان انتقال احساس را داشته باشد در انتخاب سـوژه و               به منظور آن   �
ــ حرمـت بـه    2ـ حرمت به خويشتن خويش 1نوشته بايد به دو اصل دقت كرد        

وقتي اين دو اصل را رعايت كنيم از نوشتن مطلبـي كـه بـه آن بـاور                  . مخاطب
 .دنداريم، قطعاً پرهيز خواهيم كر

اي ديگر توضيح دهـم   خواهم نقش مخاطب را به گونه   الان من مي  . كاملاً درست است  
كـنم اولـين مخـاطبم خـودم      من هميشه سعي مـي . و هر دو اصل بيان شده را يكي كنم       

. خواهيم به خودمان حرمت بگـذاريم، خودمـان هـم مخاطـب باشـيم           يعني اگر مي  . باشم
دهـد آيـا    ا بخوانم چه حسي به من دست مـي يعني بگوييم اگر من مخاطب باشم و اين ر  

خواهم كلاه بگذارم؟ اگر به خودمـان آن قـدر احتـرام گذاشـتيم كـه بـا                    سر خودم را مي   
كند يـا بـه خـود     روشن است كه فرد با خودش فريبكارانه رفتار نمي. مخاطب يكي شديم  

ودش هـم  كه خ ي آن بنابراين حرمت گذاشتن نويسنده به خود به واسطه   . گويد  دروغ نمي 
  .مخاطب است، بسيار مهم است

  

اي را انتخاب و احـساس كنيـد كـه اگـر مطـرح شـود و                   تا حالا شده سوژه    �
ما به حكـم    . كند به مطرح كردن خودتان      ي آن سوژه بنويسيد، كمك مي       درباره

هـا   جـوي آن  بخـش اسـت و پـي    انسان بودنمان غرايزي داريم كه برايمان لذت     
گيـرد    نگاري خيلي مورد توجه قرار مـي        وزنامهيكي از مواردي كه در ر     . هستيم

يعنـي در حقيقـت كـار    . نگار زياد است اين است كه امكان مطرح شدن روزنامه  
شما تا حالا شده ربطي را بـين ايـن          . آور خواهد بود    نگار براي او شهرت     روزنامه

ي آن    يي را انتخـاب كنيـد و دربـاره          يي سوژه   حوزه ببينيد و فكر كنيد به گونه      
 .ها بياورد سيد كه سوژه بخواهد شما را بيشتر در چشمبنوي

خواهم بگويم نه اين طـور        اگر به شما بگويم نه شايد پذيرش آن راحت نباشد، اما مي           
وقـت حاضـر      هـيچ . ي متواضع بودنم بلكه به دليل غروري كه دارم          اما نه به واسطه   . نبوده

زيرا خـودم را بـالاتر      . ودم كنم يي بپردازم كه بخواهم آن سوژه را صرف خ          نيستم به سوژه  
نيـازي بـه آن نـدارم در واقـع          . دانم كه بخواهم از سوژه براي خود استفاده كنم          از آن مي  

كنم به چنين چيزي نياز داشـته باشـم، بلكـه            حس نمي . گونه به موضوع دارم     غروري اين 
د، پـرداختن  كن ـ ها احترام ايجاد مي چه به آن نياز دارم و اتفاقاً هم همين كنم آن  حس مي 
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. دانـم  ها را نياز جامعه مـي   ها عقيده دارم و طرح آن       هايي است كه واقعاً به آن       به آن سوژه  
هايي كه بخواهد به نوعي با اسـتناد بـه ديگـران و رويـدادها بـراي مـن                     سرايي  از داستان 

مهـم بـودن يـك    . اصلاً نيـازي بـه ايـن موضـوع نيـست     . كنم اعتباري باز كند، پرهيز مي  
. ي آن خـوب بنويـسد   ي را خوب انتخاب كند و دربـاره       نگار در اين است كه سوژه      روزنامه

ام را  اگـر هـم تجربيـات شخـصي    . گونـه بـودم   نيازي نيست كه بگويد مـن ايـن جـا ايـن          
جمهور بـوديم، فـلان    كه حالا مثلاً با رييس نويسم، تجربيات عادي روزمره است نه اين    مي

. ها آورده شـود   من خيلي مهم نيست كه در يادداشت   ها به نظر    بوديم و بهمان بوديم، اين    
آيد بخواهم يك آدم مهم را نقد كنم تا خودم مهم جلوه كنم، اين چيـز       بنابراين يادم نمي  

آن را  . اما ممكن است آدم در ضميرش چنين چيزي باشد        . را هيچ وقت در ذهنم نداشتم     
اشيم كه آدم مهمي را نقـد       شايد به صورت ناخودآگاه دوست داشته ب      . توانم نفي كنم    نمي

اما واقعيت ايـن اسـت كـه در         . كنيم تا مهم جلوه نماييم، ممكن است اين در ذهن باشد          
 .ضمير آگاه اين قضيه نبوده است

كنيد كه به لحاظ مرتبت اجتمـاعي فـردي          يي را انتخاب مي     وقتي شما سوژه   �
ي ايـن    وقتي دربـاره  . مثلاً همان رياست جمهوري   . عادي مورد نظر سوژه نيست    

وگـو    دانيد و با او گفت      نويسيد در حقيقت خودتان را در سطح او مي          مخاطب مي 
طـي ارتبـاط نوشـتاري او    . كنيد اما در اين جا ارتباط شما نوشـتاري اسـت            مي

مخاطب شما قرار گرفته و طبيعي است كه در چنين مواردي خصوصاً اگـر مـتن     
 در درون انـسان بـر   هـايي را  بخش، يك سـري احـساس      اثرگذار باشد و نتيجه   

 چنين چيزي هست يا نه؟. انگيزد مي

. كنم، اسمـشان را نيـاورم       سعي بر اين است حتاّ در مواردي كه به اين افراد اشاره مي            
كـه مجبـور باشـم جـايي        يعني بيشتر، مضمون و محتواي قضيه برايم مهم است مگر اين          

 .اسمشان را بياورم

ايد، كدام سوژه بيشتر بـه   ه نوشته يادداشت و سرمقاله ك  2000از ميان حدود     �
خوانيد از آن خرسند و       يي كه امروز وقتي آن را دوباره مي         دلتان نشسته؟ سوژه  
 .ايد ي آن مطلب نوشته خوشحاليد كه درباره

يـي كـه كـسي بـه آن      سـوژه . گوينـد  هـاي ضـعيف سـخن مـي     هايي كـه از آدم    سوژه
ي شجاعت به   من از كاربرد كلمه   قصد ندارم بگويم در آن شجاعت است چون         . پردازد  نمي
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كنم كه حداقلي از مرام و جوانمردي بـراي        اما حس مي  . آيد  اين مفهوم خيلي خوشم نمي    
مـن  . براي من شجاعتي مهـم اسـت كـه از ضـعيف دفـاع شـود       . انتخاب سوژه لازم است   

 ايد يا نه؟ دانم شما از اوايل روزنامه سلام با سلام بوده نمي

 .ها بودم ارهشم تقريباً از همان پيش �

 1يك بـار حـدوداً سـاعت        . بستيم  بعضي مواقع تا ساعاتي بعد از نيمه شب صفحه مي         
يك آقايي كـه  . شد چون صفحات دستي بسته مي  . آرا بودم   بامداد بود كه بالاي سر صفحه     

. كـرد  پشت تلفن گريه مـي . هاي امروز من بود زنگ زد مهندس بود تقريباً هم سن و سال   
خـانم او را هـم گرفتـه و بـرده           . گرفتنـد   عصر مي   ها را در خيابان ولي      ناگر يادتان باشد ز   

خواهم تـو كـاري بـرايم بكنـي      گفت من اصلاً نمي   . گفتم حالا چه كار كنم برايتان     . بودند
دانستم در اين مملكت خلاصه كسي هست كه حرفم را بشنود و              فقط زنگ زدم چون مي    

من تا چنـد روز درگيـر ايـن موضـوع           . همين كه گوش كني براي من كافي است       . بفهمد
همين پرداختن به   . هاي مختلف   بودم و چند تا مطلب هم در مورد آن نوشتم در پرداخت           

به نظر من اين رفتار مصداق بارزتري از شـجاعت اسـت        . قضيه براي من خيلي مهم است     
اما . ممكن است آن جا كسي حس كند شجاعتي است        . جمهور را گرفتن    تا گريبان رييس  

فـرد  . عيت اين است كه روزنامه بايد اين خدمت را به كسي كند كه نيازمند آن اسـت                واق
كند يـا نـه؟ برخـي معتقدنـد       بايد ببيند روزي كه نياز دارد، يك روزنامه از او حمايت مي           

ولي من . ها بپردازد كند به آن يي از همه موثرتر و مفيدتر است كه كسي جرأت نمي            سوژه
اينكه يكي كنـار خيابـان افتـاده و مـرده و كـسي بـه آن توجـه        كنم پرداختن به    فكر مي 

تر از آن نيست كه تا وقتي عليه كسي در مقام و قدرت باشد نقد                 ارزش  كند، لزوماً كم    نمي
 .بنويسي

 .هاي ديگر اجتماع پيوستش داد مخصوصاً وقتي كه بشود به مولفه �

آدم زنـدان رفتـه     . اما مهم است كه از اين فرد دفـاع شـود          . خورد  خودش پيوست مي  
 من يك مجموعـه يادداشـت داشـتم بـا عنـوان           . فهمد  معناي از زنداني دفاع كردن را مي      

خـب قريـب بـه اتفـاق آن زنـدانيان           .  در مورد زندانيان عمومي اوين بود      »پناه  انسان بي «
امـا  . اند بايد مجـازات شـوند   اند در آن بحثي نيست، جرم كرده  مرتكب جرم و خلاف شده    

. حالا ديگر قرار نيـست كـه از همـه چيـز سـاقط شـود               . كشد  جازاتش را مي  جرم كرده م  
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خـواهم بگـويم كـساني كـه          من مي . اصلاً پاك شده  . كشد  خلافي كرده و مجازاتش را مي     
اين زنداني كه ديگر بيچـاره      . ها را بايد گرفت     ي آن   اند يقه   شوند و جرم كرده     مجازات نمي 

در . شود  زسازي و بازگشت آن فرد به جامعه مي       دفاع از حقوق او حتاّ موجب با      . پاك شده 
تـا آخـر عمـر هـم ديگـر         . رود زنـدان، گـويي اصـلاً بايـد نـابود شـود              ايران كسي كه مي   

دفاع از حقوق يك زنداني در برخي       . ماند  هميشه آن طرف خط مي    . گردد به جامعه    برنمي
كه بخواهم بروم از  تر است تا اين   كه مجرم بوده است، خيلي جذاب       موارد براي من ولو اين    

يك آدم سياسي دفاع كنم گرچه اين دفاع هم به جـاي خـود خيلـي اهميـت دارد، زيـرا         
هـا بـه نظـرم اهميـت          اين نـوع سـوژه    . زندانيان سياسي معمولاً حاميان قدرتمندي دارند     

 .اخلاقي بالايي دارد به همين دليل تأثيرگذاريش هم بالاست

و بعـد از گذشـت زمـان، انتخـاب آن           اي بنويسيد     تا حالا شده درباره سوژه     �
 سوژه را زير علامت سوال ببريد و بگوييد چرا چنين انتخابي داشتم؟

يك دليلش اين است كه معمولاً اگر نـسبت بـه چيـزي شـك و شـبهه       . آيد  يادم نمي 
 .كنم نويسم و احتياط مي اش نمي داشته باشم درباره

 ـ           مقوله � ارش احـساس كنيـد   ي ظرف زمان چه؟ بعد از مدتي از انتخـاب و نگ
 سوژه در ظرف زمان خودش نبوده است؟

آيد و همان طور كه گفتم هميـشه   ولي يادم نمي. بايد مرور كنم تا ببينم چگونه است      
در نوشـتن هـم همـين طـور اسـت           . كنم انجام ندهم    كارهايي را كه شك دارم، سعي مي      

گونـه از صـد تـا         هگويم كـه چ ـ     آن جا هم من مي    . ممكن است بعداً به اين نكته بپردازيد      
كنم يا از ده تـا، يكـي    تايش را استفاده مي مطلبي كه براي طرح موجود است من فقط ده   

 .را

. نويـسيد   هايي كه به آن شك و ترديد داريـد نمـي            ي سوژه   پس شما درباره   �
گاه خـودش بنـشيند و        اي است كه در كمين      گويند شكارچي ماهر شكارچي     مي

  بينيد؟ نويس مي اين شكارچي و يادداشتاي بين  شما چه رابطه. شكار كند
ي اجتمـاع اگـر       امـا بـه نظـرم در حـوزه        . دانم اين تمثيل چه قدر درسـت اسـت          نمي
. تـر اسـت     نگار نگاه تحليلي داشته باشد و بعد با آن تحليلش زندگي كنـد، موفـق                روزنامه

د خواه ـ  امـا هنگـامي كـه مـي       . شناس است و بسيار باسواد      شناسم كه جامعه    فردي را مي  
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گـذارد و سـوادش فقـط بـراي           تحليل اجتماعي كند، گويي كه تمام سوادش را كنار مـي          
كنـد اصـلاً قـادر نيـست آن           مانند يك آدم عامي تحليل مي     . گفتن در كلاس درس است    

ايـن  . سواد او فقط براي كلاس درست است      . دانشش را به اين تحليل اجتماعي ربط دهد       
نگار بايد بتواند اين پل را ايجاد كند، بين آن دانش             هيك روزنام . شود  نگار نمي   فرد روزنامه 

كه در كمين سوژه بنشيند همه چيز بـراي او            در اين صورت بيش از اين     . و امور زندگيش  
نگـاري مـشاركت اجتمـاعي فعـال          چنين روزنامه . بندي كند   سوژه است فقط بايد اولويت    

شـايد  . كنـد   ها را سوژه مي      اوست كه در واقع سوژه    . دارد و نگاهش گسترده و وسيع است      
آورد، نه مانند صيادي      زند و سوژه را بيرون مي       مثل كشاورزي است كه زمين را شخم مي       

 .كه كمين كند و منتظر باشد تا شكار از جلويش رد شود

  .يابد شود سوژه را مي منتظر سوژه نمي �
 .به دنبال سوژه رفتن و ايجاد كردن آن: بله در واقع كارش اين است

توانـد    خيلي كوچـك هـم مـي        ي ديد كه نگاه كنيد موارد خيلي        ين زاويه با ا  �
البته خـود سـوژه هـم ممكـن اسـت        . ي خوبي باشد براي انتقال موضوع       سوژه
گر و خالق سوژه باشد و        تواند هم يابنده، آفرينش     نگار مي   روزنامه. نمايي كند   رخ

دهيـد بـه    ي خاص ديگـري نيـست اجـازه           اگر نكته . ها  هم صياد بهترين سوژه   
 .موضوع ديگري بپردازيم

 .در مورد سوژه فعلاً نه

هـا و   توان تغيير و تحول را به عنوان يكـي از كاركردهـاي يادداشـت          آيا مي  �
 هاي سياسي دانست؟ سرمقاله

 منظورتان از تغيير و تحول چيست؟

شود آن يادداشت در عرصه اجتمـاعي عامـل           زماني كه يادداشت نوشته مي     �
 .ماعي شودايجاد يك تغيير اجت

كنيم، منظورمان يك يادداشت نيست كه        توجه كنيد وقتي ما از يادداشت صحبت مي       
دانم در دنيا كسي يك يادداشت بنويسد و انتظار ايجاد تغيير ملموسي را بعـد از                  بعيد مي 

توانـد مـوثر    هاست كـه مـي   ي يادداشت   بهتر است بگوييم زنجيره   . نوشتن آن داشته باشد   
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تواند بـه تغييـري مثبـت در     اي مي چنين زنجيره. و يا دو هزار حلقهباشد با صد، دويست     
هاي جدا از هم؛      به علاوه اين بايد زنجير باشد نه حلقه       . جامعه كمك كند، اين اولين نكته     

 .نويسي است اي كليدي در يادداشت اين مسأله

كند اين بـاور      نويس وقتي كه شروع به نوشتن مي        يعني در حقيقت يادداشت    �
 .چه مدنظر دارد برسد و نباشد كه با يك يادداشت به هر آنبراي ا

نويسد، اين صد تا بايد بـا هـم چفـت و     كه اگر صد تا يادداشت مي  يكي اين است؛ اين   
بست داشته باشند و جفت و جور شوند و خواننده مجموعـه آنهـا را داراي پيـام روشـني             

هـا را يـك زنجيـر      بايـد آن   خوانيـد، در واقـع      شمايي كه اين صد يادداشـت را مـي        . بداند
 .هايي كه از هم جدا هستند محسوب كنيد نه مقوله

هـاي متفـاوت را       ي فكري دارد كه طي آن سـوژه         نويس يك پروژه    يادداشت �
 .سازد هدفمندانه به پروژه اصلي فكري خويش مرتبط مي

نويسي اين است كه نويسنده بايد يك ديد و تحليل كلان             ترين بحث يادداشت    كليدي
بايد يك افق ديد داشته باشد حتاّ ممكن است اين افق غلط باشد امـا مهـم                 . ته باشد داش

 .وجود اين افق است

هـاي ديگـر را هـم از خـلال آن نگـاه كـلان          توان واقعيـت    با داشتن اين افق ديد، مي     
مـثلاً  . شوند ي ديد براي شما مهم و معنادار مي نگريست و موضوعات گوناگون از آن زاويه   

كنم كـه     اگر من يك آدم اقتصادي باشم فوري حساب مي        . كنيم  باغچه نگاه مي  ما به يك    
اين جا چه قدر زمين پرت وجود دارد، دنبال اين هستم كه اين جا را بسازم تا چيـزي از                    

. شـود   شـناس باشـم، اصـلاً نگـاهم بـا نگـاه اول متفـاوت مـي                  اگر يك گيـاه   . آن در بيايد  
اگر يك . تواند داشته باشد   و چه گياهانِ بهتري مي    خواهم ببينم چه نوع گياهاني دارد         مي

. اند  گردم كه ببينم گياهان در كنار هم چگونه تنظيم شده           زيباشناس باشم، دنبال اين مي    
. توان از ايـن جـا لـذت بـرد        اگر اهل خوشگذراني باشم به دنبال آن هستم كه چگونه مي          
.  بـا يكـديگر متفـاوت اسـت    مشكلات و نقاط قوت آن باغچه از ديدگاه اين ناظران كـاملاً      

كنـد او زمـين را        كند، گل يـا آن درخـت بـرايش فـرق نمـي              كسي كه اقتصادي نگاه مي    
اگر . نويسي هم مصداق دارد   حالا عين اين قضيه در يادداشت     . خواهد بسازد و برود بالا      مي

توانـد    كنم كـه يـك خواننـده مـي          هاي من را بگذاريد كنار هم تصور مي         ي يادداشت   همه
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  .هاي اين زنجيره را پيدا كند هحلق

 .هاي شما ديد توان در متن هاي حقوق و قانون را مي هاي سوژه رگه �

كنـد،   ي جامعه مدني صحبت مـي       كند درباره   بله كسي كه در مورد حقوق صحبت مي       
. بينـد   هايش كمابيش اين موضـوعات را مـي         زند، در بيشتر سوژه     ي قانون حرف مي     درباره

شـايد شـما تعجـب كنيـد كـه          . ي اسكار    جايزه ي  ام درباره    نوشته من امروز يك يادداشت   
ي فيلم دارد؟ خب من كه از برژيت       عبدي چرا در مورد اسكار نوشته، چه تخصصي درباره        

از بازيگرهاي مرد هم مارلون برانـدو يـادم         ! شناسم  يي را نمي    باردو به اين طرف هنرپيشه    
ي اسـكار بگـويم كـه يـك           توانم درباره   يخواهم يا م    با اين خصوصيات اصلاً چه مي     ! است

موضوع تخصصي سينما است؟ اما نگاهم به اسكار اين است كـه چـرا مـا در ايـران فـيلم            
بـه نـسبت خودمـان      . تـوانيم بـدهيم     ي معتبر و پذيرفتـه شـده نمـي          سازيم اما جايزه    مي

 جـايزه  توانيم نهادي داشته باشيم كه قادر باشد يك سازيم اما نمي   هاي خوب هم مي     فيلم
نه تنها در فيلم بلكـه در      . معتبر به هنرمندان سينما بدهد و اين نهاد پايدار و معتبر باشد           

الان . تـوانيم   نگـاري هـم نمـي       در روزنامـه  . ي با اهميت بدهيم     توانيم جايزه   كتاب هم نمي  
نويس و نويسنده هم داريم اين جاست كه ايـن نكتـه را توضـيح                نگار داريم، كتاب    روزنامه

. يي مثل اسكار بدهد     م براي چنين جايزه دادني، نهاد مستقلي لازم است كه جايزه          ده  مي
ي معتبـر دادن، نهـاد        چرا؟ چون جايزه  . تر از ساختن اصل فيلم است       مسلماً خيلي سخت  

. اما ساختن فـيلم تركيـب تكنولـوژي و خلاقيـت هنـري فـردي اسـت                . خواهد  مدني مي 
نر را در خود جمع كند و حتاّ تمامي تكنولوژي يـا            تواند تكنولوژي و ه     ساز ايراني مي    فيلم

بايد ايـن را در مملكـت       . حتاّ بازيگران را وارد كند ولي تأسيس نهاد مدني وارداتي نيست          
توانيم دوربين فيلمبرداري آخرين سيستم را به آساني وارد و از             ما مي . خودت توليد كني  

كنـيم،     سـرمايه را قـرض مـي       .آن استفاده كنيم، هيچ مشكلي هم برايمـان پـيش نيايـد           
بينيـد مـا يـك     كه مـي  دليل اين. توانيم وارد كنيم آوريم، اما نهاد را كه نمي هنرمند را مي  

ي همـه چيـز بـا         اداره. دهنده نداريم اين است كه ما نهاد مدني نـداريم           نهاد معتبر جايزه  
 .كند حضور مستقيم دولت است كه ايدئولوژيك به قضيه نگاه مي

اسـكار هـم از ايـن    . گردد به اين نگـاه خـاص   ضمون اين يادداشت برمي   پس ببينيد م  
شود در حالي كـه يـك سـينمايي امكـان دارد ايـن موضـوع بـرايش                    زاويه برايم مهم مي   

كه برايش مهم نباشد بلكه اصلاً نگاهش به اين قـضيه ايـن               نه اين . جذابيتي نداشته باشد  
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هاي   ها حلقه   نويس اين است كه يادداشت        بنابراين اولين مسأله براي يادداشت    . طور نباشد 
نويسد، از طريق مضمون واحدي به شـكل          تكي كه مي    هاي تك   اين حلقه . پراكنده نباشند 

. ها اثر دارند  در اين صورت يادداشت   . اين يكي به آن يكي چفت شود تا آخر        . زنجير درآيد 
حول عظيمي رخ   گذاريم ت   قرار نيست كه با يك يادداشت كه نيم ساعت روي آن وقت مي            

ها صد تا يا دويست تا حلقه و يـك زنجيـره بـزرگ شـد و               اما هنگامي كه اين حلقه    . دهد
. كند ها را خواند آن موقع با نويسنده حس همدلي و همدردي و همفكري مي              مخاطب آن 

. حل آن را پيـدا كـرده اسـت          كند كه يك درك مشترك از واقعيت بيروني و راه           حس مي 
ايـن پـازلي   .  را خودش تكميـل كنـد  101ي  ندن صد حلقه، حلقهممكن است بعد از خوا    

هـا پراكنـده    چـه ايـن يادداشـت    اما چنـان  . كنند  ها پيدا مي     را خواننده  101است كه تكه    
. باشند، هيچ اثر قابل توجهي كه ندارند، به نظـرم حتّـا ممكـن اسـت منفـي هـم باشـند                  

ه روي امـواج سـرگردان      مثل چيزي ك ـ  . شود  چگونه؟ چون آن خواننده هم سرگردان مي      
رسيدن به اين وضـع     . چون لنگر و جاي مشخصي ندارد     . رود  است و اين سو و آن سو مي       

  .مستلزم داشتن يك ديدگاه نظري است

ايجـاد انگيـزش و تغييـر       . آقاي مهندس در همين حوزه ما دو كاركرد داريم         �
حث ايجـاد   فكر و دوم تأثير اجتماعي، تأثير اجتماعي نمود بيروني دارد اما در ب            

هـاي    زيـرا مخاطـب شـما يافتـه       . انگيزه ممكن است نماد بيروني آن را نبينيد       
نـويس    مطالبي كه شما به عنوان يك يادداشت      . كند  متفاوتي از متن دريافت مي    

مدت،   تواند كوتاه   بعدها مي . شود  نويسيد ولي اثر عملي آن بعدها مشخص مي         مي
 هر يادداشت، حتـّا هـر جملـه و          خواهم بگويم   مي. مدت يا بلندمدت باشد     ميان

شايد برخي كلمات براي خود تأثير مشخص دارند كه نه تنهـا پـس از خوانـدن                 
 .كنند يادداشت كه حتّا هنگام خواندن متن جلوه مي

ي سوال شما مبتني بـر ايـن اسـت            اول يك چيزي را به مطلب قبلي اضافه كنم همه         
 .كنم ولي من اين طوري فكر نمي. نويس در جامعه تأثير يك سويه دارد كه يادداشت

 !شما معتقديد كه تأثير ندارد �

دانـم شـما در آن        مـن نمـي   . يعنـي تـأثير متقابـل     . دارد، اما عكسش هم صادق است     
مـاه بعـد      كرديم بوديد يا نه، يك      يي كه در پي توقيف سلام داشتيم خداحافظي مي          جلسه
در آن  . اران خداحافظي كند  كه سلام را بستند، آقاي موسوي تصميم گرفت با همك           از اين 
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جا سخنراني كردم و گفتم سلام اثرگذار بوده اما فقط اين سلام نبود كه اثرگذار بود، اين                 
ي طـرح در      چرا؟ تا وقتي كه يك ذهنيـت اجـازه        . ما هم بوديم كه از جامعه اثر پذيرفتيم       

ي هـم كـه   ماند، حتاّ وقت كند، آن ذهنيت همان طور و به صورت دگم مي      جامعه پيدا نمي  
كنـيم    دهد و خيلي خودمان را ملزم نمـي         با واقعيت انطباق ندارد به حيات خود ادامه مي        

كه آن ذهنيت را تغيير دهيم اما هنگامي كه من يك ذهنيتـي از جامعـه دارم اگـر آن را               
شما به عنـوان خواننـده در       . دهيد  هايم بنويسم، شما واكنش نشان مي       در خلال يادداشت  

كنيـد يـا    دهيد آن را رد مي شما واكنش نشان مي. ت آدم منفعلي نيستيدبرابر آن يادداش  
بينيد كه ايـن جـا مـن هـم بـه       بنابراين مي. كند واقعيت اجتماعي بطلان آن را اثبات مي   

ام تغييـر     كه اصـل ايـده      يكي اين . از چند جهت  . كنم  نويس دارم تغيير مي     عنوان يادداشت 
شوند، مثلاً تا امـروز موضـوع الـف بـرايم              تغيير مي  هايم دچار   كه اولويت   كند، دوم اين    مي

دليل روي ايـن موضـوع تأكيـد دارم و     دهد كه من بي مهم بوده اما واكنش شما نشان مي    
بنـابراين بايـد توجـه    . ها نكـات مهمـي اسـت       اين. بايد براي موضوع ب اولويت قائل شوم      
كه كسي در روزنامه     انيم و اين  طرفه بد   نگاري را يك    داشته باشيد كه ما نبايد تأثير روزنامه      

كند كه ديگران اجرا كنند و اصـلاح          نويسد و دستور صادر مي      نشسته و دارد يادداشت مي    
ي كـاملاً دوطرفـه       الاجرا براي من و شما باشد اين يك رابطـه           قرآن نيست كه لازم   . شوند
از هـم  حتّـا اگـر   . شـوند  بينيم كه همه دارند به هم نزديك مي       در چنين وضعي مي   . است

فهميد كه يك چيزي هستيد       يعني شما مي  . دور هم شويم اين دور شدن كاركردي است       
بعـداً متوجـه   . شـود  من هم چيز ديگري اما به هم نياز داريم و همين منشأ وحدتمان مي          

در حـالي كـه   . ي ديگر هم وجود دارد و بايد به آن احترام گذاشـت   شويم كه يك ايده     مي
اش اين اسـت كـه        بنابراين اولين نكته  . ها بايد نابود شوند     ن ايده كرديم كه اي    قبلاً فكر مي  

 .وجه يك طرفه نيست اين تأثير به هيچ

كـه ارتباطـات، يـك فراگـرد          قطعاً نيست به دليل اين    . بله يك طرفه نيست    �
تـر    چه بسا آگاه  . ي اصلي   ست و مخاطب يك مولفه      يي  دوسويه، تعاملي و مراوده   

حتـّا در مقابـل     . يي مخصوص به خـود را دارد        سانهاو سواد ر  . نويس  از يادداشت 
ي   وقتي پاي به جامعـه    . يابد  اطلاعات، ضمن كنش، توان صيانت از خودش را مي        

يعنـي در  . شـود  گذاريم اين رويكرد ، نمودش خيلـي بيـشتر مـي          اطلاعاتي مي 
شود اما آن چيزي كـه        ي اطلاعاتي معنادارتر هم مي      حقيقت ارتباطات در جامعه   



 هاي مطبوعاتي و سرمقاله نويسي يادداشت    ۴۲

 دارم اين است كه آيا بر ايـن بـستر اجتمـاعي، مطلـب شـما تـوان                   من مدنظر 
 تأثيرگذاري خواهد داشت يا خير؟

شـما  . شـود   اي مـي    يعني چيز بيهوده  . شود  اگر نداشته باشد خود نويسنده منفعل مي      
ايـد، خوشـتان نيامـده،        وقتي كه من يك يادداشت بنويسم و بدانم كه شما آن را نخوانده            

ايد و برايتان چيز مفيدي نبوده، چيزي دستگيرتان نشده، سعي             خوانده ايد كنار يا    انداخته
خورد و آن را      كنيد به من علامتي نشان دهيد كه اين نوشته خوب نيست به درد نمي               مي

  .بايد جور ديگري بنويسم

. نويسيم تا خوانده شود، خوانده شود تـا اثرگـذار باشـد             پس بنابراين ما مي    �
ي تأثيرگذاري    دهنده  ل پيام از مخاطب است ولي نشان      حتّا نخواندن آن هم انتقا    

هـا مـورد      حالا سوال من اين جاست كه چرا از برخي يادداشت         . پايين آن است  
 .گيرند توجه قرار نمي

نويس خودش بايد يكي از بـازيگران جامعـه       يك بخش آن اين است كه يك يادداشت       
اي سياسي نيست، ولي سياسـت        گويم منظورم بازيگر يا كنشگر حرفه       بازيگر كه مي  . باشد

اگر بازيگر باشد، حتاّ اگر چرت و پرت هم بنويسد، باز آن را             . به معني عام مورد نظر است     
خوانند چون بازيگر است اما اگر بازيگر نباشد خيلي سخت است كه بتواند بـا محـيط                   مي

 .ارتباط برقرار كند

قدرت و در بـازي     ي    منظور از بازيگر چيست؟ به اين معناست كه در زنجيره          �
  سياسي قرار گيرد؟

چون به اين معنا انديشه و فكر هم قدرت اسـت و حـضور در             . نه به معناي عام قدرت    
اما بهتر اسـت    . گذارد  اين عرصه مثل حضور در بازي قدرت است چون بر قدرت تأثير مي            

 كنند كه   در واقع همه حس مي    . بگويم يك بازيگر اجتماعي، و نه بازيگر تخصصي سياسي        
براي توضيح بيشتر بايد گفت كه ميان حضور يـك      . او بازيگر است و در جامعه نقش دارد       

. نگار در سياست و جامعه، با حـضور يـك سياسـتمدار فـرق بـسياري وجـود دارد        روزنامه
ها را هم بزند براي عمـوم مهـم           ترين حرف   فرض كنيد رييس يك كشور اگر چرت و پرت        

زند يـا غلـط،    كه حرف درست مي  ست و فارغ از اين    است چون به هرحال او منشأ قدرت ا       
. گيرد  هايش در سياست به لحاظ عيني و عملي اثر دارد و مورد توجه قرار مي                چون حرف 

كـه    نگـار بخواهـد از ايـن زاويـه منـشأ قـدرت شـود، بـه محـض آن                     اما اگر يك روزنامـه    



 43  وگو گفت

 هرچـه  شود چون كـسي كـه بـالا نشـسته و قـدرت دارد،            وپرتي را گفت؛ حذف مي      چرت
نگار قـدرت اوسـت و بايـد     شود ولي در اين جا يادداشتِ روزنامه    بگويد تبديل به عمل مي    

جرج بوش كه ماهيت حرفش قدرت نيست، بلكه اين قدرتش است كه            . واجد اعتبار باشد  
ي   ي اوست بنابراين اگر قدرت در نوشته        نگار قدرتش نوشته    پشت حرف اوست اما روزنامه    

 .شود اقع نمياو نباشد مورد توجه و

كـه در معـادلات       بينيد كه يك فـرد بـا وجـود ايـن            ولي در برخي موارد مي     �
فرماييـد نيـست، در يـك         اجتماعي بازيگر قابل قبولي به آن معنا كه شما مـي          

نامه دانشجويي در يك شهرستان دورافتاده كه شايد صد نسخه هم تيـراژ      هفته
عرصـه اجتمـاعي ايجـاد      نويـسد و تحـولي را در          نداشته باشد، يادداشتي مي   

 كنيد؟ شما اين را چگونه معنا مي. كند مي

كه در آن جا يك كـسي نوشـته تغييـري     كنم چنين چيزي به صرف اين     من فكر نمي  
تـرين    حتاّ معتقد نيستم اگر آن نويسنده فرد مهمي هم باشد و در مهم            . ايجاد كرده است  

در واقع اين آمادگي محـيط      . رسانه هم مطلب بنويسد، توان چنين تحولي را داشته باشد         
قابليـتِ قابـل اهميـت خـودش را         . اجتماعي است كه امكان دارد چنين چيزي را بپذيرد        

. آمـادگي پذيرشـش را دارد   . سـت   يي  يعني اين جامعه است كه آبستن چنين حادثه       . دارد
كـه آن     نه ايـن  . شود  پذيرد و موضوع تبديل به يك مسأله مي         آن موقع است كه آن را مي      

 .نده اين را قابل پذيرش كرده باشدنويس

مـاه سـال       دي 17توانيم برايش كد بياوريم كه در روزنامـه اطلاعـات در              مي �
زمان با سالروز آزادي زنان و انقلاب سفيد شاه، يادداشتي نوشته شد              ، هم 1356

با عنوان استعمار سرخ و سفيد كه آن يادداشت در مورد رهبر انقـلاب اسـت و                 
 .ق افتادبعد هم تحولي اتفا

 .زمينه اجتماعي آن وجود داشت

بـراي  . آن محيط اجتماعيش فراهم است اما ظاهراً هميشه اينگونـه نيـست            �
بـستري  . در حقيقت آن جا اين بستر قبلـي نيـست         . ي واترگيت   مثال در قضيه  

كنـد كـه بـا دروغ گفـتن و            شود چون جامعه احـساس مـي        است كه ايجاد مي   
تـرين   ريچارد نيكسون يكـي از موفـق  .  استكاري به فهم او توهين شده     پنهان



 هاي مطبوعاتي و سرمقاله نويسي يادداشت    ۴۴

 با اكثريت قابل تـوجهي    1968سال  . جمهورهاي ايالات متحده آمريكا بود      رييس
 1972ي موفقي كه داشت در انتخابات سـال           به دليل كارنامه  . جمهور شد   رييس

تـر در   اين مسأله مهمـي اسـت كـه كـم    . حتّا آراي او از دور اول هم بيشتر شد      
هاي   اما همين آقاي نيكسون به دليل يادداشت      . افتد  وم اتفاق مي  انتخابات دور د  

ي واتر گيت نوشته شد، به ناچـار در           مطبوعاتي و انتقادهايي كه نسبت به قضيه      
 در حالي كه دو سال به پايان دوران رياست جمهوريش بـاقي مانـده      1974سال  

 ـ  مـي . ي استعفا را امضا و با كاخ سفيد خداحافظي كرد           بود، برگه  واهم بگـويم   خ
شايد بهتر باشـد بگـويم      . ها بستر اجتماعي رفتن او را فراهم آوردند         مطبوعاتي

ــه ــاعي زمين ــستر اجتم ــل يادداشــت ب ــي ي عم ــراهم م ــسي را ف ــد و  نوي كن
ايـن دو بـه هـم وابـسته و          . گذارد  نويس هم بر بستر اجتماعي اثر مي        يادداشت

بيان كرديـد، چيـزي را      چه شما     خواهم از ميان آن     اما من مي  . مكمل يكديگرند 
ي قدرت توجه داشته باشـد بعـضي          نويس بايد به حوزه     يادداشت. بيرون بكشم 

نويس سياسي چون فهم صحيح و تحليل درستي از نگرش            مواقع يك يادداشت  
نويسد كه آن مطلـب       هاي مختلف ندارد، مطلبي را مي       حاكميت نسبت به سوژه   

ي   اين مـسأله  . شود  ي قدرت مي    زهي حو   ي مطلوب يا سوء استفاده      ابزار استفاده 
ي قدرت    تر به حوزه    هايي كه كم    نويسان جوان خصوصاً آن     يادداشت. مهمي است 

نويـسي    نويسي و سـرمقاله     آشنا هستند و ارتباطات ديجيتالي امكان يادداشت      
زيـرا در شـرايط     . انـد   سياسي را برايشان فراهم آورده است، بيشتر مورد توجه        

ي اطلاعاتي، يك خبرنگار و در عين حال يك سـردبير       جديد هر شهروند جامعه   
 .آيد به شمار مي

. نه فقط نسبت به قدرت بلكه نسبت بـه محـيط اجتمـاعي آن            . طور است   دقيقاً همين 
توجـه   نويس سياسي باشد ولي نسبت به قدرت بيگانـه و بـي            شود كسي يادداشت    مگر مي 

اگر نـسبت بـه آن حـوزه    .  استها براي تأثيرگذاري در آن حوزه باشد؟ اصلاً همه كوشش   
خواهـد يادداشـت سياسـي بنويـسد؟ اصـلاً            آشنا نباشد و اطلاع نداشته باشد، چگونه مي       

پذير نيست به خصوص در محيطي مثل ايران كه سياست خيلـي چـاق و گـسترده          امكان
. است همه چيز را دربرگرفته، طوري كه شايد ما در ايران امر غير سياسي نداشته باشـيم                

تواند وجـود داشـته باشـد، ايـن جـا        جوامع غربي كه امور غير سياسي در آن مي برخلاف
). ام  قـبلاً توضـيح داده    (ي سياست آن قدر چاق شده كه همـه چيـز را در برگرفتـه                  دايره
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امـا  . نويس فرهنگي و اجتمـاعي هـم بايـد ايـن توجـه را داشـته باشـد              بنابراين يادداشت 
اش معطوف به قدرت اسـت و فعـل او            كه حرفه نويس سياسي از آن جا        خصوصاً يادداشت 

  .نوعي كنش سياسي و كنش معطوف به قدرت است، بايد با قدرت آشنا باشد

پس متكي به يك درك صحيح از عناصر زمان، مكان و مخاطب است كه اين                �
بنـابراين  . تواند در هرم قدرت قرار گرفته باشد يا در قاعـده هـرم              مخاطب، مي 

اثرگـذاري يكـي از كاركردهـاي آن        .  اثرگذار باشـد   تواند  يادداشت سياسي مي  
 .است

ي سعيد امامي به صـورت        انتشار نامه . زنم  شود كه اثر نداشته باشد؟ مثال مي        مگر مي 
. توانست در قالـب يادداشـت باشـد    ي سلام شد، مي  خبري كه موجب بسته شدن روزنامه     

 ـ    ي اول است مـي      وقتي كه به صورت خبري و با تيتر صفحه         رات فـوري و خيلـي      توانـد اث
بينيـد كـه بـه آن         نويسيد، مي   اما وقتي آن را در قالب يادداشت مي       . گسترده داشته باشد  

يــي از آن  معنــا اثــر فــوري نــدارد و عمــق اثــرش در طــول زمــان اســت؛ يعنــي حلقــه 
هاي نـوع   ست، آن يادداشت    ست كه گفتم؛ آن چيزي كه بيشتر در افواه عمومي           اي  زنجيره

اش   خواننـد و دربـاره      كن است يادداشتي بنويسيد كه فردا همه مـي        مم. ست  اول و خبري  
هـايي كـه      اما به نظر من آن يادداشت     . كنند و آثار و عوارضي هم دارد        بحث و مجادله مي   
تـر و    تـر ولـي عميـق       هـايي هـستند كـه تـأثيرات بطئـي           ترند يادداشت   ماندگارتر و جدي  

  .تري دارند گسترده

بندي كنيم بايد بگوييم      ها را تقسيم     بخش آن  بنابراين اگر بخواهيم در همين     �
هـايي كــه   براسـاس عناصـر زمـان، مكـان و شـرايط اجتمـاعي، نـوع سـوژه        

گزيند، در زماني كه بايد به نتيجه برسد تأثيرگذار           نويس سياسي برمي    يادداشت
يك پـروژه بلندمـدتِ فراگـرد       . ي خودش را دارد     زمينه  هر يادداشت پس  . است

فردي و فردا كس ديگري مسووليت طرح آن را بـه عهـده             گونه است كه امروز     
 .گيرد مي

 .طور است دقيقاً همين
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هـاي    نويسي است؛ محوري كـه بـه سـوژه          سوي محور يادداشت    اما اين يك   �
ست كه بايد به      هايي  ولي سمت ديگر اين محور، سوژه     . پردازد  بنيادين جامعه مي  

 .ر خود را بگذاردترين زمان ممكن اث يي نوشته شود كه در كوتاه گونه

كنيم،   ما وقتي از قدرت و حاكميت قانون بحث مي        . زنم  جا مثالي برايتان مي     در همين 
. ست كه در صد سال اخير به شكل حادتري با آن درگير هـستيم           اين يك موضوع قديمي   

اين موضوع چنان پيچيده است كه حتاّ ممكن است مـن كـه شـعار حاكميـت قـانون را                    
نسته اين را نقض كنم، يعني ممكن است صادقانه مـن و شـما ايـن              دهم، در عمل نادا     مي

براي مثال هنگام رانندگي يا در امور ديگر؛ چرا         . شعار را بدهيم اما در عمل رعايت نكنيم       
نويسي براي حل اين مشكل بايد مـستمر باشـد،            يادداشت. كه اين يك امر فرهنگي است     

ي ايـن   بايد بارها بنويسي كـه ريـشه  . فساد هم يك معضل است كه در جامعه وجود دارد         
شود كه فرد بـا يـك سيـستم فاسـد             فساد چيست و از كجا آمده، چه عواملي موجب مي         

مثـل  . مواجه شود؟ اما ممكن است كه يك سوءاستفاده مالي خاصـي انجـام شـده باشـد                
نويس دنبال اين است كه يادداشـتش فـردا           اين جاست كه يادداشت   . قضيه فاضل خداداد  

 .هدنتيجه بد

 آفرين �

نتيجـه اسـت چـون بـراي مثـال            هـا اصـلاً بـي       اگر دنبال اين نباشيد، ايـن يادداشـت       
انگـار كـه نگفتـه      ! تمام شـد  ! نويس گفته يك كسي دزدي كرده بعد هم هيچي          يادداشت

كه بنويسيد دزدي شده و هـيچ اقـدامي هـم رخ نـداده، بـه                  دزدي كرده و شايد بدتر اين     
 .ودش نوعي تحريك به دزدي بيشتر مي

 مدت جواب بدهد؟ ايد كه در كوتاه شما در اين مورد يادداشتي نوشته �

يك مورد هم نبود    . پيگيري كرد .  را سلام شروع كرد    فاضل خداداد بله، همين موضوع    
اخـتلاس  ي    دربـاره . ها، خبرهاي بعدي ارائه شد      ها و پيگيري    بعد از يادداشت  . چند تا بود  

سـلام علـيكم، خـداحافظ و خـسته     « با عنوان بانك سپه پاريس هم يادداشتي نوشتم كه 
 . به سرعت منجر به نتيجه شد»نباشيد

  اش چه بود؟ نتيجه �
دانيـد ايـن نـوع        ي فاضل خداداد را هم كه مـي         قضيه. فرداي آن روز رسيدگي كردند    
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هـاي   سياستيا مثلاً من چند تا يادداشت در مورد    . چنيني دارد   ها اثرگذاري اين    يادداشت
يعنـي ممكـن    . هايش نـسبتاً فـوري بـود        ها هم اثرگذاري    آن.  دارم شميحكومتي آقاي ها  

 .است نتيجه عمل خاصي مورد اثر نباشد، اما تأثيرش فوري است

 مثلا؟ً �

 تحليـل آراي احتمـالي هاشـمي رفـسنجاني         78ببينيد يادداشتي كه اول بهمن سال       
 .نوشته شد

 گوييد؟ اتفاقات مجلس را مي �

شـنبه ديگـر    پنج. بليغات انتخابات مجلس تمام شدوقتي كه زمان ت  . بله مجلس ششم  
توانست له يا عليه كانديداها چيزي بنويـسد و جمعـه يـك يادداشـتي نوشـتم          كسي نمي 

كـه نتـايجي      كه تحليل آراي آقاي هاشمي بود يعنـي بـدون ايـن           ) صبح شنبه چاپ شد   (
طبـاق بـا   آن يادداشـت از حيـث ان  . منتشر شده باشد، اين در واقع جمعه نوشته شده بود      

وقتـي كـه يـك      . واقعيتي كه بعداً رخ داد، در ذهنيت مخاطبان تـأثير سياسـي گذاشـت             
مـثلاً  . شـود   هـاي ديگـر شـما هـم مـي           نويسيد، پشتوانه يادداشـت     گونه مي   يادداشت اين 

كـنم، بـراي معـاملات        قـولي مـي     كنم و خـوش     گونه كه من يك معامله با كسي مي         همان
هاي ديگر هـم   يي اعتبار يادداشت    است به صورت زنجيره   اين ممكن   . يابم  بعدي اعتبار مي  

احتيـاطي كنيـد و اشـتباه     برعكسش هم وجود دارد؛ اگر شما در يك يادداشت بـي    . بشود
 .هاي ديگرتان هم سرايت پيدا كند يي ممكن است به يادداشت بنويسيد به صورت زنجيره

 دهد؟ اعتبارش را از دست مي �

ا تأثيرات سياسي وجود دارد ولي منجـر بـه اتفـاق            ه  چنين در برخي يادداشت     هم. بله
 در  »اسـتخوان لاي زخـم    « يا   72 كه سال    »نقطه عطف «مثلاً يادداشت   . شود  خاصي نمي 

گـذارد و آن      ها به شدت روي ذهنيت مخاطب تأثير مي         خوب اين .  نوشته شد  1381سال  
كنـد بـا    ولـي فـرق مـي   . دهـد  ي موضوع مورد نظر تحت تأثير قـرار مـي   ذهنيت را درباره  

خوانـد و     مخاطب مي . نويسيد  ي حاكميت قانون مي     هنگامي كه مثلاً يك يادداشت درباره     
شـود   يادداشت در ذهن او منجر به اين نتيجه فوري و عملـي نمـي     . كند  با آن همدلي مي   

اما تـأثير بخـصوص و فـوري در ذهـن و عمـل آن فـرد                 . كند  ولي مضمون آن رسوب مي    
دهند آن را خيلي      لاقي است كه مثلاً وقتي به آدم ياد مي        عين يك آموزش اخ   . گذارد  نمي
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 .بايد تكرار كند

كند و بستري براي راحتـي در آينـده           ذهنيت و بستر اجتماعي را فراهم مي       �
 .شود مي

هايي كه تأثيرات ملموس، عيني و خيلي سريع بگذارند، هـيچ جـاي               اما يادداشت . بله
يي معلوم است كه خيلي به هم          چنين جامعه  يي هم باشد،    اگر در جامعه  . دنيا زياد نيست  

 .ريخته و مشوش است

نگاراني كه تـازه شـروع بـه نوشـتن            خيلي مهم است خصوصاً براي روزنامه      �
 .كنند مي

نبايد مرتكب اين اشتباه شوند كه بخواهند يادداشتي بنويسند كه زمين و آسمان             . بله
هـا هـستند      بعـضي . دهد   رخ مي  چون معمولاً چنين خبطي هم زياد     . را به يكديگر بدوزند   

تواننـد   كنند حالا مـي  شوند و فكر مي   رسد دستپاچه مي    كه با اولين خبري كه به آنان مي       
ها منجر    حتاّ حركت آن  . خيلي بد طرح كنند     كاري كنند، بعد ممكن است مسأله را خيلي       

 ـ   ين به بسته شدن يك نشريه و دستگيري كسي بشود و اصلاً اعتبار آن مطلب را هـم از ب
نويس   فكر نكنند كه با روزنامه    . بنابراين داشتن يك مقدار حوصله و صبر مهم است        . ببرند

 .مدت ايجاد كنند توانند انقلابي به پا و تحول جدي در كوتاه نويسي مي شدن و يادداشت

تواند داشـته باشـد       يكي ديگر از كاركردهايي كه يك يادداشت سياسي مي         �
چـه را كـه او در         نويس بدانـد آن      يادداشت ست يعني در حقيقت     افزايش آگاهي 

توانـد    نويسد، شايد تحول يا اثر بيروني نداشته باشـد، امـا مـي              مدت مي   كوتاه
 .ها را افزايش دهد و اين امر يك اثرگذاري ارزشمند است آگاهي

يـا حـداقل يكـي از ايـن سـه           . تواند سه نتيجه داشته باشد      به نظرم هر يادداشتي مي    
يادداشت خوب يادداشتي است كه اين سه نتيجه را بـا هـم و              . ته باشد نتيجه را بايد داش   

شما ممكن اسـت    . ها برانگيختن حس است     اولين آن . با كيفيت و كميت بالا داشته باشد      
ي سر سوزني به دانش شما اضافه نكند، اما به شما             يك يادداشت را بخوانيد ولي به اندازه      

همـه هـم    . ده، خب همه هـم خبـر داريـم        مثلاً فرض كنيد كه ظلمي واقع ش      . حس دهد 
كنـد،    دانيم اين ظلم واقع شده، اطلاع مجدد از آن چيزي هم به دانش ما اضافه نمـي                  مي

دهد و مثلاً بـه شـما يـك حـس        نويس آن را خوب پرورش مي       بينيد يك يادداشت    اما مي 
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ايـن مـسأله خيلـي    . كنـد  دهد شما را به لحاظ روحـي و روانـي تحريـك مـي        همدلي مي 
 .ست يمهم

هاي سياسي    توانيم بگوييم يكي از كاركردهاي يادداشت       يعني در حقيقت مي    �
دهد هنر، بروني     براساس تعريفي كه تولستوي ارائه مي     . كاركردهاي هنري است  

كه مخاطب را بـه همـان احـساس درونـي             كردن احساسات دروني است و اين     
 .رساند كه خودش دارد مشتركي مي

شما اين حـس را     . رساند  كه فقط به آن مي      كند، نه اين    ميآن احساس را در فرد زنده       
اند، شما هم از      اند و سكوت كرده     بينيد همه ساكت    ولي مثلاً وقتي مي   . در برابر ظلم داريد   

ام او هم سكوت كرده، اما هنگـامي          گويي من هم سكوت كرده      شوي، مي   خودت متنفر مي  
ند، آن حس بـه شـما و بـه ديگـران            ك  بيني يك نفر آن را به نحو درستي بيان مي           كه مي 

 .نويسي مهم است به نظر من برانگيختن اين حس در يادداشت. شود منتقل مي

 .برانگيز است احساس �

در قضيه واترگيت فقط اطلاعات و افشاگري نبود كه تأثيرگذار بود، گرچـه ايـن هـم                 
ه و شخص   مهم بود اما حسي را ايجاد كرد كه يك عده فكر كردند كه دولت ايالات متحد               

 .كنند ها بازي مي نيكسون با آن

 .و به فهمشان توهين شده �

و بعد در مردم اين حس ايجاد شد كه يك عده هستند كه حاضـرند نيـرو بگذارنـد و                  
 .در برابر اين قضيه ايستادگي كنند

حتّا اگر آن عنصر، مورد قبولشان بود؛ آقاي نيكـسوني كـه بـه او رأي داده                  �
 .بودند و منتخبشان بود

شـد چـه      سال افـشاء مـي  35ي واترگيت، امروز نوشته و پس از گذشت      ر آن قضيه  اگ
امـا  . اند، سرشـان كـلاه رفتـه        كردند فريب خورده    گذاشت؟ همه فكر مي     قدر اثر منفي مي   

ي  دادن آن حـس خيلـي مـسأله   . هـا داد   درج خبر و گزارش در آن روز آن حس را به آن           
تواند داشته باشد ايـن       ي كه يك يادداشت مي    حسن ديگر يا اثر ديگر    . ست  مهم و كليدي  

، يـك سـري     ي مـاهواره    يادداشت اخير مـن دربـاره     . است كه دانش و آگاهي را زياد كند       
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حال هـستند كـه مـا يـك مـاهواره       كه مردم خوش اين. دهد اطلاعات به مخاطب ارائه مي  
كـه    يـن در آن يادداشت اطلاعات متعددي داده شده اسـت مبنـي بـر ا             . فرستاديم به فضا  

بيـست   اس ها رفتند فضا، اس     ها زودتر از آمريكايي     ها بمب اتم منفجر كردند، شوروي       روس
تر از  هاي اتم صدها و هزاران بار قوي     ها هزار بمب اتمي دارند، قدرت اين بمب         داشتند، ده 

اين اطلاعاتي است كه يـك جـوان امـروزي    ... بمبي است كه روي هيروشيما انداخته شد      
حالا اين اطلاعات به دسـت كـسي        . حتاّ يك آدم بزرگسال هم    . شته باشد ممكن است ندا  

تـوان   البته اين اطلاعات به خودي خود چيز مهمي نيست از طريق ديگر هم مي             . رسد  مي
اش با ساير اهداف يادداشـت اسـت كـه     چه مهم است پيوستگي ها را كسب كرد اما آن      آن
 .يي بگيرد خواهد نتيجه مي

كند   خورد و مخاطب هم احساس مي       ا آن سوژه پيوند مي    اطلاعاتش در واقع ب    �
ي فكري جديد در ذهنش       كه يك پروژه    در كنار خواندن آن يادداشت، ضمن اين      

 .كند اش نيز افزايش پيدا مي گيرد، اطلاعات عمومي شكل مي

خواهد فقط بـه   نويس مي اصلاً يك چيز مهم اين است كه خواننده فكر نكند يادداشت    
اين به نظر من چيـز خـوبي نيـست هرچنـد            . عات بدهد و آگاهش كند    او يك سري اطلا   

خوانيد دوسـت داريـد اطلاعـات         شما وقتي مقاله مي   . ست  نويس اين كار خوبي     براي مقاله 
اصلش همان حـس بـرانگيختن و       . نويسي اين نيست    اما هدف اصلي يادداشت   . پيدا كنيد 

كه اين حس را برانگيزيـد،   براي ايناما شما  . خواهم بگويم   ست كه بعداً مي     ي ديگري   نكته
بــا چــي؟ هماننــد . اش ايــن اســت كــه يــك جاهــايي يادداشــت را تقويــت كنيــد لازمــه

زنند، اطلاعات در واقع مطالب       ها بادبند مي    سازند و براي تقويت آن      هايي كه مي    ساختمان
زيـرا  . كـه نبايـد مطلقـاً اطلاعـات اضـافي بدهيـد           ضمن ايـن  . تقويتي يك يادداشت است   

بايد همان اطلاعات را كه داريد در مـوجزترين         . ي يادداشت، دادن اطلاعات نيست      ظيفهو
هـاي خـوبم از        را يكي از يادداشـت     »ماهواره و پيشرفت  «مثلاً يادداشت   . شكل ارائه كنيد  

توانستم به آن اضافه كنم       بعد از نوشتن آن يادداشت فكر كردم كه مي        . دانم  اين حيث مي  
امـا  . ديدنـد   كردند و سان نظامي مي      د به خودشان مدال آويزان مي     ايستادن  ها مي   كه روس 

دانيم كه  جز خفت و خواري و ما مي     . ها باقي نماند    روزي كه رفتند، ديگر هيچ اثري از آن       
هـا هـم بـاقي      هايي دارند، ايـن     مانند و كساني هم كه الان چنين سياست         ها باقي نمي    اين

ئه اطلاعات، مشابه همـان بادبنـدهاي سـاختمان         قصدم اين است كه بگويم ارا     . مانند  نمي
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سـومين  . در يادداشت اصل بر اطلاعات دادن نيـست  . سازد  تر مي   است كه آن را مستحكم    
 .ويژگي اثري است كه يادداشت دارد

نويـسي در     توانيم بگوييم عنـصر اطلاعـات در يادداشـت          آقاي مهندس مي   �
 .حقيقت همانند موسيقي متن فيلم است

 .اگر بخواهيم آن مثال را بزنيمحالا . دقيقاً

 .كنيم لازم است ولي آن را حس نمي �

خواهد اطلاعات او را زياد كند، دانـشش را           كند كه كسي مي     بله اصلاً طرف حس نمي    
. كنـد  فهمد كه بـه مطلـب قـوام داده و بـه درك آن قـضيه كمـك مـي        زياد كند ولي مي 

نويـسد حـس و       يادداشت مي كسي كه   . ي ديد است    سومين اثر يك يادداشت خوب زاويه     
ي ديـد     اگر اين دو را نتوانست تأمين كند، حـداقل بايـد بتوانـد زاويـه              . دهد  اطلاعات مي 

 .جديدي به مخاطب بدهد

 .خيلي مهم است �

احتمالاً هـيچ حـس   . ، حاوي اطلاعات نيست  ي اسكار نوشتم    يادداشتي كه درباره  مثلاً  
توانم به خواننده     اما يقيناً مي  . يم ديگر چنداني هم فراهم نكند كه، جايزه نداريم خب ندار        

ي   البته ايـن زاويـه    . شود از ديد ديگري ديد      ي اسكار را هم مي      اين را بگويم كه اين قضيه     
كند و اگر بيشتر دقت كنيم، انـدك اطلاعـاتي هـم              ديد، خودش يك حسي را منتقل مي      

مـن  .  فرعي هستند  ي ديد   ولي اين اثرات احتمالي در كنار زاويه      . ممكن است در آن باشد    
شما در اين اتاق هستيد     . معتقدم ما در جامعه به زاويه ديدهاي متفاوت خيلي نياز داريم          

گويد يك چيـز   آيد و مي حال كس ديگري مي. بينيد كنيد، چيزي مي   و به اطراف نگاه مي    
تواني يك جور ديگر هم به اتاق نگاه كنـي از آن موقـع بـه     مي. ديگري هم در اتاق هست 

. دهنـد   آزمايشي براي خطاي ديد انجـام مـي       . كنيد  ما به آن چيز ديگر هم نگاه مي       بعد ش 
بينـد امـا      معنـي چيـزي را نمـي        گذارند و جز خطوط بي      تصويري درهم را جلوي فرد مي     

شود و پس از آن ايـن         كند، مثلاً تصوير يك گل يا يك حيوان ديده مي           خوب كه نگاه مي   
ي ديد مهـم      آن زاويه . ي ديد جديد است     ن زاويه اين هما . شود  تصوير از ذهنش پاك نمي    

. شما بايد تمركز كنيـد تـا بتوانيـد يـك شـكلي را ببينيـد           . اين همان تصاوير است   . است
دهيـد آن گـل يـا شـكل را از داخـل آن       ي ديـد مـي   بعضي اوقات با تغييري كه در زاويه   
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 .آوريد معنا در مي خطوط بي

 ـ     در واقع تست روان    � يـك تـصوير    . »رو شـاخ  «ي  شناسي است، تست تحليل
دهند به بيننده، بيننـده آن را         آن را مي  . چندين تصوير در دل خود نهفته دارد      

چه او ديـده اسـت        شناس براساس آن    كند، روان   يك تصوير را بيان مي    . بيند  مي
 .يابد خاستگاه فكري او را مي

  .بيند زمينه دارد كه براساس آن مي او يك پس

 بله �

اگـر كـسي يادداشـت اسـكار را         . ي ديد خواننده را تغييـر دهيـد        توانيد زاويه   شما مي 
كند كه چرا مـا نهـاد         ي اسكار به اين فكر مي       بخواند از اين پس با شنيدن يا ديدن جايزه        

 .دهنده نداريم مدني جايزه

ي تغيير از وسعت استفاده كنـيم؟         دهيد به جاي واژه     آقاي مهندس اجازه مي    �
 .كند يي ديدش را وسيع م كه زاويه اين

آيـي از   ديدي، حـالا مـي   چون شما تا به حال از اين زاويه مي. بله، منظور همين است  
دهـي آن سـرجايش    ي ديد قبلي خود را كه از دست نمي     آن زاويه . بيني  ي ديگر مي    زاويه

 .هست

 .تواني به شكل جديد و از زواياي متفاوت به يك سوژه نگاه كني مي �

شود به آن نگاه كنيم ما از          بالا، پايين، چپ و راست مي      بله كاملاً از زواياي مختلف، از     
شـما  . شـود   يك زاويه كه به يك شيء نگاه كني، هيچ وقت تمامي واقعيت آن ديده نمـي               

امـا واقعيـت    . توانم بعد سوم را به شما بدهم        تصوير دو بعد از يك شيء را بدهيد، من مي         
 .انواع و اقسام دارد. اجتماعي به اين سهولت نيست

كسي زده ديگري را كشته و جنـايتي        . افتد  زنم فرض كنيد جنايتي اتفاق مي       مثال مي 
نگار بيايد    اما ممكن است يك روزنامه    . كنند  همه از يك زاويه به آن نگاه مي       . مرتكب شده 

ايـن  . ممكن است مـتهم ديگـري را بـه شـما معرفـي كنـد             . ي جديدي را ارائه كند      زاويه
. گونـه اسـت     ي سياسـي هـم دقيقـاً همـين          در حـوزه  . دي ديـد بـسيار اهميـت دار         زاويه

ام   شخصاً در ايـن مـورد حـساس       . ي ديد جديدي را مطرح كند       تواند زاويه   نگار مي   روزنامه
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جور ديگر متفاوت از ديدهاي مرسوم به مسائل نگـاه كـرد،      كنم كه بايد يك     يعني فكر مي  
 ـ        . كه ديد قبلي را كنار گذاشت       نه اين  سبت بـه قـضايا پديـد       بلكه يك ديـد مكمـل هـم ن

  .آيد مي

سـازي    توانـد سـوژه     نويس سياسي خوب مي     يعني در حقيقت يك يادداشت     �
 .توليد فكر كند. كند

بنابراين بهترين يادداشت از اين حيث يادداشتي است كـه هـر سـه تـأثير را بـه                   . بله
 ـ  هـا معمـولاً ايـن       ي يادداشت   اما واقعيت اين است كه همه     . ميزان كافي داشته باشد    ه گون

توانم اين را با اطمينان بگويم؛ معمول نيست يادداشتي بنويـسم كـه             اما مي . نخواهند شد 
يعنـي حتمـاً    . كنم  هيچ وقت اين كار را نمي     . حداقل يكي از اين سه تأثير را نداشته باشد        

بايد فكر كنم كه حداقل يكي از اين سه تـأثير را داشـته باشـد و ايـن جاسـت كـه اگـر                         
هـايي    خيلي از اين يادداشت   . يسيد اين سه تأثير را نخواهد داشت      يادداشتي سفارشي بنو  

كدام از اين سه اثر را در  انگيزاند به خاطر اين است كه هيچ        كه رغبت به خواندن را برنمي     
ها، اطلاعات داشته باشند ولـي        البته ممكن است برخي يادداشت    . هاي لازم ندارند    حداقل

اطلاعات يادداشت به خـودي خـود      . خواند  شت نمي واقعاً كسي براي كسب اطلاعات ياددا     
اهميت ندارد اطلاعات يك يادداشت بايد در كنار دو تأثير ديگـر معنـادار شـود و كمـك                   

 .كند به ارتباط بيشتر با مخاطب

بله به مثلث بسيار خوبي اشاره كرديد امـا بحـث ديگـري كـه بـه عنـوان                    �
ي   به آن اشاره كرد مقوله  توان  نويسي مي   نويسي و سرمقاله    كاركردهاي يادداشت 

كنـد   نويس فردي را سوژه مي در برخي موارد يك يادداشت. نويسي است   يادمان
 نويسد در اين مورد نظرتان چيست؟ ي او مي و درباره

نويسي هم ممكن است يك فرد را با يك نگاه جديـد              به نظر من در اين نوع يادداشت      
 پرهيز نمـود ولـي ممكـن اسـت شـما از يـك       گويي بايد البته از تملق. ديد و ارزيابي كرد 

 .كنيد ي روز مي ي تازه به آن فرد نگاه كنيد و از اين زاويه آن فرد را سوژه زاويه

 بله �

از آن جا كه براي مـن در شـرايط          .  مطلبي نوشتم  مرحوم احمد بورقاني  مثلاً در مورد    
ويسم و هنگـامي  مرامي بن ي مرام و بي كنوني مرام داشتن مهم است و دوست دارم درباره        
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رسـد، مـرام داشـتن او را يـك عنـصر       كه مناسبت درگذشت مرحوم آقاي بورقاني فرا مي   
 .زنم ميان يادمان وي و موضوع مهم روز دانم و با اين كار پلي مي مسلط در يادمانش مي

  ايد؟ شما تا به حال اين كار را كرده �
اهم بـه گذشـته مربـوط    آيد كه يادداشتي بنويسم و صرفاً بخـو       به ندرت پيش مي   . بله

 كه چه چيزي از ايشان بـراي مـا مهـم            در سلام يك يادداشت نوشتم در مورد امام       . باشد
اما آن روز براي من اين مهـم بـود كـه مـا              . تواند مهم باشد    بوده؟ خوب خيلي چيزها مي    

بعـد نوشـتم بـراي    . دهـيم  كم از دست مي نفسمان را كم  ملتي هستيم كه داريم اعتماد به     
نفـسي    ترين ميراثي كه ايشان داشت اين اعتماد به         مهم. نفس است   اين اعتماد به  من مهم   

رود، آن  نفـس دارد از بـين مـي    بود كه در ما ايجاد كرد و امروز اگر ببينيم اين اعتماد بـه           
كنيد، اصلاً موضـوع      بنابراين وقتي شما به اين يادمان نگاه مي       . رود  ميراث دارد از بين مي    

آن را يـا بـا امـروز        . ست كه در تاريخ گذشته تمام شده و رفته باشـد          مربوط به گذشته ني   
يـا  . كنيـد   دهيد، يا با توجه به نيازهاي امروزتـان تفـسير امـروزي از آن مـي                 پيوندش مي 

  .ي جديدي به قضيه بپردازيد ممكن است از يك زاويه
گـر  خوانيـد دي    ي اولـش را مـي       شود، چند جملـه     ها كه نوشته مي     خيلي از اين يادمان   

كننـد انـواع و اقـسام         مثلاً شروع مي  . خيلي دوست نداريد تا انتهاي مطلب را ادامه دهيد        
ي خـوب ممكـن اسـت     در حـالي كـه نويـسنده   . تعاريف عجيب و غريب را مطرح كـردن      

يـي كـه      ولي اين انتقاد ممكن است با توجه به زاويه        . نويسي را با انتقاد شروع كند       يادمان
ها، براي جامعـه و خواننـده خيلـي            و در مقايسه با آن تعريف      شود  به موضوع پرداخته مي   

ي نگـاه جديـد همـراه         نويسي هم اگر با يـك زاويـه         بنابراين يادمان . تر باشد   بهتر و مثبت  
نباشد يا با به روزسازي تفسير امروزي از ديروز نباشد، به نظر من خيلـي بـراي خواننـده                

  .جذابيت نخواهد داشت

كه يك يادداشت سياسي چـه        بينيد؟ اين   پرنقش مي عنصر تبليغ را چه قدر       �
تواند كاركرد تبليغاتي داشته باشد و به عنوان يك عنـصر تبليغـي از            ميزان مي 

 يك پروژه دفاع كند؟

بايـد مثـالي بـزنم كـه آن را بهتـر            . نويسي اسـت    اين ديگر مربوط به ضعف يادداشت     
 10ين هم داشته باشد كه      اگر كسي الان نامزد رياست جمهوري شود و يق        . متوجه شويد 
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اگـر ده   . آورم  پذيرند كه او اعلام كند قطعـاً رأي مـي           درصد رأي بيشتر ندارد، اما همه مي      
هـا   كنند كـسي هـم بـه آن        تايشان اين ادعا را مي      نفر نامزد رياست جمهوري شوند هر ده      

ر ده تـا   اگ ـ. دانند كه اين بيان تبليغي قضيه اسـت         چرا؟ چون از ابتدا مي    . گيرد  خُرده نمي 
تايشان خودشان را بهتـرين معرفـي كننـد،           ماكاروني بيايد در تلويزيون تبليغ كند هر ده       

كند ممكن اسـت خوشـشان نيايـد ولـي اعتراضـي              ها اعتراض نمي    يي به آن    هيچ شنونده 
كـنم    اما اگر يك كارشناس بيايد و از منظر كارشناسي بگويد كه من فكـر مـي               . كنند  نمي

جـا     درصـد رأي بيـاورد و انتخـاب نـشود همـين            49رد از قـضا او      آو  فلان نامزد رأي مـي    
بينـي غلطـي كـردي؟ چـرا؟ چـون او از موضـع        گيرند كه آقا تو چه پيش   گريبانش را مي  

كارشناسي صحبت كرده است يعني ابتدا خودش را در موقعيت غير تبليغـي قـرار داده و             
در مـورد   . گيرنـد   بانش را مـي   اين جا اگر اشتباه بشود، فوري گري      . خواسته بيان واقع كند   

توانـد    تواند كار تبليغي بكند يا نه؟ به نظر من نمـي            نويس، دقيقاً بايد ببينيم مي      يادداشت
. آوريـد   چون شما موقعي كه از زاويه تبليغي وارد شويد، اثر تأثيرگـذاريتان را پـايين مـي                

 .كند شويد كه تبليغ فلان ماكاروني را مي همانند كسي مي

ي سـلام از آقـاي خـاتمي حمايـت            روزنامـه . ي سلام بوديد    امهشما در روزن   �
ي سلام يادداشتي در حمايت از آقاي خاتمي نوشـتيد و             كرد شما در روزنامه     مي

 .درست است. از ايشان دفاع كرديد

 .قطعاً

 گذاريد؟ شما اسم تبليغ روي آن نمي �

كنيـد يـا     ميگفتم، شما بايد اين جا مشخص كنيد داريد از موضع كارشناس دفاع      . نه
كند، هـم     ادبيات اين دو منظر هم با يكديگر فرق مي        . از موضع تبليغي؟ ايرادي هم ندارد     

 .تأثيرگذاريشان متفاوت است

 كند؟ ادبياتشان با هم چه فرقي مي �

تواند كاملاً احساسي و هيجـاني باشـد در واقـع يـك نـوع ادبيـات                   ادبيات تبليغي مي  
 .خاص خودش را دارد
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نويـسي يـك عنـصر نهفتـه اسـت ولـي اگـر يـك             شـت خب ادبيات ياددا   �
 .نويسي تبليغي كند تواند پنهان نويس پخته باشد مي يادداشت

توانيد يك متن كاملاً حماسي، احـساسي و يـا     نه يك عنصر نهفته هم نيست شما مي       
  .از قضا ممكن است خيلي هم جذاب باشد. ادبي در دفاع از يك شخص بنويسي

توانيـد يـك مـتن تبليغـي را آن قـدر        مـي  ببينيد شـما  . جذابيت جداست  �
البتـه اگـر يـك    . نشين بنويـسيد كـه مخاطـب را بـا خـود همـراه كنيـد               دل

يي باشيد، در حالي كه در برخي از موارد خصوصاً در دوران              نويس حرفه   تبليغات
هاي سياسي در ارتباط با رقيب سياسي خودشـان بـه             نويس  انتخابات يادداشت 

 .گذارد گرانه نيست بلكه اثر منفي هم مي  تنها حمايتنگارند كه نه يي مي گونه

ممكن است يك يادداشت در مورد يك نـامزد انتخابـاتي          . كوشم تمايزش را بگويم     مي
ايد اين تبليغي است ولـي        ايد و رفتار خوبي از او ديده        مثلاً يك سفري با او رفته     . بنويسيد

خوش برخورد بوده و شما اين      چرا؟ فرض كنيم آن نامزد در سفر خيلي هم          . غيرمستقيم
كه مملكت را خوب اداره خواهد كـرد؟ در ايـن             ايد اما اين چه ربطي دارد به اين         را نوشته 

ممكن است شـعري هـم   . كنيد صورت شما داريد به صورت غيرمستقيم براي او تبليغ مي  
يي و يا گريزي هم به        وسط يادداشت خود بياوريد يك چيزي بگوييد، يك مطلبي، نوشته         

خـواهي ذهـن مخاطـب را بـه           داني تبليغ است و مي      خودت هم مي  . صحراي كربلا بزنيد  
 .صورت تبليغي تحت تأثير قرار دهي

خواهم روي همين موضوع بـه نتيجـه برسـم و             ببينيد آقاي مهندس من مي     �
تواند بـا او   براي مثال سوژه را بگيريم آقاي خاتمي، آقاي عبدي مي. روشن شوم 

اما در ايـن ميـان   . مطلب بنويسد كه كاركرد داشته باشد سفر كرده باشد و يك      
شما به عنـوان يـك      . ها  كند درباره گفت و گوي تمدن       آقاي خاتمي صحبتي مي   

بـه او نظـر     . ي فكري هـستيد     نويس سياسي با آقاي خاتمي هم پروژه        يادداشت
خواهيـد    هـا هـم مـي       ولي نه از خاتمي بلكه از گفت و گوي تمدن         . مثبت داريد 
خوب اين جـا اگـر      . كنيد براي جامعه ضروري است      چون فكر مي  . نيدحمايت ك 

 مطلبي را بنويسيد، آيا اين كاركرد تبليغي دارد يا ندارد؟

گويم اين است كـه بايـد         چه مي   آن. توانيد مرزها را به دقت تفكيك كنيد        اين جا نمي  
 .مرزي ميان تبليغ و بيان منطقي وجود داشته باشد
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 اصلاً تبليغ چيز بدي نيست و در يادداشت سياسي          خواهم بگويم   ولي من مي   �
 .توان از آن استفاده كرد هم مي

بحـث  . تبليغ جزو طبيعت زندگي امروز است. مگر من گفتم كه تبليغ چيز بدي است     
ام اين است كـه الان وقـت           نوشته 1388هايي كه پيش از انتخاب        اصلي يكي از يادداشت   

سـت امـا درسـت دو         الان وقت بحث منطقـي    . تبليغات انتخابات رياست جمهوري نيست    
. هفته، سه هفته، يك ماه مانده به انتخابات، ديگر بحث منطقـي كـاربرد چنـداني نـدارد                 

بحث منطقي به خاطر اين است كه ده هزار نفري قانع شوند كـه از نـامزد شـما حمايـت      
ركت كننـد   وقتي كه اينان قانع شوند و ش      . كرده و به طور فعال در انتخابات شركت كنند        

خـواهم بگـويم اگـر     به هر حال من مي  . كنيد به تبليغات    ديگر از اين جا به بعد شروع مي       
نويسم بايد شماي خواننده بفهميد و تقريباً موضـع خـود را روشـن                من يك يادداشت مي   

شود، شـما بايـد بفهمـي مـن از موضـع       گويم آقاي فلاني قطعاً پيروز مي اگر من مي . كنم
چرا؟ چون در موضع تبليغي و سياسي به        . زنم يا كارشناسي     حرف مي  سياسي و تبليغاتي  

خواهم پيروز بشوم يا ما بايد قطعاً پيروز شـويم       گوييد مي   دهيد و مي    طرفداران روحيه مي  
 .و اين متفاوت از يك نظر كارشناسانه است

ي تبليـغ صـحبت       خواهم بگويم وقتي ما دربـاره       خب من دقيقاً همين را مي      �
تواند  تواند يك ايده باشد يعني مي      اً مخاطب ما يك فرد نيست، مي      كنيم حتم   مي

تواند حاكميت قانون باشد كه شـما سـي سـال             ها باشد، مي    گفت و گوي تمدن   
نويسيد و قبل از شما هم سيصد سال سابقه را بـا              است درباره آن يادداشت مي    

زي بـه نـام    ي ايراني كه ميرزاي شيرا      شايد از اولين روزنامه   . كشد  خود يدك مي  
ي آن نوشـتند و    منتـشر كـرد، دربـاره   1216كاغذ اخبـار در ايـران بـه سـال          

امروز هم شـما يكـي از افـرادي هـستيد كـه از              . نويسند و خواهند نوشت     مي
  .كنيد و اين يك نوع تبليغ است ي حاكميت قانون دفاع مي پروژه

؟ تلويزيـون را    منظور مـا از تبليـغ چيـست       . دهيد  شما داريد معناي تبليغ را بسط مي      
شـود، اسـم    ي بهداشتي پخـش مـي   كنيد وقتي كه فرضاً خبر علمي يا يك برنامه       نگاه مي 

  گذاريد؟ گذاريد؟ تبليغ مي اين را چه مي

نـويس سياسـي      خواهم بگويم كه يك يادداشت      من مي . تواند تبليغ باشد    مي �
. كنـد هاي خود اعتبارسازي      ي سياسي درگير است، بايد براي سوژه        كه با پروژه  
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ما يك اعتبار اوليـه داريـم يـك اعتبـار     . ي فكري ي آن فرد يا آن پروژه      درباره
ثانويه و يك اعتبار نهايي، او بايد بتواند اعتبارسازي كند و بكوشد تا مخاطب را               

ي بهداشتي كـه شـما        ي يك برنامه    مثلاً درباره . ي سوم اعتبار برساند     به مرحله 
شـما بـه    . بايد اعتبار اوليه برايش ايجاد كنـد      گوييد، اگر قصد تبليغ دارد او         مي

كنيد در جامعه بـه       نويس سياسي بعضي مواقع احساس مي       عنوان يك يادداشت  
ي خـاص بايـد اعتبارسـازي         علت نبود شناخت افكار عمومي، براي يك سـوژه        

. سازيد براي معتبر ساختن آن سوژه بعضي مواقع اعتبار اوليه را مي    . انجام دهيد 
كنيد تا اعتبار ثانويه شكل بگيرد و غيره يعني بايد دائـم              مك مي گاهي اوقات ك  
ي يـك     ي تجارت نيـز چنـين اسـت؛ تبليـغ دربـاره             در حوزه . رويش كار كنيد  

اعتبار ثانويه كسب اعتبـار براسـاس       . محصول اعتبارسازي اوليه براي آن است     
آيـد و در   كنندگان از محصول پديد مـي      عملكرد است كه پس از رضايت مصرف      

يي   درپي اعتبار موردنظر پايدار باقي بماند، مرحله        صورتي كه در برخوردهاي پي    
 .ايم است كه پاي به اعتبار نهايي گذاشته

آن موقـع همـه كارشـان       . بله چون شما خيلي معناي گسترده بـراي تبليـغ گرفتيـد           
وقتي كه شـما در مـورد       . اما من برداشتم از تبليغ يك معناي خاص است        . شود تبليغ   مي

نويسيد كه چه عوارضي در جامعه دارد، به يك معنـا داريـد راسـتگويي را                  دروغگويي مي 
كه چه طوري اين كار بشود، بستگي بـه نـوع و           درست است؟ اما حالا اين    . كنيد  تبليغ مي 

اگر بخواهيد درباره يـك نـامزد رياسـت جمهـوري تبليـغ             . جايگاه موضوع يادداشت دارد   
كه مخاطب شما كيست؟ و در چه شرايطي قرار           د به اين  ي نوشتن بستگي دار     كنيد، نحوه 

در اين صورت درست نيـست روي موضـوعات احـساسي        . دارد، يك وقت نخبگان هستند    
چون نخبه بـا احـساسش بـا        . زيرا اين كار ممكن است اثر منفي هم بگذارد        . تمركز كنيد 

يـك وقـت    . دادبايد ديد كه مسائل او چيست و به آن مسأله پاسـخ             . كند  شما تعامل نمي  
شما با افراد عادي سروكار داريد ممكن است لباس پوشيدن نـامزد انتخابـاتي هـم بـراي                  

ها مهم باشد در حالي كه اين مسأله ربط چنداني بـه توانـايي نـامزد انتخابـاتي بـراي                      آن
اما من چون يك   . كند كه آن را جا بيندازد       ولي درباره آن تبليغ مي    . ي مملكت ندارد    اداره

 .ي توده و تبليغ براي من در درجه بعدي اهميت قرار دارد گرايانه دارم، مسأله خبهنگاه ن
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  خواهم براي يافت سوژه يا براي تأثير سوژه؟ عذر مي �
برخورد مـستقيم   . ها انجام شود    ها بايد از طريق نخبه      كه معتقدم اصلاح توده     براي اين 

يعنـي  . اط مفيد را برقـرار كـرد  شود اين ارتب با توده عميق نخواهد بود به آن سهولت نمي    
ممكن است صد هزار، پانصد هزار نخبـه داشـته   . اين كار بايد به صورت هرمي انجام شود     

اين پانصد هزار نفر بتواننـد پنجـاه ميليـون          . ها بايد به طور نسبي اجماع كنند        اين. باشي
 .چهره به چهره و نزديك. نفر توده را با خودشان همراه كنند

ها بيشتر بـراي نـشريات تخصـصي خـاص            اين نوع يادداشت  كنيد    فكر نمي  �
  ها؟ كاربرد دارد تا روزنامه

 هزار تيـراژ    50يي كه     در ايران روزنامه  . گرا هستند   هاي سياسي ايران نخبه     روزنامه. نه
ها    هزار نسخه تيراژ براي نخبه     50. دارد لزوماً ربطي به توده ندارد، توده به معناي عام آن          

منظورم از توده يك آدم عادي اسـت        . ها باشد   كه براي توده    سد به اين  هم كم است چه بر    
اما آقاي رستگار كه فكر و ذكرش اين اسـت كـه            . خواند  كند و روزنامه نمي     كه زندگي مي  

 هـزار نـسخه،     500شـايد بتـوانيم بـا تيـراژ         . شود  برود روزنامه بخواند توده محسوب نمي     
كنند و بـا تيـراژ انـدك هـم        هاي زرد فرق مي     زنامهالبته رو . گرا داشته باشيم    روزنامه توده 

ي سياسـي     توانيم روزنامـه    اي باشند بنابراين معتقدم كه با وضع فعلي نمي          توانند توده   مي
گرا عين تلويزيون است كه حضرت يوسف پخش كند           ي توده   رسانه. گرا داشته باشيم    توده

يننـدگان آن وجـود نداشـته    و مردم بنشينند و همه نگاه كنند و تمـايز چنـداني ميـان ب          
  .نباشد

بينيـد تيـراژ پـايين اسـت و           بعضي مواقع مي  . البته تيراژ تنها ملاك نيست     �
مشكل جاي ديگري است هرچند فرهنگ نوشتاري در ايران نهادينـه نيـست و     

خواني هم فصلي است اما تاريخ مطبوعات گوياي اين واقعيت است كـه               روزنامه
لوب ارائه شده است تيـراژ قابـل قبـولي هـم            هرگاه نشريات قابل اعتماد و مط     

  .اند حتّا در بخش سياسي داشته
 .ي تخصصي را قبول ندارم ممكن است باشد اما آن نشريه. گفتم. بله
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هـا    نامه  ها و ماه    نامه  ها، فصل   نامه  ي تخصصي هفته    من البته منظورم از نشريه     �
 .است

نامـه وجـود    ي هفتگي يا مـاه  يهاما فرقي كه در روزنامه با نشر. كند ها فرق مي خب آن 
نامه   شما ممكن است يك فصل    . ها نياز دارد    دارد اين است كه يك نخبه به هر دوتاي اين         

كنـد   نياز نمي نامه و روزنامه بي بخوانيد و خيلي هم برايتان جذاب باشد اما شما را از هفته      
تـوانيم     مـي  ي اثرگذاري و كاركردشـان متفـاوت اسـت بنـابراين حتمـاً              ها نحوه   چون اين 

گرا هـم داريـم مثـل     ي توده روزنامه. گرا داشته باشيم    ي توده   گرا و روزنامه    ي نخبه   روزنامه
نامـه و     گرا هستند و هفتـه      هاي سياسي عموماً نخبه     اما روزنامه . هاي ورزشي و زرد     روزنامه

 .ها نخواهد شد نامه و غيره هم جايگزين آن ماه

ي   ارها و رويكردهاي جديدي را در عرصه      هاي ديجيتالي سازوك    البته روزنامه  �
نگاري سنتي و كاغـذي بـسيار         نگاري پديد آوردند كه با دوران روزنامه        روزنامه

آيـد سـاختارهاي      به نظـر مـي    . باشد  متفاوت است و شديداً در حال توسعه مي       
توانم بپرسم از نگاه      اما در كل مي   . دهند  جديد تعاريف نويني براي نخبه ارائه مي      

نـويس در جامعـه       نـويس يـا يادداشـت       نگار سرمقاله   ي يك روزنامه    فهشما وظي 
 چيست؟

خواهم بگويم كه دو اصطلاح را بايد از يكـديگر متمـايز كـرد؛ يكـي       پيش از پاسخ مي   
اكنون آفريقا مشكل قحطـي دارد، مـشكل        . ي اجتماعي   مشكل اجتماعي و ديگري مسأله    

ممكـن اسـت هـر    . ي هوا و زلزله دارد   بيماري دارد، مشكل ايدز دارد، تهران مشكل آلودگ       
اما اصل مشكل زلزله خـارج  . گوييم مشكل  ها را مي    ي اين   همه. آن، يك زلزله اتفاق بيفتد    

ي من و شماست زلزله هر آن ممكن است بيايد، قحطي بـا نيامـدن بـاران پديـد                     از اراده 
مي كه يـك  شود؟ هنگا يي اجتماعي تبديل مي     آيد اما چه وقت اين مشكلات به مسأله         مي

ايـن مـشكل را بـه مـسأله تبـديل      . ي شكل بگيرد و بتواند بر اين مشكل فـائق آيـد     اراده
ي اجتمـاعي   ها تبديل به يك مسأله    زلزله براي ژاپني  . كند  كند و بعد مسأله را حل مي        مي

يا وقتـي  . كنند ريزي و نهايتاً حلش مي    اراده دارند و برايش برنامه    . اند  شده كه حلش كرده   
هـاي   كننـد؛ قحطـي در نظـام    ي اجتمـاعي حلـش مـي    شود بـه مـسأله   بديل ميقحطي ت 

شود اما قحطي حل      شود يا زياد مي     باران كم مي  . دمكراتيك اصلاً مشكل اجتماعي نيست    
در هند فقر هست فاقه     . شده است، هند را نگاه كنيد مقايسه كنيد با يك كشور آفريقايي           
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ي اجتماعي و حل شـده         شده به مسأله   هست اما قحطي نيست، چرا؟ چون آن جا تبديل        
  .توانند حل كنند چون هنوز مسأله نشده كه حل شود است اما در آفريقا قحطي را نمي

كه   اين. نگار در درجه اول تبديل مشكل اجتماعي به مسأله اجتماعي است            كار روزنامه 
نويـسيد،    يگويند كه چرا مسائل و مشكلات را م         نگاران مكرر مي    اي خطاب به روزنامه     عده
اگـر  . نگـار كـارش ايـن اسـت         زيرا روزنامه . گوييد، به نظر من درست نيست       ها را مي    بدي

اما اگر مشكل طرح و سپس تبديل به        . بنشينيد و فقط خوبي بنويسيد اين صحيح نيست       
ي امـور     حتّـا در حـوزه    . آيـد   حلش هـم در پـي مـي         مسأله شد آن موقع كوشش براي راه      

. مانـد   ايم، به قوت خـود بـاقي مـي          ا به مسأله تبديل نكرده    شخصي هم تا وقتي مشكلي ر     
حلـش نيـز باشـيم كـه      هنگامي كه آن را تبديل به مسأله كرديم بلافاصله بايد دنبـال راه      

نگاري،   ي روزنامه   بنابراين وظيفه و عنصر مهم در حرفه      . توانيم آن را حل كنيم      چگونه مي 
البتـه ايـن وظيفـه فقـط مخـتص      . ي اجتمـاعي اسـت      تبديل مشكل اجتماعي به مـسأله     

يـي دارنـد؛ مـشكل را     فكر هستند، چنين وظيفـه      نگار نيست كساني هم كه روشن       روزنامه
ي   آورند در مردم كه اين مـسأله        كنند به مسأله بعد در مردم حس به وجود مي           تبديل مي 

  كه چگونه حلش كنيم؟ توانيم حلش كنيم و سپس اين ماست و مي
طور رسانه است و اهميت       نگار و همين    يفه و رسالت روزنامه   ترين وظ   به نظرم اين مهم   

شـوند يـك تيـراژ      هـا آزاد مـي      وقتي رسـانه  . ها هم در شرايط حاضر به همين است         رسانه
رويد دنبال حلش خـب بـه همـين     كنند، شما هنگامي كه مسأله داريد مي       جدي پيدا مي  

ي خـود را پيـدا كنيـد و           سألهحل م ـ   كنيد، به اين دليل كه راه       دليل رسانه را استفاده مي    
يي   اما صرف اعتقاد وجود مشكل، انگيزه     . دنبالش حركت كنيد و مشاركت كنيد در حلش       

تأكيد صرف بر مشكل براي حل آن، ارتباطي ميـان مخاطـب و             . كند  براي حل ايجاد نمي   
خواننـد كـه ايـن مـشكل را           ها روضه مي    فوقش اين است كه رسانه    . كند  رسانه ايجاد نمي  

  . تا مخاطبان هم منفعلانه گريه كنندداريم

هاي نخبـه و تخصـصي    كه بتوان مشكل شناسي كرد ارتباط با گروه       براي اين  �
  .شدنِ مطبوعات مسأله خيلي پررنگي است

ممكـن اسـت يـك    . ي مطبوعات هـستند    هاي تخصصي يك مجموعه از زنجيره       رسانه
. بـه مـسأله تبـديل شـود     كم    نامه ابتدا مشكلي را در سطح نخبگان مطرح كند و كم            فصل

حتاّ نبودنش هـم    . ي همه مردم نشده     مثلاً شايد دموكراسي به معناي واقعي، هنوز مسأله       
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. توانند اين حس مستقيم را نسبت به دموكراسي پيدا كنند           مردم نمي . مشكل آنان نيست  
حالا بايد آن را به مسأله تبديل كـرد و پـس از آن              . اما اين موضوع مشكل، نخبگان است     

. هـاي عمـومي   كم به رسـانه  شوند و كم    ي تخصصي سرريز مي     ن مباحث به يك ماهنامه    اي
 را نگاه كنيد درست است كه عمومي شده بودنـد           78 و   77هاي    هاي سال   مطالب روزنامه 

هـا شـكل گرفتـه        ولي مفاد مطالب آن مبتني بود به يك نشريات تخصصي كه قبل از آن             
 .بود

 ـ      به لحاظ زماني مـي     �  در  77 و   76هـاي     ه در همـان سـال     بينـيم مطـالبي ك
 .شد هاي عمومي بود، ده سال قبل از آن در نشريات تخصصي چاپ مي رسانه

سـت كـه     ممكن است نـشريه پژوهـشي باشـد و ايـن يـك فرآينـد عـادي                ! كاملاً. بله
مشكلات اجتماعي ابتدا براي نخبگان مسأله شود آنان هم براي فهم ايـن مـسائل و حـل           

ي اجتمـاعي اسـت    يي و عمومي كردن مسأله    يكي از عناصر توده    اين. ها كوشش كنند    آن
 .العاده موثري دارند نويس نقش فوق نگار و يادداشت در اين شرايط روزنامه

ي    مسأله -2 مشكل اجتماعي    -1شما به دو موضوع بسيار مهم اشاره كرديد          �
يـك  اي كه بين آن دو بايد پديد آورد ولي اين دو موضـوع بـا      اجتماعي و رابطه  

ي سـرعت وقـايع       خـورد و آن مـسأله       موضوع بسيار مهم ديگري هم پيوند مي      
نويـسي   يي ميان سرعت وقايع اجتماعي بـا يادداشـت        اجتماعي است چه رابطه   

  است؟
. شـود   ها هم مربـوط مـي       سرعت تحولات و وقايع اجتماعي به اندازه و حجم يادداشت         

جتماعي مثل الان سـريع حركـت        زمان ا  66 و   65هاي     يعني سال  60ي    مثلاً اواسط دهه  
گوييم يك سـاعت   وقتي مي. شناسي شده است  بحث درباره اين مقوله در جامعه     . كرد  نمي

اما گذشت زمـان بـراي مـن و شـما متفـاوت             . ايم  يا يك ثانيه به زمان معيني اشاره كرده       
. گـذرد   در ظاهر براي هر دو نفر ما يك ساعت مـي          . هايمان  بستگي دارد به موقعيت   . است

اما شايد مثل نظريه نسبيت انيشتين باشد كه با افزايش سرعت جسم زمان نيز بـراي آن             
تـر   اند، براي مردم زمان سريع مثلاً در جوامعي كه با تحول اجتماعي مواجه     . كند  تغيير مي 

گويد چـه قـدر زود گذشـت؟ واقعـاً ايـن              ايد كسي كه سرخوش است، مي       ديده. گذرد  مي
. گـذرد  بيند كه زمان چـه سـخت مـي         در يك زندان باشد، مي    حس را دارد، اما اگر كسي       
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 چـرخ بـا بـار تمـام روي     18براي مثال گذشت زمان زندان انفرادي مانند سرعت تريلـي         
گذرد و اين با سرعتي كه مثلاً يك          گونه مي   سربالايي در گردنه است، زمان هم آن جا اين        

ي  تر باشـد، انـدازه   عي زمان سريع  هرچه سرعت اجتما  . كند  و در اتوبان دارد، فرق مي       ام  بي
وقتـي سـرعت مـسائل اجتمـاعي زيـاد اسـت، جامعـه        . شـود  تر مي   يادداشت ما هم كوتاه   

هـا   تواند خودش را با تحولات آن انطباق دهد و بنابراين هر روز بايد نسبت به پديـده     نمي
مراهـي  واكنش نشان داد و اين واكنش هم كوتاه و مختصر خواهد بود تا خواننده با آن ه            

 .كند

به نظر  .  كلمه است  700 تا   500هايشان چيزي حدود      ها معمولاً يادداشت    غربي �
  .نويسند ي ما معمولاً بيشتر مي آيد در جامعه مي

ها كه سرعت تحولات كم بـود، يـا حـداقل             در آن سال  . زنم روشن است    مثالي كه مي  
امـا الان   . اهد باشـيم  گذشت تا تحولي يا اتفاقي را ش        شد، بايد يك ماه مي      كم منعكس مي  

آينـد    ي ما آن قدر سرعت تحولات و اتفاقـاتش زيـاد اسـت كـه صـبح مـي                    ببينيد جامعه 
دهـيم و هـر لحظـه،     گوينـد انـصراف مـي    آينـد مـي   گويند كانديدا شـديم، شـب مـي         مي

تـوانيم بنـشينيم و يـك     بنـابراين نمـي  . شـود  يي هم مي  رويدادهايي را شاهديم كه رسانه    
 .تحرك بنويسيم ه و فراغ بال درباره موضوعي بييادداشت را با حوصل

نگار در  البته آن جا شايد تحولات سياسي بزرگي را شاهد نباشيم اما روزنامه        �
ي همه موارد جاريِ جامعـه        كند و درباره    هاي مختلف جامعه اظهار نظر مي       حوزه
 .نويسد مي

 .منظورم تغييرات سياسي بود

ي توانـا     نامـه    در هفته  78سال  . قل كنم يي از خودم ن     اجازه دهيد خاطره  . بله �
يادداشتي نوشتم به نام ملت تا كجا هزينه كند؟ موضوع آن يادداشـت سـرعت           

. كه طي چند ساعت شـاهد اتفاقـات متعـددي بـوديم          تحولات سياسي بود اين   
 .ها ظرفيت نوشتن چندين يادداشت را داشت رخدادهايي كه هر كدام از آن

رح كرديد كه گفتيـد ايـن حـد از تحـول هـم خـوب             شما وضع اكستريم قضيه را مط     
واقعاً هم در چنين شرايطي انطباق يـافتن بـا محـيط سـخت اسـت و ايـن همـه                     . نيست

ي مقابل هم وجود دارد وقتي جامعه اصلاً تكـان نخـورد،              اما نقطه . تحولات دردسر هست  
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اشـد  هاي سال يك هيأت دولت داشته باشد، مشكلات هم قابل تبديل بـه مـسأله نب                 سال
خواهد بنويـسد؟ البتـه آن طـرف قـضيه را هـم مـن خيلـي                   نويس چه مي    خب يادداشت 

جامعــه؛ منظــورم كــاميونتي نيــست بلكــه (وضــعيت واقعــي جامعــه . ام اكــستريم ديــده
شـما گفتيـد سـرعت      . ، وضعيت واقعي يك جامعه چيزي است بين اين دو تـا           )سوسايتي

يي را انتخاب كنيد حالا فرض كنـيم     ژهتوانيد سو   تحولات به قدري زياد است كه حتاّ نمي       
كنـيم در ايـن       نگـاري مـي     يي كه سرعت تحولات اين قدر بالا نباشـد، روزنامـه            در جامعه 

تواني انتخاب كني اما آن قدر سرعت تحـولات بالاسـت كـه               صورت شما موضوعات را مي    
  .نتواني طولاني بنويسي

 شـدن سـرعت     خواهم بگويم در آن مقطع خود همين تنـد          دريافتم ولي مي   �
بينيد كه سرعت تحـولات       در يك جامعه شما مي    . يي براي من شد     وقايع، سوژه 
چنان نيست ولي اين به آن معنـا نيـست كـه اتفـاق در آن جامعـه            سياسي آن 

گيرد كه به موارد ديگري كـه    نگار در آن جامعه ياد مي       افتد برعكس روزنامه    نمي
دهنـد،   ما بـه آن اهميـت نمـي   يي مثل جامعه   نويسان در جامعه    شايد يادداشت 

نگار ايراني    كنيد از يك موضوعي كه حتّا يك روزنامه         توجه كنند و شما نگاه مي     
  .ي قشنگي را در آورده كرد، چه قدر سوژه به آن فكر نمي

يك مثـال   . كه مسائل اصلي آن جوامع حل شده        ام به دليل اين     طبعاً با اين نظر موافق    
يـي    ترين مسأله كه همه را درگير خودش كرده، حملـه           خيلي روشن؛ امروز در آلمان مهم     

شبيه همين اتفاق در ايـران و       . اش كرد   هاي مدرسه   كلاسي  آموز به هم    است كه يك دانش   
چـرا؟ يـك    . در سوسنگرد رخ داد و هفت نفر هم كشته شدند امـا خبـرش منتـشر نـشد                 
 به آن هفـت  علتش اين است كه در حال حاضر افكار عمومي در اين جا ذهنشان متمركز    

در نتيجـه  . نفر نيست، فكرشان اين است كه ساختار سياسي چه وضعي پيدا خواهد كـرد    
برانگيز نباشد كه بخواهنـد       كشتن چهار انسان هم ممكن است برايشان چندان حساسيت        

ي اجتمـاعي هـم تبـديل         كه اين مشكل به مـسأله       ضمن آن . خيلي سريع به آن بپردازند    
بينيد تحـولات در آن سـريع نيـست، امـا مـسائلي       يي كه مي    هبنابراين همان جامع  . نشده

  .ها حاد است دارد كه به نسبت براي آن
شود و مشكل پيدا      اگر من و شما قاشق نداشته باشيم غذا بخوريم، برايمان مسأله مي           

اما كسي كه غذا ندارد، داشتن يـا نداشـتن قاشـق هـم      . گونه غذا بخوريم    كنيم كه چه    مي
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بنابراين موضوعات ما در ايران ناشي از اين اسـت كـه تحـولات              . نداردبرايش موضوعيتي   
توانـد     مي 65 و با سال     78مقايسه الان با سال     . خود اين مطلوب نيست   . خيلي زياد است  

نويس بخواهـد     اگر هم يادداشت  . خيلي خوب نشان دهد كه اوضاع جامعه ما چگونه است         
توانـد يـا بايـد بنويـسد؟ چـه       نـه مـي  در مورد جامعه و مشكلات آن مطلب بنويسد، چگو     

دانـيم وضـعيت نهـايي نامزدهـاي رياسـت            حجمي باشد؟ همـين الان مـن و شـما نمـي           
 تا بخواهي يك چيزي بنويـسي آخـرين خبـري كـه             1چگونه است؟ ] 88سال  [جمهوري  

كـه در هـر حـال يادداشـت      موضوع ديگـر ايـن  ! شوي آن را تغيير دهي آيد مجبور مي   مي
فـردا هـم بـه آن         فوقش اين است كه فردا و پس      .  نوشته و خوانده شود    روزنامه بايد امروز  

مگـر نيـاز   .  روز پـيش را بخوانـد  6هـاي   رود يادداشـت  شود كسي ديگر نمـي  پرداخته مي 
خواني است كه هر وقت خواستيم به       ي كتاب   اين برخلاف رويه  . خاصي به آن داشته باشد    

ي زمـان و    بنابراين اين جـا رابطـه     . كنيمكتابخانه مراجعه و يكي را براي خواندن انتخاب         
مثلاً . البته اين نيست كه حتماً موضوع روز باشد       . تر است تا كتاب     موضوع خيلي تنگاتنگ  

ي ديگـر هـم    ي حقـوق و رسـانه، اگـر ايـن را هفتـه             من امروز يك يادداشتي دارم درباره     
در هـر   . م بنويـسم  توانستم يك ماه بعدتر ه      افتاد مي   ي خاصي اتفاق نمي     نوشتم مسأله   مي

خوانـد، طبعـاً مـضمون مـورد نظـر را درك              حال بعد از يك مدت هم كسي كه آن را مي          
خواندن اين يادداشـت    . اما يك يادداشت ديگر هست كه در مورد مجلس نوشتم         . كند  مي

زيرا موضـوع آن يادداشـت ارتبـاط زيـادي بـا زمـان و               . خورد  ي بعد به درد نمي      در هفته 
  .ر حال وقوع استاتفاقاتي دارد كه د

عامـل مـوثر در     . كند  ها را معلوم مي     هاي يادداشت   ي ديگر اندازه    مطلب بعدي از زاويه   
ي غربـي، مفـاهيم معمـولاً     در يـك جامعـه  . اين اندازه شفافيتِ كلمـات و مفـاهيم اسـت     

بـه  . هاي آمريكايي در جريان اشغال سفارت آمريكا ليمبرت بود          يكي از گروگان  . اند  شفاف
هاي سال در اين جا كـار كـرده، زبـان فارسـي را      كه خانمش ايراني است و سال دليل اين 

بردند تا از من سوال      بلد است اين آقا در خاطراتش نوشته كه وقتي مرا براي بازجويي مي            
تر از مـن      توانند راحت   ها مي   كردند چون من فارسي بلد هستم آن        ها فكر مي    كنند، بعضي 

پرسند اما كاملاً برعكس بود چون من فارسـي بلـد بـودم،             بازجويي كنند و از من سوال ب      
دليلش هم ايـن اسـت كـه زبـان          . بنابراين بازجويي پس دادن هيچ مشكلي برايم نداشت       

                                                      
  . انجام شده است1388گو در بهار  و  اين گفت- 1
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كـه يـك كـلام        توانم با آن يك ساعت حرف بزنم بدون اين          فارسي زباني است كه من مي     
ايـن شـلختگي زبـان    . يـد توانيـد بكن  اما در زبان انگليسي شما اين كار را نمي      ! حرف بزنم 

هـا    هاي غربـي    اخبارگويي رسانه . ناشي از خودِ زبان نيست ناشي از ساخت اجتماعي است         
من فلاني هـستم و     «كنند با جمله      را ببينيد اصلاً خيلي ساده گاهي اوقات سلام هم نمي         

بـا كلـي    . گونـه نيـست     شود اما در كشور ما اين       شروع مي » گويم  اخبار فلان ساعت را مي    
سي برابـر بـا چنـد سـاعت           بي  يك ساعت اخبار بي   . شود  شروع مي ... سلامتي و دعا و     چاق

شـود روي زبـان و زبـان را بـه             اين يك فرهنگ است كه بار مـي       . اخبار ايران مطلب دارد   
ايـن  . آقاي دكتر شفيعي كدكني يك مقاله دارد درباره سياليت زبان         . كند  شدت متاثر مي  

حـالا ببينيـد در   . اش بـا اسـتبداد چگونـه اسـت     ن رابطهدهد كه زبا   را به خوبي نشان مي    
توانـد    تواني راحت بدون مقدمه بروي سر اصل مطلب، كسي هـم نمـي              ي غربي مي    رسانه

مـثلاً كـل مطلـب را       . ربطـي بـه شـما بچـسباند         بيايد به دليل اين نوع رفتار چيزهاي بي       
مطلبـت تمـام     كلمـه    500 كلمـه    1000 كلمـه    700تواني سريع بـه او بگـويي و بـا             مي
مـثلاً امـروز يـك مـصاحبه        . سـاز اسـت     ي بسته ايران به شدت شايعه       اما جامعه . شود  مي
اي   گويم و كاملاً هم روشن است كه اين مطلب من چـه معنـي               كنم يك مطلبي را مي      مي

 تا جمله ديگر هم مـن بـه آن اضـافه كـنم تـا        6كه كسي نرنجد،      ولي بايد براي اين   . دارد
ري كلمات به استنباطي كه مورد نظـرم نيـست نرسـد و بنـابراين      مخاطب به خاطر شناو   

 كلمه بنويسد، بايد    500ي يادداشت سخت است كه بخواهد مطلبش را در            براي نويسنده 
هـاي نـاجور از آن نـشود، اتهامـات عجيـب و       كه استنباط   كلي حواشي به آن بدهد تا اين      

كـنم كـه      همين دليل من فكـر مـي      به  . غريب به او زده نشود، تا بتواند مطلبش را بگويد         
اما ايـن بـدين معنـا نيـست كـه           . اندازه يك يادداشت در ايران قطعاً بيشتر از غرب است         

ي  ي انـدازه  كننـده  چـه تعيـين   بـه نظـر مـن آن    . ها در يك اندازه باشـند       ي يادداشت   همه
زمـان فـيلم سـينمايي يـك     . ماننـد فـيلم اسـت   . يادداشت است، كشش داشتن آن است   

ها فيلم سـه سـاعته را هـم بـه خـوبي بنـشينند        اما شده بعضي.  دقيقه است45ساعت و  
ولـي ممكـن اسـت فـيلمِ     . كننـد  ببينند و آن قدر برايشان كشِش دارد كه تا آخر نگاه مي   

كشش يك ساعت و نيم را وسطش بلند شوند و بروند اصلاً حالش را پيدا نكنند كه تـا       بي
كننـد،    ايد كه در تلويزيـون درسـت مـي          ني را ديده  هاي ايرا   بعضي از سريال  . پايان ببينند 

گويد معلـوم اسـت    سلانه يك چيزي مي ور اتاق، سلانه رود آن ور اتاق مي مثلاً طرف از اين   
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شما در عرض يك دقيقه دو تا تـصوير بيـشتر           . بندد به فيلمش    كه كارگردان دارد آب مي    
ل يـك دقيقـه شـايد       بيند در حالي كه در يك فيلم خوب اين چنين نيـست در طـو                نمي

در عـين حـال يادداشـت كوتـاه     . به نظرم در يادداشت اين مهم است. ها تصوير ببينيد  ده
  .تواند نامطلوب باشد هم مي

هايي كه خيلي كوتاه بود ولي نتيجه مورد نظر را نداشت، حتاّ جريان             يكي از يادداشت  
يادتان هست؟ كـه  . ودمعكوس ايجاد كرد، يادداشت آقاي مهاجراني در روزنامه اطلاعات ب       

  .در اوايل گفتگو هم توضيح دادم

به او تندي كردند بعدش هم آمد و        . مسأله شد . اش در مورد آمريكا بود      سوژه �
  .در روزنامه اطلاعات بود. عذرخواهي كرد

 50 خطي ننويسيد كه مجبـور بـه         5وقت شما يادداشت      ام هيچ   من هميشه گفته  . بله
كـه آن     چـرا؟ بـراي ايـن     .  خط خـود را بنويـسيد      50خط عذرخواهي شويد از اول همان       

اين خيلـي مهـم اسـت اگـر         . نگار  يادداشت از موضع رهبري بود نه يادداشت يك روزنامه        
جمهور يك مملكت دستور دهد برويد با آمريكا رابطـه برقـرار              رهبر يك مملكت يا رييس    

ي اگر چنين نكـرد  البته او هم بايد مردمش را توجيه كند ول   . كند  كنيد، همين كفايت مي   
نگار اين نيست كـه دسـتور دهـد           اما كار يك روزنامه   . تواند يك سياست باشد     اين هم مي  

امـا كـار    . يك نفر ديگر بايد اين دستور را بدهـد        . كه با آمريكا رابطه برقرار كنيد يا نكنيد       
ي  نگار اين است كه اين مشكل را بشكافد و توضيح دهـد و آن را بـه يـك مـسأله           روزنامه

گيـريش بـا خواننـده        جتماعي يا سياسي تبديل كند، حتاّ ممكن است كه بگذارد نتيجـه           ا
باشد؛ يعني خواننده را در موقعيتي قرار دهد كه خودش نتيجه بگيرد كه اين كار به نفـع       

 10نويـسي،      خط مـي   5آيي    اما موقعي كه مي   . يي جز اين كار نداريم      ماست و ديگر چاره   
اش وجـود دارد، دسـتوري      كـه ايـن همـه حـساسيت دربـاره         يي را     نويسي و ايده    خط مي 

 ...شود كه اش هم اين مي گويي، خب نتيجه مي

 !بايد پوزش بخواهي �

كنـد نزديـك آن شـود بـه جـاي           ايم و ديگر كسي جرأت نمـي        و سوژه را خراب كرده    
هنـوز در مـورد رابطـه بـا آمريكـا مـا در       . كه مسأله شود، دوباره تبديل به مشكل شد       اين

ي آن    بنـابراين اگـر كـسي دربـاره       .  مشكل هستيم و تبديل به مسأله نشده اسـت         مرحله
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موضوع چند يادداشت هم بنويسد، باز كم است و جا دارد كـه بـاز هـم نوشـته شـود بـه            
البته فقط كشش موضوع براي نوشتن يك       . كه موضوع حساسيت و كشش دارد       خاطر اين 

ري و محتوايي و متنـي هـم داشـته          هاي نوشتا   بايد جذابيت . يادداشت خوب كافي نيست   
 6، آنجلس تـا قـزوين   از لسمثلاً ببينيد يادداشت . اما خود موضوع بسيار مهم است  . باشد

كـه تـازه يـك مقـدار هـم       ضـمن ايـن  . ولي هنوز كشش كافي را داشت    . شماره چاپ شد  
منطقي و خشك شده بود ولي هم تيتر آن و هم موضوع، آن قدر جذابيت داشت كه بعـد   

پ ششمين قسمت آن شوراي امنيت ملي جلوي چاپ هفتمين بخش را گرفـت در               از چا 
اين جذابيت را به دليل اهميت موضوعش پيدا        . عين حال كه خيلي خشك و منطقي بود       

  .شد كرده بود كه خوانده مي
يك ستون و حـداكثر دو سـتون    . بايد سعي كنيم يادداشت را در يك شماره بنويسيم        

گـويم اگـر يـك     امـا بـاز هـم مـي    . اد شد جذابيت لازم را ندارد   اگر خيلي زي  . بيشتر نشود 
يادداشتي واقعاً كشش داشت، تبديلش كنيد به دو تا ولي اين دو تا استقلال خودشـان را              
داشته باشند و پايان هر بخـش چنـين نباشـد كـه خواننـده روي زمـين و هـوا بمانـد و                     

 هـر جـايي ببينـي چيـزي را از     ها هست كـه از     مثلاً بعضي سريال  . خواندن را ادامه ندهد   
تواند پيوسته هم باشد بنـابراين اگـر بخـواهم     برايتان جذاب است ولي مي  . اي  دست نداده 

القاعـده يـك مقـدار     ي مفيد و موثر يادداشـت در ايـران علـي    خيلي خلاصه بگويم، اندازه   
 ي  كنـد كـه انـدازه       ولي باز سرعت تحولات اجتماعي كمك مي      . بيشتر از غرب خواهد بود    

پـاي سـرعت      توانـد هـم     يادداشت كوتاه شود و الا اگر بخواهد خيلي طولاني شـود، نمـي            
ي   ي انـدازه    اين كليتي بود كـه دربـاره      . تحولات و سرعت زمان و نياز مخاطب پيش برود        

  .رسد يادداشت به ذهنم مي

كنيـد    هايتان استفاده مي    خود شما اندازه و تعداد كلماتي را كه در يادداشت          �
 ريد؟به ياد دا

التحرير   ي حق   درباره. براي ما يادداشت بنويس   . به تازگي از يك روزنامه به من گفتند       
گفـتم مطلقـاً زيـر بـار        . خواهيم اندازه آن فلان قدر باشـد        مي: گفتند. هم صحبت كرديم  

كه قرار نيست من يادداشت براي پر كردن جايي از صـفحه              براي اين . روم  اندازه ثابت نمي  
 300 و 250اما ديگـر  . از آن بيشتر باشد ممكن است از آن كمتر شود  ممكن است   . باشد

 1500 تـا    700شـود يعنـي از         مـي  A4 صـفحه    3 صفحه تا    5/1اما معمولاً   . كلمه نيست 
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 . كلمه است1000 تا 900كلمه و متوسط 

 1200حدود  . كه كارهاي شما را ديدم و بررسي داشتم         البته من با توجه به اين      �
 .اريدكلمه يادداشت هم د

آن هنگام تحول و سرعت زمان خيلـي زيـاد نبـود            . قبلاً در سلام حجمش بيشتر بود     
بنـابراين ممكـن    . گـذرد   تر مـي    الان زمان اجتماعي و سياسي سريع     . الان اين طور نيست   
 .شود ها زياد ولي حجمشان كم مي است تعداد يادداشت

گان يك يادداشت   اولاً تعداد واژ  : توانيم اين طور بگوييم     آقاي مهندس ما مي    �
در . هاي مختلف متفاوت اسـت      هاي گوناگون و زبان     در جوامع مختلف و فرهنگ    

ي سياسي كه در ايران بوده و هست بـه   ي ما به دليل ساختارها و پيشينه       جامعه
نويس ناچار است متن را بسط دهد و آزار ذهني براي خـودش           يي يادداشت   گونه

 .بسازد و سوژه را تحت تأثير قرار دهد

 .يا حتاّ براي اجتناب از سوءبرداشت خواننده؛ چون ممكن است اشتباه بفهمد

نگاري هم مهم  آيد داشتن ادبيات قوي روزنامه  اما به نظر مي   . يا براي خواننده   �
ي ادبيات باشد متنش به لحـاظ   كه اگر او فرد توانمندي در حوزه       يعني اين . است

  .تواند متفاوت باشد اندازه مي
هـاي    ها جملـه    بينيم بعضي از آن     ها را بخوانيم، مي     وقتي يادداشت . استكاملاً درست   
بينـي كلـي    خواهد بگويد، يك دفعه مي   كه مثلاً يك چيزي را مي       يا اين . اضافي زياد دارند  

هـاي اضـافه بـراي چـه مطـرح            جمله و حتاّ مطالب اضافه آمده و معلوم نيست اين جمله          
. شـود   عنـي چيـزي بـه محتـوا اضـافه نمـي           ي. كند  شدند؟ كمكي هم به درك مطلب نمي      

هـاي از ايـن دسـت     بـسياري از يادداشـت   . كنـد   يي را ايجاد نمـي      حذفش هم هيچ مسأله   
كنند، حتاّ اگر نكات خوبي هم در يادداشـت باشـد حـس بـدي بـه                   خواننده را خسته مي   

 .دهد مخاطب دست مي
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مك كنـد   تواند ك   هاي ادبي مي    شما چه پيشنهادي داريد؟ مثلاً خواندن كتاب       �
اش هـم   ي ذهنـي   اش سياسي اسـت، دغدغـه       چون اگر يك نفر حوزه مطالعاتي     

 كه كلامش دلنشين شود، پيشنهاد شما چيست؟ سياست است براي اين

 .تواند كمك كند نمي دانم رمان چه قدر مي

 يا شعر؟ �

شـوند و بـا خوانـدن ايـن       جلد كتاب را شامل مـي  10ها،    كه برخي رمان    به خاطر اين  
گيـرد امـا يادداشـت       اب است كـه خواننـده در فـضاي كلـي رمـان قـرار مـي                حجم از كت  

كاركردش مثل رمان نيست مشكل اين است كه چه بـسا اگـر كـسي بخواهـد يادداشـت           
در رمـان توصـيف زيـاد اسـت ايـن      . مثل رمان بنويسد و حاشيه رود، مشكل ايجاد شـود    

ا، گريـه كـردنش را، ايـن    لباس فلاني را، خنديدنش ر. كند باغچه و گياهان را توصيف مي     
 .شيوه ممكن است به بهبود يك يادداشت كمك نكند

جـايي    هـاي وسـيع و جابـه        هاي سياسي، توصيف    پس بنابراين در يادداشت    �
 .نداريم

ي كوچكي براي شـيرين كـردن نوشـته يـا             ممكن است شما وسطش يك نكته     . اصلاً
اتفاقاً شخـصاً هـم   . گوييكه از تلخي يا خشكي متن كم كني، متلكي به چيزي ب            براي اين 

كه بـسيار كـم و        اما مشروط بر آن   . موافق متلك و طنز و ظرافت بيان در يادداشت هستم         
. خوريم، بدون ادويه اصلاً جذابيت نـدارد        غذايي كه ما مي   . مثالش را بزنم  . يي باشد   حاشيه

غـذا اصـل اسـت فقـط ادويـه آن را            . اما ادويه خـودش بـه تنهـايي ارزش غـذايي نـدارد            
اي به مقـدار      در يادداشت هم موارد حاشيه    . كند  مزه مي   هضم و خوش    طعم و خوش    شخو

يعنـي اگـر    . وجـه محـور قـرار نگيـرد         كه به هيچ    ولي به شرط اين   . خيلي كم جذاب است   
نويـسي نيـز چنـين        در يادداشـت  . آوريـد   بخواهيد با غذا يك كاسه ادويه بخوريد، بالا مي        

يه به يادداشت به نظرم اشكالي ندارد ولـي نبايـد           اضافه شدن اندكي از طنز و حاش      . است
. جوري باشد كه اثر حاشيه بر متن غلبه كند و مثلاً ادويه بر غذا غلبه كنـد                  يك وقت يك  

هاي زيادي رفت و بـه خـصوص ايـن را فرامـوش               بنابراين معتقدم كه نبايد خيلي حاشيه     
. راي مطالعـات آينـدگان    شود و نه ب     نكنيم كه در هر حال يادداشت براي امروز نوشته مي         

پردازم و بـه جـاي رمـان شـايد خوانـدن متـون                ست كه در ادامه به آن مي        اين موضوعي 
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 .منطقي موثرتر باشد

 خوانيد؟ شما شعر مي �

 .خوانم ولي شعر قديم بيشتر شعر هم مي

 كنيد شعر خواندن تأثيري براي بهتر نوشتن دارد؟ فكر مي �

. هاي سياسي كم استفاده شـود       ر يادداشت المثل و شعر د     روشم اين است كه از ضرب     
 .يعني به هيچ وجه نبايد جاي اصل منطق سياسي را بگيرند

كه بـه نظمـي محـسوس     آيد شعر از جهت اين البته آقاي مهندس به نظر مي  �
. شـود  گيرد و كلامش موزون مي   استوار و موزون است، خواننده از شعر تأثير مي        

ون باشد و خوانـدنش چنـين تـأثيري بـر           تواند آهنگين و موز     البته نثر هم مي   
گويـد كلامـش مـوزون     خواند يـا شـعر مـي    كسي كه شعر مي  . خواننده بگذارد 

نويسد بدين مفهوم     تر و زيباتر مي     نويسد موزون   چنين فردي وقتي مي   . شود  مي
تـر در كنـار       كلمات موزون . دهد  تأثير قرار مي    كه شعر غيرمستقيم متن را تحت     

  .نشينند هم مي
 .الب آقاي سروشمثل مط

بـراي مثـال   . البته در كنار نظم كلامي نظم ساختاري هم مهم است      . احسنت �
 .افتد نظمي مي ي بي كند معمولاً به ورطه نويسي مي نويس زياده هرگاه يادداشت

سـت و در      نظمـي ذهنـي     گويي معرف بي    زياده. اش است   نظمي ذهني   اين مسأله از بي   
دائمـاً اطلاعـاتي بدهـد و چيزهـاي اضـافه بگويـد        نـويس بخواهـد       كه يادداشـت    واقع اين 

نويس بايد مواظب باشد كـه از طريـق يادداشـت در              يادداشت. فروشي در متن است     فضل
 .فروشي نكند واقع فضل

  نويسي داراي چه جايگاهي است؟ تيتر در سرمقاله و يادداشت �
ع و اقـسام  تيترهـا انـوا  . نويسي اهميت دارد، تيتر اسـت    يكي از نكاتي كه در يادداشت     

. مسووليتي به خرج داده اسـت       دهد كه نويسنده كمي بي      تيتر غير جذاب نشان مي    . دارند
دكورهـاي زيبـا    . فروشي را نگاه كنيد     هاي مدرن پارچه    مغازه. تيتر ويترين يادداشت است   

طـور   هاي قديمي كه همين ولي مغازه. كنند قشنگ طراحي مي. كنند نورپردازي مي . دارند
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اند روي هم و بايد بگردي تا يك چيزي را از آن زير پيـدا كنيـد، ايـن             انداختهها را     پارچه
در انتخـاب   . گونـه اسـت     تيتر يادداشت هم همين   . اندازد  ها ما را ياد تيترهاي بد مي        مغازه

يعنـي درسـت    . اولاً نبايـد در آن دروغ و فريـب باشـد          . تيتر چند اصل را بايد رعايت كرد      
د ولي اين طور نيست كه بتوانيم به تنهايي بـا تيتـر همـه         است كه بايد خيلي جذاب باش     

توانيم ويترين جذاب بزنيم اما نبايد ويتـرين مـا بـا كـالاي داخـل                  مي. چيز را بيان كنيم   
حتاّ اگر نزد  . گذارد  اگر چنين شد، ديگر كسي پايش را داخل اين مغازه نمي          . ربط باشد   بي

. نـواز باشـد   يتـرين آن زيبـا و چـشم   ي مطمئني برويم باز هـم دوسـت داريـم و         فروشنده
چنين دوست داريم كه اين ويترين به ما نشان دهـد داخـل ايـن مغـازه چـه چيـزي                       هم

بينيد كه برويد داخل مغازه و همه جا را بگرديد تا متوجـه شـويد چـه               دليلي نمي . هست
امـا  . شود از همان ويترين بايد بفهميد داخل مغازه چه هـست            چيزي در مغازه عرضه مي    

فقط بايد نگاه مخاطب را جذب     . تر يا چيزي را كمتر نشان دهد        يتر نبايد چيزي را اضافه    ت
مـن الان اگـر     . هدف تيتر جذب است كه وقتي خواننده آن را ديـد خوشـش بيايـد              . كند

. يادداشت بنويسم، شايد شما برحسب اعتمادي كه داريد، بدون تيتر هـم آن را بخوانيـد               
اگر ببينيـد تيتـر     . ام  چرا من براي يادداشتم تيتر نگذاشته     كنيد كه     اما پيش خود فكر مي    

شويد يا اگر تيتر عادي هم دارد، مـتن را بخوانيـد و از مـتن خوشـتان                    ندارد، ناراحت مي  
پرسيد چرا تيتر ضعيف است ولي به هر حال اگر كسي دارد يـك كـاري                  بيايد از خود مي   

روي تيتـر خيلـي حـساسم       . دكند، اين بخش يادداشت را هم بايد درست انجـام ده ـ            مي
. كوشم تا آن جايي كه راه دارد تيترهاي جذابي را انتخـاب كـنم               كنم و مي    خيلي فكر مي  

اگـر اسـم    . مانند  ها مي   ها از طريق تيترهايشان در ذهن       كنم بسياري از يادداشت     تصور مي 
گويند كدام محمد؟ امـا اگـر اسـم كـسي تـك باشـد در ذهـن               من محمد باشد، همه مي    

خوب به همين دليل بايـد تيتـر        . ماند  تر است و بلافاصله در همان جا در ذهن مي           ماندني
نويـسي ايجـاد      در يادداشت . يادداشت را هم از جهت انتقال مفهومش مورد توجه قرار داد          

يادداشـت  . شما بايد حسي هم پيدا كنيد تا وارد خواندن يادداشت شويد   . حس مهم است  
تواند موثر باشد؟ بنابراين تيتـر   م سينمايي چه قدر مي  اسم يك فيل  . روزانه عين هنر است   

ها شـده كـه تيتـر را پـس از نوشـتن يادداشـت انتخـاب                   خيلي وقت . خيلي اهميت دارد  
هـا   بعضي وقـت  . كنم تيتر مناسبي پيدا كنم      يعني هنگام نوشتن مطلب سعي مي     . كنم  مي

 تيتر يادداشتم از بخـش    اما معمولاً هميشه  . نويسم  تيتر را دارم و مطلب را مناسب آن مي        
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يي است كه اگر همين الان هم         به گونه » آنجلس تا قزوين    از لس «تيتر  . آيد  آخر آن درمي  
آنجلـس يـك    كسي اين تيتر را ببينـد بـه ارتبـاط بـين سانفرانسيـسكو و قـزوين و لـس                  

شود كه ببيند موضوع چيست البته واقعيـت          كند و برايش جذاب مي      چيزهايي درست مي  
كـه در واقعيـت يـك اتفـاق در            تيتر به خاطر اين   . ه هيچ تقلبي در اين نيست     اين است ك  

آنجلس افتاده و يك اتفاق هم در قزوين، يك رفتاري هم اين ميـان در برابـر ايـن دو             لس
خواهد بگويد از آن جـا تـا ايـن جـا چـه اتفـاق متفـاوتي                    بعد هم مي  . اتفاق مشاهده شد  

ي   دهـد، نويـسنده     باشد چون كـسي كـه فريـب مـي         افتاده؟ بنابراين فريب در تيتر نبايد       
نويس مطمئن هـيچ فريـب        يادداشت. كه اعتماد به نفس ندارد      ضعيفي است به خاطر اين    

  .دهد نمي

آقاي مهندس چه ارتباطي ميان انتخاب تيتر با شـرايط سياسـي حـاكم بـر         �
سـت كـه      يـي   آيد بعضي اوقات شرايط به گونه       بينيد؟ چون به نظر مي      جامعه مي 

تـر   تيتر زيبايي در ذهن داريد ولي بايد از آن بگذريد و يك تيتـر متعـادل          شما  
 پذيريد؟ نويسي سياسي مي شما چنين چيزي را در يادداشت. انتخاب كنيد

من و شما در نظامي كه در حد مطلـوب  . ست نويسي جاري اين قاعده بر كل يادداشت    
درست است امـا    . م داريم در تيتر ه  . دموكراتيك نيست، در نوشتن متن محدوديت داريم      

فراموش نكنيد يكي از اشتباهات نظام غير دموكراتيك اين است كه اتفاقاً دسـت شـما را                 
دانيد اين خيلي مهم است كه اگر كسي در يـك نظـام      مي. گذارد  براي تأثيرگذاري باز مي   

جـز  . كنـد   جمهور فحش هم بدهد، حساسيت چنـداني ايجـاد نمـي            دموكراتيك به رييس  
بنـابراين آن جـا بايـد خـودش را          . دش را خراب كرده كار ديگري نكرده اسـت        كه خو   اين

اما وقتي نظـام، دموكراتيـك نيـست و جلـوي زدن     . بكشُد تا مطلبي بدرد بخور ارائه دهد 
گـذارد تـا بـا يـك          گيرد، در مقابل دست نويسنده را هم باز مـي           ها را مي    يك سري حرف  

اننده بياوري و بـه لحـاظ حقـوقي هـيچ          انداختن كوچك هم، لبخند را روي لب خو         دست
بسته   در مورد تيتر هم همين نكته مطرح است؛ يعني نظام نيمه          . شود كرد   كارش هم نمي  

كنـد امـا چـون در برابـر كلمـات و مفـاهيم                هـا را زيـاد مـي        در عين حال كه محدوديت    
يي ندارد كه ايـن وضـعيت را     كند و چاره    پذير است، براي خودش مشكل درست مي        ضربه

. ام كـه نتـوانم مطلبـي را كـه دوسـت دارم بنويـسم           وقت حس نكرده    شخصاً هيچ . بپذيرد
خواهد در اين فضا و براي تغيير اين فضا مطلب بنويسيد، نـه             نويسنده بايد بپذيرد كه مي    
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ترين مشكلي است كـه بـه آن          اين خود مهم  . كه فضا تغيير كند تا من مطلب بنويسم         اين
ي اسـتوا     اگر من در منطقه   .  چون من در اين فضا قرار دارم       نويسم  من مي . شود  توجه نمي 
توانم ويژگي آن جـا را   خب من نمي  . هايي دارد   ي استوا يك ويژگي     كنم منطقه   زندگي مي 

در قطب هوا سـرد     . توانم بگويم هوا بايد گرم باشد       من اگر رفتم قطب نمي    . در نظر نگيرم  
ندگي كنم و اگر بخواهم تغيير روش       است ديگر من بايد مناسب با قطب لباس بپوشم و ز          

اصلاً كـار  . كه آن وضع خود به خود تغيير كند دهم ابتدا بايد محيط را تغيير بدهم نه اين        
او بايد تغييرش دهـد نـه       . نگار اين نيست كه عليه نظام استبدادي غُرغُر كند          يك روزنامه 

 بنويسيم، بنـابراين فـضاي      كه بنشيند تا تغيير كند تا ما بتوانيم تيتر بزنيم، يادداشت            اين
 .كنم بسته را از جهتي كه گفتم منتفي مي

. آميـز  اگر ما بخواهيم اسم بگذاريم، اسمش را بايد بگذاريم تيترهاي تحريك    �
  پسنديد يا نه؟ دانم اين واژه را شما مي نمي

 نه

 ...چون بعضي مواقع �

  .آميز نيستم چون موافق يادداشت تحريك

آميز نامطلوب است نـه       فتم تيترهاي تحريك  بلكه گ . من چنين چيزي نگفتم    �
 ...كه يك نفر كه مطلوب است يعني اين اين

توانـد    خواهيد توضيح دهيد كه چنين چيزي مي        اگر شما مي  . من نگفتم شما موافقيد   
 .رخ دهد

ولي با  . كه توجه بيشتري را جلب كند       زند براي اين    نويس تيتر مي    بله، يعني يادداشت  
در حـالي كـه نبايـد       . بـرد    و موضوع يادداشت را هم از بين مي        همين كارش كليت سوژه   

ي ورود  تيتـر دروازه . وجـه  به هـيچ . نبايد تيتر جانشين متن يادداشت شود. گونه باشد  اين
نفسه هـدف نيـست تيتـر نبايـد      خودش في. است و نبايد باعث بسته شدن راه ورود شود       

  .مطلب را در حاشيه قرار دهد
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نويسان جوان نه به دليل فقـر اطلاعـاتي و عـدم              شتهاي ياددا   برخي كنش  �
ست بلكه نشأت گرفته      نگاري  هاي عالمانه يا تخصص روزنامه      مندي از نگرش    بهره

يي تا بيـان      اين نيازها از خودنمايي رسانه    . هاست  از پاسخ به نيازهاي دروني آن     
. يابنـد  ست كه در شرايط خاص امكـان بـروز مـي    يي  هاي سركوب شده    خواست

بينـي از بـالا و خودمحـوري كـه نمايـانگر              طرفـه   صبري، يـك    ني توام با بي   بيا
 .داند ست كه خود را داناي كل مي فردي

اين كار بـه جـز مـوارد    . گويند اين نوع خبر و تيتر زدن جنجالي را فيل هوا كردن مي     
ر برابر  ي سلام د    مثلاً روزنامه . موارد استثنا وجود دارد   . خاص در روزنامه اثر ماندگار ندارد     

اما روزنامه  . ي سعيد امامي، ارزشش را داشت كه براي اين كار حتاّ بسته شود              افشاي نامه 
در يك شرايط خاص با آن خبر مواجه شد و اين تصميم را گرفت و به نظرم اصلاً حيـف                     

كه هـر جـايي بـرويم و يـك فيلـي هـوا كنـيم، بـزنيم و بـرويم،                       اما به نظر من اين    . نشد
مـن چنـد هـزار يادداشـت نوشـتم،      . ست و بايد آن را محكوم كـرد    يكينگاري چر   روزنامه

. توانستم در اولين آن يك فحش به كسي بدهم و تا آخر عمر هم از كار محروم شـوم                    مي
شـود چيـزي بـراي عرضـه نـدارم يعنـي يـك                اين كار قطعاً عاقلانه نيست و معلـوم مـي         

ر چريكي كـل قـضيه را خـراب         آيد با يك كا     نگاري كه حرف دارد، هيچ وقت نمي        روزنامه
 .كند

تيتـر پنجـره و   . كه معتقدم تيتر هيچ موقع نبايد جانـشين يادداشـت شـود          ضمن اين 
تر باشد، طـرف بـا    تر و باشكوه    يي كه هرچه جذاب     ي ورود به يادداشت است دروازه       دروازه

 .شود رغبت بيشتري وارد آن فضا مي

معمولاً بـه صـورت   . ايي باشدتواند راهنم البته يكي از كاركردهاي آن نيز مي     �
 .كند يك تابلوي راهنمايي، خواننده را راهنمايي مي

بعضي مواقع هـم ابهـام و       . يي از مطلب را برساند      تيتر خوب بايد چكيده   . درست است 
حتّـا  .  بـا علامـت سـوال اسـت    مـاملو هـايم عنـوان    مثلاً تيتر يكي از يادداشت. ايهام دارد 

) منظور سد ماملو در جنوب شـرقي تهـران اسـت          (كردم  ي سد را هم به آن اضافه ن         كلمه
امـا  . اين تيتر بـراي ورود بـه يادداشـت كـه ببيـنم مطلـب چيـست، ايهـام و ابهـام دارد                 

نوشتن تيتر  . ي سد ماملو است     توانستم بنويسم سد ماملو تا معلوم شود مطلبي درباره          مي
همـه  .  مطلـب را دادن  و ابهام و سوال ايجاد كردن خوب است و حتاّ بعضي اوقات چكيده            
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از همـه  . اي و تكراري نباشـد  ها اصل اساسيش بايد جذاب كردن باشد و خيلي كليشه   اين
 .كه جانشين مطلب هم نشود تر اين مهم

گيري از تجارب افراد باتجربه و گـرفتن پيـشنهادهاي ديگـران و               نقش بهره  �
تي را چگونه ارائه چند تيتر به جاي يك تيتر و انتخاب از سوي همكاران مطبوعا   

  بينيد؟ مي
نگار در مـتن يادداشـت    اين كار نه فقط براي تيتر خوب است بلكه به نظر من روزنامه   

نويسي بـا هنـر    ببينيد يادداشت . كند هميشه به نظر ديگران احترام بگذارد        هم بايد سعي    
شما ممكن است هنر را براي دل خودت دنبال كنـي حـالا مـنِ مخاطـب                 . يك فرق دارد  

. اما يادداشت را قرار است بنويسيم تـا ديگـران بخواننـد       . آيد  آيد يا خوشم نمي     خوشم مي 
واقعـاً  . ي سلام يك پيرمرد آبدارچي و يك خدمتكار جوان همكاران مـا بودنـد           در روزنامه 

پرسـيدم حـالا چـه كـارش       گفتند عبدي يادداشتت اين جايش ايراد دارد، من مي          اگر مي 
زيرا اگر  . دانيد اين به معناي تواضع نيست       كه مي   ا اين شود درستش كرد يا نه؟ ب       كنم؟ مي 

كسي از بالادست به من بگويد چنين و چنان اشكالي دارد و مثلاً اين طوري بنويس، من                 
خواهـد يادداشـت را       در حالي كه اولي مـي     . خواهد اعمال قدرت كند     چون مي . پذيرم  نمي

ايـن كـار    . مـدار باشـيم     د مشتري نويسيم، باي   بخواند و چون يادداشت را براي خواندن مي       
 .كنند ست كه ديگران هم اظهارنظر مي خوبي

 هايتان را بدهيد ديگران بزنند؟ تا حالا شده تيترهاي يادداشت �

 .آيد زيرا در حال حاضر فرصت اين كار نيست نه؛ الان يادم نمي

 ؟71، 70هاي  كنم مثلاً سال  سال پيش را عرض مي15گويم  الان را نمي �

ولي من معمـولاً يكـي از       . مثلاً آقاي مدير مسئول يا دوستان نظر بدهند       ممكن است   
  .كنم نكات مثبتم همين تيتر زدن است كه خيلي به آن توجه مي

تا حالا شده تيتري استفاده كنيد و بعد از آن تيتر اظهار ناخرسـندي كـرده                 �
زديـد و آن را تغييـر         كـاش تيتـر ديگـري مـي         باشيد؟ بعداً احساس كنيـد اي     

 .به عبارت ديگر توجه به اصل پرهيز از جزميت در تيتر. داديد مي

ممكـن اسـت در همـان       . كـنم   بارها عوضشان هم مي   . كنم  روي تيترها خيلي فكر مي    
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 .لحظات آخر تصميم بگيرم و تيتر را تغيير دهم

. كنيد  ها انتخاب مي    هايتان را از انتهاي آن      اشاره كرديد تيتر بيشتر يادداشت     �
  را داشته باشيد بعد يادداشت را بنويسيد؟پيش آمده تيتر 

آيد تيتر هـم      يعني وقتي محتوا به ذهنم مي     . البته محتوايش را از پيش در ذهن دارم       
كه يك تيتر دارم كه براي آن يادداشت بنويسم مثـل ايـن اسـت كـه يـك       نه اين . آيد  مي

 !!رويم برايش يك الاغ بخريم پالان داريم و مي

نويس را به خـود       يي، ذهن يادداشت    نم كه سوژه  ك  من به اين جهت عرض مي      �
بندد و اين تيتـر بـا    در همين هنگام تيتري در ذهنش نقش مي       . كند  مشغول مي 

. احساس و روح حـاكم بـر آن يادداشـت كـه در ذهـن دارد، هماهنـگ اسـت          
گيرد يادداشتي بنويسد، نبايد براي خـود         خواهم بگويم كسي كه تصميم مي       مي

ممكن است ابتدا بـه     . حتماً يادداشتم تمام شود و تيتر بزنم      الزام بگذارد كه من     
گونه كه در هنگام نگارش يا پايـان مـتن ممكـن     ساكن با تيتر شروع كند همان     

 .است به تيتر دست يابد

مرغ است؛ ايـن يـك اتفـاق نيـست كـه آدم               خب ببينيد اين همان قضيه مرغ و تخم       
 او هر لحظه با هر دو طـرف قـضيه           .چيزي به ذهنش بيايد، بعد بخواهد بسطش دهد         يك

. نويـسم   خـوانم، مـي     مي. ي انتخابات ارتباط دارم     حالا فرض كن من با پديده     . ارتباط دارد 
ممكن است يك چيزي به ذهنم بيايد بعد براساس آن واقعيت ممكن است ابتدا تيتر بـه                 

 .ذهنم بيايد

 ي رضايت وجود دارد كه احـساس كنيـد همـاهنگي       شود گفت يك نقطه     مي �
 تيتر و موضوع فراهم است؟

. بـرم   كه به اين نقطه برسم و قطعيش كنم، ديگر دست بـه آن نمـي                بله به محض اين   
يـي كليـدي    ايـن مـسأله  . نويسم اين را هم بگويم اگر رضايت نداشته باشم، يادداشت نمي    

ي شما را سر وقت پـس         توانم به شما اطمينان دهم كه كتاب امانت گرفته شده           مي. است
قطعاً بايد از آن خوشم بيايد اگر       . دهم  كس نمي   نويسي به هيچ    ولي قول يادداشت  . دهم  مي

  .نويسم اين نباشد اصلاً نمي
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نويـسي بيـشتر      هاي يادداشت   ي تكنيك   آقاي مهندس موافق هستيد درباره     �
  صحبت كنيم؟

نويسي بايـد در نظـر گرفـت، آهنـگ مـتن              يكي از نكاتي كه معمولاً در يادداشت      . بله
داشت فرقش با مقاله در اين است كه مقاله بايد قالب كاملاً منطقي داشته باشد               ياد. است

كه حجم آن كم      با اين . اما يادداشت اينگونه نيست؛ بايد حس و هنر و آهنگ داشته باشد           
البتـه ايـن چيزهـايي كـه        . است ولي اين آهنگ را بايد داشته باشد تا يكنواخـت نباشـد            

واقعـاً  . ها ايـن موضـوع قاعـده اسـت     ي يادداشت  همهگويم معنايش اين نيست كه در       مي
مـن يادداشـت را     . شـود آن را رعايـت كـرد         شدني هم نيست اما در خيلي موارد هم مـي         

قـسمت اول و سـوم      . قسمت اول، ميـاني و پايـاني      : كنم  معمولاً به سه قسمت تقسيم مي     
ه اسـت در  قـسمت اول كـه كوتـا    . معمولاً كوتاه است، قسمت دوم يك مقدار بيشتر است        

دهـد كـه      توضـيح مـي   . كنـد   كوشد تا خواننده را وارد طرح مسأله مـي          واقع به شكلي مي   
يـي مطـرح      خواهد بپردازد و يادداشت از چه زاويـه         مسأله چيست؟ يا به چه موضوعي مي      

كند به توضـيح دادن قـسمت اول و پـرداختن و پـرورش                قسمت دوم شروع مي   . شود  مي
تواند پاراگراف    حتاّ مي . گيري است   ا پاراگراف آخر، نتيجه   دادن آن مسأله و بخش پاياني ي      

ي يـك     ولـي معمـولاً بـه انـدازه       . بنابراين لزومي ندارد زيـاد باشـد      . آخر، يك جمله باشد   
ي جويـده     گيري آن طور نيست كـه بـه صـورت يـك لقمـه               پاراگراف است و لزوماً نتيجه    

خواننده را بـين    . با ايهام باشد  گيري    حتاّ ممكن است نتيجه   . ي خوردن باشد    ي آماده   شده
يـي خواسـت بگيـرد و     زمين و هوا معلق بگذارد كه از ايـن بـه بعـد خـودش هـر نتيجـه           

چون ممكن است خيلـي     . بخصوص در ايران اين نكته مهم است      . يادداشت را ادامه بدهد   
بلكـه شـما فـرد را در موقعيـتِ          . ها شما نتوانيد نتيجه را به طور صريح بيـان كنيـد             وقت
. كه لازم باشد آن را مـستقيماً در يادداشـت بگوييـد    دهيد بدون آن   تن نتيجه قرار مي   گرف

توانيـد    مثلاً اگر بخواهيد عنوان كنيد فلان تصميم، تصميمي احمقانه است، در ايران نمي            
توانيد يك شكلي قـضيه را تمـام كنيـد كـه              اما مي . اين را به دلايل متعدد صريح بگوييد      

نويـسي    بنابراين توجه به اين سـه بخـش در يادداشـت          . ه را بگيرد  خود خواننده اين نتيج   
  .اهميت دارد
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ي   نـويس هـم در حـوزه        كند كه خود يادداشـت      گفتيد بخش آخر كمك مي     �
 يعني لزومي ندارد كه منظورش خيلي صريح بيان شود؟. امنيتي قرار گيرد

 را بيـرون    هايي كه آزاد نيستند، اين است كـه شمـشيري           هاي نظام   يكي از گير و پيچ    
گونـه؟ اگـر يـك نظـام آزاد باشـد و       چه. زند كشند كه اين شمشير خودشان را هم مي   مي

آورم و در نقـد شـما    جمهور يا وزيرش باشيد، من هم صريح اسمتان را مي    شما هم رييس  
ي كي حـرف   گويد درباره كند مي اگر اسم شما را نياورم، خواننده قبول نمي  . زنم  حرف مي 

در آن جا حداكثر    . سمش را بياوريد در نتيجه من هم بايد اين كار را بكنم           زنيد؟ بايد ا    مي
اما در نظام بسته    . گيرد  افتد، آن شخص بخصوص مورد سوال قرار مي         چيزي كه اتفاق مي   

توانيد فرد مورد انتقاد را واضح بيان كنيـد، نـام او را بـه صـورت مجهـول                     چون شما نمي  
هركـسي  . شوند  كنيد همه متهم مي     فر را متهم نمي   وقتي مجهول آورديد، يك ن    . آوريد  مي

نويـسنده دوسـت نـدارد ايـن اتفـاق          . دهد  از ظن خودش كسي را در جاي متهم قرار مي         
خـودم  . دهـد   حكومت است كه شما را در اين موقعيت قرار مي         . يي ندارد   ولي چاره . بيفتد

 اگـر شـما بگوييـد      مـثلاً . تأثير اسم قرار نگيـرد      آورم تا موضوع تحت     خيلي جاها اسم نمي   
ها ذهنشان بر فـردي متمركـز         ي خواننده   آقاي هاشمي رفسنجاني اين طوري گفت، همه      

اما اگر به جاي نام بگوييد يك فردي اين را گفته،           . ايد  شود كه نامش را برجسته كرده       مي
بنابراين به اين دليل است كه بعضي اوقات اسـم  . ايد شما در واقع آن نكته را پررنگ كرده    

و ايـن  . اين مهم است كه بگذاريد مخاطبان روي مضمون متمركز شوند. آورم  راد را نمي  اف
 .دهد وضع تا حدي نويسنده را در حفاظ امنيتي نيز قرار مي

وجـوگر    كنيـد و او را جـست        در حقيقت براي مخاطبتـان ايجـاد فكـر مـي           �
 .سازيد مي

يـي باشـد    د به گونهباي. اين طوري نيست كه با خواندن مطلب، تأمل كردن تمام شود         
. تواند ادامه دهـد     اما از اين جا به بعدش را خودش مي        . كه خواننده حس كند راهي يافته     

توانيـد    گويند از اين جا به بعد را مي         كنند و مي    هايي كه جايي قطع مي      مانند اين داستان  
مـن جـور ديگـر و كـسان ديگـر بـه       . دهيد شما يك جور ادامه مي . چند جور ادامه دهيد   

پذير نيـست و برحـسب    ها اين كار امكان ي يادداشت گويم در همه  البته مي . يي ديگر   نهگو
  .كند موضوع فرق مي

نويـسان   برخـي از يادداشـت  . بنـدي اسـت   نويسي، پـاراگراف  ي ديگر در يادداشت    نكته
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دانيد چرا؟ بـه      مي. نويسند، اين شدني نيست     آيند از آن بالا تا پايين يك پاراگراف مي          مي
كساني كه متنشان به لحاظ پيوسـتگي اشـكال دارد بايـد ايـن امكـان را بـراي                   خصوص  

اين حق خواننده اسـت كـه آن        . خواننده فراهم كنند كه يك پاراگراف را رد يا قبول كند          
بگذاريـد رد كنـد امـا اگـر كـل           . كند اين پاراگراف روي او تأثير ندارد        حس مي . را نخواند 

تر از آن     اما مهم . ست از كل مطلبتان رد شود و برود       مطلبتان يك پاراگراف باشد، ممكن ا     
دهد كه نويسنده متوجه اسـت يـك          بندي لازم است زيرا نشان مي       اين است كه پاراگراف   

هـا    گاهي اوقات روزنامـه   . موضوع كجا تمام شده و بايد از يك پاراگراف جديد دنبال شود           
در حالي كه به نظـرم      . كنند  يكنند و كل متن را يك پاراگرافي م         ها را حذف مي     پاراگراف

  .اين اصلاً كار جالبي نيست و بايد نسبت به آن حساس بود
نويسي مهم اسـت و پـيش از ايـن هـم بـه آن اشـاره                   ي ديگري كه در يادداشت      نكته

به . نويس نبايد مثل حركت يك خط به بالا باشد          يادداشت. داشتم، آهنگ يادداشت است   
ممكن است به لحاظ ادبيات و بيان و زبان و محتوا           . دنظرم يادداشت بايد موج داشته باش     

يعنـي ايـن   . ي اوج پايانش باشد، بهتر اسـت        به نظرم اگر نقطه   . اين مواج بودن ديده شود    
اگـر  . شود هايش باشد در اين صورت آخر نوشته سرد مي ي اوج وسط    طور نباشد كه نقطه   

چـون  . دسـت باشـد     دداشت يك ي اوج پايانش باشد، بهتر است و لزومي ندارد كه يا            نقطه
بايـد فـراز و فـرودي در نوشـته          . دست بودن متن امكان دارد مخاطب را خسته كنـد           يك

. نفسه مهم نيست، مهم كشش داشتن اسـت  البته بلندي و كوتاهي في. وجود داشته باشد  
امكان دارد فيلم چهار ساعته را تا پايان نگاه كنيد و خسته نشويد اما فيلم يك سـاعته را                   

خواند   مطلب بايد كشش داشته باشد يعني هر بخشي از مطلب را كه مخاطب مي             . ينيدنب
با خواندن هر قسمت خواننده نبايد قـادر        . ي مطلب است    حس كند نيازمند خواندن ادامه    

اما در هر حال به نظـرم كـشش داشـتن           . هاي بعدي يادداشت باشد     به حدس زدن بخش   
يادداشت كوچك را اگـر بـدون       . تر است    كليدي مطلب در مقايسه با بلندي يا كوتاهي آن       

يي ندارد ولي اگر بلند بنويسيد ولي كشش داشته باشد، بـسيار              كشش بنويسيد هم فايده   
. سـت   به همين دليل است كه آب بستن در يادداشت كار زشتي          . موثر و مفيد خواهد بود    

 ـ    فروشي و كلمات و جملات اضافه در مطلب وارد كردن كار غلطي             فضل ا ممكـن   سـت حتّ
است اين اطلاعات خوب باشد و به درد چيز ديگري بخورد ولي بـه درد يادداشـت مـورد                  

  .نظر نخواهد خورد
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نويـسند بايـد ايـن اعتمـاد      هايي كـه مـي     آن. به نظرم آب بستن به يادداشت بد است       
. تواند باشد   شان بيشتر از اين نمي      نفس را داشته باشند كه قاطعانه بگويند حجم مطلب          به

كردن در يادداشت مانند دوغ درست كردن است؛ وقتي آب در آن بريزيـد، حجمـش         آب  
مـزه    حتاّ اگر اصل مواد دوغ از بين نرود ولي محصول بـه دسـت آمـده بـي                 . شود  زياد مي 

ايـد   اگر به يك ماده خالص ده ليتر آب اضافه كنيد فقط حجمش را افزايش داده             . شود  مي
شـود كـه ديگـر     مزه مـي  اش است و آن قدر بي زهشود و آن م اما يك چيزي از آن كم مي     

 .كسي حاضر نيست آن را بخورد

كـنم كـه ايـن      در عين حال كه نبايد چيزي را به يادداشت اضافه كرد، يـادآوري مـي              
چيزهايي كـم گفتـه    يي نباشد كه خواننده فكر كند يك دقت به تفريط نينجامد و به گونه    

. نويسي چندان نبايد دربند اندازه بود       دداشتگويم در يا    به همين دليل است كه مي     . شده
نويـسيم    اما در عين حال كـه مـي       . آيد  البته اگر درست بنويسيم، اندازه مطلوب هم درمي       

چيزي نبايد كم باشد يعني خواننده فكر كند كه چرا ايـن جـا را نگفتـه؟ چـرا آن جـا را               
مخاطب يادداشت بايـد    ي متوسط است و اين را حتماً بدانيم كه            نگفته؟ منظورم خواننده  

هـاي    مثلاً اگر من يادداشتي را براي آدم      . كيفيت مخاطب معلوم باشد   . شناخته شده باشد  
تـوانم از يـك اصـطلاح عربـي يـا يـك اصـطلاح بـه نـسبت                نويسم، ديگر نمـي     عادي مي 

چون اگر خواننده يـك اصـطلاح را نفهمـد، حـس بـدي بـه او       . تري استفاده كنم   پيچيده
  .كند يادداشت قطع ارتباط ميدهد و با  دست مي

يكــي ديگــر از نكــاتي كــه در نوشــتن يادداشــت بايــد رعايــت كــرد ايــن اســت كــه 
در مقاله يا كتاب بايـد در نقـل هـر           . كند  نويسي فرق مي    نويسي با مقاله يا كتاب      يادداشت

جمله يا اطلاعات ارائه شده، منبع و ارجاعات مشخص باشد و سـبك نوشـته از منطـق و                   
حتّـا  . نويـسي چنـين ضـرورتي وجـود نـدارد           صي پيروي كند اما در يادداشت     ي خا   قاعده

نگاراني كه وقت خود را با دادن         روزنامه. توان گفت كه چنين كاري مطلوب هم نيست         مي
ايـن كـار يـا ناشـي از         . برنـد   ي خواننده را سر مي      كنند، حوصله   ارجاعات و منابع تلف مي    

. نفـس نويـسنده اسـت        يا ناشي از فقدان اعتماد به      نگاري و   ي روزنامه   اطلاعي از وظيفه    بي
دهد   نويسي بسيار به ندرت و برحسب ضرورت رخ مي          دادن ارجاعات و منابع در يادداشت     
  .و تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد
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كه حاكميت يا قدرت حاكم بخواند يا         نويسيد براي اين    آقاي مهندس شما مي    �
  ند؟هاي مردم بخوان نويسيد كه توده مي

كنيـد، بـه      كنيد، به ميزاني كه وسعت مخاطب را زيـاد مـي            وقتي پيامي را منتشر مي    
تـر كنيـد و ضـريب نفـوذ آن را در              تـر و قابـل فهـم        همان ميـزان مجبوريـد آن را سـاده        

از طرفي حالا اين ديگر شما هستيد كه مخاطب انتخـاب           . هايي از جامعه بالا ببريد      بخش
يعنـي  . م مخاطب عام ندارد مخاطـب خـاص هـم نـدارد           هاي  من خودم يادداشت  . كنيد  مي

بـراي قـشر فعـال سياسـي        . نويـسم   براي يك نفر، دو نفر و يا يك گروه خيلي خاص نمي           
يك جوان دانشجويي كه فعال هم باشـد        . نويسم كه در ساختار قدرت هم حضور دارد         مي

 بخوانـد و    امكـان دارد  ! نويـسم   نمـي . اما براي يك آدم عادي نـه      . جزو مخاطبان من است   
بنـابراين مـا بـه ميزانـي كـه مخاطـب را عـام          . بفهمد ولي ممكن است برايش جا نيفتـد       

دهـد مخاطبـان    كنـيم، بايـد حواسـمان باشـد كـه كـارآيي يادداشـت را تغييـر مـي          مـي 
. اي كه به نسبت فعالند ولي خيلي هم بالا نيـستند            قشر نخبه . هايم آنان هستند    يادداشت

 فردي كه سوادش هم بالاست، از خواندن آن چيزي گيـرش            نويسم تا   اما يك جوري نمي   
نويسي نيست،    ي محوري يادداشت    چه پيشتر گفتم، ارائه اطلاعات، مسأله       مطابق آن . نيايد

ي سطوح فكـري      ي افراد در همه     حس و در موقعيت قرار دادن مسأله است كه براي همه          
 .كاركرد دارد

هاي عام در نظر بگيرد و براي        تواند مخاطبش را گروه     نويس مي   يك يادداشت  �
 ها مطلب بنويسد؟ آن

خواننـد كـه بـه     اما در ايران مطبوعات سياسي را فقط قشرهاي خاصـي مـي  . تواند  مي
تـواني اسـمش را بگـذاري      هزار تيراژ دارد آيـا مـي  50مطبوعاتي كه  . اند  سياست حساس 

 هزار نفر   50 آن   تازه از .  هزار در يك جمعيت هفتاد ميليوني عددي نيست        50گروه عام؟   
 هـزار نفـر را      20دانم    من نمي .  هزار نفر ممكن است اين يادداشت را نخوانند        20بيش از   

در سـايت  . شـوند  ها اقشار خاص محسوب مـي  اين. ي مردم تلقي كرد شود عامه  چطور مي 
اصلاً ايـن  .  هزار نفر بخوانند5گذاريم، انتظار نداريم     هم همين طور است وقتي مطلب مي      

 .شود محسوب نميعمومي 
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خواني در ايران نهادينه نيست، يعني كـلاً فرهنـگ            نگاري و روزنامه    روزنامه �
نوشتاري نهادينه در ايران نداريم بنابراين با يك رويداد ويژه، اتفاق خـاص، يـا               

المللي يا داخلـي، ميـل بـه          موقعيت زماني خاص و قرار گرفتن در موقعيت بين        
د و به دنبال تيراژ مطبوعات رشد صعودي پيـدا          ياب  ي روزنامه افزايش مي     مطالعه
شـود، دوبـاره بـاز        بعد از مدتي كه آتش آن رخداد سرد و كهنـه مـي            . كند  مي
ي اين گروه سيال و خواننـدگان فـصلي           نظر من درباره  . گردد به حالت اوليه     مي

 .نشريات است

 ـ         هاي من در روزنامه     مثلاً يادداشت . درست است  ود بـا   ي صبح امروز كمـي متفـاوت ب
تر بود و بيان احـساسي در آن          در صبح امروز عمومي   . هاي سلام   هايم در روزنامه    يادداشت

 .تر بود قوي

  تفاوت زماني سلام با صبح امروز مهم نبود؟ �
ها پايـدارتر     مخاطب. گذشت  يي بود كه زمان اجتماعي كندتر مي        سلام مربوط به دوره   

ي نياز داشتيد كـه از يـك ادبيـات منطقـي           بنابراين شما خيل  . تر و محدودتر بودند     و ثابت 
 .استفاده كنيد

اما روزنامه صبح امروز وقتي منتـشر  .  بود76اين موضوع مربوط به قبل از دوم خرداد       
 اصـلاً  78 و 77سـال  . داد شد يـا اتفـاق مهمـي رخ مـي     شد كه هر روز كسي ترور مي      مي

شتند؛ اتفاقـات عجيـب و   شروعش با اين ترورها بود؛ كه فلانـي را كـشتند؛ بهمـاني را ك ـ    
يعني شـما   .  هزار تا هم رسيده بود     800 هزار تا اواخر به تيراژ       50بعد از آن، تيراژ     . غريب

ديديد كه يك صبح امـروز يـا مـشاركت يـا خـرداد در دسـتش             در خيابان بسياري را مي    
ز هايم را در صـبح امـرو        بنابراين سرعت تحولات اين جا بالاست اتفاقاً اگر يادداشت        . است

البتـه ايـن را هـم       . شـد   تر بود و هم به زمان و روز خيلي مربوط مـي             ديديد، هم كوتاه    مي
هايي كه دارم به شـما     اين. گرفتم اين طور بنويسم     نشستم تصميم مي    كه مي   بگويم نه اين  

گويم، چيزي نيست كه در زمان نوشـتن تـصميم گرفتـه باشـي كـه كوتـاه يـا بلنـد                        مي
كنيد و بـه آن محـيط         ست شما وقتي در يك محيط زندگي مي       گونه ني   اصلاً اين . بنويسي

مثلاً هـر يادداشـت صـبح امـروزم نـصف           . شود  دهيد، همين مي    واكنش طبيعي نشان مي   
رسي تمـام     خواني به نصف كه مي      يعني از بالا تا پايين كه مي      . ستون يا كمي بيشتر است    

عيـد بـود كـه چنـين     امـا در سـلام ب  . شـود   كلمه بيشتر نمي  700 تا   500شود حدود     مي
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كه در صبح امروز نشستم و فكر كردم ايـن طـوري              يادداشتي داشته باشم نه به دليل اين      
بلكه به اين دليل كه شما وقتي با محـيط خـود تعامـل داريـد و نـسبت بـه آن                      . بنويسم

الان كـه بـه گذشـته نگـاه        . نويـسيد   دهيد، به طور عادي اين طـور مـي          واكنش نشان مي  
نـويس   كـه يادداشـت    ها چرا مهم است براي اين       اما اين . بينيم  ها را مي    تكنم، اين تفاو    مي

حواسش باشد اگر بخواهد واكنش طبيعي نشان دهـد و يادداشـتش هـم طبيعـي باشـد،       
در صبح امروز و مـشاركت، هـيچ يادداشـتي كـه دو يـا چنـد       . شود اش هم اين مي     نتيجه
 .اي بود ها بلند و چند شماره شتيي باشد نداشتم اما در سلام تعدادي از ياددا شماره

 يعني تعداد و طيف مخاطبان شما با تيراژ نشريه تغيير كرد؟ �

ادبياتش ممكن است تا حدي شكل ادبيات تهييجـي   . كند  ادبياتش هم فرق مي   . كاملاً
 .ها اهميت دارد همه اين. احساسي هم باشد. به خود بگيرد

 ها احتياج داريد؟ بنابراين شما به همراهي توده �

بايد با اين وضعيت    . خواهيم مخاطب قرار دهيم     او را مي  . ايم  كه انتخاب كرده    براي اين 
يا مشابه آن پيش آمـده،      ) 1378تير  (ي كوي دانشگاه      مثلاً حادثه . گونه برخورد كنيم    اين

خواهيد بنويسيد؟ البته اين را بگويم كه شخصاً ادبيـاتم در اوج فـضاي احـساسي                  چه مي 
ي خود جلوي تـشديد يـك    خواهيد با نوشته بعضي مواقع مي.  استداراي حدي از منطق   

جريان احساسي را بگيريد، در اين جا باز هم لازم است كه احساسات و منطق را بـا هـم                    
مـتن يادداشـت يـك    . تركيب كنيد تا بتوانيد آن جريان را كنترل كرده يـا تغييـر دهيـد       

ارد نـه سـوالي كـه فقـط در ذهـن      ست كه در بيرون وجـود د      نگار پاسخ به سوالي     روزنامه
 .نويسنده هست

 ايد كه احساس جامعه را برانگيزيد؟ شما تاكنون توانسته �

كنيد كه حـداكثر يـك صـد     منظورتان چيست؟ وقتي شما فقط يك روزنامه چاپ مي    
 .خوانند، اين نكته براي من مهم است  هزار نفر آن را مي50هزار تيراژ دارد و 

 .ي مخاطب است عه، جامعهدر حقيقت منظور من از جام �

بيـنم، بعـضي افـراد اسـم          مثلاً وقتي كه من افراد مختلف و حتاّ ناشـناس را مـي            . بله
. رود  اسـمي كـه خـودم هـم يـادم مـي           . گوينـد   هاي پيش مرا هم مـي       هاي سال   يادداشت
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ي جامعـه    روم بـا همـه      ببينيد من هم كه نمي    . گويند اين جا و آن جا اين طور گفتيد          مي
كنم كـه سـه نفرشـان روي موضـوع          كنم و فكر مي     با ده نفر كه صحبت مي     . صحبت كنم 
شـوم   آن وقت متوجه مـي . دهم اند، به همين نسبت به كل جامعه تعميم مي        حساس بوده 

 .كه اثر گذاشته

 برانگيز باشد؟ تواند احساس چگونه يك يادداشت سياسي مي �

. يـي دارد    هر حوزه پايـه   برانگيزي، در     اما اين حس  . در هر حوزه احساسات وجود دارد     
. گـذارد   اگر شما توانستيد در سياست با بيان منطقي صحبت كنيد، تأثير خـودش را مـي               

مثلاً من چند تا يادداشت با موضوع يكـساني داشـتم بـا عنـوان مـرد و نـامرد، يـا مـرام                        
كننـد و متـأثر       ها يك نوع احساس همدلي مـي        ي خوانندگان با اين نوشته      همه. مرامي  بي
اين سـريالي را كـه در       . به نظر من در موقعيت قرار دادن افراد بسيار مهم است          . دشون  مي

مردم . شد و آقاي عطاران كارگردانش بود به ياد بياوريد          ماه رمضان از تلويزيون پخش مي     
يـك دلـيلش    . كردند  كرد خيلي همراهي مي     با پيرمردي كه نقش پدر خانواده را بازي مي        

ايـن  . كردنـد   ات پنـداري و خـود را در موقعيـت او حـس مـي              ذ  اين بود كه همه با او هم      
در نوشتن يادداشت بايد سعي كرد و ديد كسي كـه    . ذات پنداري مهم است     نزديكي و هم  

پـذيرد يـا نـه؟ فـارغ از مـنطقش       كنـد؟ مـي   خواند، آيا با اين مطلب همدلي مي     آن را مي  
د مطلـب را هـم دريافـت        ي دي   كند يا نه؟ اگر همراهي كرد و زاويه         همدلي و همراهي مي   

نويسي عين    فراموش نكنيم يادداشت  . كرد و اين دو تكميل شد، يادداشت تأثيرگذار است        
  شود؟ نهايت جوابش چه مي صفر در بي. نهايت است ضرب صفر در بي رفع ابهام از حاصل

 صفر �

 تواند هر عددي باشد بايـد  مي. تواند صفر باشد مي. نه؛ مبهم است بايد رفع ابهام كنيم      
هـر يادداشـت    .  بشود 6 يا   4ممكن است   . هاي رياضي   البته به روش  . ابهامش را رفع كنيم   

است اپسيلون ضرب در صـدها و هـزاران يادداشـت و     ) اپسيلون(يك رقم نزديك به صفر      
بينيم اثر يـك يادداشـت وقتـي          شود آن موقع مي     ها هزار خواننده مي     آن نيز ضرب در ده    

 اما وقتي كه ضرب در اين ارقام شود، يك عدد خيلـي             كه يك نفر بخواند خيلي كم است      
خود مـا   . العاده است اما يك طرفه نيست       ها فوق   بنابراين اثرگذاري اين  . بزرگ خواهد شد  

خواهم يك يادداشت بنويسم كه بر شما اثر داشـته باشـد،              وقتي كه مي  . گيريم  هم اثر مي  
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گـذارد و همـين       ما اثر مـي   كنم كه خودم را در موقعيتي تعريف كنم كه روي ش            سعي مي 
شـود و همـين كوشـش مـن          ي يادداشت مـي     امر موجب تغيير در من به عنوان نويسنده       

براي تأثيرگذاري بر شما و تـأثير متقابـل گـرفتن از شـما بـه عنـوان خواننـده، موجـب                      
بخش مهمي از اجتماعي شـدن در نظـام مـدرن از          . شود  اجتماعي شدن هر دو نفر ما مي      

اگر رسانه كار كرد موثر نداشـته باشـد، بـه نحـو مطلـوب، اجتمـاعي                 . طريق رسانه است  
  .توانيم درك درستي از يكديگر پيدا كنيم شويم، نمي نمي

نويـسي    حالا دوباره برگرديم به آن مباحث قبلي، يكي از چيزهـايي كـه در يادداشـت               
 ـ. ها توجه داشته باشند، غلط نداشتن است        نويس  مهم است و حتماً بايد يادداشت      ط دو  غل

هاي ادبـي و      غلط. هاي مفهومي   هاي ادبي و ويرايشي و يكي هم غلط         گونه است يكي غلط   
ي شن ممكن است در يك ظرف غذا اعصاب           چند تا دانه  . ويرايشي عين شن در غذا است     

. در مورد يادداشت هـم چنـين اسـت        . خردكن شود و حتاّ فرد به خوردن غذا ادامه ندهد         
ها بعضي اوقات بـه       كه غلط   ضمن اين . اشد، چيز بدي است   اگر چند تا غلط وجود داشته ب      

در بسياري از موارد بوده كه ممكن است يك اشتباه تايپي كـل       . ساز هستند   شدت مشكل 
معني را تغيير داده و حتاّ خواننده از روي قرينه هم نتوانسته بفهمد كه ايـن غلـط بـوده                    

مثلاً وقتي كه ظ با ذ عوض       . هاي تايپي بد است، غلط املايي دردسرساز است         است؟ غلط 
گرچه حـالا اگـر ظـاهر را        . زند  ها مشكلاتي است كه توي ذوق خواننده مي         شود همه اين  

. دهـد  فهمد چيست اما حس بدي به او دسـت مـي        خواند و مي    ذاهر بنويسيد خواننده مي   
 ممكن است بگوييد اشتباه تايپيست بوده اما خواننده كاري ندارد كه اين اشتباه از طـرف          

كي بوده از طرف نويسنده، تايپيست يا از طرف مصحح؟ يادداشـت را در كليـت آن نگـاه          
  .كند مي

بنـابراين  . هايي وجود دارنـد كـه ممكـن اسـت خواننـده را گـيج كننـد                يك نوع غلط  
نويس خودش دوبـاره نوشـته    هاي ويرايشي مهم است ارزش اين را دارد كه يادداشت   غلط

. هـا را از ميـان ببـرد         د يك نفر ديگر هم بخواند و اين غلط        بخواند، بده . خود را مرور كند   
شود چرا نقـص داشـته باشـد؟ آشـپز اگـر        ست كه براي يادداشت كشيده مي       اين زحمتي 

بهترين عدس پلو را هم بپزد ولي داخلش شـن باشـد، لعنـت و نفـرين را بـراي خـودش          
  .ممكن است دندان كسي را هم بشكند. خرد مي

هـا   نويس حتماً بايد بـه ايـن نـوع غلـط        ست يادداشت   محتواييهاي مهم غلط      اما غلط 
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دهم كه منظورم از غلط محتوايي چيست؟ غلط با تحليل اشتباه             توضيح مي . اهميت دهد 
ي يك موضوع يك چيز است، تحليل شما هـم يـك چيـز     تحليل من درباره . كند  فرق مي 

يادداشـت در نقـد ديگـري    اخيـراً آقـايي يـك    . اين ايرادي ندارد اما غلط فرق دارد      . ديگر
. ظاهراً ما دو تا ميرزا آقاسي داريـم . نوشته بود و در متن از ميرزا آقاسي اول ياد كرده بود    

داني   اما طرف انتقاد او گفت تو كه اصلاً نمي        . ولي مطلب او در مورد ميرزا آقاسي دوم بود        
ثيري گويي؟ گرچـه ايـن خطـا در اصـل قـضيه هـيچ تـأ         اين ميرزا آقاسي كيست چه مي     

كـرد امـا    نوشت فرقي در اصـل نوشـته او نمـي    نداشت اگر از ابتدا ميرزا آقاسي دوم را مي 
كه كل مطلب او را رد كند، اين غلـط را بهانـه كـرد بعـد هـم ايـن                  طرف مقابل براي اين   

كه موضوع را حل كند، شروع كرد به نوشتن يـك يادداشـت جديـد        ي خدا براي اين     بنده
 اشتباهي كه ربط مهمي هم به اصل موضوع يادداشت نداشـت،     چنين. كه چرا اشتباه شد   

موجب شد كه كل يادداشت مذكور شهيد شود و براي نويسنده هم افُت داشت و مجبـور             
مـن يـك بـار در يكـي از          . شد كه توضيح دهد كه چـه اشـتباهي شـده و عـذر بخواهـد               

 فـرداي آن روز  .ي بانك مركزي بـود      غلط درباره . هايم يك غلط محتوايي نوشتم      يادداشت
ي   دستي كند و با جوابيـه       اجازه ندادم كه بانك مركزي پيش     . آن را در سلام اصلاح كردم     

  .ام را هم مخدوش و رد كند خود ساير نكات نوشته

  چه اشتباهي كرديد؟ �
توجه كنيد بايد حتماً اگـر  . اش شدم بلافاصله هم متوجه . عددي را اشتباه نوشته بودم    

هـا    دهيد درست باشد و فقط بـه يكـي از آن             تاي آن را احتمال مي     ده تا گزاره داريد و نه     
يقين داريد، همان يكي را بنويسيد آن نه تا را ننويسيد و اگر نه تا را يقين داريـد و يكـي     

دهيد درست باشد آن يكي را ننويسيد چون آن يكي اگر اشتباه درآيد، اين                را احتمال مي  
منظورم از غلط اين اسـت؛ يعنـي چيـزي كـه           . ندك  ي قطعي شما را خراب مي       نه تا گزاره  

مثلاً من اگر بگويم آقـاي ايـرج رسـتگار اهـل اصـفهان              . بتوان با امر واقع آن را محك زد       
آقـاي عبـدي، شـما كـه        : توانيد بگوييد   است بعد صد تا اشكال درست هم بگيرم شما مي         

اگـر واقعـاً لازم   پـس  . داني من اهل كجا هستم، بقيه انتقادات هم از همين نوع است         نمي
داني يـك     اگر هم نمي  . است اطلاعي را بنويسي، بايد نسبت به صحت آن يقين پيدا كني           

خـواهم بگـويم    مـي . نويـسي اسـت   ي مهمي در يادداشـت  اين مسأله. شايد جلويش بگذار  
ور ميز بنشين و بنويس يعنـي ببـين الان خواننـده     نويسي هميشه برو آن     هنگامي كه مي  
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  .گيرد  ميچه طوري مچ تو را
نويسي يك ميداني است كه خودشان بـه تنهـايي            كنند كه يادداشت    ها فكر مي    بعضي

ماننـد ايـن چـه        فردا كه مچشان را گرفتند، ميـان زمـين و هـوا مـي             . روند  تازند و مي    مي
آن هـم ايرادگيرتـرين مخاطـب       . هميـشه برويـد جـاي مخاطـب       . اشتباهي بود كه كردم   

كه همدلي دارد، ممكن است دو تا اشـكالتان را            آن.  ندارد كه با تو اصلاً همدلي      ممكن، آن 
كه همدلي ندارد، رقيب است، ببينيد كجاي حرف شـما            آن. هم نديد بگيرد يا حتاّ نفهمد     

العاده مهم اسـت و افـرادي كـه در            بنابراين اشتباهاتي از اين دست فوق     . گيرد  را ايراد مي  
به سهولت يك اشتباهي را مرتكب      . تندكنند، متوجه نيس    احتياطي مي   نويسي بي   يادداشت

شـود و اثرگـذاريش از بـين     دار مـي  هاي آنان مسأله   شوند اما كل يادداشت و يادداشت       مي
  .رود مي

ي شما به اين معناست كه از         گفته. به مطلب مهم و خيلي خوبي اشاره كرديد        �
  .طرح امور غير قطعي پرهيز كنيم

از نوشـتن جمـلات   . ه نوشتن جملات اسـت نويسي كوتا   ي ديگر در يادداشت     نكته. بله
روزنامه فرقش با كتاب اين است كه شـما   . طولاني بايد پرهيز كرد به خصوص در روزنامه       

بنـابراين بـا    . ممكن است روزنامه را حتاّ در مترو هم بخوانيد؛ تمركز خيلي زيادي نداريد            
بـه خـاطرش   توانـد يـك جملـه را ايـن جـا       خواننده نمي. كند يك كتاب فلسفي فرق مي   

المقدور جملات كوتاه باشد بـه        بايد حتي . ي ديگر آن را رديابي كند       بسپارد تا چند جمله   
كـه ادبيـات    ضمن ايـن . طوري كه خواندنش روان و دركش ساده و مفهومش روشن باشد     

گونه نيست كـه در ادبيـات         اين. خوان باشد   متن هم به نظر من بايد با متوسط جامعه هم         
هـا بيـشتر      بعضي.  بتواند كلمات و اصطلاحات ثقيل و سنگين بگويد        نويس  متن، يادداشت 

. شان را جلال و جبروت بدهنـد        كنند از طريق تمسك به ادبيات سنگين، نوشته         سعي مي 
اين كار در حد انـدك اشـكال        . هاي خاص است    المثل و اصطلاح    منظورم استفاده از ضرب   

طب عمومي فكر نكند كه مطلـب       مخا. ندارد و بايد در حدي باشد كه مخاطب گيج نشود         
  .فهمد را نمي

اش   يي ننويسيم كـه بـيش از انـدكي از خواننـدگان آن را نفهمنـد و متوجـه                    به گونه 
ها و متـون      توانيد از انواع و اقسام حالت       شما مي . ادبيات نبايد جانشين محتوا شود    . نشوند

. انـشين محتـوا شـود     ي خود استفاده كنيد اما نبايد اين ادبيات ج          مختلف ادبي در نوشته   
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اگر يـك شـعري را نويـسنده در مـتن     . ي خوب مطلب كمك كند ادبيات هم بايد به ارائه   
بعـضي مواقـع   . ها حاشـيه اسـت   نويسد، اين المثلي را مي آورد يا براي يك جايي ضرب  مي

تـوانم آن طـوري    خوانم خيلي ادبيات قوي دارد كه اصـلاً مـن نمـي     مطالب ديگران را مي   
سـت امـا ايـن        بينم ادبياتش قوي    مي. خوانم  ها را هم مي     هاي بعضي   سرمقالهولي  . بنويسم

اين حس خوبي   . شود  گذاري كنار، چيز چنداني در يادداشت دستگيرت نمي         ادبيات را مي  
كـنم اسـتفاده از    هـايم اسـتفاده مـي    هايي كه در يادداشـت  شخصاً يكي از شيوه   . دهد  نمي

دلـيلش  . بينيـد   گوها هم آن را مي      همين گفت و    در  . كنم  بسيار استفاده مي  . تمثيل است 
تـر    وقتـي كـه شـما مخاطبتـان را انـدكي عمـومي            . كمك به مخاطب عام احتمالي است     

كـه تمثيـل      ديگـر ايـن   . خواهيد آنـان مطلـب را بفهمنـد و انتزاعـي نباشـد              دانيد، مي   مي
 امـا   .كـنم   قصدم اين است كه از تمثيل براي فهم مطلب اسـتفاده مـي            . برانگيز است   حس
  .گاه نبايد از تمثيل سوءاستفاده كرد، چون روي مخاطب اثر منفي دارد هيچ

بنابراين نبايـد   . گويند در مثال مناقشه نيست      مي. تمثيل از نوع استدلال ضعيف است     
. دهد  در اين صورت حس بدي به خواننده دست مي        . از آن به جاي استدلال استفاده كرد      
بريد فقط براي توضيح مطلبتان است؛ جاي         ه كار مي  خواننده بايد حس كند تمثيلي كه ب      

بـه  . گيرد و فقط براي اين است كه درك بهتري از موضوع پيـدا كنيـد    استدلالتان را نمي  
المثل، تمثيل و لغات و جملات        خواهم بگويم كاربرد شعر، ضرب      همين دليل است كه مي    

  .ادبي خوب است به شرطي كه جانشين اصل و محتواي مطلب نشود

كنيد يـا     قاي عبدي شما اين موارد را در مقدمه و شروع بيشتر استفاده مي            آ �
  در متن؟

البته يـادم اسـت يـك بـار در مقدمـه هـم اسـتفاده كـردم، آن جـايي كـه                       . در متن 

يك يادداشت داشتم كه با داستاني شـروع        اتفاقاً  . خواستم موضوع را جذاب كنم      مي
. اندن داسـتان خيلـي جـذاب اسـت     خب خو...شد كه اين طور و اين طوري شد و       مي

شود كه ببيند موضـوع چيـست ولـي كـاربرد             شود مخاطب ترغيب مي     وقتي كه تمام مي   
گونه موارد ادبي عمدتاً در قسمت دوم يادداشت است در قـسمت اول و آخـر كـاربرد                    اين

  .كمتري دارد
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گيـري اسـتفاده      ولي وجود دارد يعني ممكن است در قسمت نهايي و نتيجه           �
  .كنيم

يك كاسه ماسـت و يـك       «المثل     مصاحبه خيلي طولاني دارم كه آخرش با ضرب        يك
شـود ولـي    آيد خيلي تند محسوب مي    اين تمثيل آخرش كه مي    . شود  تمام مي » دريا دوغ 

ممكـن اسـت پايـان نوشـته،        . به لحاظ استدلالي در قسمت دوم بيشتر رعايت شده است         
. زننـد   ا كه آخرين ضربه را محكم مي      ه  زني ژاپني   مثل طبل . مطلب با يك ضربه تمام شود     

  .به نظرم يادداشت خوب اين ضرب آخر را بايد داشته باشد
يادداشت بايد يك موضـوع محـوري       . گفتم  يي را بايد ابتدا مي      در مورد يادداشت نكته   

چون بـه ميزانـي كـه حاشـيه     . شود به انواع و اقسام موضوعات پرداخت        داشته باشد، نمي  
كتـاب نيـست   . شـود  شود كه مخاطب در آن گم مي  درست ميبيني يك جنگل    بروي مي 

نويسي ايـن مهـم اسـت كـه مخاطـب             در يادداشت . كه بخواهد چند صد صفحه بنويسيد     
يي بايـد پرداختـه    به حاشيه هم به اندازه. ست ي محوري متوجه شود كه دنبال چه مسأله     

ها هـستند     نويس  اما خيلي از يادداشت   . ي محوري كمك كند     شود كه به درك اين مسأله     
نويـسي   بنابراين ناچار بـه حاشـيه  . كنند اين اولين و آخرين يادداشتشان است   كه فكر مي  

ضمناً نظر  . كند، خودش هم ايراد است      كه متن را طولاني مي      اين كار ضمن اين   . شوند  مي
  .شود كند و دچار مشكل مي خواننده را به مطلب جلب نمي

  نويسي چيست؟ ي در يادداشتبين آقاي عبدي به نظر شما نقش پيش �
  .شما يك مثال بزنيد كه با توجه به آن توضيح دهم

مثلاً آقـاي   . كنيد  بيني مي   شما در آن اتفاق پيش    . خواهد بيفتد   يك اتفاق مي   �
كنيد كـه امكـان       بيني مي   خواهد وارد عرصه سياسي شود شما پيش        خاتمي مي 

هـايي در     نين قضاوت كنيد چ   فكر مي . دارد در آينده از آمدن خود منصرف شود       
 يادداشت مطلوب است يا نه؟ بايد انجام بگيرد يا نه؟

. كنـيم   هاي متفـاوتي را بـازي مـي         يي كه بايد توجه داشت اين است كه ما نقش           نكته
يـك وقـت ممكـن      . نگار يادداشـت بنويـسم      ممكن است يك وقت صرفاً به عنوان روزنامه       

هـا    تأسفانه در ايران فعـلاً بـين ايـن        م. گر سياسي مطلبي را بنويسم      است به عنوان كنش   
 نگار با سياست ربط ندارد كه روزنامه نه اين. مرزي وجود ندارد اين دو با هم تفاوت دارند
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 تفاوتش كجاست؟ �

البتـه  . نگار در پي ايـن نيـست   انديشد اما روزنامه سياستمدار به قدرت و كسب آن مي 
 . متفاوت استگويم كه اين؛ دو تا نقش كنم فقط مي گذاري نمي ارزش

  نگار درپي چيست؟ پس روزنامه �
تـر از     ست و يك مرحلـه پـيش        نگار درپي يافتن حقيقت و نيز تعامل اجتماعي         روزنامه

داوري كـردن اشـكالي نـدارد امـا در      در مقام سياستمدار پـيش . كند سياستمدار عمل مي  
و نقـش تـا حـدي    از اين رو تركيـب ايـن د   . نگار چرا و بايد از آن پرهيز كرد         مقام روزنامه 

 .شود آفرين مي مشكل

  افتد؟ اما چرا اتفاق مي. آيد به نظر نامطلوب مي �
كـه مـا نهـاد     افتـد؟ بـه خـاطر ايـن     اما چرا اين اتفاق در ايران مي   . نامطلوب است . بله
ايـن مـشكل بـراي    . مطلوب، وجـود چنـين نهـادي اسـت     . نگاري قدرتمند نداريم    روزنامه

تـان بايـد در    گوييم كه كـار سياسـي     ه دانشجويان مي  ب. دانشجوي سياسي هم وجود دارد    
نفي خودتان باشد يعني بيشتر فعاليت كنيد تا سياست بيرون از دانشگاه شـكل بگيـرد و             

كـه    بـه خـاطر ايـن     . شما نيازي نداشته باشيد كه به عنوان دانشجو كـار سياسـي بكنيـد             
 حكومـت اجـازه     كـه   اما چرا چنين است؟ بـراي ايـن       . سياسي بودن دانشگاه عارضه است    

پس ايـن فرآينـد در كجـا بايـد          . دهد به نحو مطلوبي سياست در بيرون شكل بگيرد          نمي
نگاري خـودش نهـاد مـستقلي         ما بايد دنبال اين باشيم كه روزنامه      . شكل بگيرد؟ دانشگاه  

 .نگار باشد يا سياستمدار عبدي يا روزنامه. باشد

نگـاري را ول كنـد و بـرود     روزنامهاگر هم خواست كه سياستمدار باشد، ايرادي ندارد         
ي  امـا ايـن دو حرفـه   . حالا ممكن است يادداشتي و چيزي هم بنويـسد   . سياستمدار شود 

نگـاري مهيـا      در ايران به لحاظ مادي هم، شرايط براي تفكيـك نقـش روزنامـه             . جداست
 نگاران چه قدر است؟ دانيد كه در غرب حقوق روزنامه آيا مي. نيست

 .يي فراخ است با حقوق قابل توجه اران حرفهنگ جايگاه روزنامه �

 گيرند؟ ها در ايران چه قدر حقوق مي دانيد سردبيران روزنامه مي
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 .قابل مقايسه نيست �

يعني به نـسبت  . آيد هاي بالا به حساب مي      نگاري جزو حقوق    در آمريكا حقوق روزنامه   
هـستند بنـابراين    هاي معتبر در آن جا فعـال و اثرگـذار             چون آدم . مزدهاي ديگران   دست

آيد كه سردبير واشنگتن پست، شغل خود را در برابـر يـك شـغل دولتـي          كمتر پيش مي  
 .تغيير دهد

به طوري كه يك نفـر بـا   . نگاران جايگاهشان هم ويژه است      البته آن روزنامه   �
مدرك دكتري و تسلط بر چند زبان خـارجي دبيـري سـرويس روزنامـه را بـا                  

 .پذيرد اشتياق مي

بـه  . نـشيند   رود آن جا مـي      حثي ندارم اما چرا كسي كه دكتري دارد، مي        من در اين ب   
. تواند از آن جا نقشي را در جامعه ايفا كنـد    مي. كه آن جا جايگاه معتبري است       خاطر اين 

آيـد تمـام    كند سـطحش هـم پـايين مـي     آيد در روزنامه، فكر مي اما اين جا كسي كه مي  
اش   برود رييس فلان اداره شود، بعـد روزنامـه        فكرش اين است كه تا تقي به توقي خورد،          

اگـر  . ببينيد يعني اين جـا نهـاد مطبوعـات هنـوز قـوي نيـست              . رود  كند و مي    را ول مي  
اما تمام كوشش سياسـتمدار آگـاه   . شود تر هم مي   سياستمداران نخواهند اين نهاد ضعيف    

د مطبوعات روي   يعني كاري كند كه نها    . بايد اين باشد كه نهاد مطبوعات را مستقل كند        
هنگامي كه دسـتمزد خـوب اسـت، آدم         . پاي خودش باشد و دستمزد خوب داشته باشد       

منظورم اين نيست كه به هركسي كه هست حقـوق خـوب            . آيد  قوي داخل مطبوعات مي   
بيننـد    هـايي كـه مـي       ايـن يـك فرآينـد اسـت آدم        . بدهند بلكه آدم قوي را جذب كننـد       

آن . شود  م خواهند گرفت و نهادش هم مستقل مي       آيند دستمزد خوب ه     تأثيرگذارند، مي 
ي   نگـاري كنـد و در مجمـوع حرفـه           توانـد بيايـد روزنامـه       موقع ديگـر سياسـتمدار نمـي      

  .شود تر مي رنگ داوري هم در آن كم نگاري مستقل و داوري و پيش روزنامه

ي عملكرد مغز انسان بحثي وجود دارد بـه نـام هومونكولـوس يـا                 در زمينه  �
هـاي   يعني در نيم كره. هاي مغز كه شكل بدن انسان است ر نيم كره قوارگي د   بي

بينيـد    قواره براي مثال انگشت بسيار بزرگ را مي         حسي انسان آدمكي است بي    
ي پا    چون حسگرهاي انگشتان دست بيشتر از پاشنه      . هاي خيلي كوتاه    با پاشنه 
اين شكل  اما  . گيرد  هاي حسي و حركتي شكل انسان نقش مي         در نيم كره  . است
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قـوارگي    يافتگي فاصله دارند، اين بي      جوامعي كه با توسعه   . قواره است   انسان بي 
 .قواره است نيافته بي به واقعيت يك جامعه توسعه. را در تمام شئون دارند

 .بله درست است

بينيـد در     گونـه كـه شـما ناكارآمـدي را در اقتـصادشان مـي               يعني همـان   �
 ـ      فرهنگشان مي  نگاريـشان هـم      بينيـد، در روزنامـه      يبينيد، در سياستـشان م

توانيد بگوييد كه آقا من در  نمي. رشد يا عدم رشد جامعه موزون است    . بينيد  مي
نگاري خيلي قوي دارم، سياست خيلي كارآمد         يك جامعه توسعه نيافته، روزنامه    

نگـاران    يي كـه روزنامـه      خواهم بگويم آن جامعه     مي. دارم يا اقتصاد خوبي دارم    
نگاريشان تكيه دارنـد، فرآينـد        ل كرده و كارآمد بر مسند روزنامه      قوي و تحصي  

نگاراني دارند كه قيمت دارند نه يك         روزنامه. اند  يافتگي موزون را پيموده     توسعه
نگـاري، و نـه       ي روزنامـه    نگاري دارد نه سابقه     عنصري كه نه تحصيلات روزنامه    

تـرين   بـر مـسند كهـن   آيـد و   نگاري يك شبه در ايران مي   مندي روزنامه   علاقه
هـايي باشـد كـه        اش هم ممكن است در حوزه       پيشينه. نشيند  روزنامه ايران مي  

خـب قطعـاً    . نگاري فاصله دارد براي مثـال نظـامي اسـت           ها با روزنامه    فرسنگ
هاي بزرگ را به گِرد خـود    گويند فكر بزرگ انسان     مي. پيامدهايش هم اين است   

انه در ايران باور عميقي شـكل گرفتـه         آورد و به همين دليل است كه متأسف         مي
 .كه كار فرهنگي كار اقتصادي نيست

يـك بخـش آن هـم    . اش اقتصادي نيست   اما همه . يكي از اشكالات قضيه همين است     
نويـسي    بينـي در يادداشـت      حالا به سوالتان بپردازيم كه گفتيد پيش      . عشق و علاقه است   

يم آقاي فلانـي در انتخابـات پيـروز         چگونه است؟ اگر من الان و از موضع كارشناسي بگو         
مـن  : پرسيد چرا پيروز نـشد؟ خواهيـد گفـت          شود، فردا كه پيروز نشد شما از من مي          مي

جمهوري باشم، بگويم كـه مـن قطعـاً فـردا             اما اگر من خودم نامزد رييس     . ام  اشتباه كرده 
هـم  چـون از اول     . گيـرد   شوم اگر پيروز نشدم كسي به مـن ايـراد نمـي             جمهور مي   رييس

توانم بگويم    من كه نمي  . دانستند اظهارنظرم اظهارنظر كارشناسي نيست، تبليغي است        مي
ايــن تفــاوت دو اظهــارنظر سياســي و . شــوم يــا امــا و اگــر بيــاورم جمهــور نمــي ريــيس

ست بايد خيلي دقت و كوشش كنم كه به خواننـده نـشان بـدهم ايـن اظهـار        غيرسياسي
 .ست يا غيرسياسي نظرم سياسي
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گيريـد؟    نويس سياسي در كدام جايگاه قرار مي         عنوان يك يادداشت   شما به  �
  در جايگاه كارشناسي يا جايگاه سياسي؟

گـر سياسـي    به عنـوان كـنش  . شود كند اما خواننده متوجه مي    برحسب مورد فرق مي   
ي كارشناسي هـم نداشـته    هيچ پايه. ها بزنيد كه سياسي باشد   توانيد خيلي حرف    شما مي 

امـا  . ها فراهم نباشد گوييد ما بايد وحدت كنيم حتاّ اگر زمينه    گر مي    كنش به عنوان . باشد
هـا بـه وحـدت        كـنم ايـن     ايـن طـوري كـه نگـاه مـي         : گوييد  به عنوان يك كارشناس مي    

يكي از مشكلات من به عنوان نويسنده هم همين است كه بايد ميان ايـن دو                . رسند  نمي
 .نقش تمايز قائل شوم

 .از دو اتمسفريدآيد تركيبي  به نظر مي �

 .كنم توازن ايجاد كنم گرچه كار سختي است ولي سعي مي

 !تر شد تان سخت اين كار سخت با جايگاه اجتماعي سياسي �

تواننـد بـا      هاي ايران است كه ناچاريم با دو تا نقشي كه احياناً نمي             اين هم از بدبختي   
 .هم جمع شوند، بازي كنيم

  داشته باشيد؟دوست داريد بيشتر به كدام سمت تمايل �

دست كـم الان    . نگاري است   اما به دليلي گرايشم بيشتر به سمت روزنامه       . سياستمدار
ببينيـد زمـان سـلام عمـدتاً        . كنم  نگاري هستم و به آن توجه مي        بيشتر به سمت روزنامه   

ي اخيـر هـم وزن    بعد از اين دوره.  سياسي بود81 تا 76از . نگاري بيشتر بود وزن روزنامه 
 .نگاري بيشتر شده است روزنامه

نويسد، دستيابي به     گر سياسي كه يادداشت مي      شما اشاره كرديد نقش كنش     �
بعـد  . دارد  هـا گـام برمـي       نگاري در مسير آگـاهي      قدرت است و عنصر روزنامه    

 چرا؟. تر است نگار يك مرحله عقب فرموديد نقش روزنامه

نقشي بر نقش ديگر مقدم     البته در واقعيت جامعه هيچ      . تر  يك مرحله پيشتر نه، عقب    
نگـاري مقـدم بـر     ي سالم ايفاي نقش روزنامـه   ولي از منظر تحليلي در يك جامعه      . نيست

ام،   نگـاري را آغـاز كـرده         كه فعاليت روزنامه   1368از سال   . مثال بزنم . سياستمداري است 
معتقد نبودم كه كار سياسـي كـنم چـون بـراي كـار و فعاليـت سياسـي مفيـد و مـوثر،                        
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خواهـد    الان مثلاً آقاي مهندس موسوي آمـده و گفتـه كـه مـي             .  وجود نداشت  اش  زمينه
. نگار و دانـشمند اسـت   گفتم اين كار سياستمدار نيست، كار روزنامه      . گفتمان درست كند  

آمديـد در   بعد مـي . بوديد نگار مي قبلاً بايد روزنامه. كردي رفتي اين كار را مي  قبلاً بايد مي  
كه اول قدرت بگيريـد بعـد برويـد آن            نه اين .  كسب كنيد  سياست كه برمبناي آن قدرت    

ي اين امر را فراهم بياورد        تواند زمينه   نگار سياسي مي    البته روزنامه . گفتمان را ايجاد كنيد   
 .گر سياسي تبديل نشود و هيچ وقت هم به كنش

نــويس يــا  گــردد بــه خــصوصيات فــاعلي ســرمقاله ايــن موضــوع برمــي �
  . اين است كه تكليف خودش با خودش روشن باشداولين نكته. نويس يادداشت

 .بله اين مهم است

 .بداند كجا نشسته �

يعنـي الان اگـر كـسي هـم         . ها را تفكيك كند     اگر هم بداند كه دو نقش دارد بايد آن        
امـا آقـاي    . هاي موجود ايراد ندارد     نگار است، به دليل محدوديت      سياستمدار و هم روزنامه   

خواند، بايد به طور دقيـق متوجـه شـود كـه از كـدام موضـع        اش را مي  رستگار كه نوشته  
 .حرف زده

گر سياسي هستند و كـار        هايي كه كنش    به نظر شما درست است بگوييم آن       �
ست  هايي  تر از آن    پذيريشان به مراتب پايين     كنند درجه آسيب    نگاري مي   روزنامه

  كنند؟ نگارند و كار سياسي مي كه روزنامه
سياسـتمدار حواسـش بـه بـازي        . رده و دهن سـوخته اسـت      كه آش نخو    بله براي اين  

گيـرد   نگاري را در خدمت آن به كار مي    روزنامه. كند  اش است كه دارد چه كار مي        سياسي
 .كند نگاري را در راه سياست تلف مي اما اين يكي، روزنامه

  .و خودش را �
. كنـد    مـي  نگاري را با سياسـت تركيـب كنـد، ضـرر            نبايد اين كار را كرد، اگر روزنامه      

. كننـد  نگـاري اسـتفاده مـي    ي ابزارهاي موجود از جمله ابزار روزنامه سياستمداران از همه 
سخت است اما كسي كه     . ي بازي سياست پيچيده است      اين قاعده بازي است چون قاعده     

نگاري بخواهد وارد سياست شود، كار سختي را در پيش گرفته و ممكـن            ي روزنامه   با پايه 
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 .نگاري او حفظ شود ت موفق شود و نه جايگاه روزنامهاست نه در سياس

نگـاري آزادتـر و       ي ماست ولي در جوامع ديگر كه روزنامـه          اين عيب جامعه   �
اما همان نقش . نگار چنين كند شرايط بازتري دارند اين مطلوب است كه روزنامه       

 .گيرد مطلوب اين جا شكل نامطلوب مي

نگـار محـسوب    ثلاً آنـدره مـالرو يـك روزنامـه    م. دانم  ي جوامع ديگر خيلي نمي      درباره
در . تـر اسـت   هاي سياسي مـشخص  ها و تفكيك     آن جا تمايل  . شد كه به سياست رفت      مي

 .اش مرحوم فاطمي است ايران هم نمونه

 بله �

تـوانم بفهمـم فعاليـت        ام ولـي نمـي      گرچه براي مرحوم فاطمي خيلـي احتـرام قائـل         
شـد؟ بـه هرحـال يـك          بـود، چگونـه تعريـف مـي       نگاري او وقتي كه وزير خارجه         روزنامه
 .تواند برود سياستمدار شود نگار هم مي روزنامه

همان كاري كه در جريان دوم خرداد در ايران اتفاق افتاد؛ خيلـي از عناصـر             �
 .نگاري كردند ها نقد وارد بود روزنامه سياسي ما به شكلي كه به آن

هـا و نهادهـا بـه نحـو           كيك نقـش  تف. اين وضع ناشي از فضاي بسته است      . قبول دارم 
در حالي  . نگاري ابزار سياستمداري شد     مطلوب صورت نگرفت و نتيجه آن شد كه روزنامه        

البته يك انتقـادي هـم كـه ممكـن          . كرد  نگاري بايد در مسير خود حركت مي        كه روزنامه 
معتقـدم آنـان بايـد      . نگـاران دوم خـرداد شـود، از همـين حيـث اسـت               است به روزنامـه   

در خدمت كل جامعه از جمله سياسـت در         . شد  نگاري نهادينه مي    يدند تا روزنامه  كوش  مي
ها از جملـه   زيرا به ميزاني كه رسانه. شد پذيري سياست به آن منتقل نمي آمد تا ضربه    مي

آيـد و بعـد       شـوند استقلالـشان پـايين مـي         ها وابسته بـه قـدرت و سياسـت مـي            روزنامه
شـايد يكـي از    . هـا مـستقل شـوند       وشش كرد تا رسانه   بايد ك . شود  پايداريشان هم كم مي   

هـا    اشكالاتي كه در دوم خرداد وجود داشت، اين بود كه براي تثبيت سياست بـه رسـانه                
 .كردند ها را تقويت مي هجوم بردند در حالي كه براي تثبيت سياستشان بايد رسانه

 .درست است �

ي مطبوعاتي مستقل تقويـت     بايد نهادها . ها تثبيت شوند    شد تا رسانه    بايد كوشش مي  
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 .اين مهم است. شد شدند تا وابستگي سياست به رسانه كم مي مي

 بينيد؟ هاي سياسي مي شما جايي براي تخيل در يادداشت �

نگار سياسي در عين حـال كـه نبايـد سياسـتمدار باشـد امـا بايـد         به نظر من روزنامه   
چيزها را ديـد، بايـد حـضور    شود خيلي   از بيرون نمي  . هاي سياسي قوي داشته باشد      لابي

. مانـد   با اين وصف چندان جايي براي تخيل بـاقي نمـي          . ارتباط داشته باشد  . داشته باشد 
ها كارشـان ايـن اسـت كـه           غربي. شود  نگاران غربي ديده مي     تخيلي كه گفتيد در روزنامه    

ورد مـن در م ـ . كنـد   مثلاً آقاي قوچاني هم در ايران اين كار را مي         . كنند  سازي مي   داستان
شوند، معتقـدم احتمـال       كه جذاب مي    هايي كه تخيلي هستند، صرف نظر از اين         يادداشت

ي غربـي ايـن كـار خيلـي           به نظر من در جامعـه     . ها زياد باشد    دارد ريزش حقيقت در آن    
كه جامعه وقتي دموكراتيـك و        آفرين هم نباشد به خاطر اين       مشكل نيست و شايد اشكال    

توانـد خيـالات    يعني نويـسنده نمـي  . يت خيلي زياد نيست شفاف است، مرز تخيل با واقع     
بنابراين اگرچه تخيل مقـداري فراتـر رفـتن از واقعيـت اسـت ولـي               . عجيب و غريب كند   

ي ايران    اما در جامعه  . كند  چيزي غير از آن هم نيست و به جذاب شدن مطلب كمك مي            
الان . دانـم   خطرنـاك مـي   خيلي احتمال دارد تخيل با واقعيت بيگانه شود بنابراين اين را            

بـه همـين دليـل    . ايـن تخيـل اسـت ديگـر      ! ببينيد تئوري توطئه چه قدر جـذاب اسـت        
 .كند خواهم بگويم كه در ايران بايد از تخيل پرهيز كرد گرچه مطلب را جذاب مي مي

هـاي    نگار سياسي حتماً بايد لابي      كه يك روزنامه    يي كرديد به اين     شما اشاره  �
 .سياسي داشته باشد

 .اش بايد قوي باشد، نه به معناي ديگر آن ظورم اين است كه ارتباطات سياسيمن

 ...نگار جواني كه چنين ارتباطي ندارد حالا اگر روزنامه �

او به مرور زمان اين ارتباطـات را  . قرار نيست كه از ابتدا همه چيز براي او فراهم باشد 
 يـك وجـه پنهـانش مهـم         يك دليلش اين است كه حتاّ در غرب، سياسـت         . كند  پيدا مي 

يـي و شـفاف اسـت و ايـن وجـه، پنهـان          ي شيـشه    گويند آن جا جامعـه      است، گرچه مي  
تر است با اين حال  در ايران اين وجه پنهاني جدي    . ماند و از بيرون ديده خواهند شد        نمي

ي سياست چيزي بياورد يعنـي بـرود         نگار سياسي قرار نيست برود از پشت صحنه         روزنامه
همـين ارتباطـات    . نـه . ي اسرار سياست بكـشد بيـرون        خانه  ان را از صندوق   يك چيز پنه  
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هـايي كـه      هاي غير شـفاف، لايـه       هاي پنهاني و لايه       برد به آن وجه لايه      نگار را مي    روزنامه
لباس براي بدن چه نقشي دارد؟ مـا        . شود  احتمالاً چندان پنهان هم نيست ولي بيان نمي       

در . پوشـانيمش   ولي با لبـاس مـي     . ان چه شكلي است   دانيم زير لباس وضع بدنم      همه مي 
بايـد بـه   . دانيم آن زير چيـست  سياست هم اين وضعيت وجود دارد با اين تفاوت كه نمي       

خواستند خواستگاري يـك دختـر        ها كه حمام عمومي بود، مي       قديم. حمام سياست رفت  
عد اگر مـورد تأييـد    ب. كردند يك بار بروند حمام آن دختر را ببينند          بروند، حتماً سعي مي   

قصدم اين است كه بايد بـه سياسـت يـك مقـدار             . شد  بود، مراسم خواستگاري شروع مي    
نشينند صـحبت   ماهي يك بار مي. نگاران سياسي ارتباطات ويژه دارند   روزنامه. نزديك بود 

هـا   كنند، نوشتن يادداشت ساده است اما براي ايـن يادداشـت ممكـن اسـت شـما ده                   مي
من يادداشتم را نـيم  . طوري بنشينيم و بنويسيم شود كه همين  نمي. اشيدملاقات داشته ب  

ديروز رفتيم يك جـا نشـستيم دو        . شود يادداشت سياسي    كه نمي   نويسم اما آن    ساعته مي 
كنـيم و     آيـد ايـن جـا چهـار سـاعت صـحبت مـي               فردا كسي ديگر مي   . ساعت گپ زديم  

نگـار سياسـي حتمـاً بايـد           روزنامه .شود  كم تبديل به يك يادداشت مي       گونه روابط كم    اين
 .ارتباطات وسيع سياسي داشته باشد

نويس از ابتداي كار انتهاي آن را بداند يعنـي    چه قدر مهم است كه يادداشت      �
كه تكليفش با خودش و كارش روشن باشد و اين را باور كند كه ممكن است                  اين

مكـان دارد يـك     نويسد كه ا    يي مي   بداند در جامعه  . مخاطراتي برايش پيش آيد   
 يادداشت او را راهي زندان كند؟

شعار » سعادتي«رفتم دانشگاه تهران گروهي در مورد         اول انقلاب مي  : گفت  رفيقي مي 
گفت من هم خنديدم و گفتم اگر آدم، زنداني يك رژيـم         مي. »زنداني دو رژيم  «: دادند  مي

با . تر است   ن وقت ديوانه  كه زنداني دو رژيم باشد، آ       هم باشد، ديوانه است چه رسد به اين       
 !!خواهم زنداني شوم خنده به او گفتم كه من در سه رژيم مي

 شما در رژيم گذشته هم زنداني بوديد؟ �

 .ولي زندگي در آن وضعيت و فعاليت سياسي كمتر از زندان رفتن نبود. نه
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بعضي از  . ي همين حرف بزنم     خواهم درباره   كنم مي   من كلام شما را شهيد مي      �
 .ست كنند زندان رفتن افتخاري ا فكر ميجوانان م

: گفت  قبل از انقلاب يكي از رفقاي دانشگاه كه چپ بود، مي          . افتخار چيز ديگري است   
ست ديگر؟    فهميدم اين چه جور منطقي      من اين را نمي   . اگر كسي زندان نرود، آدم نيست     

كن است كار   شما مم . ببينيد اين دو موضوع متفاوت است     . كه كاري كني كه نروي      نه اين 
خودت را در چارچوب قانون و عقلانيت موجود انجام دهي و بـه زنـدان هـم بيفتـي امـا                     

نگـاري و     ي روزنامـه    اما بحث اين است كه حوزه     . كاري نبايد كرد كه لزوماً به زندان افتاد       
تـوانم    در ايران مـن نمـي     . ي خطيري است ممكن است حتاّ شما را بكشند          سياست حوزه 

مـا  . اما هيچ وقت براي ايـن نتيجـه نبايـد وسـط ميـدان آمـد               . افتد   نمي بگويم اين اتفاق  
البتـه  . خواهم بروم زنـدان  منطق است كه بگويم من مي   خيلي بي . خواهيم زنده باشيم    مي

اصلاً اين  . اما زندان نرفتن هم افتخار نيست     . ست  اگر اتفاق افتاد و من رفتم حرف ديگري       
خواهم در جامعه زندگي كنم و بـراي    گوييد من مي   شما مي . موضوع را بايد حذفش كنيم    

ام و در     نگاري را هم براي اين كار انتخاب كرده         ي روزنامه   بهبود آن نيز فعاليت كنم، حرفه     
حـالا  . خواهم با جامعه گام بـه گـام جلـو بـروم             كنم و مي    چارچوب قانون هم فعاليت مي    

 ـ        ام  ي رفتـار قـانوني   ه واسـطه ممكن است من را بيندازند زندان در اين صورت كسي مرا ب
طرف بگويد زندان كـردن وي     زندان رفتني افتخار است كه ناظر بي      . سرزنش نخواهد كرد  

بنابراين در اساس ايـن افتخـار نيـست كـه           . انصافي است اين كار درست نيست       خيلي بي 
، ام  آدم بيايد كاري كند كه به خاطر آن برود زندان من افتخارم اين نيست كه زندان رفته                

گويند فضا بسته است چند هزار يادداشت         يي كه همه مي     افتخارم اين است كه در جامعه     
البته اين را بگويم كه ممكن است صدها        . ها هم دادگاهي نشد     نوشتم ولي حتاّ يكي از آن     

هـايي    منظور من چنين يادداشت   . يادداشت بنويسيم ولي هيچ خاصيتي هم نداشته باشد       
ام، اين طور نيست كه مثلاً        هايم را زده    م تا حدود زيادي حرف    هاي  من در يادداشت  . نيست

ي ايـن كارهـا را    هايم را بزنم اما اين براي من مهم اسـت، اگـر همـه      نتوانسته باشم حرف  
كردم، احتياط و دقت هم داشتم شما و ديگران هم گفتيد كـه ايـن كارهـا در چـارچوب                    

هاست به من چه ربطـي دارد؟ بـه    ناست در اين صورت اگر من را زنداني كردند تقصير آ       
نگاري سياسي فعاليـت كنـد بايـد بدانـد ايـن حـوزه        آيد در روزنامه هر حال كسي كه مي  

 .پرمخاطره است
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كـشد،   نگار تابوت خود را بر دوش مـي  ي اين جمله كه روزنامه   نظرتان درباره  �
 چيست؟

ري جـزو كارهـاي     نگـا   به شما بگويم من اصلاً معتقد نيستم كه روزنامه        ! نه آقاي دكتر  

كـه   ايـن . از ماست كه بـر ماسـت  در اين زمينه يادداشتي نوشتم با تيتـر       . سخت است 
آور محـسوب     نگاري جزو مشاغل سخت و زيـان        نگارها دنبال اين بودند كه روزنامه       روزنامه

بسيار شيرين و جذاب است     . نگاري كار سخت نيست     اصلاً روزنامه . شود، كار درستي نبود   
داند بهتـر اسـت       نگاري را سخت مي     از نظر من كسي كه روزنامه     . برد  م مي و از آن لذت ه    

در معـادن روي و  . انـد  اينان كار سخت نكرده   . به اين وادي وارد نشود و از اول نبايد بيايد         
سرب يا معادن مشابه، كار سخت است كه اگر بيشتر از ده پانزده سال كار كني، سـرطان           

نگار اگر لذت نبرد اصلاً نبايد ايـن          روزنامه. ر سختي است  نگاري كا   كدام روزنامه . گيري  مي
. لذتش بـه همـين جـذابيتش اسـت        . خب داشته باشد  . گويند زندان دارد    مي. كار را بكند  

بعد از بيـست سـال      . گويند بيست سال كار بعد بازنشستگي       فهمم مي   يعني چه؟ من نمي   
فهمد كه چگونه بايـد       تازه مي  سال   20نگار بعد از      براي چه بايد بازنشست شوي؟ روزنامه     

ها چيست كه در ايـران        بازي  اين بچه . ات  روي خانه   شوي و مي    حالا بازنشسته مي  . بنويسد
برو در معادن روي كار كن    . برو دنبال يك كار ديگر    . خواهي نيا ديگر    آقا نمي . آورند  در مي 

سـرب  شوي كار سخت چيست؟ در اعماق زمين هـواي آلـوده بـه روي و                  بعد متوجه مي  
نه توي اتاق تحريريه نشستن، بعد خبرها را خواندن و          . آن كار سخت است   ! استنشاق كن 

مـن  . كني خواني و كيف مي    روزنامه مي . هاست كه جذابيت دارد     اين. گپ زدن و خنديدن   
.  سال ديگر هم زنده باشم و بتوانم بنويسم، دوسـت دارم ايـن كـار را بكـنم                  50از الان تا    

. خـواهم نـه حقـوق بازنشـستگي     اصلاً نه بازنشستگي مـي   . شوم  هيچ وقت هم خسته نمي    
بخـش بـودنش پيـرش هـم          اش بنويسد به خـاطر لـذت         سالگي 80اتفاقاً نويسنده بايد تا     

خـب بخورنـد مگـر قـرار       . خورند  كنند بروند در خيابان، كتك مي       ها فكر مي    اين. كند  نمي
نـشيند و      تحريريـه و مـي     آينـد در    بعد هم مي  . همين است ديگر  . است چلوكباب بخورند  

آيـد    كـاري نمـي     هـيچ معـدن   . آن كار در معدن است كه تعريـف نـدارد         . كنند  تعريف مي 
 15 يـا    10بعـد از    . بايد گريه كند و تعريف كنـد      . بنشيند براي زنش با خنده تعريف كند      

نشين شود و روزي چنـد تـا ليـوان در طـول روز شـير                  سال بايد اجباراً بازنشسته و خانه     
به نظرم همكاران بايد يك مقدار      . مدتش را جبران كند     هاي كوتاه   ا بتواند خسارت  بخورد ت 
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 .نگاهشان را تغيير دهند

 ...شما خودتان �

. يـي بـه مـن بدهـد     خواست هديـه   دخترم مي . ببخشيد من چيزي بگويم بعد بپرسيد     
گذارنـد را برداشـت    هاي سفالي سفيد رنگ كه داخلش گل مي دختر كوچكم از اين ليوان   

 .دانيد رويش چه نوشت؟ لوگوي سلام را كشيد و به من هديه كرد گ كرد، ميرن

  .چند سالش بود �
كـار   امـا دختـر يـك معـدن     . سلام را كشيد و گفـت ايـن بـراي بابـا           .  سالش بود  8-7
يعني عكس معـدن سـرب را روي ليـوان بكـشد و بـه پـدرش            . تواند اين كار را بكند      نمي

ديـد    اين براي اين است كه دختر مـن مـي         . بخوراگر هم بكشد يعني بنشين غصه       . بدهد
برد و علاقـه دارد، حاضـر اسـت بـه خـاطرش       كسي كه لذت مي. برم من از كارم لذت مي  

 . ساعت ديگر هم بايستد2اگر لازم شد . نيمه شب به خانه بيايد

  خواهيد نشريه داشته باشيد؟ شما خودتان مي �
نـشريه داشـتن   . ام هم نرفتـه  خيلههيچ وقت در م. به هيچ وجه. نه اين كار من نيست   

خواهند يـك اتحاديـه صـنفي در     البته نظر دوستاني را كه مي    . نگاري است   جدا از روزنامه  
گويم اين دو صـنف فعـلاً در          برابر صاحبان روزنامه درست كنند، قبول ندارم چون كه مي         

ي شـديدي   هـا هـم لطمـه    آن. شـويم   مقابل قدرت هستند هر دويمان يكي محسوب مـي        
دار و هـم      الان وضعيت مملكت طوري است كـه هـم كارخانـه          . كنيد  توجه مي . خورند  يم

 .شوند هاي طرف سوم متضرر مي كارگر جفتشان در برابر سياست

  چند ماه زندان بوديد؟ �
 .يك هشت ماه و يك سي ماه

 چه مدتش را انفرادي بوديد؟ �

 . ماهش رااز اين هشت ماه هفت ماه انفرادي بودم و از سي ماه تقريباً سي

 انفرادي چگونه است؟! سي ماه انفرادي بوديد �

خواهنـد   هـايي كـه مـي    آن. انفرادي سه وجـه دارد . هاي گوناگوني دارد    انفرادي حالت 
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وجـه فيزيكـي،   . انفرادي سه وجه دارد! نگار شوند، بايد اين موضوع را خوب بدانند  روزنامه
ايم اين    ين جايي كه ما نشسته    وجه فيزيك چيست؟ الان ا    . وجه ارتباطي و وجه مديريتي    

امـا اگـر سـلول      . فيزيك، انفرادي نيست چون حياطي دارد و اتاقي هست و جاهاي ديگر           
. تر هـست    هر قدر هم كوچكتر باشد، انفرادي     . يي ندارد، نور كافي ندارد      باشد سلول پنجره  

ديگـر  هاي    مديريت يعني اگر شما به زندان اصلي اوين يا زندان         . وجه ديگر مديريت است   
چه احتيـاج   پول بدهيد بروند برايت آن. توانيد با بيرون تماس بگيريد   برويد، به راحتي مي   

مـديريت  . خلاصه آزادي عمل زياد است و مـديريت آن بـاز اسـت      . داريد بخرند و بياورند   
تواني با كاركنان صـحبت       ولي در مديريت زندان امنيتي، نمي     . زندانِ عمومي چنين است   

تـواني كـوچكترين درخواسـتي        نمـي . داني  حتاّ اسم آنان را هم نمي     . يمفيدي داشته باش  
 .داشته باشي

 منظورتان نگهبان است؟ �

يك بعد ديگر زنـدان انفـرادي،       . مطلقاً بسته است  . اعم از نگهبان، زندانبان و مديريت     
با كسي ارتبـاط نداريـد ولـي در زنـدان عمـومي             . يعني شما تنها هستيد   . ارتباطات است 

تواند در زنـدان انفـرادي    اين سه وجه مي  .  ديگران و نيز بيرون زندان وجود دارد       ارتباط با 
هـايي   مثلاً انفرادي. ها باشد تواند دو مورد يا فقط يكي از آن         مي. به طور كامل برقرار باشد    

ارتباطاتش هم تـا    . كه در زندان اوين مربوط به بند عمومي است، فيزيكش انفرادي است           
آينـد و بـا       اما مديريت انفرادي ندارد زيرا نگهبان و مدير بنـد مـي            شود  حدي انفرادي مي  
در . دهنـد   اگر چيزي هم بخواهد بـه او مـي        . كنند و خوش و بش دارند       زنداني گفتگو مي  

عين حال ممكن است فيزيك زندان انفرادي و سلولي باشد ولي سه چهـار نفـر ديگـر بـا         
بدترين حـالتش ايـن اسـت    . منيتي باشد زنداني در آنجا باشند اما مديريت آن محدود و ا         

 .كه هر سه موردش انفرادي باشد

 ايد؟ شما اين نوع زنداني هم داشته �

يك ماه ارتباطش انفـرادي     . بله در زندان اول از هفت ماه شش ماهش اين طوري بود           
 .نبود اما مديريت و فيزيكش انفرادي بود

 رتبط باشد؟ايد كه با زندان رفتن م تا به حال كار مطبوعاتي كرده �

خارج از  . پذيريد به جنگل بروي، خب بايد بپذيري خطر هم وجود دارد            وقتي شما مي  
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. كنيد تا امنيت خـود را حفـظ كنيـد        كنيد، دقت مي    بنابراين شما كوشش مي   . اين نيست 
توانيـد بـا فـرض        تان اين است كه يك جا جنگل نيست خب ديگر شما نمي             اما اگر فرض  

گويم حاكميت قـانون نيـست بـر اسـاس همـين               حالا من مي   .جنگل با آن برخورد كنيد    
 .استدلال ممكن است با خودم برخورد كنند

شـرايط سـختش را هـم       . نگاري كار لذت بخشي اسـت       شما گفتيد روزنامه   �
 ...كنيد نويسيد فكر نمي الان كه يادداشت سياسي مي. ايد گذرانده

 بـه زنـدان رفـتن نـدارم نـه      كنم اين را يقين بدانيد هيچ كـاري      راجع به آن فكر نمي    
 .آيد كه فكر كنيد شجاعانه است من از كلمه شجاعت هم بدم مي اين

 آيد؟ ي شجاعت بدتان مي براي چه از كلمه �

گوينـد تـو      در ايران وقتي مـي    . آيد تا جاي عقلانيت را بگيرد       كه شجاعت مي    براي اين 
 يك مقدار از ايـن      خواهم بگويم   به همين دليل مي   . شجاعي يعني چندان هم عقل نداري     

 .آيد كلمه خوشم نمي

 .باك ما يك بار در توانا كاريكاتور شما را كشيديم و زيرش نوشتيم لوك بي �

. ولي اصلاً خوشم نيامد اين براي كسي است كه حرف شـجاعانه بزنـد             . يادم است . بله
ام مطلـبم را عـادي    واقعاً هميشه سـعي كـرده   . آيد حرف شجاعانه زده باشم      من يادم نمي  

 .بنويسم

 .البته اين از نظر خودتان است �

امـا در ايـن نـوع نوشـتن شـجاعت بـر عقلانيتـي كـه                 . گوييـد   متوجه هستم چه مي   
كنم كـه     فكر نمي . تواني چند هزار يادداشت بنويسي      با شجاعت نمي  . نويسي فرع است    مي

كه چگـونگي حـسم بـا جامعـه بـرايم مهـم اسـت، اتفاقـاً                 آدم شجاعي بودم به خاطر اين     
كـه عليـه حكومـت باشـد عليـه دوسـتان        ام بيش از آن هايي كه شجاعانه نوشته  داشتياد

ها شجاعانه است     همين الان اگر عليه خاتمي بنويسم، اين      . عليه افكار عمومي است   . است
اگـر حكومـت كـسي را بفرسـتد زنـدان، افتخـار             . نويسم  هايي كه عليه حكومت مي      نه آن 

آن جايي كه فكر كند     . دهد   خودش را نشان مي    شجاعت اين جاها بيشتر   . شود  درست مي 
شـوند    البتـه همـه بـا او بـد مـي          . رود، عليـه آن بنويـسد       افكار عمومي در مسير غلط مي     
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  .شجاعت را بدون عقلانيت اصلاً قبول ندارم

 شويد؟ اگر الان به شما يك فرصت سياسي بدهند واردش مي �

 به هيچ وجه

 شويد؟ فعال نمي �

 .گيرم است چيزي را از كسي نميببينيد من هيچ وقت در سي

هاي اخير بـا      طي سال . وگو را تغيير دهيم     اجازه بدهيد موضوع و فضاي گفت      �
ايـن  . نگاري ديجيتالي پديدار شد     ي ارتباطات ديجيتالي، روزنامه     رشد و توسعه  
سـت    هـاي كاغـذي     نگاري رفتن به سوي كم رنگ شـدن روزنامـه           نوع روزنامه 

ي اين موضوع بدانم كه آيا        ستم نظرتان را درباره   خوا  مي. هاي خاصي دارد    ويژگي
پذيرد يا نه؟ مـثلاً بـه نظـر       نويسي هم از ارتباطات ديجيتالي تأثير مي        يادداشت

زيـرا  . شـود   نگاري شهروندي خيلي كمتر مي      باني خبر در روزنامه     آيد دروازه   مي
مدير مسوول، سردبير يا شوراي سردبيري كه نقش بـازبيني متعـدد مطالـب را        

  .شود بحث آزادي زمان و موارد ديگري از اين دست داشتند كمتر مي
نويسي ديجيتالي فقط دومـي       نگاري ديجيتالي و يادداشت     اگر اجازه دهيد بين روزنامه    

نويــسي ديجيتــالي يــك شــكل خاصــي از   چــون در واقــع يادداشــت. را انتخــاب كنــيم
هـاي ديگـر فعاليـت        شـكل . زيرا خبرنگاري ديجيتالي هم وجود دارد     . نگاري است   روزنامه
  .ها كاري نداريم نگاري از جمله عكاسي ديجيتالي هم هست كه به آن روزنامه

  .كند بندي نيز ساختار و فرمتش تغيير مي حتّا صفحه �
پيش از ملاقات بـا  . كنم ي دسترسي آغاز مي  اولين تفاوت را از نحوه    . بله متفاوت است  

بـيش از ده مقالـه را       . وجـو كـردم     گوگل جست را در   » نويسي  يادداشت«ي    شما ابتدا واژه  
نويـسي كاغـذي بـه ايـن سـهولت            اين كاري اسـت كـه در يادداشـت        . نگاه كردم و آمدم   

يـي نيـست كـه     در حال حاضر تقريباً ديگر هيچ يادداشت يـا سـرمقاله       . پذير نيست   امكان
ي مربـوط بـه موضـوع نوشـته را در گوگـل               بنويسم و به نحوي يك كلمه يـا يـك نكتـه           

اين نخستين تأثيري است كـه ارتباطـات ديجيتـالي      . يي از آن نكنم     وجو و استفاده    تجس
ي  توانيـد دربـاره   احتياجي نيست كه صدها مطلـب ببينيـد خيلـي سـريع مـي          . گذارد  مي
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خواهيد بنويـسيد   هاي خاص اطلاع پيدا كنيد و متوجه شويد در آن چارچوبي كه مي        واژه
گيريد يا    هايي مي   خوانيد، ايده   ها را خيلي سريع مي     آن. چه نكات قابل توجهي وجود دارد     

تر از اين     چنين جالب   هم. كنيد  هايتان را تكميل يا تصحيح و بعد شروع به نوشتن مي            ايده
كند كه اطلاعات مناسـب   يعني اين شيوه به نويسنده كمك مي  . كار كسب اطلاعات است   

ــاب   ــه خــود يادداشــت اضــافه كنــد بن ــام را ب ــار يعنــي اعــداد و ارق راين كــل كيفيــت ك
  .برد نويسي را بالا مي يادداشت

  .شود تر مي دسترسي به منابع اطلاعاتي ساده �
شما روي دوش   . اما فقط دسترسي به منابع نيست بلكه نظرات ديگران هم هست          . بله

تـر بايـستيد و مطالـب تكـراري           ها يـا پـايين      خواهيد در كنار آن     نمي. نويسيد  ديگران مي 
ار نيست كه چنين يادداشتي دنيا را زيرورو كند ولي همـان قـدري كـه         البته قر . بنويسيد

تر شدن مطلب     خواننده هم متوجه عميق   . شود  تر مي   خواهيم بنويسيم يك مقدار غني      مي
شايد در  . نويسي ديجيتالي به خصوص در ايران زيادتر است         هاي يادداشت   تفاوت. شود  مي

باني خبر اسـت يعنـي       علت آن بحث دروازه   اولين  . كشورهاي غربي اين تفاوت زياد نباشد     
بـان داريـد؟ يكـي مـدير مـسوول و احتمـالاً ديگـري نيـز                   شما در ايران چنـد تـا دروازه       

ها فـضاي خـاص خـودش را ايجـاد            هر كدام اين  . تر دولت است    سردبيرتان و از همه مهم    
گار هم يـك    ن  نگارها دارند اصلاً ممكن است خود روزنامه        با اين وضعي كه روزنامه    . كند  مي

  .تر از همه باشد بان قوي دروازه

  خودسانسوري؟ �
باني خبر، اتفـاق مبـاركي        حذف اين دروازه  . به هر دليل چنين كاري ممكن است      . بله

گرچه ممكن است در بعضي مواقـع       . كند  نويسي ديجيتالي را متحول مي      است و يادداشت  
ا در نوشـتن يادداشـت   بينيم كـه نويـسنده حـس مـسووليت لازم ر      مثلاً مي . بد هم باشد  

شـود   نويسي كاغذي به طور نسبي حس مسووليتي ديده مي     در يادداشت . ديجيتالي ندارد 
و از آن جـا كــه در ايــن وضـع نوشــتن غيــر مــسوولانه عـوارض دارد، لــذا نويــسنده بــه    

مـثلاً اگـر مـن      . توانـد مثبـت باشـد       بنابراين اين موضـوع مـي     . كند  پيامدهايش توجه مي  
شـود، سـعي      دانم گريبانم گرفتـه مـي       اي رستگار بنويسم، وقتي كه مي     خواهم عليه آق    مي
كه سردبير و     ضمن اين . كنم دقيق بنويسم، نكاتي را بنويسم كه مطمئنم درست است           مي
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بـاني،    اما در فضاي سايبر به علت نبـود دروازه        . كنند  مدير مسوول هم نكاتي را رعايت مي      
خواهنـد    هر چيزي را و به هر نحوي كه مـي         توانند    شود زيرا مي    تر مي   حس مسووليت كم  

طبعاً ما خواهان آزادي هستيم اما قصدمان اين نيست كه آزادي اين باشـد كـه              . بنويسند
. خـواهيم در چـارچوب قـرارداد گفتـه شـود            مـي . هر چيزي ولو خلاف قانون گفته شـود       

ضاي بازي  اما در هر حال وقتي در سايبر يك ف        . بنابراين خطر در فضاي سايبر وجود دارد      
كنند به نوشتن، يك جاهـايي هـم خيلـي غيـر مـسوولانه و غيـر        هست و همه شروع مي  

هاي آن ايـن اسـت كـه پيامـدهايي هـم              بنابراين يكي از تفاوت   . شود  متعهدانه نوشته مي  
  .دارد

  كنيد يا منفي؟ شما اين موضوع را مثبت ارزيابي مي �
بـه هـر حـال وقتـي        .  است از يك جهت مثبت   . اين وضعيت حالت تيغ دو دم را دارد       

امـا در آن    . نويـسد   دهد در روزنامه بنويسد، او هم در فضاي سايبر مي           حكومت اجازه نمي  
اگر فردا كسي عليه من يـا شـما يـك مطلـب كـاملاً نـاحق و       . يي حاكم نيست جا ضابطه 

تـر از   مهم. گذارد توانيم بكنيم اما آن نوشته اثر خودش را مي       دروغي بنويسد، كاريش نمي   
شود، اين است كه كل فضاي اجتماعي دچـار          سارات شخصي كه به من يا شما وارد مي        خ

البتـه فـضاي سـايبر و ديجيتـال در مجمـوع بـسيار مثبـت اسـت و                   . شـود   خسارت مـي  
ي مطبوعات در داخل كشور است كه اگـر   هاي آن نيز ناشي از همان فضاي بسته     خسارت

اي اينترنت هر چيزي را بنويسد ضـمن  رود در فض    آن جا فضا باز باشد ديگر هركسي نمي       
امـضا و ناشـناخته اينترنتـي نيـز كـم       كه در جوامع آزاد، اعتبار و استناد به مطالب بي  اين

هـا توانـستند    شود، وقتي كه برخـي  البته به مرور زمان اين مشكل تا حدي حل مي    . است
از آن فـضا هـم   پايه و دروغي را به صورت مكرر بنويسند بـه مـرور    در اينترنت مطالب بي   

  .دهد ها اهميتي نمي شوند و كسي به آن حذف مي
ي دقيقـي ميـان       نويسي ديجيتال اين است كه ارتباط دوسـويه         ويژگي ديگر يادداشت  

شود كمتر يـا بـا        وقتي در روزنامه يادداشتي نوشته مي     . كند  نويسنده و خواننده ايجاد مي    
اگـر مـن   . وردهاي غير چهره به چهـره به ويژه بازخ. گيرد ي زماني زياد بازخورد مي  فاصله

شناسيد، در بيان نظرتـان   يك يادداشت در روزنامه بنويسم ممكن است چون شما مرا مي  
تواند بـدون     خيلي چيزها را رعايت كنيد و نگوييد اما در اينترنت همين آقاي رستگار مي             

كـه فكـر      ينبدون ا . كه اصلاً من بدانم كيست هرچه بخواهد زير يادداشت من بنويسد            اين
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توانيد با صـد تـا اسـم آن جـا        شناسد و ممكن است برنجد و شما مي         كند عبدي او را مي    
ي ايران خيلي مفيـد   اينترنت از اين رو براي جامعه     . بنويسيد و من هم اصلاً متوجه نشوم      

بارهـا  . هـاي زيـادي وجـود دارد       بستان  يي كه در آن نفاق، رودربايستي و بده         است؛ جامعه 
يي او خيلي تعريف      ه ممكن است فردي در حضور نويسنده از يادداشت روزنامه         ايم ك   ديده

گونـه نيـست      اما در اينترنـت ايـن     . گويد  كند ولي پشت سر هرچه از دهانش در بيايد مي         
چنـين بـدون اسـم        تواند با اسم خودش تعريف يا نقـد كنـد هـم             حتاّ فرد اگر بخواهد مي    

در . سـت   ي بسيار مهم و پيـشرويي       ن اين نكته  به نظر م  . خودش نقد واقعي خود را بگويد     
بينيم كه كسي به ما انتقاد كند حالا به دلايـل متعـددي ايـن كـار را                  تر مي   ها كم   روزنامه

كنند و اين براي نويسنده مهـم اسـت كـه بدانـد               اما در اينترنت اين كار را مي      . كنند  نمي
ي  كنـد كـه همـه    ه فكـر مـي  در روزنام ـ. اش وجـود دارد  هايي از نوشـته  واقعاً چه برداشت 

توانـد ببينـد نـه ممكـن اسـت            اما اين جا خيلـي راحـت مـي        . ها تأييدآميز است    برداشت
من يادداشتي نوشتم كه در آن يك جمله وجود داشـت و            . هاي ديگري هم باشد     برداشت

قصد خاصي هم از نوشتن آن جمله نداشتم اما ديدم برداشت ديگري از آن شد بعـد كـه                
گونه برداشت كنند و طبيعي اسـت كـه           اند كه آن     متوجه شدم حق داشته    دوباره خواندم، 

متن را ويرايش و آن جمله را حذف كردم يـا در ذيـل كامنـت مربـوط، رفـع سـوءتفاهم                 
توانيد متن را همان موقع ويرايش يا اصلاح كنيد يـا    بنابراين در اينترنت شما مي    . كنم  مي

نامه پس از چاپ ديگر تمـام شـده و رفتـه و             به نحوي رفع سوءبرداشت نماييد اما در روز       
  !البته اگر متوجه خطا شويد. تصحيح كار سختي است

  !ويرايشگري متن �
گذاريـد    مـي [] دوقـلاب   . كه در آن دست بـرده شـود         شود، حتاّ بدون اين     ويرايش مي 

اين امكـان بـسيار     . دهيد كه چنين برداشتي شده و مورد نظر نويسنده نيست           توضيح مي 
  .شود ه در ديجيتال فراهم ميمهمي است ك

كه به موضوع ديگري بپردازيد اجازه بدهيد بگويم شما به ارتباط             قبل از اين   �
كـه فـضاي ديجيتـالي ايـن      دوسويه بين فرستنده و گيرنده اشاره كرديد و اين      

امكان را براي شما فراهم آورده كه اگر پيش از ايـن انتقـال پيـام بـه صـورت                    
نده به گيرنده بـوده بـا ارتباطـات نـوين ارتبـاط             عمودي يا يك سويه از فرست     
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هـا بـا هـم يـا          دوسويه چندسويه شكل گرفته آيا اين چندسويگي بين گيرنده        
تواند مـوثر باشـد؟       نويسي ديجيتالي مي    ي يادداشت   ها با هم در حوزه      فرستنده

كه اين ارتباط عمودي است ارتباط افقي بين گيرندگان و ارتباط             يعني ضمن اين  
  .ن فرستندگانافقي بي

بعـضي مواقـع در سـايت آينـده روي          . ي خود من    مثلاً تجربه . كاملاً همين طور است   
بـراي  . گـذارم   دهم يا مـسكوت مـي       گذارند، من به دلايلي جواب نمي       ام كامنت مي    نوشته

شويد و جواب دادن شخصي در        كه در برخي موارد از طريق كامنت خودتان متهم مي           اين
شـخص  . دهـد   آيد نظر مي    بينيد شخص ثالث مي     اين جا مي  . نشوداين موارد شايد جالب     

نـه شـناخته شـده بـه صـفت      . ثالثي كه معمولاً نزد خوانندگان سايت شناخته شده است  
داننـد يـك    هويت حقيقي، زيرا ممكن است آقاي نويسنده با نام حسن بنويسد و همه مي    

ايد هم بـا اسـم واقعـيش    دانند كه كيست؟ ش    حسن وجود دارد با اين تيپ فكري اما نمي        
فضاي اينترنت خيلـي فـضاي      . كنند  ها اظهار نظر و برخورد مي       در اينگونه موارد آن   . بيايد

برخـي اوقـات   . توانند حدس بزنند كه چگونه است  تا نيايند در اين فضا نمي     . پويايي است 
دادم و متوجـه گذشـت      خواندم و جواب مـي      ها را مي    نشستم و پيغام     صبح مي  4تا ساعت   
انـد دربـاره ايـن موضـوع بحـث       كني يك جمعي آن جا نشـسته  حس مي. شدم  زمان نمي 

گونـه بـا آن       دهي يكـي ديگـر چـه        تواني حدس بزني اين جوابي كه مي        حتاّ مي . كنند  مي
نويـسي    ست كه بـه نظـرم اصـلاً در يادداشـت            يك وضعيت بسيار پويايي   . كند  برخورد مي 

ويسي كاغذي مشابه اين كار را با الو سلام انجام          ن  در يادداشت . افتد  كاغذي اين اتفاق نمي   
توانستيم اين كـار را انجـام دهـيم امـا در آن جـا هـم                   داديم و امكاني درست شد كه مي      

  .باني پيام حضور داشت و هم سرعت رابطه كم و پرهزينه و محدود بود دروازه

م كه من آن موقع در روزنامه ك        ي ديگري هم بود به جهت اين        بعد يك مسأله   �
ها   گيري بود خيلي    مواردي كه براي پي   . ي الو سلام بودم     و بيش درگير اين حوزه    
دادند و هيچ مسووليتي هم نداشتند بعـد آن فـردي كـه               اصلاً به آن پاسخ نمي    

شد يعني فقـط در       پرسنده بود باز ارتباطش در مراحل بعدي خيلي كم رنگ مي          
حالا اين پاسخ يا از طرف      توانستيد يك پاسخ بدهيد       يك مرحله بود كه شما مي     

  .شخص شما يا منابع ديگر بود
نه تنها سرعت پياده كردن بلكه مشكلات ديگري هم داشت اما اين جا خيلي راحـت                
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سـاده اسـت و     . توانيـد آن را منتـشر كنيـد         شما با يك كليك مـي     . كند  خودش تايپ مي  
ثراتـي كـه   يكـي ديگـر از ا    . خيلي هم فضايش بهتـر اسـت      . كند  مشكل خاصي ايجاد نمي   

خواهيـد در روزنامـه نقـل قـول      وقتي كه مـي  . هاست  فضاي سايبري گذاشته در نقل قول     
يـا  . دهد  اين كار به چند دليل رخ مي      . كنيد ممكن است مخدوش و حتاّ مغلوط نقل شود        

كننـد،    كه يادداشت حجيم نشود خلاصه مـي        عمداً مغلوط و مخدوش شود يا به دليل اين        
خـوانيم حوصـله و حتّـا         ما هم كه مطلب را مـي      ... لط در تايپ و   يا دلايل ديگر از جمله غ     

آن . دسترسي هم به آن نـداريم . امكان آن را نداريم كه برويم اصل نقل قول آن را ببينيم     
خـوانيم و احيانـاً    وقت هر چيزي كه نـاقص يـا غلـط در يادداشـت هـست همـان را مـي                  

توانيـد نقـل نكنيـد و         شما مـي  . داما اين مشكلات در فضاي سايبر وجود ندار       . پذيريم  مي
اگـر نويـسنده از نقـل    . كنـد  رود آن را نگاه مي    خواننده هم فوري مي   . فقط لينك بگذاريد  

ممكن اسـت شـما بخواهيـد       . شود  قول برداشت اشتباهي كرده باشد، خواننده متوجه مي       
ي  ايـن يـك نكتـه   . يي نيست دسترسي وجود دارد ي نقل قول را بخوانيد هيچ مسأله     همه

هـا   براي ايراني كـه خيلـي از ايـن نقـل قـول     . كليدي در اين فضاست، آن هم براي ايران       
  .شوند و اين به نظرم خيلي اهميت دارد مخدوش و مغلوط نقل مي

اگر بخواهد  . نويسيد  ي مطلب اگر ديد كه شما مثلاً در باب آزادي مي            خواننده �
قاله نوشته است و چه     ببيند آقاي مهندس عبدي درباره آزادي تا حالا چند بار م          

هاي پيـشين     ديدگاهي داشته است براي او سهل خواهد بود زيرا ارجاع به متن           
  .برايش فراهم است

لازم نيـست كـه در هـر يادداشـتي          . ارجاع دادن مهـم اسـت     . اين ويژگي بعدي است   
هـاي قبلـي، از تكـرار       توانيم با ارجاع و لينـك دادن بـه نوشـته            مطالب را تكرار كنيم، مي    

در واقع دست نويسنده و نيـز خواننـده بـراي اسـتفاده از مطالـب          . رات خلاص شويم  مكر
ها در ايـن فـضا    بينيد يادداشت به همين دليل مي. شود  گذشته و مرتبط با موضوع باز مي      

كه شـما خودتـان هـم در ارتبـاط بـا              تر اين   كنند از همه مهم     پيوستگي بيشتري پيدا مي   
توانـد يـا    ي سلام بنويسم، چه كسي مي  من در روزنامهاگر. تان هستيد هاي گذشته   نوشته

هاي پنج سال قبل مرا پيدا كند تا نشان دهد كه در آن زمان                حوصله دارد كه برود نوشته    
خواهـد بـه    گونه مي  حالا برود پيدا هم كند چه     . تواند  ام؛ كمتر كسي مي     چه مطلبي نوشته  

كند؟ اما در اينترنـت       چه كار مي  من اطلاع دهد، اطلاع هم بدهد اگر من منتشرش نكنم           
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كـه   گويند مبني بر اين توصيفي كه از آخر زمان مي  . گونه نيست، عين آخر زمان است       اين
هايتان جلـوي چـشمتان       ي نوشته   آن جا هم همه   . ي اعمالتان جلوي چشمتان است      همه

وع بنابراين يك ن  . كه اين جا اين طوري گفتي آن جا اين طوري گفتي            است، مبني بر اين   
بر اين اساس كسي كـه در فـضاي         . دقت و توجه و ارتباط با گذشته را شاهد خواهيم بود          

هـايش، خلاصـه    اش، اعمال و نوشته نويسد متوجه است كه تمام مطالب گذشته   سايبر مي 
  .اش در دست خواننده است و بايد پاسخ گوي اين مسأله باشد كارنامه

روزنامـه را همـين     . سـت   ديت زمـاني  ي جالب ديگر اين فضا، نداشتن محدو        يك نكته 
دارند و با آن مثلاً شيـشه را       خوانند، روز كه گذشت روزنامه را بر مي         گيرند و مي    امروز مي 
گونـه   اما در اينترنـت ايـن    . شود آن را نگه داشت يا خيلي سخت است          نمي. كنند  پاك مي 

 رفتـي سـفر، از      .توانيد به آن مراجعه كنيـد       ي ديگر هم بياييد، مي      نيست؛ شما يك هفته   
كنـي و بـه       خواني، مطالعـه مـي      هايي را كه جديد آمده مي       ي لينك   آيي كلاً همه    سفر مي 

هايش را حتاّ برحسب مـورد    در نتيجه نويسنده خواننده   . العاده است   نظرم اين ويژگي فوق   
دهد، كاري كه در روزنامه ممكن است بـا چنـد روز روزنامـه نديـدن اتفـاق                 از دست نمي  

ا بعيد است كسي كـه از خوانـدن روزنامـه عقـب افتـاد بتوانـد بـه سـادگي در            زير. بيفتد
  .روزهاي بعد روزنامه را پيدا كند و آن را بخواند

توانيم بگـوييم اينترنـت معنـاي         ي ديگر نگاه كنيم، مي      حالا اگر بخواهيم از يك زاويه     
ا زيـاد كـرده   يعني هم حقوق نويسنده ر. نگاري بسط داده است ي روزنامه  حق را در حوزه   

. تواند بنويسد و هم حقوق خواننـده را بـالا بـرده اسـت          به طوري كه هركسي بخواهد مي     
وقتي اين حقوق براي هر دو طرف بسط        . يعني حق انتخاب براي شما افزايش يافته است       

شود گفت كه امكان استفاده و تعامل و آن چـه كـه هـدف بـسط آزادي             يافت، قاعدتاً مي  
مـدت بـه تناسـب        ولي من در اين شك دارم كه در كوتـاه         .  است است بيشتر محقق شده   

. رود يا نه؟ چون هرچه حق بالاتر برود خوب اسـت            افزايش حق، آيا تكاليف هم بالاتر مي      
ي غربي    يك نويسنده در جامعه   . ولي به نسبت بايد تكاليف نويسنده هم افزايش پيدا كند         

. ت كه تكـاليفش هـم زيـاد اسـت     درست است كه حقوق زيادي دارد ولي واقعيت اين اس         
كـنم هنـوز فـضاي      فكر مـي  . كند  ي غير آزاد زندگي مي      زيادتر از فردي كه در يك جامعه      

  .اينترنتي ما تكليف را متناسب با حقوق بسط نداده است
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ي مـا نـدارد     در حال حاضر ارتباطات ديجيتالي سن قابل توجهي در جامعـه           �
مثل رانندگي  . رهنگ مادي است  همانند فاز تأخيري فرهنگ معنوي نسبت به ف       

آيد افراد آداب رانندگي، حقوق راننده و عابر پيـاده و             ماند وقتي اتومبيل مي     مي
حتّا حقـوق خـودش را     . كنند  حقوق رانندگان ديگر را ابتدا خيلي كم رعايت مي        

  .كند ولي با گذر زمان افزايش پيدا مي
شـد    ن اوايل بيشتر رعايت مي    مشكل همين است كه اتفاقاً ضوابط رانندگي در ايران آ         

نظمـي خـودش بـه يـك          شـود و ايـن بـي        بعد كه بلبشو شد، حقوق رانندگي رعايت نمي       
هـاي    شـايد فـيلم   . ها از روز اول مواظب ايـن قـضيه بودنـد            غربي. شود  فرهنگ تبديل مي  

در . رود آيد و مـي  هاي قديمي تك و توك ماشين مي       در فيلم . قديمي ايران را ديده باشيد    
گيـرد بـه ديگـري راه         بينيد يك پليس وسط چهارراه ايستاده جلـو يكـي را مـي              يفيلم م 

ي پنجـاه راننـدگي مـا         ي چهل خيلي بد نبود از دهـه         رانندگي در ايران در دهه    . دهد  مي
خواهم بگويم در فضاي سايبر هم عين آن وضع پيش            البته نمي . نظمي كامل پيدا كرد     بي
ار غير مسوولانه در اين فضا تبديل به يك فرهنگ          خواهم بگويم وقتي رفت     آيد ولي مي    مي

  .توان به راحتي جلويش را گرفت شد ديگر نمي

شما وقتي خـارج از كـشور تـشريف         . ي خيلي زيبايي اشاره كرديد      به نكته  �
ي يك غربي به تنه شما بخورد امكان ندارد يعنـي مـن         ببريد در خيابان اگر تنه    

د و پوزش نخواهد احترام به حقوق ديگـري      تا حالا برايم اتفاق نيفتاده كه نايست      
در فضاي ديجيتاليش هم كم و بيش همين فرهنگ حـاكم           . برايش فرهنگ شده  

كنيد در فضاي سايبر ما اگر كـه يـك            فكر نمي . شود  آن جا هم منتقل مي    . است
كـه آن     مقدار هوشمندانه برخورد شود بتوان اين فرهنگ را ايجاد كرد يـا ايـن             

پذيرد و قطعـاً فرهنـگ        ز فرهنگ اجتماعيمان تأثير مي    فرهنگ ديجيتالي هم ا   
  .شود كه فرهنگ روابط اجتماعيمان است ديجيتاليمان همان مي

سـخت  » يـك ذره  «اما تحقق اين اگري كه در سخن شما بـود بـيش از              . توان  بله مي 
مـشكل مـا همـين      » اگر را با مگر تزويج كردند، نهال كاشكي از آن برآمـد           «: گفت. است
يـك  . كـرد  وج جنگ لبنان يك پليس را ديدم كه سر چهار راه انجام وظيفه مي     در ا . است

ها بود ولي او ايستاده بود با عشق و علاقـه     هنگام بمباران . شناسي بود   پليس خيلي وظيفه  
يا از فرهنگمان و يـا سـاختارمان       . به هر دليلي  . ما چندان اين رفتار را نداريم     . كرد  كار مي 
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  . و قانوني حاكم نيستهرچه كه هست قاعده. است
هـاي    در نوشـته  . نويـسد   رود زيرزمينـي مـي      وقتي كه يك فرد نتواند آزاد بنويسد، مي       

غرب را فقط اين طوري نگاه نكنيم كـه مردمـشان           . شود  زيرزميني، مسووليت محقق نمي   
در غـرب اگـر كـسي       . كننـد   با فرهنگ هستند و طبق ضابطه راهنمـايي و راننـدگي مـي            

در . كننـد  د و مشروب بخورد و پشت فرمان بنشيند، مجـازاتش مـي   جمهور هم باش    رييس
ي خـودش   ي ملـت را بـرده   خواهد همه ايران، طرف يك گل در جام جهاني زده، الان مي    

بائر با آن همه افتخارات و جام جهاني برده، مربي بوده، براي خـودش                در آلمان بكن  . كند
ويم به خـلاف راننـدگي رسـيدگي    ست، يك خلاف رانندگي كرد گفتند راه بيفت بر    كسي

گويند افتخارات شما سرجاي خـودش ايـن          مي. كنيم و كاري هم به اين افتخارات ندارند       
كنـد، خـودش را جريمـه         پليس آن جا خـودش خـلاف مـي        . خلاف هم سرجاي خودش   

فهمـد ايـن      مـي . يـي بايـد بدهـد       داند اگر نكند چه هزينه      مي]. اخيراً اتفاق افتاد  [كند    مي
  .ن هم به نفعش استجريمه داد

  آقاي مهندس چند تا يادداشت ديجيتالي داريد؟ حضور ذهن داريد؟ �
منظورتان اين است كه خاص آن جا نوشته باشم يا نه؟ مثلاً بعد از انتشار در روزنامـه     

ابتـدا بگـويم در اسـلوب و چـارچوب، بـراي نوشـتن در               . در آن جا هم منتشر شده باشد      
تنها فرقش ممكن است اين باشد كـه آن جـا   . گذارم  نميفضاي سايبر يا غير سايبر فرقي    

كـنم كـه مطالـب     هايم تفاوت چنداني نـدارد و سـعي مـي        ولي فضاي نوشته  . لينك بدهم 
  .ها و نشريات را در اينترنت بگذارم ام در روزنامه منتشره

  كنيد چيزي حدود بيش از دو هزار فكر مي �
از چهـار   . ام اسـت    هاي مطبوعـاتي    شتهها و نو    نه اين رقم اندكي كمتر از كل يادداشت       

 مـورد   200 تـا    150ولـي شـايد     . ام  ام در سايت آينده گذاشته      سال پيش هرچه را نوشته    
تعـداد كـل   . يي چـاپ نـشده باشـد    فقط خاص سايت نوشته شده باشد و در هيچ روزنامه  

  .ها اندكي كمتر از هزار مورد است اين

نويس وقتي كـه در آن فـضا قـرار            آيا احساس شما به عنوان يك يادداشت       �
  .شود ست متفاوت مي گيريد، با فضايي كه روزنامه كاغذي مي

يك دليلش هم اين اسـت كـه مـن در واقـع بـراي فـضاي اينترنـت              . هم نه و هم بله    



 113  وگو گفت

  .ويسمن نويسم، فرضم اين است كه براي روزنامه مي من هر يادداشتي كه مي. نويسم نمي

شما وقتي كه در يـك  . ببينيد ما بحثي داريم با عنوان مكان در فضاي سايبر      �
. ي سـلام متفـاوت اسـت        بـا روزنامـه   . نويـسيد   يي مثل صبح امروز مي      روزنامه

ي و به فضاي ديگر چـه         خواهم بدانم اين تغيير مكان از يك نشريه به نشريه           مي
  قدر تأثيرگذار است؟

نويس خاص يك نشريه است و فقط هم براي آن            مقالهنويس يا     گاهي شخصي روزنامه  
يكـي ديگـر در     . نويـسد   مثل فردي كه به طور ثابت در نيويورك تايمز مـي          . نويسد  جا مي 

كه يـك نويـسنده بـراي     اين دو روزنامه فضايشان مختلف است اما اين     . نويسد  گاردين مي 
ه در قالـب فـضاي     ك ـ  نـه ايـن   . ها بنويسد حتماً فضاي خاص خـودش را دارد          هر دوي اين  

هايم فضاي خـاص خـودم را دارم حـالا در             من در يادداشت  . خاص هر يك از آن دو باشد      
نوشـتم، خـب      توانم بنويسم مثلاً يادداشتي كه در شهروند امروز مي          ها مي   هر كدام از اين   

فـضاي  . كنـد   ي شـرق، بـراي مـن فرقـي نمـي            توانيد برش داريد بگذاريد در روزنامـه        مي
نويس   كه يادداشت   اين افراد بيش از آن    . كند   تغيير نشريه تفاوت زيادي نمي     هايم با   نوشته
نويس هستند و فضا را خودشان تعريـف     ي خاصي باشند، به طور شخصي يادداشت        نشريه

  .كنند مي

  .اند يي با يكديگر متفاوت ولي بسترهاي رسانه �
ت يـك   ممكن است در سلام يك جور بنويسيد چون مخاطب        . خيلي كم متفاوت است   

البتـه در  . كند ولي بين شرق و شهروند امروز تفـاوت زيـادي وجـود نـدارد           كمي فرق مي  
ي شرق بايد خيلي چيزهـا را رعايـت كـرد كـه رد      در روزنامه)  به بعد  1388(حال حاضر   

بـاني خبـري كـه در شـرق           نويسم چون دروازه    قطعاً در فضاي سايبر اين طور نمي      . نكنند
ي نوشـتن در   ايـن نحـوه  . كـنم  يا در مهرنامه اين كار را نمـي       است در آن جا وجود ندارد       

بيشتر به عامل بـسته بـودن فـضا    . شرق كمي ناشي از بسته بودن فضاي مطبوعاتي است       
. اخيراً يك يادداشت درباره تحريم ايران براي شرق نوشتم كـه چـاپ نكردنـد        . گردد  برمي

د اما آن روزنامه بـه هـر دليلـي          توانم در اينترنت بگذارم هيچ مشكلي ندار        خب اين را مي   
كنند اما    اذيتش مي . كند جزو خطوط قرمز است      حق هم دارد زيرا فكر مي     . كند  چاپ نمي 

براي تأييد گفتارم فكـر     . كند حالا چاپ نكرده     من كه نوشتم فرضم اين بوده كه چاپ مي        
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ام؟   نوشتههاي من بفهميد براي كدام نشريه         ي يادداشت   توانيد از مطالعه    كنم شما نمي    مي
  .يي كه چاپ كرده نيست ها وابسته به فضاي نشريه زيرا نوشته

من شايد نتوانم ولي شخص شما به عنوان نويسنده بـا مـن و هـر مخاطـب                   �
ي ديگـري     فهميد همان طور كـه هـر نويـسنده          شما مي . كنيد  ديگري فرق مي  

 ـ. نويسيد كه چاپ شود، خوانده شود       مي. خودتان اشاره فرموديد  . فهمد  مي ب خ
يي بنويسيد كه همان معنا را        قطعاً خودتان بايد احساس كنيد كه آن جا به گونه         

  .برساند ولي به زباني كه محدوديت چاپ برايش ايجاد نشود
ويژگـي ديگـري كـه در       . چيز ديگري نيـست   . عنصر موثر در تفاوت فقط همين است      

در .  اسـت  ي سايبر وجود ندارد ولي براي من خيلـي مهـم اسـت، عنـصر رسـميت                  رسانه
ــراً نوشــته  ــه را توضــيح داده يادداشــتي كــه اخي ــن نكت ــوانم همــه مــن مــي. ام ام اي ي  ت

دهـم بـا      امـا تـرجيح مـي     . هايم را با آزادي و صراحت بيشتر در اينترنت بگذارم           يادداشت
دانيـد كـه در    مـي . علتش رسميت يافتن اسـت . حدي از محدوديت در روزنامه چاپ كنم 

كـه   براي ايـن . هاي جمعي انعكاس پيدا كند      ي خبرها در رسانه   دهند بعض   ايران اجازه نمي  
هـا مثـل      دانند اين خبر از طريق ساير رسانه        خواهند به آن رسميت دهند، گرچه مي        نمي

هـاي   سيـستم . ي مردم هم از آن اطلاع دارند ماهواره و اينترنت منتشر شده و تقريباً همه   
نگـار فقـط نوشـتن         به عنوان يك روزنامه    ي من   بنابراين وظيفه . بسته اين مشكل را دارند    

تـوانيم   اين، كاري است كه با اينترنت نمي      . شكستن اين مرز هم مهم است     . مطلب نيست 
  .انجام دهيم

هـا از عنـصر       كه در حال حاضر رسـانه       شايد به دليل اين   . شود  اينك نمي   هم �
 و كم بودنش به خـاطر ايـن اسـت كـه هنـوز جايگـاه               . اند  بهره  اعتبار منبع كم  

  .اند خودشان را جامعه پيدا نكرده
هـاي   در حال حاضر چـه تعـدادي از مـردم شـبكه    . كند نه؛ جايگاه، مسأله را حل نمي    

يـك مثـال    . بينند، نسبتاً زياد است اما مشكل مورد نظر حل نشده است            يي را مي    ماهواره
 اين  كند  آن قدر عمومي شده كه فلان امام جمعه فكر مي         . وان است   ي فارسي   ديگر شبكه 

هـا   گفت جلسه قرآن خـانم  يك كسي از نزديكان من مي   . كند  را تلويزيون ايران پخش مي    
البتـه  (وان شـروع شـد    ديگر فارسي: يي وقتي ساعت مورد نظر شد گفت        بود، خانم جلسه  

يـي كـه تلويزيـونش        در جامعه . وان ببينيم   برويم فارسي ) اسم سريال ويكتوريا را برده بود     
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هـايش روابـط      اي كـه محـور برنامـه        ز زن را نـشان ندهـد، شـبكه        كوشد يك تار مـو ا       مي
هـاي خـود      هـاي رسـمي قـدري در برنامـه          چرا شبكه . ست، تا اين حد نفوذ كرده       جنسي

ي مـردم ايـران      خواهند به آن رسميت دهند، حتاّ اگـر همـه           كنند؟ چون نمي    تعديل نمي 
  .وان را ببينند فارسي

يي است    ديجيتالي همگرايي رسانه  هاي ارتباطات     آقاي عبدي يكي از ويژگي     �
. ي تلويزيون با اينترنت اسـت       كه طبق مثال شما در حقيقت درگير كردن حوزه        

توانـد در فـضاي       من فرمايش شما را دريافتم ولي همان نهاد رسـمي هـم مـي             
  .ديجيتال براي خود جايي پيدا كند

ه فكـر   هميـش . هـا مهـم اسـت       ولي رسميت دادن به ايـن رفتـار و سياسـت          . تواند  مي
الان كـدام   . يك مورد از فقدان آزادي سانـسور خبـر اسـت          . كرديم آزادي وجود ندارد     مي

يك زماني ممكن بود صد تـا نـدا هـم در خيابـان كـشته                . خبري هست كه منتشر نشود    
اما امروز نه تنها خبرش بلكه فيلم كشته شدنش هم منتـشر و             . شود، كسي خبردار نشود   
رسـاني در     ي آزادي اطـلاع     بينيم كـه نهايتـاً مـسأله        ا مي ام. شود  تبديل به يك بحران مي    

جمهـور آمريكـا      بينيد يك نقدي به ريـيس        مي CNNوقتي در   . جامعه ما حل نشده است    
جمهور آمريكا را نقد كننـد چـه          شود آن اهميت دارد وگرنه اگر تلويزيون ايران رييس          مي

ايـن  . رسمي به وسيله آزادي   ي    يي دارد؟ بنابراين رسميت يافتن يعني تصرف رسانه         فايده
ي دولتي نيـست      ي رسمي فقط رسانه     البته منظور از رسانه   . امر اهميت بسيار زيادي دارد    

  .كند يي كه در داخل كشور به صورت قانوني فعاليت مي بلكه هر رسانه

  .هاي كاغذي همانند روزنامه �
لـب  به همين دليل حكومت نـسبت بـه يـك مط          . ست  روزنامه هم به يك معنا رسمي     

شود ولي ممكن است هزار مورد بدتر از ايـن            كند، حساس مي    جزيي كه روزنامه چاپ مي    
  .در اينترنت باشد و چندان حساسيتي نشان ندهد

  .شايد چون از مجاري دولتي مجوز دارد چنين است �
  .بله
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كنيد مـا الان در دوران گـذار هـستيم و در حقيقـت بخـشي از                   تصور نمي  �
گذاريـد، بـه      يد و نام رسميت دولتي روي آن مـي        كن  ديدگاهي كه شما بيان مي    

نگاري كاغذي هنوز در بخـش قابـل    خاطر اين است كه فرهنگ و عادت روزنامه  
  .توجهي از جامعه ما وجود دارد

ي بيـشتري   نويسم ممكن است خواننـده      وقتي در اينترنت مي   . نه؛ به اين دليل نيست    
ننده بيشتر و منافع ديگـري هـم دارد     خوا. هم داشته باشد حتاّ ماندگاري بهتري هم دارد       

بخـشي دارد بـسط آزادي و    ي آگاهي كه وظيفه هاي داخل غير از آن اما نوشتن در روزنامه   
  .دهد رسميت دادن را نيز انجام مي

  اعتباربخشي به پيام؟ �
يعني شـما بـه اينترنـت    . يعني عين بلدوزر عمل كردن و رفتن به جلو    . رسميت دادن 

اي امـا بـا انجـام همـان كـار در       يي را گفته اي يك ايده را نوشتهرسي، يك مطلبي     كه مي 
  .كني و آن رسمي كردن پيام است روزنامه چيزي را به فضاي بسته تحميل مي

كنيــد در آينــده  بينيــد يــا فكــر مــي ايــن را بــراي موقعيــت امــروز مــي �
  .نگاري ديجيتالي چنين خواهد شد نويسي ديجيتالي يا روزنامه يادداشت

  .كند ه آزاد باشد ميان اين دو فضا فرق نمياگر جامع

  نگاري كاغذي نداريد؟ يعني شما اعتقادي به مرگ روزنامه �
بينـي    تـوان پـيش     ي يك چيزي كه مربوط به آينده است و اصلاً نمـي             چرا بايد درباره  

نگاري باشد يا بميرد اين چه اهميتي دارد؟          مهم نيست اين روزنامه   . قطعي كرد، فكر كنم   
در حـال حاضـر     . خواهيم مطلب بنويسيم و تأثير بگـذاريم        نگاريم و مي    روزنامهمن و شما    

يعنـي يـك سـايت داشـته باشـم و هرچـه در روزنامـه                . ترجيح من تركيب اين دو است     
  .كنم كه فردا كدام گزينه ترجيح داشت آن را تقويت مي اين. نويسم در آن بگذارم مي

  حتّا اگر سايتتان هم بسته باشد؟ �
ولي در واقع هر دوي     . ديگر چكار كنيم  ] مدتي بعد از گفتگو فيلتر شد     [د  اگر بسته ش  

اينترنت يك ابزار تكنيكي پيشرفته است كه خيلـي كـار را            . ها براي ما يك ابزار است       اين
ام هرچند    يي نرفته   هاست كه به تحريريه روزنامه      مدت. تر و حتاّ متفاوت كرده است       راحت
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ولي به هر   . كه اين نرفتن به تحريريه لزوماً خوب است         يننويسم نه ا    ها مطلب مي    براي آن 
روم امـا قـبلاً    هاي ديگر هـم نمـي   روزنامه. ام ي اخير به روزنامه شرق نرفته   دليلي در دوره  

نشينم اين    چرا؟ چون من مي   . توانستي در روزنامه به طور نسبي حضور نداشته باشي          نمي
كننـد    ها هم چاپ مي     آن. كنم  د ايميل مي  كنم، كامل ش    نويسم، تايپ مي    جا در منزل، مي   

اما قبلاً چنين چيزي امكان نداشت بايد آن جا بـود و نوشـت و تايـپ و اصـلاح كـرد تـا                
كنـيم و اگـر روزي هـم          بنابراين فعـلاً از ايـن امكانـات اسـتفاده مـي           . ي چاپ شود    آماده

 ـ  . كنيم  ي كاغذي از بين رفت، با اينترنت كار مي          روزنامه . ن انتخـاب نيـستم    اصلاً دربند اي
امـا مـن   . بـرد  ي كاغذي دارند اگر روزنامه نباشد خوابشان نمي  ها نوستالژي روزنامه    بعضي

روي . كنم هر كدامـشان نيـز عـالمي دارد    الان هم از روزنامه و هم از اينترنت استفاده مي  
خب اين جذابيت خاص خودش را دارد و البته بـه           . خوانم  كشم روزنامه مي    تخت دراز مي  

در اينترنت  . كنم  نشينم و استفاده مي     يا همان اينترنت هم مي    !! ها پشت منقل    ل بعضي قو
چون . نگاري  ي روزنامه   نه فقط در حوزه   . جانبه شده است    عرضه بسيار ارزان، سريع و همه     

كنم، آخرين پژوهشم تقريباً به طور كامـل اينترنتـي    من در پژوهش اجتماعي هم كار مي    
بـراي پژوهـشم   . شود گويم يعني ديگر به ندرت از كتاب استفاده مي        تقريباً مي . بوده است 

. كنم  كنم ولي تقريباً هر نيازي دارم به اينترنت رجوع مي           استفاده مي . خوانم  كتاب هم مي  
خواسـتي انجـام دهـي، در        دسترسي ارزان و سريع براي انجام كـاري كـه قـبلاً اگـر مـي               

عـين ايـن اتفـاق در       . بـر اسـت      و زمـان   بـر   گنجيد كه اين چه قـدر هزينـه         ات نمي   مخيله
  .نگاري هم افتاده است نويسي روزنامه يادداشت

يي داريم تحت عنوان مركزيت پذيرش پيام كـه ايـن             جناب عبدي ما مقوله    �
بـه نظـر   . اي دارد نگاري كاغذي جايگـاه ويـژه   مركزيت پذيرش پيام در روزنامه  

 كه اين مركزيت پيـام از  رود آيد در ارتباطات ديجيتالي به سمت و سويي مي     مي
تواند خبرنگار شود     نگار شود هر فردي مي      تواند روزنامه   هر فردي مي  . هم بپاشد 
نويـسي كاغـذي بعـضاً        در يادداشـت  . نگاري شهروندي شكل بگيـرد      و روزنامه 

نگـاري   نوشتن سرمقاله يا يادداشت كار هر فرد تحريريه نيـست ولـي روزنامـه    
نويسي را تجربـه      د كه هركسي بتواند يادداشت    ديجيتالي اين فضا را بوجود آور     

  بينيد؟ نويسي را تجربه كند، شما اين را چگونه مي كند، سرمقاله
. هاي بهتري پيـدا شـوند   كه نويسنده اين. ست كه وجود دارد  ي اميدي   اين همان نقطه  
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نگـاري كنـيم چـه سياسـتي را در پـيش              خواهيم روزنامـه    پرسند مي   وقتي دانشجوها مي  
شـما در   . خواهد در ابتدا كاري به فضاي مملكت داشته باشيد          گويم شما نمي    ميبگيريم؟  

گزارش و طنز از محـيط      . ي مسائل دانشگاه بنويسيد     همان دانشگاهتان سرمقاله را درباره    
. نگاري دانشجويان شناسـايي شـود       مهم اين است كه استعدادهاي روزنامه     . خود بنويسيد 

بينيـد سـالي    بروبرگـرد مـي   در دانشگاه وجود دارد بيوقتي كه يك روزنامه يا يك نشريه        
امـا اگـر ايـن نـشريات وجـود نداشـته باشـد، ايـن                . آيد  چند نويسنده از آن به وجود مي      

العـاده   اينترنت از ايـن جهـت فـوق   . كنند ي نويسندگي، فعليت پيدا نمي     هاي بالقوه   قدرت
شوند كه     بااستعداد پيدا مي   ي  بعد چهار تا نويسنده   . بگذاريد همه سرمقاله بنويسند   . است

ها   آيند بالا، خب اين كاري است كه در روزنامه          كنند، مي   گل مي . خلاقيت و نوآوري دارند   
. آغاز نوشتن و نويسنده شدن در يك روزنامه خيلي سخت است          . شود  به سختي انجام مي   

ولـي  . در روزنامه خيلي احتمالات بايد رخ دهد تا كسي بتواند جذب و مشغول كـار شـود      
كنـد كـه در       اين خيلي مهم است و ما را اميـدوار مـي          . در اينترنت اين موانع وجود ندارد     

نگاري به طور جدي شنيده شـود و   هاي آينده صداي تحول كمي و كيفي در روزنامه          سال
وقتـي كـسي يـك وبـلاگ راه انـداخت و ديـد كـسي آن را                  . هاي خوبي بياينـد     نويسنده

خواننـد و بـه       بيند آن را مي     نويسد و مي    اما وقتي كه مي   . ردگذا  خواند، آن را كنار مي      نمي
دهند، اين يعني طرف استعداد داشته كه توانسته مخاطب جذب كند و اگر               آن ارجاع مي  

ي مـا بـا يـك     تفـاوتي كـه جامعـه   . شـد  اين وبلاگ نبود، چنين استعدادي شناخته نمـي     
لفعـل شـدن ايـن اسـتعدادها     ي آزاد دارد، در اين است كه آن جا شـرايط بـراي با       جامعه

به نظر من طولي نخواهد كشيد كه اينترنت حجـم وسـيعي از نيروهـاي               . تر است   مناسب
  .نگاري كاغذي عرضه كند خلاق را حتاّ به روزنامه

. ي جغرافيايي و ارتباطـات ديجيتـالي وجـود دارد           يي با عنوان گستره     مقوله �
ايد، يا تـأثيري بـراي     ن گرفته يي كه داريد چه تأثيري از آ        شما با توجه به تجربه    
  شما ايجاد كرده است؟

ي مـشكل   تواند همـه  كنم اينترنت نمي ببينيد اين درست است اما باز هم من فكر مي       
رويد و برخورد چهـره بـه چهـره داريـد بـا         هاي ايران راه مي     وقتي در خيابان  . را حل كند  

امـا در هـر حـال       . اوت است كه بخواهيد از اينترنت اين حس را به دست بياوريد، متف            اين
ولـي بـه    . اينترنت كمك شاياني به نزديك شدن نگاه ايرانيان داخل و خارج كـرده اسـت              
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ايـم فـرا زبـاني     ي ايراني ضعيف است، هنوز نتوانسته  كه زبان انگليسي در جامعه      دليل اين 
 رود كه اينترنت و ماهواره به يـادگيري زبـان كمـك             با اين حال اين اميد مي     . عمل كنيم 

ي   هاي دوزبانه هم داشته باشند و بـا خـارج از حـوزه              كنند و حتاّ در آينده بتوانند وبلاگ      
» )ayande.ir(آينـده  «يي كه در مديريت تارنمـاي   ايرانيان هم ارتباط برقرار كنند؛ تجربه  

گذاران از خـارج از ايـران     درصد از بينندگان و كامنت  50 تا   45داشتم اين بود كه حدود      
دهـد كـه مـا        اين ارتباط نشان مي   .  آمريكا و اروپا و امارات متحده عربي بودند        و عمدتاً از  

  .توانيم درك مشترك پيدا كنيم اگر بخواهيم مي

نويسي  آيد قدرتش در يادداشت    بينيد؟ به نظر مي     بحث سانسور را چگونه مي     �
نويسي ديجيتالي باشد شما چنـين چيـزي را قبـول          كاغذي بيشتر از يادداشت   

ي كاغذي بيـشتر از       نه؟ قدرت حاكميت براي ايجاد سانسور در روزنامه       داريد يا   
  ي ديجيتالي است؟ روزنامه

ي بـسيار     اگر شما بخواهيد يك روزنامه راه بيندازيد، سـرمايه        . اصلاً قابل قياس نيست   
در چنين حالتي خودتـان     . هنگفت و جذب نيروهاي زيادي را بايد طراحي و تجهيز كنيد          

يي عمل كنيد تا دستاويزي به حكومت ندهيـد تـا يـك شـب                  گونه كنيد به   هم سعي مي  
شود اين كـار را انجـام         اما در اينترنت با حداقل هزينه مي      . بيايند بريزند و ببندند و بروند     

خب در اين صـورت حـداقل   . داد بنابراين فوقش اين است كه بيايند و نويسنده را بگيرند  
 بخـش اعظـم نويـسندگان اينترنـت در ايـران            سرمايه چنداني را از دست نداده به علاوه       

امـا در كـشورهاي ديگـر اينترنـت خيلـي هـم             . نيستند كه بتوانند آنان را دستگير كنند      
تواند جاي روزنامه را بگيرد چون به هر حـال مـردم آن كـشورها اگـر آزادي داشـته                   نمي

شـود؟   ه ميشان بنويسند خيلي دربند اين نيستند كه در سايت چه گفت          باشند در روزنامه  
. كند  نويسم ولي روزنامه چاپ نمي      يك مطلب عادي را مي    . اما در ايران قابل قياس نيست     

شـود    در حالي كه اگر صد تا بالاتر از آن را در اينترنت هـم منتـشر كنيـد، چيـزي نمـي                     
مثـال  . اش سانـسور باشـد رسـميت دادن اسـت     كـه مـسأله   حكومت ايـران بـيش از ايـن    

دانيد به لحاظ شـرعي داشـتن حجـاب كوچـه و خانـه            شما مي  .تري برايتان بزنم    ملموس
در . ندارد، فرقي ندارد يك موي سر كسي در كوچه پيدا شود يا در خانه جلـوي نـامحرم                  

در كوچـه و خيابـان هـم عمـلاً كـسي بـه ايـن وضـع از حجـاب           . خانه منع قانوني ندارد   
شـود و تـا جـايي كـه           ز مي سا  اما اگر اين اتفاق در تلويزيون بيفتد مشكل       . اعتراضي ندارد 
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ي شرع و قانون نيست بلكه اين         روشن است كه مسأله   . شوند  بتوانند در تلويزيون مانع مي    
ديـن  . در حـالي كـه واقعيـت ديـن ايـن طـور نيـست            . فقط رسميت دادن و ندادن است     

در خيابـان جلـوي    . حجـاب بـاش     ات بخور، زنا كن، بي      گويد كه شراب را برو در خانه        نمي
خدا كه در   . خواهي باش   آيي جور ديگري باش، اما جلوي خدا هر جور مي           ه مي حاج آقا ك  

بـه  . نگار شكستن اين سد است و اين غير از سانسور است كار روزنامه. كوچه و خانه ندارد   
يـي و اينترنـت عمـلاً سـد سانـسور       هـاي مـاهواره   نظر من در حال حاضر با وجود رسـانه    

يـا اگـر مـثلاً      . باشد كـه اطـلاع نداشـته باشـيم        دانم يك خبري      شكسته شده و بعيد مي    
آن چه كـه مـا بـا آن         . گونه نيست   اصلاً اين . اطلاعي هم نداشته باشيم منتشر نشده باشد      

  .مشكل داريم رسميت داشتن آزادي گردش خبر است

هايي هـستند     وگو دانشجويان يا جوان     آقاي عبدي مخاطبان اصلي اين گفت      �
نويسي شوند اگر مطلب      نويسي و سرمقاله    اشتي يادد   خواهند وارد عرصه    كه مي 

  .خاص ديگري براي كلام آخر داريد بفرماييد
هايشان را منتشر نكنند يا به غير نـام خودشـان    ترها سعي كنند مدتي يادداشت   جوان

هـا را نديـده    تواننـد آن  چون در صورت انتشار به غير نام خودشان بعداً مـي        . منتشر كنند 
هايش چگونه است؟ اگـر ديدنـد         كنند كه انعكاس    كم نگاه مي    اشد كم اگر به نام نب   . بگيرند

خـواهم ايـن قاعـده را بـراي همـه             من نمي . عجله نكنند . اشتباه است آن را كنار بگذارند     
اش را داشته باشد كه        ساله هم واقعاً توانايي    20 ساله و    18ممكن است يك جوان     . بگويم

هـا اسـتثناء اسـت مـا كـه       امـا ايـن  . ر بنويـسد از همان ابتدا جذاب و خواندني و تأثيرگذا    
ولي افراد ديگر سعي كنند كه ابتدا بدون نـام  . خواهيم بحث كنيم ها نمي   ي استثناء   درباره

يادداشـت را بـه خودشـان سـنجاق         . گونه است   بنويسند و بعد ببينند واكنش ديگران چه      
هايـشان را      واكـنش  بگذارند ديگـران خـوب    . نكنند، كه بعد نتوانند از خودشان جدا كنند       

كنـد كـه هركـسي        ها فراهم مي    فضاي سايبر اين امكان را به خوبي براي آن        . نشان دهند 
كننـد، ايـن از آن        هـايي درسـت مـي       برخي جوانان وبـلاگ   . ها بگويد   اعتراضي دارد به آن   

عـين  . هـا را هـم خيلـي نخورنـد          فريـب ايـن   . كنـد   كند آن از اين تعريف مـي        تعريف مي 
كـه    اجـازه دهـيم بـه ايـن       . تراشـند، نباشـيم     شوند سر هم را مـي       كار مي ها كه بي    سلماني

جوانان بهتر است شنيدن اشكالات را بيشتر ترجيح دهند تـا      . اشكالات كارمان گفته شود   
يقين داشته باشند كه اگر اسـتعداد و توانـايي نويـسندگي را             . شنيدن تعريف و تمجيد را    
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كننـد و وضـعيت خـوبي پيـدا            را برطرف مي   ي اين اشكالات    داشته باشند، در آينده همه    
بگذارنـد ديگـران بياينـد و    . ترين مسأله اين است كـه نقدپـذير باشـند      مهم. خواهند كرد 

ها اين مسير را بروند، فضاي اينترنـت يـك            اگر آن . رسد بگويند   هرچه كه به ذهنشان مي    
يـن را هـم     توان تمرين كـرد ا      در روزنامه راحت نمي   . جاي خوب براي تمرين كردن است     

نخستين خطا ممكن است آخـرين خطـا هـم          . بگويم؛ روزنامه جاي آزمون و خطا نيست      
هـاي خـود      خيلي از جوانان در وبـلاگ     . اما در فضاي اينترنت اين امكان وجود دارد       . باشد

دادم،  رفتم آن جا نظـر مـي   خواستند نظر بدهم، من هم مي نوشتند و از من مي مطلب مي 
گفـتم بـد اسـت، چـون نظـرم را             اگر بـد بـود مـي      . مجيدي باشد كه تعريف و ت     بدون اين 

نگاراني كه در جواني جوانمرگ       خيلي از روزنامه  . خواست كه تعريف كنم     خواست، نمي   مي
شدند به اين علت بود كه يك چيز تندي نوشتند، رفتند زندان و اصـلاً زنـدان سرنوشـت      

 اينترنـت فـراهم اسـت كـه         ها را عوض كرد در حالي كه اين امكان در فـضاي             زندگي آن 
  .جوانان به خوبي آزمون و خطا كنند

  .ممنون و درود بر شما �
  .كنم خواهش مي
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  !نقطه عطف

  ي سلام  منتشر شده در روزنامه-1371 آذر 26

شنبه مجلـس شـوراي اسـلامي هنگـام ارائـه       جناب آقاي رئيس جمهور در جلسه سه    
  :هاي آن گفتند  يبودجه در تشريح ويژگ

مطابق هدف تعيين شده در برنامه اول رقم استقراض از سيستم بانكي جهت تأمين              «
توان بـدون      سال به صفر رسيده كه اين امر را مي         25بار پس از      كسري بودجه براي اولين   

  ».شك نقطه عطفي در عملكرد مالي كشور بشمار آورد
حليل و ارزيابي بودجه بپردازيم، ليكن      تري به ت    گرچه اميدواريم در آينده بطور مفصل     
كنيم، چرا كه به قـول جنـاب رئـيس جمهـور         بطور موقت، شاه بيت بودجه را بررسي مي       

 سه ويژگي اساسي دارد كه اولين آن همان است كه در فوق ذكـر شـد و             72بودجه سال   
  .شود تر مي اگر ماهيت اين ويژگي بخوبي شناخته شود كليت بودجه روشن

رئيس محتـرم مجلـس   . توان از تمثيل كمك گرفت   عناي كسر بودجه، مي   براي فهم م  
قبلاً براي تفهيم اين مسأله به مردم گفته بود، فرض كنيد صد باديه شير احتيـاج داريـم،      

 باديه ديگر، آب بريزيم، همان مفهـوم        50 باديه بيشتر نداشته باشيم و بجاي        50ولي اگر   
به عبـارت ديگـر   . شود بانك مركزي تأمين ميكسر بودجه است كه از طريق استقراض از     

ايم و بديهي اسـت كـه ايـن امـر يـك افـزايش متقلبانـه و              باديه آب قاطي شير كرده     50
  .صوري است
شود، دولت بايد كسر بودجه خود را كم كند يا به صفر برساند از                كه گفته مي    هنگامي

مدها، مثلاً در همـان مـورد       ـ افزايش درآ    الف. تواند اين عمل را انجام دهد       چند طريق مي  
شير، بايد كوشيد كه توليد را افـزايش داد تـا بـه ميـزان صـد باديـه برسـد و جوابگـوي                        

كننده قبـول     يعني مصرف . ـ راه ديگر كاهش مصرف و هزينه است         ب. نيازهاي مردم شود  
اين دو راه براي تحقق كـسر بودجـه وجـود دارد، بـه       .  باديه شير مصرف كند    50كند كه   
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ديگر دولت يا بايد درآمدهاي خـود را افـزايش دهـد، مثـل درآمـدهاي ماليـاتي،                  عبارت  
البتـه  . گذاري  هاي سرمايه   مثل هزينه . هاي خود را كم كند      يا هزينه ... گمركي، توليد نفت  

يعني همزمـان بـا افـزايش درآمـدها سـعي در       . شود  معمولاً تلفيقي از دو راه برگزيده مي      
  .كنند ها هم مي كاهش هزينه

دولـت در بودجـه     . ا راهي كه دولت در بودجه اخير برگزيده است، راه سومي اسـت            ام
 باديـه شـير خـالص    50مثلاً اگر توليـد مـا    . اخير از شير تعريف جديدي ارائه كرده است       

باشد، دولت بجاي تحويل آن شير به مردم، اقدام به گـرفتن كـره آن كـرده و شـيري بـا             
و طبيعي اسـت كـه      . دهد  چربي است تحويل مي     هاي شير پاستوريزه كه خيلي كم       ويژگي

دهد، ولي ميان اين شير كه توليدش به صـد باديـه رسـيده                توليد خود را افزايش هم مي     
  . باديه بود، تفاوت از زمين تا آسمان است50است با آن شير خالص كه 

 برابـر كـم   20بـاره   دولت در بودجه جديد تنها كاري كه كرده ارزش ريال را بـه يـك             
 باديـه،   100 برابر كم كنـيم، حتـا اگـر بجـاي            20 است، مثل اين كه چربي شير را         كرده

بهتـر اسـت   . پانصد باديه هم توليد شود، فاقد ارزش غذايي است، در اصل مثل آب اسـت          
بگوييم دولت در بودجه جديد برداشتش از شير چيزي در حدود همان آب سفيد است و                

  :اند كه گفته. احتمالاً دوغ
  غ ليلـــــــيامـــــــان از دو

  ماستش كـم بـود آبـش خيلـي        
 

اساساً اگر قرار بود به اين صورت كسر بودجه جبـران شـود و نقطـه عطفـي هـم بـه                      
 كه بيشترين نسبت كسر بودجـه را        1367حساب آيد كه مشكلي نداشت، در همان سال         

دارد، ممكن بودند با تبديل دلار هفتاد ريال به دلار هزار و چهارصد ريال نـه تنهـا كـسر                    
تواند همين امـسال بجـاي        دولت مي . جه را صفر كرد، بلكه اضافه بودجه هم پيدا كرد         بود

 تومان، دلار را به دويست تومان بفروشد تا نه تنها كسر بودجه نداشته باشد،               140دلاري  
!! هاي گذشـته را نيـز پرداخـت كننـد          بلكه در ارقام اضافه بودجه هم نشان دهند و بدهي         

كار ممكن نيست بلكه فقط يك تغيير ظاهري است و به همـين      البته تذكر دهيم كه اين      
دليل هم كسر بودجه در بودجه حاضر از ميان نرفته و بشكل ديگري وجـود دارد كـه در                   

  .ادامه خواهيم گفت
اصولاً طبق برنامه اول پـنج سـاله قـرار بـود كـه كـسري بودجـه از طريـق افـزايش                       
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سهم درآمدهاي  ) 1372سال  (يان برنامه   درآمدهاي مالياتي تأمين شود، بطوري كه در پا       
 درصد برسد، در حالي كه در بودجه تقديمي اين سهم بـه             7/47مالياتي از كل بودجه به      

در .  درصد كاهش يافته است كه زنگ خطـري جـدي بـراي اقتـصاد و جامعـه اسـت                   23
كه طبـق بودجـه     درصد برسد در حالي6/20 به 72مقابل قرار بود كه سهم نفت در سال         

و ايـن در  . بيني شده افزوده شده است    درصد يعني بيش از سه برابر درصد پيش        2/67 به
اند كه قصد كاهش وابستگي بودجـه دولـت    حالي است كه آقاي رئيس جمهور بارها گفته  

دانيم كه نه قيمت نفت دچار تحـولي جـدي شـده اسـت و نـه                   همه مي . به نفت را دارند   
، بخـصوص كـه قيمـت نفـت فعلـي از مقـدار              توليد ايران تغييـري اساسـي يافتـه اسـت         

پس چطور شده است كـه سـهم نفـت افـزايش يافتـه؟              . بيني برنامه هم كمتر است      پيش
واضح است كه فقط تعريفي جديد از قيمت دلار شده و هيچ تحولي كه اسم آن را بتـوان           

نكتـه  . سهل است كه خلاف آن را بايد مدعي شد        . شود  نقطه عطف گذاشت مشاهده نمي    
طبق برنامه قرار بود كه سهم كسر بودجه در         . هاي گذشته است    در كسر بودجه سال   مهم  

گرچـه دولـت    .  به صفر برسـد    1372تأمين درآمدهاي دولت به مرور كم شود تا در سال           
  .رديف كسر بودجه را كم كرد ولي واقعيت چيز ديگري بود

بـل بخـشي از   هـا ق  از سـال . درآمدهاي دولت شامل ماليات، نفت و ساير درآمدهاست   
طبـق برنامـه قـرار      . شد  رديف ساير درآمدها از طريق فروش ارز به قيمت آزاد حاصل مي           

  بود كه سهم اين رديف در پنج سال برنامه به ترتيب؛
ليكن در عمل در سه سال اول برنامـه         .  درصد باشد  3/29،  2/26،  4/24،  5/23،  7/24

 درصـد   8/9 بـه    72ه سـال     درصد بود و جالب اسـت كـه در بودج ـ          4/39 و   8/44،  5/27
هاي گذشـته بـسيار بيـشتر از       واضح است كه سهم اين رديف در سال       . كاهش يافته است  

كـرده    برنامه بوده است، يعني دولت با فروش ارز در بازار آزاد اقدام به تأمين درآمـد مـي                 
است، و اين اصولاً كاري اقتصادي و فعـال و مفيـد نيـست، و صـرفاً سياسـتي در جهـت                      

بنابراين بخش مهمي از كسري بودجـه از ايـن طريـق ناسـالم              . زش ريالي است  كاهش ار 
هـاي دولـت يـا افـزايش درآمـدهاي            شده است و هيچ ربطي به كاهش هزينـه          تأمين مي 

 3/29 قرار بود سـهم ايـن رديـف          72جاست كه در سال       جالب اين . مالياتي يا نفت ندارد   
ن روشن اسـت زيـرا بـا يكـي شـدن      علت آ.  درصد رسيده است 8/9باره به     باشد ولي يك  

قيمت ارز ديگر فروش فقط بخشي از آن در بازار آزاد معنـا نـدارد و كليـه ارزهـا در ايـن          
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شود طبق برنامه قرار نبوده كه در پايان پنج سال سياسـت   نتيجه مي. شود  بازار عرضه مي  
» آمـدها سـاير در «صورت اين سهم زياد را براي رديف          يك نرخي اعمال شود، زيرا در اين      

  .نوشتند نمي
كند كه كسر بودجه نه تنها كم نشده، بلكـه مطـابق برنامـه        توضيحات فوق روشن مي   

پيش نرفته و بيشتر هم شده است، به همين دليل آثار خود را به طريق ديگر نـشان داده    
  .كه در ادامه خواهد آمد

 ـ            ه عنـوان  اصولاً چرا كسر بودجه مذموم و ناپسند است؟ مگر چـه اشـكالي دارد كـه ب
به اين علت كـه سـبب       : توان گفت   شود در يك جمله مي      نقطه ضعف بودجه محسوب مي    

پـس هـر سياسـتي كـه        . كه توليد اضافه شده باشـد       شود، بدون اين    افزايش نقدينگي مي  
سبب حذف كسر بودجه شود ولي ممانعت از افزايش نقـدينگي نكنـد، سياسـت مـوفقي                 

ايـن همـان    . شـود   ديگر در اقتـصاد ظـاهر مـي       چرا كه آثار كسر بودجه به طريق        . نيست
خواهـد آن را درك       مشكلي است كه دولت در چند سال گذشته داشته اسـت ولـي نمـي              

  .كند
، 2/9،  7/11،  8/10هاي برنامـه بـه ترتيـب          طبق برنامه قرار بود كه نقدينگي در سال       

 بـه   در حالي كـه نقـدينگي در سـه سـال اول برنامـه             .  درصد افزايش پيدا كند    5/3،  9/5
هـاي   كه اين امر ناشي از سياسـت   .  درصد افزايش داشته است    6/24،  0/21،  5/19ترتيب  

  .ها، يكسان كردن نرخ ارز است غلط دولت بوده كه يكي از آن
بينـي     درصـد پـيش    9/5البته اين نسبت احتمالاً در سال جاري نيز بسياري بـيش از             

وضع موجـود بودجـه شـايد بـه         شده در برنامه است و اين نسبت در سال آينده به دليل             
اي است كـه      و اين همان نقطه   . بيني شده بالغ شود      درصد پيش  5/3بيش از ده برابر رقم      

اند و در گزارش بودجـه آقـاي          بندان سعي در پنهان كردن آن داشته        ريزان و بودجه    برنامه
  .رئيس جمهور به آن اشاره نشده است

ودجه را كاهش نداده، و مسأله را حل        اگر بخواهيم بطور خلاصه بگوييم، دولت كسر ب       
فرض كنيـد در جامعـه فعلـي خريـد و     . نكرده است، بله صورت مسأله را پاك كرده است     

فروش مواد مخدر جرم است، و تعدادي نيز به اتهام ارتكاب اين جرم زندان هستند حـال             
اگر دولت قانوني را وضع كند كه از آن پس خريـد و فـروش مـواد مخـدر جـرم نباشـد،                       

توان گفـت كـه    بديهي است كه ديگر هيچ فردي به اين عنوان زنداني نخواهد بود، آيا مي     
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اند، چـون ديگـر كـسي بـا ايـن عنـوان در زنـدان         در مبارزه با مواد و محو آن موفق شده   
ايم و نه اين كه فـساد        نداريم؟ بديهي است كه پاسخ منفي است زيرا فساد را قانوني كرده           

. وجو كـرد  توان در سياست صادراتي دولت جست ل بهتر اين امر را مي مثا. ايم  را برانداخته 
هاي اخير، بخش قابل توجهي از كالاها از طريـق قاچـاق و عـدم ثبـت در      قبل از سياست  

شد، زيرا دولت دلار كالاهاي صادراتي را با ارز ترجيحـي از صـادركننده                گمرك صادر مي  
 ـ  كه اگر قاچاق صـادر مـي        گرفت، در حالي    مي د، دلار مـذكور بـه ارز آزاد بـه دسـت            كردن

هاي جديد، دولت اجـازه داده اسـت كالاهـا بـا ارز      با شروع سياست. رسيد  صادركننده مي 
كنند، بديهي است كه هيچ       آزاد صادر شود و هيچ تضميني از صادركننده درخواست نمي         

روز رسـمي   كند، زيرا همان مفهوم قاچاق ام       عاقلي ديگر اقدام به صادرات قاچاق كالا نمي       
اگر صادرات سه برابر هم شده      . اش براي مردم فرقي ندارد      و قانوني شده است، ولي نتيجه     

شود و آثاري جدي در اقتصاد و جامعـه برجـاي             باشد، تحولي در زندگي مردم ايجاد نمي      
  .گذارد نمي

هـا را بـراي چـه كـساني        از سياستگذاران اقتصادي بايد پرسيد كه اين نحـوه تحليـل          
گويند كه آنان كاري به كـسر بودجـه ندارنـد، آنـان طالـب                 اگر براي مردم مي   . گويند  مي

افزايش درآمدشان، ايجاد اشتغال، و كاهش تورم هستند، حال اين موارد با كـسر بودجـه                
كند، و وقعي هم به ايـن اعـداد و    محقق شود، يا با حذف كسر بودجه، برايشان فرقي نمي         

شود، بدانيـد كـه    ب براي كارشناسان اقتصادي عنوان ميو اگر اين مطال   . گذارند  ارقام نمي 
  .تر از آن است كه بتوان آن را در پرده آمار و ارقام پوشاند حقايق روشن
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  آنجلس تا قزوين از لس

  ي سلام  منتشر شده در روزنامه-1373 مرداد 27 تا 22

 و  آنجلس ايالات متحده كه منجر به اغتشاش و چپاول          قضاياي سال گذشته شهر لس    
هاي خياباني شد در ايران چنان منعكس شد كه گويا ينگه دنيا به لـرزه درآمـده          درگيري

هاي داخلي بود و صفحات متعددي از عكس و خبر و تفـسير               است و هر روز تيتر روزنامه     
روزه يكـي     بندان نيم   در مقابل واقعه قزوين به اندازه راه      . و تحليل را به خود اختصاص داد      

دسـت پدرشـان در يكـي از        شدن اعضاي يـك خـانواده بـه         آمريكا يا كشته  هاي    از بزرگراه 
  چرا؟. استفاده مالي يكي از وزراي انگليسي انعكاس خبري نداشت دهات فرانسه يا سوء

. طور وقايع در ايران عادي است لذا انتشار آن ارزش خبري نـدارد  شايد گفته شود اين   
 نفر بـر اثـر گرسـنگي در    2 روز گذشته صبح10مثلاً اين خبر چه اهميتي دارد كه ساعت 

وميرهاي   واضح است كه ارزش چنداني ندارد زيرا مرگ       ! خيابان پنجم كلكته فوت كردند؟    
قـدر فـراوان اسـت كـه از شـنيدن ايـن خبـر اطـلاع              چنيني در هند و شهرهايش آن       اين

ر ولي اگر گفته شود دو نفـر آمريكـايي در كنـار ديـوا             . شود  چنداني دستگير شنونده نمي   
زيرا طبعاً خواننده انتظار نـدارد كـه      . كاخ سفيد بر اثر گرسنگي مردند، حائز اهميت است        

داند، و بـا شـنيدن ايـن خبـر          چنين شود، يا حداقل آن را مغاير مفروضات قبلي خود مي          
رسـد كـه مـسئولين امـر يـا            به نظر نمـي   . كند در تصورات خود تجديدنظر كند       سعي مي 

چـه در قـزوين اتفـاق         دليل فوق اخباري نظيـر آن       جمعي به   طاندركاران وسايل ارتبا    دست
شـود و اعتقـادي كـه بـر ثبـات و              كنند چرا كه عكس آن تبليـغ مـي          افتاد را منتشر نمي   

اخيـراً هـم وزيـر     . آرامش در ايران نزد آنان وجود دارد مانع از پذيرش اين احتمال اسـت             
  .نظير تأكيد كرد ات و آرامش بيپس از وقايع قزوين مجدداً بر اين ثب)آقاي بشارتي(كشور

ممكن است گفته شود اين وقايع كاملاً موردي است و دليلي ندارد كـه آن را منتـشر              
ظاهراً دليل اخيـر  . گردد و آثار سويي دربردارد شدن دل مردم مي كرد چرا كه سبب خالي   
ي از قبل بايد پذيرفت كه موافقت يا مخالفـت بـا درج هـر خبـر               . بيشتر مورد توجه است   

هاي جنگ، زمـاني      كرد كه سال    چندان هم ساده نيست، يكي از آقايان محترم تعريف مي         
پيش آمد كه بنابه دلايلي ذخيره گندم كشور نزديك صفر رسيد ولي بـا كوشـش بـسيار                  

تـرين اطلاعـي از    كه افكار عمومي كوچك حالت عادي برگشت بدون اين سرعت به   وضع به 
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شد، بطور طبيعي احتكار گنـدم و         بر و ذكور عنوان مي    كه اگر خ    قضيه پيدا كند، در حالي    
كـه بـا ممانعـت از انتـشار        شد، در حالي    داد و خودبخود بحران ايجاد مي       آرد و نان رخ مي    

كنـد، چـرا كـه     بديهي است كه هيچ عاقلي از درج خبر مذكور دفاع نمي       . مشكل حل شد  
انـدركاران و مـردم       تشـود كـه هـدف دس ـ        انتشار آن منجر به تشديد يا بروز بحراني مي        

ولي فرض كنيم قضيه به ايـن شـكل         . اجتناب از آن بحران است، و اين نقض غرض است         
هاي ورود گندم به كشور كاملاً مسدود شده است و تا چنـد مـاه ديگـر                   مطرح بود كه راه   

صـورت   شود، و اميد معقولي هم براي رفع اين بحران نداريم، در اين          ذخاير گندم تمام مي   
اطلاع نگهداشت و يكباره اعلام كرد كـه از فـردا گنـدم               وان مردم را از موضوع بي     ت  آيا مي 

نداريم؟ آيا لازم نيست كه از قبل مردم را مطلع كرده تـا هـم خـود را آمـاده كننـد هـم                      
جـويي كننـد و در صـدد          هاي جانشيني را در نظر بگيرند و هم در مـصرف صـرفه              حل  راه

  شند؟هاي ديگر با حل افزايش توليد و راه
شود ولـي انـسان عاقـل     بديهي است كه روش اخير منجر به احتكار نان گندم هم مي         

  .كند كه براي فرار از بيماري، خودكشي نمي
رسد كه اصل بـر انتـشار اسـت           نظر مي   مرز انتشار يا عدم انتشار يك خبر چيست؟ به        

نظرات اي اسـت كـه از خـلال اظهـار           كه خلافش ثابت شود و مرجع آن نيز رويـه           مگر آن 
تواند شكل  ها مي  مراجع مسئول بويژه هيأت منصفه مطبوعات و از خلال رسيدگي پرونده          

  .بگيرد
گذشته از اين مقدمه بايد ديد كه چه منـافعي بـر گـردش آزاد اطلاعـات و اخبـار بـا        

  تأكيد بر مورد قزوين وجود دارد؟
جمعـي    طنتيجه حتمي و مهم گردش اخبار، جلب اعتماد مردم به وسايل ارتبـا              .1

متأسفانه تحقيقات رسمي نشان داده است كه مردم مـا اعتمـاد مـستقلي بـه                . خود است 
مطبوعات و صداوسيما ندارند، بلكه اعتماد آنان به اين وسـايل بـه تبـع اعتمـاد يـا عـدم                  
اعتمادشان به دولت و حكومت است، لذا هيچ جايگاه مـستقلي خـارج از حكومـت بـراي                  

تند و اين به معناي فقدان يكـي از نهادهـاي مهـم جامعـه      جمعي قايل نيس    وسايل ارتباط 
ثبات شدن روابط ميان دولت و مردم است كـه در       و همين امر خود سبب بي     . مدني است 

  .ادامه به آن اشاره خواهد شد
هـاي   شـود بلكـه در زمـان    كردن صورت مسأله نه تنها سبب حـل آن نمـي           پاك  .2
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بسياري از افراد جامعه ما قدرت      . خواهد داد صورت حادتري خود را نشان        مناسب ديگر به  
چپ بزنند و چنان بنمايانند كه شـتر ديـدي،        اي دارند كه خود را به كوچه علي         العاده  فوق

طلبـد و     هـاي اجتمـاعي مـي       حـل   اصولاً حـل مـسايل و مـشكلات اجتمـاعي راه          . نديدي
حـل مربـوط     هاي اجتماعي نيز بدون مشاركت عمومي در فهم مـشكل و ارائـه راه               حل  راه

  .مفهوم چنداني ندارد
آنجلـس   دانيم كه تبليغات ما در ايـران در خـصوص لـس      در خصوص اولين نتيجه مي    

خوراك داخلي بوده و آن نيز معلوم نيست چقدر آثار مثبت داشته باشد، و بعيد است كه                 
آنجلـس    مردم كشورهاي ديگر و آمريكا براي دريافت حقيقت در خـصوص قـضاياي لـس              

هي هم به مطبوعات ايران بيندازند، زيرا حداكثر كوشـش مـا بـزرگ كـردن                نگا  حتي نيم 
در . جمعي خود آنـان منتـشر شـده اسـت           بخشي از اخبار است كه بوسيله وسايل ارتباط       

توانيم پيدا كنيم كه با ديدن يا شنيدن اخبار صدا و سـيما       مقابل واقعاً چند نفر ايراني مي     
نياز بدانند؟ كدام مسئولي است كه        ايع قزوين بي  يا خواندن مطبوعات خود را نسبت به وق       

اصولاً زحمت شنيدن يا خواندن اخبار اين وسايل را براي كسب حقيقت به خـود بدهـد؟          
خواهنـد بداننـد چقـدر از     آنان هم كه علاقمند به خواندن هستند براي اين است كه مـي   

ه متوسل به منـابع  جز اين است كه هم. اند خبر را و به چه صورت مطبوعات منتشر كرده  
شوند؟ در اين صورت كـدام وجـه اخبـار،     ديگر و حتي غير رسمي و افواهي و شايعات مي    

كند كه تحليـل فـلان روزنامـه را در      رسد؟ آيا ديگر كسي قبول مي       تر به آنان مي     برجسته
محكوم كردن اين واقعه بدون درج اخبار و چرايي وقوع آن بپـذيرد؟ آيـا اعتبـار اخبـار و              

كند؟ اصولاً اعتبـار و   جمعي به همين ميزان تنزل نمي  هاي ديگر اين وسايل ارتباط     تحليل
  .گيرند طرفي اين وسايل در اين مواقع مورد آزمون قرار مي بي

تـوان گفـت؟ گرچـه اطلاعـات و آمـاري در دسـت                در خصوص دومين نتيجه چه مي     
روهـاي متفكـر و     شود كه بسياري از ني      نيست ولي به لحاظ اطلاعات قبلي حدس زده مي        

آنجلـس شـده و       متخصص جامعه آمريكا و نيز بودجه دولتي صرف بررسي قـضاياي لـس            
كنيم؟ به سرعت سر و تـه قـضيه           هاي متفاوتي مي    شود و طبعاً عقايد و نظرات و طرح         مي

كه گروهي پنهاني گزارشي از واقعـه همـراه بـا تحليـل       كنيم و حداكثرش اين     را جمع مي  
اي   كـه گـويي واقعـه       چنان. شود  كنند و تمام مي     ت ملي تنظيم مي   براي شوراي عالي امني   

اش چه بود؟     هاي اجتماعي   چرا واقعه رخ داد؟ دلايل و زمينه      . بود و اتفاق افتاد و تمام شد      
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توان آثار و عـوارض را   توان مانع بروز اين وقايع شد؟ در صورت بروز چگونه مي        چگونه مي 
اي از ابهـام قـرار داده          براي جامعه همگـي در هالـه       تمام اين سوالات  ... به حداقل رساند؟  

  .شود مي
اي معتقـد باشـند كـه ايـن وقـايع             در يادداشت قبل گفته شد كه ممكن اسـت عـده          

بايـد  . شود كه به آثار سويي منجر مي اي ندارد بجز آن موردي است و طرح دقيق آن فايده  
كـه    گي رخ دهد بدون ايـن     اي به اين گسترد     امكان ندارد كه واقعه   . گفت كه چنين نيست   

و با توجه به موقعيت نسبتاً خـوب        . هاي اجتماعي و سياسي، وقوع آن را ايجاد كند          زمينه
هايي در مناطق ديگـر هـم وجـود داشـته             قزوين در كشور، بديهي است كه چنين زمينه       

باشد، و كيست كه از سر دلسوزي به انقلاب و كشور و مردم نسبت به ايـن وقـايع متـأثر              
 و كيست كه بخواهد خود را به يك محكوم كـردن خـشك و خـالي آرام كنـد؟ و                     نشود؟
كه متضرر اصلي در اين قضيه در ابتدا همان مردم قزوين هستند، طبعاً آنان                تر اين   عجيب

ناپـذيري    بايد پس از آرامش نسبت به ديگر مردم ايران متأثرتر باشند و اين اصل خدشـه               
دهد در درجه اول مردم همان منطقه متـضرر           رخ مي گونه وقايع     است در مناطقي كه اين    

آميز، حكومـت را بـه سـمتي سـوق            هاي خشونت   شوند، زيرا به لحاظ بكارگيري روش       مي
داد،  هاي آنان را مي  آميز هم احتمال اجابت خواسته      هاي مسالمت   دهند كه اگر با روش      مي

از . دهـد   ن مـي  ها سرسختي بيـشتري نـشا       براي حفظ ثبات و آرامش در مقابل اين روش        
يا به نفـوس    ) اعم از اموال دولتي يا شخصي     (هاي مادي به شهر خود        طرف ديگر خسارت  

  .كند تر و متضررتر مي اي باشد، آنان را مأيوس كه متضمن هيچ نتيجه خود بدون اين
لذا بر همه ماست كه به موضوع پرداختـه و در يـك فـضاي منطقـي عقايـد خـود را                      

و قبل از پرداختن به مساله يكي دو نكته مهـم را  . ن بگذاريمعرضه و به معرض نقد ديگرا  
  .هم در خصوص واقعه اخير بايد متذكر شد

هاي اخير بطور تلويحي قبول شد كه واقعه مـذكور            براي اولين مرتبه در طي سال       .1
توان آنان را اوباش و غيره خطاب كرد گرچه بحـق             هايي بوده است كه نمي      از جانب گروه  

شود كه گروهـي اوبـاش كـه در همـه منـاطق شـهري كمـابيش هـستند             تصريح هم مي  
اند و اين امر هـم طبيعـي اسـت، ولـي هنگـام بـروز واقعـه و غلبـه                       بيار معركه بوده    آتش

  .توان سره را از ناسره خادم را از خائن تشخيص داد احساسات ديگر نمي
 قـزوين هـم   تمـام وزيـر كـشور در    به هر حال اين اقرار كه در شروع سـخنراني نيمـه        
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شود نقطه شروع بسيار خوبي براي فهم واقعـه اسـت گرچـه گريـزي هـم از                    مشاهده مي 
توان هرازگاهي تمام چنـين وقـايعي را بـه اوباشـان              پذيرش آن وجود ندارد، چرا كه نمي      

اي كـه تحـت هجـوم خـارجي و در             نسبت داد، زيرا در اين صورت بايد پـذيرفت جامعـه          
هاي منسجم مسلحانه در منـاطق شـهري كـشور بـه              تبدترين شرايط جنگي و نيز حرك     

تواننـد از پـس مـردم و نيروهـاي            گونه مشكلي دچار نشد، امروز هم در قـزوين مـي            هيچ
بايد پذيرفت كه اين حالت بـسيار بـدتر از آن           . انتظامي برآيند و شهر را به آشوب بكشند       

  .اند است كه بگوييم افراد عادي چنين عملي را مرتكب شده
كه پذيرش اين واقعه به معناي ضـعف نيـست، عـدم پـذيرش آن                 تر اين    مهم نكته  .2

كند، اگر فردي بيماري سختي داشـته باشـد و بـا پـذيرش                حكايت از ضعف بيشتري مي    
رود كه بهبود يابـد، ولـي اگـر         واقعيت بيماري، كوشش در جهت درمان آن كند، اميد مي         

هاي خود را     يت آن نباشد و چشم    بيماري كوچكي داشته باشد ولي حاضر به پذيرش واقع        
رود كه آن بيمـاري گـسترش يابـد و بـه مـرگ بيمـار        بر روي آن ببندد، احتمال اين مي     

هاي موجودي كه منجر به واقعه اخير شده است قدم            بنابراين پذيرش واقعيت  . منجر شود 
  .اول در راه اصلاح آن است

ده، گرچه ارزيابي جزئيات نيز     در تحليل قضايا نبايد صرفاً به آن مسأله خاص اكتفا كر          
تر به مسأله پرداخت، چرا كه بقاي آن عوامـل           اي  المقدور بايد ريشه    مهم است، ليكن حتي   

  .اي كه سبب بروز مشكلات ديگر در مناطق مختلف خواهد شد ريشه
شرح مختصر قضيه چنين است كه حدود دو دهه قبل پـس از جـدا شـدن تهـران از              

چنـد راه   . شـد   بندي جديد معلوم مي     بايد در تقسيم    يز مي استان مركزي وضعيت قزوين ن    
پيوست، يـا بـه اسـتان تهـران يـا             وجود داشت، يا به استان مركزي به مركزيت اراك مي         

جوار خـودش مثـل گـيلان و همـدان            هاي هم   شد يا به يكي از استان       استان مستقلي مي  
 ـ      شد يا با بخشي از مناطق هم        ملحق مي  در . گرديـد  دي مـي جوار تبـديل بـه اسـتان جدي

از همـان   .  نهايت با زنجان تشكيل استان جديدي داده شد كه مركزيت آن زنجـان اسـت              
آيد، چرا كـه بـه لحـاظ          ابتدا واضح بود كه اين شهرستان به آن مركز استان جور در نمي            

ها و شهرهاي تابع به لحاظ جمعيتي و به لحاظ نيـروي انـساني بـه صـنعتي                    تعداد بخش 
داد و همين امر سبب شـد كـه رابطـه ادارات ايـن                ام بيشتري را نشان مي    آمار قزوين ارق  

صـورت    هاي ديگر نباشد و تقريباً به       هاي تابعه استان    شهرستان به زنجان مشابه شهرستان    
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  .كرد فرمانداري مستقل عمل مي
در هر حال قول و قرارهايي كه مسئولين كشوري در بازديدهاي خود به مردم قـزوين      

هـا سـبب    گيري نمايندگان قزوين در مجلس و نيز نفوذ قابل توجه قزويني           يدادند و پ    مي
 كه ايـن لايحـه در مجلـس رأي           رفت  ارائه لايحه استان شدن قزوين شد ظاهراً تصور مي        

  .مخفي با ورقه، لايحه مذكور با تفاوت چند رأي رد گرديد، و اين آغاز ماجرا بود
چگـونگي  . عتـراض در قـزوين بـالا گرفـت        بلافاصله به دنبال رد لايحه مذكور، مـوج ا        

هـا،    شـود، بعـضي از سـينماها، بانـك          ها بسته مـي     شروع بر نويسنده پوشيده است، جاده     
بيننـد، بـه خودروهـاي پـلاك زنجـان حملـه        ها خسارت مـي   بنزين ادارات دولتي و پمپ  

 شاهدان عيني يك كـاميون پـلاك زنجـان را            شود، به عنوان مثال بر حسب نقل قول         مي
. كننـد  ريزند، و خسارات كلي بـه كـاميون وارد مـي      خليه و بارهايش را داخل خيابان مي      ت

كننـدگان    مسئولين شهر چون از رد لايحه مذكور ناراحت بودند، نتوانـستند بـا اغتـشاش              
آمـد،   كاري از دستشان برنمي اي برقرار كنند، بطوري كه نيروهاي انتظامي محل هم      رابطه

ندگان پيوستند، يـا سـكوت كردنـد، مخـالفين نيـز تـوان ابـراز                كن  افراد يا به جمع حمله    
يكي از شاهدان مدعي است وقتي حمله به يـك خـودروي شخـصي را           . مخالفت نداشتند 

  .مورد انتقاد قرار داد با فحش و تهديد مهاجمين روبرو شد
در مسجد اصـلي شـهر      . شود  وزير كشور به نمايندگي از رئيس جمهور وارد ماجرا مي         

استان شدن قـزوين را حـق       . كند  ماينده مردم و امام جمعه محترم سخنراني مي       پس از ن  
در عين حال نسبت بـه وقـايع        .  كار انجام شود    دهد در آينده اين     داند و قول مي     مردم مي 

شود و مـردم مـسجد را تـرك           كند، سخنراني وي قطع مي      شهر و نقش مردم اعتراض مي     
شـود از ديگـر       نماينده مردم قزوين نيز زخمي مي     گيرد،    مجدداً درگيري بالا مي   . كنند  مي

هـا ادامـه      هاي احتمالي آمار رسمي وجود ندارد روز بعـد نيـز درگيـري              ها و كشته    زخمي
گيـرد و   يابد، و به دنبال قول وزير كشور مبني بر الحاق قزوين به تهران شهر آرام مـي         مي

هـاي    امام جمعه در خطبه   كنند،    پيمايي مي   مردم در محكوم كردن عاملين اغتشاشات راه      
طي دو  «: كند  ها اعلام مي    وي در بخشي از خطبه    . پردازد  نماز جمعه مفصل به موضوع مي     

روز گذشته قهرا مردم ما خشمگين بودند از مسأله عـدم رأي مجلـس بـه لايحـه اسـتان          
قزوين، اما خشم مردم نبايد باعث شود كه قانون زيـر پـا گذاشـته شـود و نظـم جامعـه                       

البته بايد مسئولين امنيتـي كـشور و شـهر همـه پيـشاپيش بـراي چنـين                  . مختل گردد 
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ريختـيم    و حقش اين بود كه بنده و مسئولين بايد قبلاً برنامه مي           . كردند  حوادثي فكر مي  
العمل نـشان     شود گفت از خانه بيرون نياييد و عكس         به مردم نمي  . كرديم  بيني مي   و پيش 
كرديم و نارضايتي و ناخشنودي مردم را         ريزي مي   هحقش اين بود كه ما بايد برنام      . ندهيد

كرديم و از دولت محترم آقـاي هاشـمي رفـسنجاني كـه در              هاي سالم اعلام مي     در تجمع 
  ».خواستيم كه با راه قانوني مسأله را دنبال كنند همه مراحل ما را كمك كرده بودند مي

هاي   يا بماند براي يادداشت   با اين وصف ظاهراً قضايا پايان يافته است و اما تحليل قضا           
  ...بعدي، انشاءا

بـرد، لـذا    اگر خواسته شود كه تحليل منظم و منسجمي از واقعه شود قدري زمان مي        
توان براي اين واقعه يا وقايع مشابه ارائه كرد، بـه ذكـر               مستقل از چارچوب نظري كه مي     

گيـري    هـا نتيجـه     اشـت شود و اگر امكاني بود در پايان اين يادد          عناوين متفرقه بسنده مي   
  .كلي عرضه خواهد شد

هاست قزوين جزو استان زنجان است، اگر حـساسيت           دانيم سال   گونه كه مي    همان  .1
تـوان    تجزيه از استان زنجان در همين حد و حدود در گذشته نيز وجود داشته است، مي               

ايي، تحـصن   پيم  تر، مثل راه    پرسيد كه چرا تاكنون بروز نيافته بود، حداقل در سطوح آرام          
 15و غيره؟ و اگر اين حساسيت اخيراً شدت يافته است چگونه قابـل توجيـه اسـت كـه                    

الملـل   تر در سطح بين    سال پس از قيامي كه مردم حتا براي از ميان بردن مرزهاي واقعي            
اي   رسيم كه خود را اسير مرزهاي بشدت تنگ منطقـه           قد برافراشتند، اكنون به جايي مي     

تواند صادق باشد، كه به نظـر نويـسنده هـم          لبته هر دو حالت هم مي     كنيم؟ ا   و محلي مي  
  .چنين است

كنـد،   اي براي محقق كردن اهدافش وسايلي را انتخاب مـي          هر انسان و گروه و جامعه     
. توانـد حـالات گونـاگوني داشـته باشـد      ماهيت اهداف و وسايل مذكور از نظر جامعه مـي   

 و غيرمشروع باشند، و از تركيـب ايـن دو نـوع    توانند مشروع اهداف و وسايل هر كدام مي  
مثلاً مردمـي كـه هـدف       . آيد  هاي زندگي و رفتار و سياست بوجود مي         انواع مختلف شيوه  

هـا    توانند براي اين هدف خود شيوه       مشروعي چون استان شدن منطقه خود را دارند، مي        
تر از طريق احـزاب   نگاري، و از همه مهم و وسايل مشروع، چون تظاهرات، اجتماعات، نامه 

تـا هنگـامي كـه ايـن        . هاي سياسي وابسته به خود در دولت و مجلس اقدام كنند            و گروه 
هاي مشروع در جامعه معتبر باشد و كارآمدي خود را نشان دهد، بديهي اسـت كـه                   روش
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ها معمولاً بـا      شود، زيرا استفاده از اين روش       هاي نامشروع كم مي     احتمال استفاده از روش   
ولي اگر عناصر حكومتي به دست خود       . ديد دولت و قدرت مشروع همراه است      واكنش ش 

ها را دچار اختلال كنند و افراد از طريق قانوني به حق خـود نرسـند،                  كارآمدي اين روش  
مـثلاً در حـل مـشكلات اداري، هنگـامي كـه            . گزينند  هاي غيرقانوني را بر مي      طبعاً روش 

رجـوع تـرجيح      اربـاب . گيـرد   ل كارمندان قرار مـي    كاري و اختلا    ضوابط اداري در كنار كم    
  .دهد با استفاده از رشوه هدف خود را محقق كند مي

در واقعه اخير روش مشروع، انعكاس خواست مردم به مسئولين و دولت و نمايندگان              
انـد و در      بوده است، و طبعاً عموم آنان هم در سفرهايشان بـه منطقـه قـول مـساعد داده                 

انگاري در دفاع از لايحـه چنـان       شود ولي به علت سهل      ديم مجلس مي  اي تق   نهايت لايحه 
استدلال وزير كشور اين بوده اسـت    . كنند  شود كه با دو رأي كمتر لايحه را تأييد نمي           مي

بديهي اسـت كـه بـا ايـن         !! اند  جا ديگر قمه نزده     كه مردم اردبيل به علت استان شدن آن       
از طرف ديگر دولتـي  . ر مجلس به تصويب رسانداي را د   توان لايحه   سطح از استدلال نمي   

دهـد    در مصدر امور است كه طبعاً بايد به تحقق قولي قـانوني كـه در مقابـل مـردم مـي                    
كه موضوع به اين مهمي را تصويب كنـد و سـپس در               اطمينان نسبي داشته باشد، نه اين     

 خواسـته   مجلس رد گردد و لذا اگر گفته شود كه دولت هم مخالف لايحـه بـوده و فقـط                  
  تقصير را گردن مجلس بيندازد چه كسي توان رد كردن اين عقيده را دارد؟

و بخشي  . واضح است بخشي از مجاري مشروع و قانوني كارآمدي لازم را فاقد هستند            
نه قانوني محض و نه خـشونت و  (هاي مياني  اند، بويژه انتخاب روش ديگر نيز ممنوع شده   

داننـد، مـثلاً يـك         آن را مخـل نظـم و امنيـت مـي           و. در ايران مرسوم نيـست    ) اغتشاش
تواند بخشي از هيجانـات را كنتـرل كنـد، ولـي اگـر مـانع ايـن               تظاهرات ساده و آرام مي    

. كنـد  صورت فوق بروز مـي  باره به ها نيز شويم، هيجانات موردنظر متراكم شده و يك   شيوه
شـود،    تهران مانع مـي   وزارت كشوري كه راهپيمايي سنتي دانشجويان را به هر دليلي در            

  .هاي ديگر تظاهر در ميان آنان بروز كند انتظار داشته باشد كه روزي شيوه
نبايـد انكـار    : توان گفت   اي مي   هاي منطقه   در خصوص دومين علت يعني بروز گرايش      

دو . ويژه پس از جنگ تـشديد شـده اسـت    اي به مرور زمان به هاي منطقه كرد كه گرايش  
  .توان شمرد ن پديده ميعلت اصلي براي بروز اي

اي و حتا ملي مخالفـت شـد،          ها و تعلقات منطقه     گرايش  در ابتداي انقلاب با كليه    : الف
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گروهي تأكيد را صرفاً بر تعلقات عقيدتي گذاشتند، گروهي هـم بـر تعلقـات طبقـاتي؛ از                  
پذير نيست لذا به مرور زمان        اواسط جنگ معلوم شد كه ناديده گرفتن تعلقات ملي امكان         

اين تعلقات در ادبيات سياسي جامعه مطرح شـد، تـا پايـان جنـگ فرصـتي بـراي بـروز                     
اي و محلي ايجاد نشد، آناني هم كه در ايـن مـسير گـام نهادنـد بـسرعت                     تعلقات منطقه 

كم اين نوع تعلقات نيز ميدان بروز         منزوي شده، و شكست خوردند، ولي پس از جنگ كم         
  .يافت

اي ناقض تعلقات ملي نيـست و ايـن نيـز نـاقض               هحقيقت اين است كه تعلقات منطق     
تعلقات مذهبي نيست حتا اگر متمم يكـديگر نباشـند، در جوامـع امـروزي مكمـل هـم                    

اي و نيز طبقاتي و صنفي از مشخـصات ضـروري             به عقيده بسياري علائق منطقه    . هستند
  .ندهاي ملي جمع شو هاي باثبات است به شرطي كه همه آن علائق ذيل وابستگي جامعه

اي  هاي اخير امكان بـروز احـساسات و تعلقـات مـشروع منطقـه         جا كه طي سال     از آن 
ها افزايش يافت و در نتيجه بروز اين علائق با شدت همراه بـوده          بوجود نيامد، عدم تعادل   

  .هاي گذشته نيز شود بلكه جبران سال
ر تـوان گفـت كـه ه ـ     به طور كلـي مـي     . تر، ساخت سياسي جامعه است      دليل مهم : ب

هـا الزامـاً      هاي خويش دارد، البته اين مطلوبيـت        سياستمداري سعي در افزايش مطلوبيت    
كـه افـزايش مطلوبيـت در         بـراي فهـم ايـن     . تواند باشد   مادي نيست، بلكه معنوي هم مي     

شـود دو گـروه نماينـدگان         ساخت سياسي جامعه چگونه منجر به تشديد اين اوضاع مـي          
  .زنم ر منطقه را مثال ميمردم در مجلس و نمايندگان دولت د

هر فرد براي انتخاب شدن خود بايد شعاري انتخاب كند تا با مخاطبان خود و مـردم                 
به واسطه آن شعار ارتباطي برقرار كند، هنگامي كه فضاي عمومي جامعه حـول تعلقـات                

باشد، بديهي است كه شعار محوري فرد نيز مذهبي يا ملي است، ولـي      مذهبي يا ملي مي   
تـوان شـعاري      جه داشت كه اين شعارها نسبتاً انتزاعي هـستند، بـراي آنـان نمـي              بايد تو 

اي وجـود داشـته باشـد،         محوري انتخاب كرد، ولي هنگامي كه زمينه بروز علائق منطقـه          
تـوان بـا مـردم     ها بهتـر مـي   اي نيست، و با آن    تر از شعارهاي منطقه     هيچ شعاري ملموس  

هاسـت، شـعار تغييـر نـام يـك            از اين گـرايش   انتخابات مجلس چهارم مملو     . مرتبط شد 
استان، تعويض اسـتاندار غيربـومي، تبـديل يـك بخـش بـه فرمانـداري، فرمانـداري بـه                    
استانداري، احداث يك پـروژه بخـصوص و شـعار عليـه منطقـه رقيـب و غيـره از جملـه               
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. شـد   هـاي كـم نماينـده مـشاهده مـي           ها بخصوص حوزه    شعارهايي بود كه در اكثر حوزه     
است كه هم و غم نماينده منتخب در مجلس نيز تحقـق ايـن شـعار بـوده اسـت،           بديهي  

تغيير نام استان باختران، تبديل اردبيل به استان و غيـره از جملـه افتخـاراتي اسـت كـه       
چنـين تـصويب    و هـم . ها بر تارك نماينـدگان منـاطق مـذكور نوشـته خواهـد شـد             سال
هاي نمايندگي نيز از جمله ايـن         ر حوزه بازده عمراني، آموزشي و بهداشتي د       هاي كم   طرح

  .هاست كوشش
آنـان وقتـي از     . انـد   نمايندگان دولت نيز در مناطق مختلف در اين دام گرفتـار آمـده            

تر كنند،    كنند بقاي خود را طولاني      شوند، سعي مي    طرف دولت به مسئوليتي منصوب مي     
بينـي   مـاً غيرقابـل پـيش    ها و انتصابات عمو     جا كه تحولات مركز و تغيير در سياست         از آن 

اي هم    كند پايگاهي منطقه    سعي مي ) در هر سطحي كه باشد    (است، لذا نماينده موردنظر     
براي خود ايجاد كند، تا در موقع مقتضي از بقاي خويش دفاع كند، و چه چيزي پايدارتر                 

ر از پيوندزدن خود با شعارهاي مذكور است، بويژه اگر تحقق اين شعارها به افزايش اقتـدا          
  .آنان منجر شود يعني يك فرماندار تبديل به استاندار شود

گيري چارچوبي در جامعه وجـود دارد كـه افـراد را بالاجبـار بـه                  در سطح تصميم    .2
هـر  . دهـد   اي و عليه علايق ملـي و عمـومي سـوق مـي              هاي افراطي منطقه    سمت گرايش 

كنـد،   خـاص مـي  گيري در خصوص انجام عملي به دو مولفـه توجـه      فردي هنگام تصميم  
يكي منافع و ديگري هزينه انجام آن عمل، مقتضاي عقل چنين است كه اگر منافع بيش                

اي  از هزينه باشد آن عمل را انجام دهد، ولي بايد توجه داشت كه شرايط بـسيار پيچيـده           
  .كند گيري را غير عقلاني مي دهد كه نتايج تصميم در قضيه رخ مي

باشد، يعني هزينه از جيب مبارك فرد پرداخـت         اگر هزينه و منفعت هر دو خصوصي        
شود برآورد هزينـه و منـافع         شود و منفعت نيز نصيب وي شود بديهي است كه سعي مي           

اگر هزينه از فرد باشد و منافعش نصيب ديگران         . ترين شكل ممكن صورت گيرد      به دقيق 
گر ترجيح منافع   شود، در اين صورت عموماً بعيد است كه فرد آن كار را انجام دهد، حتا ا               

هاي اخلاقي و انساني سبب انجام آن شـود،           كه خصلت   به هزينه بسيار زياد باشد، مگر آن      
اگر هزينه را عموم مردم و جامعه تقليل كنند و منافعش نيز نصيب همـه شـود، در ايـن                    

كند، ولي بدترين حالت وقتي اسـت         حالت نيز جمع در اتخاذ بهترين تصميم كوشش مي        
مع بپردازد و منفعت نصيب فـرد يـا گـروه خاصـي شـود، در ايـن حالـت                    كه هزينه را ج   
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هرچقدر هزينه هم بالا باشد گروه مذكور در صدد تصويب و اجراي عمل موردنظر خواهد               
  .بود، اگرچه منافع آن كم باشد

بخش اعظم رفتار سياسي ما در سطح دولت يا نمايندگان و حتا ديگران در چـارچوب     
نمايندگان يك منطقه براي بهبـود اوضـاع سياسـي،          . تفسير است حالت اخير قابل فهم و      

به علت فقدان تشكيلات و نهادهـاي       . كنند  اقتصادي، و اجتماعي منطقه خود كوشش مي      
پذير كند، آنان بـدون   ها را در قالب علائق ملي شكل داده و توجيه        مناسب كه اين فعاليت   
هايي در جهت تحقـق آن    ويب طرح ها به دنبال تص     هاي اين كوشش    توجه به ميزان هزينه   

شـوند در     هاي بـسيار كمـي را متقبـل مـي           ها هستند، زيرا مردم منطقه آنان هزينه        هدف
 تختخـوابي   50فرض كنيم احداث يك بيمارستان      . شود  عوض همه منافع نصيب آنان مي     

 ميليون تومان باشد، بديهي است هر فرد   60 هزار نفر جمعيت     50در يك شهر كوچك با      
پردازد، و در نتيجه مردم آن شـهر          يك تومان از هزينه احداث آن بيمارستان را مي         ايراني
شوند، حال اگر اين بيمارستان بـا ظرفيـت     هزار تومان از اين هزينه را متقبل مي  50تنها  

جاست زيرا با ايـن    تخت هم كار كند، باز ظاهراً به نفع مردم آن        10 درصد يعني فقط     20
اند، در حالي كه واقعاً چنـين بيمارسـتاني در ايـن               امكاناتي شده  مبلغ ناچيز داراي چنين   

  .حد براي آن منطقه احتياج نبوده است
هـاي مـردم      مثال ديگر؛ بسياري از مسئولين در ديدارهاي خـود نـسبت بـه خواسـته              

و هيچ هم زحمت ارزيابي ايـن  . دهند هاي مساعد مي مناطق مختلف كشور به راحتي قول  
داننـد كـه حتـا اگـر آن           زيرا منطقي نمـي   . دهند  ح ملي به خود نمي    ها را در سط     خواست

گيري كرد، چرا كه اين مسأله به ضـرر موقعيـت وي تمـام                خواست غيرمعقول بود موضع   
اي از مردم، ولو غيرمعقول نه تنها هـيچ   هاي عده خواهد شد، در حالي كه دفاع از خواست  

ت دارد و به محبوبيت و مقبوليت وي        اي جدي براي وي ندارد بلكه بسيار هم منفع          هزينه
البته اين حالت هم موقت است وقتي كه از آن منطقه رفت ديگـر جـديت     . كند  كمك مي 

گيري نيز براي وي متضمن       آورد، زيرا اين پي     عمل نمي   ها به   چنداني براي تحقق آن وعده    
خيري نيست، به همين دليل است كه مـردم قـزوين تعجـب خواهنـد كـرد كـه چطـور                     

دهد، ولي در عمل؛ هم لايحه بـا          آيد قول استان شدن مي      جا مي   ود هر فردي به اين    ش  مي
  .شود شود و هم در نهايت تصويب نمي تأخير تقديم مي

اي حتا هيچ دو فردي وجود ندارند كه در مقاطعي دچار اختلاف              افراد هيچ جامعه    .3
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كنند ولـي     يزي مي ر  و مشكل نشوند، گرچه همه براي كاهش اختلافات و مشكلات برنامه          
بجـاي ايـن كوشـش      . اي است   پذير نيست و كوشش بيهوده      حذف قطعي اختلافات امكان   

افراد و جـوامعي كـه   . اختلاف توافق داشت هاي حل   بيهوده بايد سعي كرد نسبت به روش      
اختلاف توافق قطعي دارند، در صورت بروز اخـتلاف دچـار بحـران               در خصوص روش حل   

در مقابل كساني كـه نـسبت    . تلافات خيلي جدي و عميق باشد     شوند حتا اگر اين اخ      نمي
  .شوند به روش حل اختلاف توافق ندارند، با كوچكترين مشكلي دچار بحران مي

فرض كنيم دو نفر در اتـومبيلي سـوار هـستند و راهـي را بـه سـوي مقـصدي طـي                       
مـه  رسند و عقايد دو نفر در خـصوص مـسيري كـه بايـد ادا                كنند، به يك دوراهي مي      مي

دهند متفاوت است و هيچ دليلي هم براي قـانع كـردن يكـديگر ندارنـد، ضـمناً انتخـاب              
كنيم كه اخـتلاف      مسير اشتباه به معناي تمام شدن بنزين و احياناً مرگ است، قبول مي            

آيـا بايـد در همـان    . بسيار مهمي است و هيچ راه منطقي هم براي اقناع يكـديگر ندارنـد         
يا خلاصه يك راه را انتخاب كننـد؟ و اگـر بايـد انتخـاب كننـد                 دوراهي بمانند تا بميرند     

كند كه اگر هيچ شيوه قابل قبولي را براي پيدا كردن             كدام راه را؟ منطق و عقل حكم مي       
ترجيح يك راه به راه ديگـر پيـدا نكردنـد قرعـه بيندازنـد، زيـرا ايـن راه گرچـه ظـاهراً                         

تـصميمي و مانـدن در محـل و     با بـي  غيرعقلاني و مبتني بر شانس است ولي در مقايسه          
اخـتلاف ميـان دو نظـر         مردن تدريجي، بسيار هم عقلاني است، در واقع يك شـيوه حـل            

  .متضاد است
اكنون فرض كنيم اختلاف اين دو نفر در اين مسأله حياتي و مهم نبود، مثلاً در ايـن                  

ار كوچـك و  بود كه آيا راديوي اتومبيل روشن باشد يا نه؟ بديهي است كه اخـتلاف بـسي              
اختلافي مورد توافق نباشد، بر سر همين اخـتلاف           پا افتاده است، ولي اگر روش حل        پيش

  .طور كامل از هم جدا كنند نظر كوچك يا بايد با يكديگر دعوا كنند يا راه خود را به
اخـتلاف مـشاهده      هاي حـل    در جامعه ما تا حدودي حالت عدم توافق نسبت به روش          

آميز از قبيل     هاي مسالمت   ني، گفتگو و مفاهمه علني و ديگر روش       هاي قانو   روش. شود  مي
ايـن امـر معلـول    . گيـرد  اجتماعات، تظاهرات، داوري و غيره كمتر مورد استفاده قرار مـي      

. هـا از سـوي ديگـر اسـت     طرف و نيز ناكارآمـدي آن  هاي از يك اعتبار كردن اين روش     بي
بـر علـت اسـت ايـن معـضل مخـصوص            ها مزيد     روش  چنين عدم آشنايي مردم با اين       هم

  .هاي جمعي و سياسي نيست، بلكه در سطح روابط فردي نيز صادق است خواست
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روشن كـرده اسـت كـه       » مسائل اجتماعي قتل در ايران    «نويسنده در كتاب تحقيقي     
هاي واقع شده در اين سرزمين ناشي از اين نيست كه قاتل به هـر                 اي از قتل    بخش عمده 

هـا ناشـي از اختلافـاتي          قتل مقتول گرفته است، بلكه عموم قتـل        علتي تصميم قطعي بر   
ها را فاقد كارآيي      دانند يا آن    اختلاف را نمي    هاي رسمي و عقلاني حل      است كه افراد شيوه   

هـا چيـزي       روش  شوند كه ايـن     اختلاف متوسل مي    هاي شخصي حل    دانند لذا به روش     مي
آفريند و در نهايت درگيـري        شتر مي جز خشونت نيست و آن نيز به نوبه خود خشونت بي          

شوند و نكته جالب      حلي كه قاتل و مقتول هر دو متضرر مي          حل نهايي است، راه     و قتل راه  
كنـد كـه نفعـي بـرايش      جاست كه چرا طرفين و بويژه قاتل راهـي را انتخـاب مـي       همين

هـاي بحـق يـا نـاحق خـود       متصور نيست؟ همين طور چرا مردم راهي را بـراي خواسـت   
كند و هم اولـين ضـرركنندگان خودشـان      گزينند كه هم احتمال موفقيت را كم مي         يبرم
  شوند؟ مي

هـا بـر    بايد نظام آموزشي ما در كليه سطوح، نظام ارتباطي و مطبوعات و ديگر رسـانه    
ثمـر بـودن آن و        اختلاف و پرهيز از خشونت و نيز بـي          هاي حل   مسأله مهم و بغرنج روش    

آميز تأكيد جدي كنند، البته در سوي ديگر           و مسالمت  هاي رسمي   ضرورت گزينش روش  
بـه  . ها را كارآمدتر كرد و بيشتر در اختيار مردم قرار دهـد             قضيه هم دولت بايد اين روش     

هـاي فـردي و غيررسـمي         ها محروم باشند، روش     ميزاني كه مردم از بكارگيري اين روش      
  .گزينند اختلاف را برمي حل

هم بپردازيم ليكن براي جلوگيري از اطاله بيشتر فعلاً در          مايل بوديم به اين بحث باز       
هـاي    بنديم و اگر توفيقي بود به تنها پاسخي كه در يكي از روزنامـه               جا بحث را مي     همين

  ...پردازيم انشاءا ها داده شد مي عصر به اين سلسله يادداشت



 هاي مطبوعاتي و سرمقاله نويسي يادداشت   ۱۴۲

  آزادي سياسي، آزادي اجتماعي

   امروزي صبح  منتشر شده در روزنامه-1377 دي 6

جا كـه در      از آن . هاي جاري در كشور است      ترين بحث   ي آزادي از محوري     بحث درباره 
معمولاً بحـث   . گيرد  ميان دو مفهوم آزادي سياسي و آزادي اجتماعي تفكيك صورت نمي          

هاي اجتمـاعي، امكـان بـروز     منظور از آزادي. نمايد  ي آزادي به كلافي سردرگم مي       درباره
مثلاً نوع لباس پوشيدن، نوع روابـط       . بق ميل يا عقيده افراد است     رفتارهاي اجتماعي مطا  

تـوان   اجتماعي از جمله رابطه ميان دختر و پسر، نوع بروز احساسات و از اين موارد را مي        
  .هاي اجتماعي قرار داد در ذيل مجموعه آزادي

در مقابل آزادي سياسي به معناي وجود فضايي اسـت كـه افـراد بتواننـد در آن فـضا       
آزادانه اظهار نظر سياسي كنند و با يكديگر جمع شوند و با ايجاد تـشكيلات و اهـداف و                   

  .هاي دمكراتيك قدرت را به دست بگيرند هاي سياسي، و با تكيه بر روش برنامه
هـاي مختلفـي    هاي موجود در جهان از حيـث ايـن دو نـوع آزادي بـه گـروه            حكومت
وع آزادي تا حد معقول و عرفي وجود دارد، در     ها هر دو ن     در برخي از آن   . شوند  تقسيم مي 

هاي اجتماعي وجود دارد لـيكن آزادي سياسـي وجـود نـدارد، و در                 ها آزادي   برخي از آن  
هايي مواجه هستند حالـت ديگـري كـه در جامعـه              برخي هر دو نوع آزادي با محدوديت      

صور نيـست   آزادي سياسي وجود داشته باشد ليكن آزادي اجتماعي نباشد، چندان قابل ت           
  .و اگر هم وجود خارجي داشته باشد، عموماً ناپايدار است

هـاي سياسـي اسـت، بـه عبـارت       ي اول آزادي ها در درجه   مسئله اصلي تمام حكومت   
شـوند و حـلاوت آن را    ي قـدرت سـوار مـي     ديگر اصحاب قدرت هنگـامي كـه بـر اريكـه          

جا كه چنين قصدي       آن ولي از . نمايند  كنند و قصد ماندگاري مي      چشند، جا خوش مي     مي
ــه راحتــي محقــق نمــي ــراي آن هزينــه ب ــد ب ــن . هــايي پرداخــت شــود، باي ــه اي از جمل

مثلاً رژيم شاه بـه مـوازاتي       . هاي اجتماعي باشد    تواند گسترش آزادي    ها مي   ودلبازي  دست
هاي اجتماعي    كرد، سعي داشت آزادي     هاي سياسي را در دهه پنجاه محدود مي         كه آزادي 

  .را بيشتر كند
هـاي سياسـي را بـر دوش     اي كه علم مخالفـت بـا آزادي       ي امروز ايران عده     در جامعه 

هاي اجتماعي از نوع غربـي   ها در نهايت منجر به آزادي  اند كه اين آزادي     كشند، مدعي   مي
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اي از    كننـد تـصوير تيـره       خواهد شد، و با مثال آوردن از روابط ميان دو جنس سعي مـي             
سـنگيني مخالفـت    . كه واقعيت چيز ديگري است      در حالي . دهاي سياسي ارائه دهن     آزادي

هاي سياسي است و اصحاب قدرت بيش از هـر كـس              با آزادي در شرايط كنوني با آزادي      
هاي اجتماعي دهند تـا تقاضـاي آزادي سياسـي را محـدود و                ديگر حاضرند تن به آزادي    

هـاي    مـشي و برنامـه      طخ ـ. هاي بارزي براي اثبات اين ادعا وجود دارد         مثال. ممنوع كنند 
احتمالاً دست كمي از بسياري از      ) مثلاً حجاب (صدا و سيما به لحاظ معيارهاي اجتماعي        

ليكن در حوزه عمومي جامعه با اين       . اند ندارد   ها بخشيده   نشرياتي كه صفت مبتذل بر آن     
هاي صدا و سيما مـورد حمايـت    شود و در مقابل برنامه هاي تبليغاتي مي  نشريات مخالفت 

هاي صدا و سيما هر مـاهيتي         علت اين دوگانگي در اين است كه برنامه       . گيرد  هم قرار مي  
جـا كـه در    از آن. هاي اجتماعي را گسترش هـم دهـد        داشته باشد و حتا اگر حوزه آزادي      

  .شود، مطلوب و مورد تاييد است خدمت قدرت است و مانع تقاضاي آزادي سياسي مي
پسند و سطحي بلند است، ليكن تمـام           نشريات عامه  از سوي ديگر گرچه آه و فغان از       

شــوند،  هــاي سياســي مربــوط مــي فــشارها عليــه نــشرياتي اســت كــه بــه حــوزه آزادي
چنـدان    هاي اجتماعي است و بخـش نـه         هاي جوانان نيز بيشتر به حوزه آزادي        حساسيت

. نـد ده مندي يا حساسيت مداوم نـشان مـي      هاي سياسي علاقه    بزرگي از جوانان به آزادي    
هاي سياسـي   هاي اجتماعي را ناشي از فقدان آزادي حتا اين گروه نيز عمدتاً فقدان آزادي      

  .كنند هاي سياسي جلب مي دانند و به اين دليل توجه خود را به آزادي مي
هـاي اجتمـاعي      ها بـراي افـزايش آزادي       اي از درخواست    ترديد بخش قابل ملاحظه     بي

چـه كـه    آن. عموماً ناشـي از اعمـال سـليقه اسـت    ها  مورد بحث صحيح است و فقدان آن    
. گـردد  هـا يـا آقايـان اعمـال مـي      درباره رنگ لباس يا برخي از انواع پوشـش بـراي خـان       

ولي در مقابل بايد اين نكتـه      . هاي بارز اين كج سليقگي به اسم شرع و انقلاب است            نمونه
اي    نـشدن ريـشه    را نيز متذكر شد كه مسئله اصلي جامعه ايران طي يك قرن اخير حـل              

بنـابراين  . هاي سياسي با تعريفي است كه در ابتـداي يادداشـت از آن شـد         موضوع آزادي 
توان نتيجه گرفت كه كوشش اهل قلم و متفكران و سياستمداران بايد بر ايـن محـور                   مي

اي حل كرد؟ بديهي اسـت در ايـن           صورت ريشه   توان اين معضل را به      باشد كه چگونه مي   
  .هاي اجتماعي يا بالعكس تقليل داد هاي سياسي را به آزادي راه نبايد آزادي
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  مطبوعات و فعاليت حزبي در ايران

  ي صبح امروز  منتشر شده در روزنامه-1378 ارديبهشت 23

دار هستند، به عنوان      ي مطبوعات حزبي و مطبوعاتي كه نقش سياسي را عهده           مسئله
جـا ناشـي    انـد، ايـن مـشكل از آن    هيك مشكل و معضل نظام مطبوعاتي ايران معرفي شد  

رساني است و طبعاً مطبوعات حزبي يا نشريات          شود كه كاركرد اصلي مطبوعات اطلاع       مي
دار اين كاركرد شوند به همـين دليـل تـصور             توانند به نحو شايسته عهده      شبه حزبي نمي  

اري هاي سياسي نيز صورت بهنج ـ رساني روابط و رقابت    شود در غياب يك بستر اطلاع       مي
نگـاري   گيـري و تقويـت روزنامـه     چنين مانع شـكل     مطبوعات حزبي هم  . پيدا نخواهد كرد  

از . گـردد   شود و در نتيجه به نوعي مخل رشد و گسترش نهاد مطبوعات مـي               اي مي   حرفه
كننـده كـار آنـان     سويي ديگر اين مطبوعات به علت وابستگي به احزاب مجبورند توجيـه           

اظر بر فعاليـت سياسـي و حزبـي نباشـند و بيـشتر نقـش                ها ن   باشند و هنگامي كه رسانه    
هاي  طور طبيعي زمينه انحراف احزاب و گروه        كننده آن را داشته باشند به       بلندگو و توجيه  

  .شود سياسي نيز در كنار قدرت حاكم فراهم مي
شود اگرچه ممكن اسـت   ها عمده دلايلي است كه عليه چنين مطبوعاتي اقامه مي     اين

اكنون جـاي   . م وجود داشته باشد كه از ديد نويسنده مغفول مانده است          دلايل ديگري ه  
اين پرسش است كه چرا كماكان مطبوعات شبه حزبي بيشترين تأثيرگذاري را بر اوضـاع    

  كنند؟ چنين گروه تحمل مي جامعه داشته و بيشترين فشار را هم
يش پـذيرفتني  حزبـي كمـاب   در ابتدا بايد پذيرفت كه اشكالات وارد بر مطبوعات شـبه       

هـا    جاست كه در غياب نهادهاي سياسي كارآمد مثل احزاب و گروه            ولي مسئله اين  . است
كنـد، بـه    ناخواه بر دوش مطبوعـات سـنگيني مـي    ها خواه ها، وظيفه كاركرد آن     و سازمان 

هـاي    زمين گذاشتن اين وظيفه به منزله امضاي حكم محكوميـت و حـبس بـراي آزادي               
كند كه در آن فـضا سـخن          ذاشتن اين وظيفه فضايي را ايجاد مي      به زمين گ  . قانوني است 

رسـاني و تنـوير افكـار را          گفتن از مطبوعات مستقل و در خدمت مردم كه وظيفه اطـلاع           
چنين فضايي تشكيل مطبوعات خادم به مردم و جامعه         . انجام دهند، دروغي بيش نيست    

  .امري ممتنع است
 كه جايگاهي مستقل از احـزاب رسـمي يـا           بنابراين اگر مطبوعات خواهان آن هستند     
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غيررسمي پيدا كنند، بايد كوشش كنند كه اين احزاب تقويت شوند و هنگامي كه بر اثـر            
صورت خودبخود مطبوعات موجود كاركرد حزبي را         تقويت، جايگاه خود را يافتند، در اين      

  .كنار خواهند گذاشت
عليـه مطبوعـات سياسـي    گيرنـد و    آن دسته از مطبوعاتي كه ژست غيرسياسـي مـي         

هـاي سياسـي جـزم        كنند و عزم خـود را بـراي تـضعيف احـزاب و گـروه                فرسايي مي   قلم
اند، بدترين نوع مطبوعات هستند كه دربست در اختيار قدرت بـوده و تمـامي قلـم                   كرده

انـد، اگـر مطبوعـات ديگـر در      خويش را به ثمن بخس به خدمت اربابـان قـدرت درآورده      
اي سياسي مدني هستند ايـن جماعـت در خـدمت قـدرت حـاكم      خدمت احزاب و نهاده 

  .گويند كنند ولي مجيز قدرت را مي هستند اگرچه به حساب ملت هزينه مي
» سياسـي و اقتـصادي  «زند و از رانـت   نگاري كه با تكيه بر خزانه ملت قلم مي     روزنامه

 و مـردم و     توانـد خـود را مـدافع ملـت          كند، نمي   منافع بناحق و كلاني را نصيب خود مي       
چه كه امروز جايگاه مطبوعـات ايـن مـرز و بـوم را                آن. مبارز عليه فقر و نابرابري جا بزند      

كند، وجود نشريات وابسته به قدرت است كه به صورت رسمي و غيررسمي بـر        تهديد مي 
هـدفي جـز ايـن      . اي جز خدمت بـه قـدرت ندارنـد          اند و هدف و چاره      سفره ملت نشسته  

اي هـم ندارنـد، زيـرا بـا         اند، چـاره     شده   اجراي همين مقصود ساخته    ندارند، چرا كه براي   
  .افتند اي انحراف از اجراي آن هدف، از نان خوردن مي ذره
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  مطبوعات و قدرت؟

  ي صبح امروز  منتشر شده در روزنامه-1378 خرداد 3

اي ميان دولت به معناي عام يا قدرت و حاكميت بـا مطبوعـات وجـود                  چه نوع رابطه  
ه باشد تا در آن صورت مطبوعات نقش مفيدي را در جامعـه ايفـا كننـد؟ برخـي از                    داشت

دانند معتقدنـد   مثلاً اگر قدرت را صالح و خوب مي. كنند افراد به محتواي قدرت اشاره مي  
كه مطبوعات هم بايد حامي چنين قـدرتي باشـند و بـرعكس اگـر دولـت را غيـر صـالح                    

  .پسندند  قدرتي منتقد ميمطبوعات را در مقابل چنين. دانند مي
كند كـه گـويي قـدرتي         اين تصور رابطه مطبوعات و قدرت را بدين صورت تصوير مي          

يـا بـرعكس بـا وجـود مطبوعـات آزاد       . گيـرد   صالح در غياب مطبوعات آزاد هم شكل مي       
  تواند بر سرير قدرت بماند؟ حكومت فاسد مي

ر ميانـه آن نهادهـاي      واقعيت اين است در هرم سياست كه در رأس آن حكومـت و د             
 نـه از رأس     -كننـد   گيرند و اعتبار خود را از مردم و قاعده هرم كـسب مـي               مدني قرار مي  

 مطبوعات در اين ساختار ابزار نظراتي مردم بر حكومت هستند و            -هرم كه حكومت باشد   
كنند و اگـر ناصـالح باشـد،     طبعاً اگر حكومتي صالح بر سركار باشد، بقايش را تضمين مي   

در ساختار ديگر كه مطبوعـات وابـسته بـه رأس هـرم     . كنند  ه تغيير آن را فراهم مي     زمين
جـا كـه    شـود و از آن  باشند، وظيفه نظارت بر حكومت به وظيفه كنترل مردم تبديل مـي         

هـا يـا مطبوعـاتي        قدرت ميل به بقاي خويش به هر قيمتي دارد، بنابراين چنـين رسـانه             
  .شوند تبديل به ابزار سركوب مي

 آزادي حـامي قـدرت يـا     توان اين نتيجه را گرفت كه هيچ نـشريه      مطالب فوق نمي  از  
دولت نيست، بلكه برعكس در ساختار صحيح سياسي هـر بخـشي از قـدرت حـاكم كـه                   

طـور   هـاي قـدرت بـه    و اين بخش  . منبعث از ملت باشد، مطبوعات حامي خود را نيز دارد         
گر از قـدرت كنـار رونـد بـاز هـم          و حتا ا  . طبيعي مورد حمايت مطبوعات خويش هستند     

كه مطبوعات غيرآزاد و وابسته به قـدرت از هـر سياسـتي               در حالي . مورد حمايت هستند  
  .كنند، چه سياست راست باشد چه چپ دفاع مي

صـورت روزنامـه    در ايـن . براي مثال فرض كنيد كه جناح چپ در فرانسه حاكم شـود         
ر اين جناح از حكومت كنار رود، و جنـاح       ولي اگ . كند  ارگان آنان از اين جناح حمايت مي      
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كـه    در حـالي  . مقابل حاكم شود آن روزنامه با جناح حاكم بعدي مواجهه خواهـد داشـت             
. مطبوعات دولتي چنين نيستند هر حكومتي كه سركار باشد، بايـد از آن حمايـت كننـد               

شو نگار متعهد نـسبت بـه مـردم ح ـ          در جنين نشرياتي سخن گفتن از نويسنده و روزنامه        
شاه است كه در دفاع از اظهارات         مثال اينان چون آن خادم مشهور ناصرالدين      . قبيح است 

  .متناقض خود گفت كه من نوكر اعلي حضرتم و به معناي ديگر نوكر حقيقت نيستم
كـسي كـه شـرافت      . اي اسـت    نگاري، تعهد و شرافت حرفه      هاي روزنامه   يكي از ويژگي  

 كسي حاضر نيـست      چنين. فروشد  قلم خود را نمي   . شدفرو  اي دارد، قلم خود را نمي       حرفه
اي قلم بزند كه از پول ملت و يتيمان و فقرا و محرومان تأسيس شده اسـت                   كه در نشريه  

شود، ولي به جاي دفاع از حقـوق ملـت    حساب و كتاب بذل و بخشش مي     محابا و بي    و بي 
  .مجيز ديگران را بگويد

ند نزد ملت ياوراني پيدا كند كه بـراي حمايـت   توا هر قدرتي كه صالح باشد، حتماً مي 
اي را در دفـاع از او شـكل    ها را بالا بزنند و مثـل تمـامي جهـان نـشريه            از او رأساً آستين   

قـدرت صـالح    . اي كه با صعود و نزول چنين قدرتي تغيير خط مشي ندهـد              دهند، نشريه 
 عمومي بـه ايـن كارهـا       كاري باشد و با تكيه بر منابع        منبعث از مردمي كه عاجز از چنين      

اقدام كند، يا در منبعث از مردم بودنش شك است يـا در صـالح بـودنش و يـا در هـر دو             
  .موردش
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  تحليل آراي احتمالي هاشمي رفسنجاني

  ي صبح امروز  منتشر شده در روزنامه-1378 بهمن 30

 آب هاي متعددي از جانب جناح اقتدارگرا براي بازگرداندن         پس از دوم خرداد كوشش    
. شنبه چاپ شـد     هاي پنج   ها در روزنامه    اي از اين كوشش     رفته به جوي انجام شد كه سياه      

ولـي  . ها افـزوده گـشت      با نزديك شدن انتخابات مجلس ششم بر دامنه و برد اين فعاليت           
آخرين تير تـركش    . ها تأثير مطلوب را نداشته است       كدام از آن    كه معلوم شد هيچ     هنگامي

ي سياسـت كـشيدند و ايـن          نداختن ميان جبهه دوم خرداد از چلـه       خود را براي شكاف ا    
  .چيزي نبود جز حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات

جناح راست بر اين تصور بود كه هاشمي نيروي سواره نظامي اسـت كـه داخـل يـك            
تواند حتا بدون اندكي حمايـت بـه داخـل خـط              تانك يا خودروي زرهي قرار گرفته و مي       

نظام و مسلح به اسلحه غير موثر بـر زره هـستند وارد                خرداد كه جملگي پياده    جبهه دوم 
هيچ زحمتـي در   نظام راست بس   شود و چنان شكافي را در اين جبهه ايجاد كند كه پياده           

پناه اين خودروي زرهي تمـامي خطـوط دوم خـرداد را فـتح كنـد و طومـار آن را بـراي            
رخي نيروهاي دوم خرداد نيز به رسم عـادت از          انصاف بايد داد كه ب    . هميشه در هم پيچد   

چنـان خودفريـب   ) اگرچـه انـدك   (ترسيدند و برخي ديگر       پوش خيالي مي    هيبت اين زره  
كردند يا خيـال تـصاحب آن را بـه نفـع      بودند كه آن را لشگر زرهي دوم خرداد تصور مي      

  .پروراندند دوم خرداد در سر مي
هـاي انتقـاد از دوران    در مجلـس زمزمـه  رغم اين امر پس از طرح حضور هاشمي        علي
ايي كه به علت اصل شدن جناح راسـت در معـادلات          زمزمه. ي وي شروع شد     ساله  هشت  

. شـد  هـا بـود چنـدان شـنيده نمـي      نـشيني هاشـمي مـدت    سياسي و قدرت و نيز حاشيه 
كـه اول آقـاي       چنـان . گيـر شـد     هاي اوليه به سرعت تبديل به سخناني رسا و همه           زمزمه

تـر    در مقام واكنش به اين انتقادات برآمد و سـپس خـانواده وي و از همـه مهـم                  هاشمي  
جا به بعد بود كه ديگر نيازي به انتقاد           ي هاشمي وارد ميدان شدند و از اين         محمد و فائزه  

هـاي خـود، نقـش        نبود و اين سه تن و يكـي دو نفـر ديگـر و يـك روزنامـه بـا واكـنش                     
ي هاشـمي بـه عنـوان     ، بـه نحـوي كـه مـسئله       كننـده ايـن وضـع را ايفـا كردنـد            تشديد

ي انتخابات ششم درآمد و لذا رأي به هاشمي واجد مـضموني جـدي              ترين مسئله   محوري
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كـه چـه كيفيتـي بـراي آراي وي وجـود داشـته باشـد، تعـابير              شده است و برحسب اين    
  .شود مختلفي خواهد داشت كه در ادامه به آن پرداخته مي

راي هاشمي بايـد گفـت كـه وضـعيت آقـاي هاشـمي در          قبل از پرداختن به تحليل آ     
صـورت    تـوان بـدين     اين تفـاوت را مـي     . كند  انتخابات اخير با تمامي افراد ديگر تفاوت مي       

رأي دهنـدگان شـناخته شـده       %) 98حـدود   (اولاً آقاي هاشمي براي صددرصد      . برشمرد
 اسـت و    ي مـديريت اجتمـاعي كـشور        ثانياً آقاي هاشمي نمـاد و مظهـر يـك دوره          . است

كـه از     چنان«خودشان نيز معتقدند كه اين دوره سرشار از موفقيت و پيروزي بوده است،              
ثالثـاً آقـاي   » .ي مادها تا كنون تا اين حد پيشرفت در كـشور وجـود نداشـته اسـت                 دوره

تـوان بـا مقايـسه آراي         هاشمي در موارد گذشته داراي آراي مشخصي بوده است كه مـي           
كه قضاوت مردم نـسبت بـه عملكـرد           ذشته مقايسه نمود و اين    كنوني وضعيت وي را با گ     

  .وي چگونه است
 درصـد آراي  82حدود )  سال قبل12(آقاي هاشمي در آخرين انتخابات مجلس خود   

 92در انتخابات رياست جمهوري حدود      . كنندگان تهراني را به خود اختصاص داد        شركت
دور رياسـت جمهـوري در تهـران        ولي در دومـين     . درصد آراي مردم تهران را كسب كرد      

هـا احتمـالات      بنابراين با ايـن مقـدمات و آن ويژگـي         .  درصد آرا را كسب نمود     58حدود  
  .مختلف آراي آقاي هاشمي چنين خواهد بود

   درصد80بالاي   .1
تـوان گفـت كـه         درصد آرا را كسب كنـد، مـي        80در صورتي كه آقاي هاشمي بالاي       

صورت نـه تنهـا اكثريـت مجلـس      شود و در اين    موفقيتي چشمگير براي وي محسوب مي     
اي جز تبعيـت از آقـاي         باشد، بلكه دولت آقاي خاتمي نيز چاره        هاي وي   بايد تابع سياست  

زيرا اين امر خواستي است كه مردم را از طريق رأي به آقاي هاشمي ابـراز      . هاشمي ندارد 
  .اند داشته

زيـرا  . ه امري طبيعي است   القاعد  كسب اين درصد رأي طبق منطق آقاي هاشمي علي        
  به علاوه يـك دوران طلايـي هـشت   . وي قبلاً هم كمابيش اين درصد رأي را داشته است    

ي درخشان دارد و از سوي ديگر اعتقاد ايشان به آگـاهي و نجيـب                 ساله به عنوان كارنامه   
رساند كـه مـردم قـدردان كـشور بـا             بودن مردم ايران جملگي انسان را به اين نتيجه مي         

هـا درصـد      ي آن هشت سال سازندگي و به پاس احترام و قدرداني از آن كوشش               هدهمشا
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  .آراي خود به آقاي هاشمي را بيشتر نمايند
اگرچه بنده نسبت به انتقادات خودم از دوران مذكور كماكـان اصـرار خـواهم داشـت         

 درصد  80ولي در صورت كسب بيش از       ) حداقل تا كنون كه خلاف آن برايم ثابت نشده        (
  .رأي از طرف آقاي هاشمي ضرورت دارد كه در اين زمينه تجديد نظر جدي نمايم

   درصد80 تا 60  .2
 80تـر از      با توجه به آراي گذشته آقاي هاشمي بايد تصور كرد كه كـسب آرايـي كـم                

ي عدم تفـاوت نگـرش مـردم نـسبت بـه آقـاي                دهنده   درصد نشان  60درصد و بيشتر از     
چنان جايگاه خود را نزد مردم و بالطبع در مجلس            ن هم صورت ايشا   در اين . هاشمي است 

بينـي   حفظ خواهد كرد و تقريباً وضعيتي مشابه مجلس سوم را بايـد بـراي ايـشان پـيش     
  .نمود يا انتظار داشت

   درصد60 تا 50  .3
شـود   ي رأي منفي به آقاي هاشمي تلقي مي  درصد آرا به منزله60هرگونه كاهشي از  

بايـد تـأثير خـودش را در انتظـارات و توقعـات وي               أي منفي مي  و طبيعي است كه اين ر     
ي تهـران شـود،       كه آقاي هاشمي با همين نسبت رأي اولـين نماينـده            در صورتي . بگذارد

با اين تفاوت كـه انتظـار داشـتن مـوقعيتي           .  خواهد بود   رياست مجلس نيز در انتظار وي     
بايـد رئيـسي      لكـه مـي   ب. همسنگ با موقعيت خويش در مجلـس سـوم را نداشـته باشـد             

هـاي وي انتقادهـاي       القاعده نـسبت بـه سياسـت        دموكراتيك براي مجلسي باشد كه علي     
  .بسياري وجود دارد

   درصد50زير   .4
توان به مجلس رفت، ولي به نظـر مـن     درصد رأي هم مي50تر از   اگرچه با كسب كم   

شناسـند و اگـر        مـي  زيرا مردم ايشان را كاملاً    . اين امر براي آقاي هاشمي شايسته نيست      
ي خود قـرار      نفر نماينده  30بيش از نيمي از مردم حاضر نشوند آقاي هاشمي را در ميان             

باشد و حتا از رفرانـدوم هـم          بزرگي مي » نه«ي    بديهي است كه اين اقدام به منزله      . دهند
كننـد ولـي در ايـن         چرا كه در رفراندوم مردم ميان دو گزينه انتخـاب مـي           . تر است   قاطع

انـد وي را در ليـست خـود قـرار             رد اكثريت مردم از ميان سي گزينه هم حاضر نـشده          مو
  .دهند

 درصد باشد، به نظر من امكان بازسـازي بـراي           50 تا   35با اين وجود اگر رأي آقاي هاشمي        
البته شـرط   . كه ديگران پس از شكست خويش چنين كردند         چنان  هم. آقاي هاشمي فراهم است   
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ي شكست و سپس اقرار به وجود اشـتباهات اسـت كـه در ايـن حالـت                    هاين امر پذيرش صادقان   
صـورت احتمـال     درصد باشد، در ايـن 35تر از   كه پس از چند سال آقاي هاشمي كم         احتمال اين 

. ي سياست اسـت     گيري كامل و محترمانه از عرصه       توان داد و بهترين راه كناره       بازسازي هم نمي  
ولـي اي كـاش بودنـد      . دانـم    را بيش از بقيـه مـوارد مـي         اگرچه بنده احتمال وقوع حالت چهارم     

شدند كه شخصيتي چون آقـاي   مشاوراني امين و شجاع كه با خيرخواهي خويش مانع از اين مي     
ولي چه سود كه چنين مشاوراني فقط در گرد افرادي جمـع            . هاشمي به اين وضعيت دچار شود     

تـرين   كنند و تلخ ي ديگري عوض نمي مايهشوند كه آن افراد وجود اين مشاوران را با هيچ سر      مي
اگـر فرصـتي بـود و    . داننـد   چـسب مـي     هايشان را چون عسل شيرين و دل        ترين مشورت   و گزنده 

مجالي، پس از اعلان نتايج انتخابات، توضيح خواهم داد كه چرا و چه كساني اين وضـع را بـراي            
  آقاي هاشمي ايجاد كردند و سهم هر كدام چقدر است؟
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  ي يا قضاييحكم سياس

  ي مشاركت  منتشر شده در روزنامه-1379 ارديبهشت 7

ي كشور از سوي يكي از شعب دادگستري تهران اين پرسش              نشريه 12توقيف موقت   
  را مطرح كرد كه صدور چنين حكمي تا چه حد مبناي قانوني و قضايي داشته است؟

 عمـومي   ي صـادره از سـوي روابـط         پاسخ بـه ايـن پرسـش بـا مراجعـه بـه اطلاعيـه              
اين اطلاعيه از سوي نهادي قـضايي صـادر شـده    . شود دادگستري به روشني مشخص مي  

داوري و    بايد مبتني بر مـواد قـانوني و حقـوقي و بـه دور از پـيش                  القاعده مي   است و علي  
تر مـشهود     خورد يا كم    چه كه در اين اطلاعيه به چشم نمي         توهين و تهمت باشد، ولي آن     

  .براي توجيه افكار عمومي در اتخاذ اين تصميم استاست، منطق حقوقي لازم 
توانست با اتكا به موازين حقوقي اين تعداد نشريه را تعطيل كنـد،               اگر قوه قضاييه مي   

ورزيد؟ و اصولاً اگر چنـين كـاري ممكـن بـود، چـرا                پس چرا تاكنون به آن مبادرت نمي      
ترين تفاوت آن با      مهمطرح اصول اصلاح قانون مطبوعات را در مجلس تصويب كردند كه            

  باشد؟ ي توقيف نشريات مي قانون موجود، همان اجازه
هاي اخير به ذهن هـيچ قاضـي    اگر چنين كاري ممكن بود، چگونه است كه طي سال   

داني خطور نكرد كه از قانون اقدامات تـاميني و تربيتـي كـه بـراي مهجـورين و                     و حقوق 
  است استفاده نمايد؟... مجرمين ولگرد و

نگـاران و مـديران آن را ديوانـه و     حق، روزنامـه    اندركاران محترم قضايي به     دستشايد  
انـد و   داشت مادي، خطر مالي و جاني را به خود خريـده  اند كه بدون چشم مجنون دانسته 

گذشته از اين طنز تلـخ بايـد        . نگاري و مطبوعات فعاليت كنند      حاضرند در ميدان روزنامه   
خواستيد دستورات مقام رهبري را اجرا كنيد، حـداقل         ر مي به اين امر پرداخت كه حتا اگ      

به آن بخش از سخنان ايشان كه هرگونه اقدامي را مقيد به رعايت قانون كرده بـود، نيـز                   
كرديد تا نزد افكار عمومي حداقلي از توجيه براي دفاع از عملكرد مذكور وجـود                توجه مي 

  .داشت مي
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  شدك ها را به چالش مي مستطيل سبز داعيه

   منتشر شده در تارنماي آينده-1385 آذر 16

از وقتي كه استقلال، آزادي و جمهوري اسـلامي سـرلوحه شـعارهاي حكومـت بـود،                 
بارها اين سه شعار و ميزان تحقق آنها و حتي درك نسبت به ماهيت و مفهـوم هـر جـزء         

بـر خـلاف    ها و مجادلات لفظي و عملي مواجه شده است، اما در اين ميـانو                 آنها با چالش  
شعار آزادي نسبت به استقلال و اسلاميت نظام با تعبير و تفسير رسمي از آنهـا، هميـشه      
حساسيت فراواني ابراز، و هر دو موضوع چون خطـوط قرمـز و غيرقابـل عبـوري معرفـي             

اما ظاهراً اين بار مستطيل سبز فوتبال از اين خطوط قرمز عبور كـرده و ايـن        . اند  شده  مي
  .چالش جدي مواجه نموده استدو داعيه را با 

وقتي تـصميمات اخيـر فيفـا مطـرح         . ابتدا بهتر است در مورد استقلال صحبت كنيم       
اندركاران امر آن را نـوعي كاپيتولاسـيون جديـد و حتـي بـدتر از آن              شد، برخي از دست   

دانسته و در مقام رد پيشنهادها و تصميمات فيفا برآمدنـد، در واقـع ايـن كـه يـك نهـاد          
اي را به منظور   زي مثل فيفا براي حكومت ايران تعيين تكليف كند و حتي كميته           مر  برون

بـدني را از      ها و تصميمات تشكيل دهـد و دسـت سـازمان دولتـي تربيـت                اصلاح سياست 
امـا  . فدراسيون فوتبال كوتاه كند، در تعبير سنتي به درستي ناقض استقلال كشور اسـت             

ر حال پذيرفتن چنين دخالتي هستند، بدون ايـن  متوليان امر در ايران بدون سر و صدا د    
  . كه اشاره اي به گفته قبلي خودشان درباره كاپيتولاسيون فيفا نمايند

هاي متعددي دارد، يكي از آنها پذيرش از باب اكراه شديد است،             نقض استقلال معرف  
 اين موضـوع كـه ايـران يـا هـر        . كه در اين مورد خاص كاملاً چنين اكراهي مشهود است         

هاي خارج از مرزهاي خودش را در مـواردي تـأمين كنـد، لزومـاً بـه                   كشوري در خواست  
المللـي    هـاي بـين     معناي نقض استقلال نيـست، بلكـه در بـسياري از مـوارد درخواسـت              

هاي پذيرفتني حتي با معيارهـاي داخلـي          هاي تشويقي و در اكثر موارد واجد جنبه         جنبه
شـوند، مثـل لايحـه     ها اجابـت مـي   آن درخواستنيز هست و از خلال گفتگو و همكاري ،   

آميـز و يـك جانبـه         شويي، اما اين مورد خاص كاملاً استثنا است و به صورت تهديـد              پول
  .اعمال شده و به اجرا درآمده است... آور و خارج از مذاكره و الزام

همان طور كه گفتم تصميم فيفا نقض مفهوم سنتي اسـتقلال اسـت، امـا در مفهـوم                  
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المللـي    تقلال، مرز ميان يك كشور و جهان خارج و نيز تـصميم داخلـي و بـين                جديد اس 
بيش از گذشته متداخل شده و امكان جداسازي داخـل و خـارج، اسـتقلال و وابـستگي،                  
چون گذشته متصور نيست، به همين دليل عـضويت در بـسياري از نهادهـا و موسـسات                  

مفهوم سـنتي از اسـتقلال شـده        رنگ شدن     المللي و فرآيند جهاني شدن، موجب كم        بين
اما چون تعبير رسـمي موجـود در ايـران از اسـتقلال همچنـان بـر مـدار گذشـته                     . است

گيرد،  اگر حكومت ايران پذيرش تصميم فيفـا را نقـض              استواراست ،نقدحاضر صورت مي   
هـاي   هاي ديگر چون الحاق بـه بـسياري از پروتكـل    داند، پس چرا در زمينه      استقلال نمي 

المللي با استناد به      هاي بين   لي يا تصميمات و پيشنهادهاي ديگر نهادها و سازمان        المل  بين
  گذارد؟ اصل استقلال وقعي نمي

اما وجه اسلاميت موضوع با تعبير رسمي بيش از وجه استقلال با چالش مواجه شـده                
ها بود، حمله شديدي از جانب برخي         مدتي قبل كه بحث حضور بانوان در ورزشگاه       . است

آقايان در مذمت اين تصميم و خلاف شرع دانستن آن به اجرا درآمد، من همان موقـع             از  
ها به ورزشـگاه خـلاف شـرع اسـت،            خواستم كه اين مطلب را بنويسم كه اگر رفتن خانم         

كنـد، منظـورم را       رفتن آقايان هم در آن مكان خلاف شرع است، و تفاوت چنـداني نمـي              
و نـه   (م كلاسيك از شرع بعيد است كه اصل فوتبال          اصولاً با توجه به مفهو    . توضيح بدهم 

اي كه با ورزش به معناي اقـدامي بـراي تـامين سـلامتي فـرق           ورزش، بلكه فوتبال حرفه   
بـرداري    اي بعضاً ضد سلامتي هم هست، مثل قضيه وزنـه           كند و حتي در معناي حرفه       مي

نگوييم حرام، حداقل   و تماشاي آن در شرع جايگاهي، حتي مباح داشته باشد، و اگر             ...) و
هاي جوامع جديـد،در خـصوص ايـن مـساله اجتهـادي              مكروه است، اگر برحسب ويژگي    

كنـد، و در ايـن صـورت خيلـي از      صورت گيرد و تغيير نظري داده شود، قضيه فـرق مـي   
 امـا تـا      .ها مشمول اين اجتهاد خواهند شد       موارد ديگر هم مثل حضور بانوان در ورزشگاه       

بـه همـين دليـل    . ها قايل شـد  ن وجهي شرعي و ديني براي اين برنامهتوا قبل از آن نمي   
است كه پس از انقلاب صـفحات ورزشـي در مطبوعـات خيلـي كمرنـگ بـود و روزنامـه                     

كـم،    هـاي متمـادي اصـولاً صـفحه ورزشـي نداشـت، امـا كـم                 جمهوري اسلامي تا سـال    
 و حتـي نامزدهـاي      انـد،   هاي ورزشي پيشتاز مطبوعات ايران از حيث تيـراژ شـده            روزنامه

و . شـوند   براي رأي آوردن به شكل عجيبي پا به توپ مي         !!! گرايي  انتخابات از موضع اصول   
حتي همـين آقايـان بودنـد كـه بـراي اولـين بـار در مجلـس چهـارم دسـت بـه دامـن                          
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و كار به جايي رسيده كـه       !! ها و ورزشكاران شدند تا ليست آنان را تأييد كنند           فوتباليست
آوري   خـود را قبـل از مـدال       ... هاي شادباش و تبريك و      ا اكثر مسئولين پيام   ه  در اين سال  

اند تا در صورت پيروزي اولـين كـسي باشـند كـه               ورزشكاران در مسابقات مختلف نوشته    
هاي تقدير و تشكر از سوي نهادهاي عـادي و مـذهبي بـراي                و آن قدر برنامه   !! پيام دهند 

هاي مختلفـي     آور ترتيب داده و خودرو و سكه        دالتشكر و قدرداني از آقايان ورزشكاران م      
! ماننـد كـه كجاسـت آن شـعارها و ايـن رفتارهـا؟              مي  شود كه همه از تعجب وا         هديه مي 

اند، كافيست در مصاحبه خود يك كلمه اسـلامي           ورزشكاران هم در اين ميان زرنگ شده      
 مـورد بـيش از   مندي آقايان جلب شود كـه در ايـن          بگويند يا چيزي شبيه اين تا رضايت      

  .دانيد و من هم دهم، شما مي اين توضيح نمي
شايد گفته شود اين تشويقات از باب اين است كه ورزشكاران براي كـشور و مـيهن افتخـار                   

اي برنـده     شوم كـه يـك ايرانـي يـا تـيم ايـران در مـسابقه                 آورند، البته من هم خوشحال مي       مي
. آوري نـدارد  بطـي بـه ورزشـكاران و مـدال    شود، اما احساس سربلندي يا حقارت يك ملـت ر     مي

 ميليـون نفـر آن قـدر در ورزش    20فراموش نكنيم، كه آلمان شرقي سابق بـا جمعيتـي حـدود          
پيشرفت داشت كه هميشه از آلمان غربي و بسياري از كشورهاي غربي جلوتر بود، اما روزي كه                  

ان هـزار نفـر بـا پـاي پيـاده و            ها را به پشت سر انداختند و هزار         فضا باز شد، اين مردم آن مدال      
سواره آلمان شرقي را براي رسيدن به آلمان غربي ترك كردنـد و از آن نظـام سراسـر موفـق در          

  . ورزش اكنون اسمي باقي نمانده است
هـاي مفـرط      اين را گفتم تا روشن شود كه چگونـه برخـي سـاختارها بـراي جبـران ضـعف                  

هـيچ اعتقـاد مبنـايي بـه ورزش بـه معنـاي       شوند، حتي اگر     خودشان دست به دامان ورزش مي     
اي كه اهل فكر و نويسندگان و دانشجويان فعـالش   در جامعه . اي آن نداشته باشند     جديد و حرفه  

تواند مبنـاي قـانوني و حتـي          با انواع مشكلات مواجه هستند كه هيچ كدام از اين مشكلات نمي           
خدمات ويژه و غير ويـژه برخـوردار        شود كه ورزشكارانش از انواع        شرعي داشته باشد، چگونه مي    

شوند، اما در آنجـا       مند مي   شوند؟ البته در كشورهاي ديگر هم ورزشكاران از چنين شرايطي بهره          
  .هاي ديگرش هم از آزادي عمل مناسب خود برخوردارند گروه

اين واقعيت كه ساختار موجود استقلال خود مطابق با تعريف رسمي خود از استقلال و نيـز                 
نتي خود نسبت به مذهب رادر موضوعي چون فوتبـال مـورد سـوال قـرار داد، معـرف                   نگرش س 

هاي متعدد از ساختار  است، در واقع تنها حكومتي كه با صداقت تمام خود را به عنـوان                     واقعيت
معرفي كـرد، طالبـان بـود، و هـر گونـه عـدولي از آن تعبيـر               ) با تعبير كلاسيك  (حكومت ديني   

داري يا بايد شامل تفسيري نوين از كليت مفهـوم ديـن              ر امر حكومت  كلاسيك از دين و شرع د     
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در عصر جديدو نقش آن در عرصه حكومت شود، يا اين كه آن را التقاطي دانسته كـه برحـسب                    
ضـمنا حـضور    .گيرد و دين صرفاً محملي موقتي براي ايـن بقاسـت            مصلحت حكومت تصميم مي   

ســيائي هــم از ايــن منظــر قابــل فهــم تــر رئــيس جمهــور ايــران را در افتتاحيــه بــازي هــاي آ
است،حضوري كه اگر براي افراد قبلي رخ مي داد امروز شاهدراهپيمائي روزانه هزاران كفن پوش   

  .در اطراف و اكناف كشور با فريادهاي وااسلاما بوديم
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  »نامرد«و » مرد«
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خته كه اثر مانـدگاري نيـز در زمينـه فرهنـگ و            ان فرهي »مرد«چندي قبل با يكي از      
ادب اين مرز و بـوم از خـود بجـاي گذاشـته و قبـل از انقـلاب نيـز در راه مبـارزه بـراي                

  .هاي متمادي در زندان بوده است ديداري داشتم سربلندي كشور سال
بندي اصـلي   هاي مرسوم بود، گفتم كه به نظر من جناح         بندي  وقتي كه سخن از جناح    

و » مـذهبي «و نـه    » طلـب   اصـلاح «و  » كـار   محافظه«و نه   » راست«و  » چپ«ان نه   در اير 
ايـن موضـوع را     . اسـت » نـامرد «و  » مرد«بندي اصلي     بلكه جناح . است... و» غيرمذهبي«

 سال قبل هم توضيح دادم و حتي در مطبوعات آن زمان هم منتشر شد و بـراي                  6حدود  
ان زمانـه اسـت،     »مرد« وي كه خود نيز از       .بندي خود دلايل تئوريك نيز دادم       اين تقسيم 

داستاني را تعريف كرد كه قبل از دولت جديـد در جـايي كـه مـسئول آن بـود، معـاوني                     
طلب بودند و او نيز خـود   داشت كه بيش از يك دهه در آنجا معاون افرادي بود كه اصلاح       

د آمد ايـن    اما به محض آن كه رئيس جمهور جدي       . كرد  را همراه و همگام آنان معرفي مي      
به هـر  !! هايي آقا بدون اطلاع رفت و نزد آنان و شروع به بدگويي كرد، آن هم چه بدگويي   

اشـاره كـنم و ايـن    » نامرد«و » مرد«حال ايشان پيشنهاد كرد كه يك بار ديگر به مسأله         
يادداشت را نيز در اجابت خواسته ايشان و علاقه خودم به موضوع و جالب بودن آن براي                 

  .دارم م ميشما تقدي

�����  

اي بـزرگ     بندي اشيا و امور چيست؟ چرا وقتي وارد يك فروشگاه زنجيره            مبناي طبقه 
شويد، مواد غذايي در يك طبقه، پوشاك در طبقه بعدي و وسايل خانه نيـز در طبقـه              مي

ديگري قرار دارد؟ چرا در فروشگاهي ديگر كه مخصوص فروش مواد غذايي است، گوشت            
بنـدي   گيرنـد؟ در واقـع هـر نـوع طبقـه          قرار مي ... ات در جايي ديگر و    در يك طبقه، لبني   

هـر نـوع   . گيـرد  دهـد، شـكل مـي    بندي را انجام مي برحسب نياز و كاربرد كسي كه طبقه  
البته هـر نـوع   . كننده است فايده و گمراه بندي كه با هدف مشخصي انجام نشود، بي        طبقه
 از واقعيـت را در دل خـود پنهـان           كننـده اسـت و بخـشي        بندي تا حدي هم گمراه      طبقه
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آوريـم و در   بندي كردن امور، چيزهايي را بـه دسـت مـي    به عبارت ديگر با طبقه  . كند  مي
بنـدي آن اسـت كـه چيزهـايي           بهتـرين طبقـه   . دهيم  مقابل چيزهايي را نيز از دست مي      

 .زيادي نصيب و چيزهاي كمي را پنهان نمايد

هـاي بيـشتري را    دي موثرتر است و واقعيتبن حال در حوزه سياست ايران كدام طبقه    
قـبلاً  ). كنـد   با زبان و منطق علمي، واريانس بيشتري را تفـسير مـي           (گذارد    در اختيار مي  

بنـدي چـپ و راسـت بـود، سـپس       بندي مذهبي و غيرمـذهبي بـود، مـدتي طبقـه         طبقه
رو  يانهطلب و اصولگرا و هميشه هم م     كار و اكنون اصلاح     طلب و محافظه    بندي اصلاح   طبقه

هـر كــدام از ايــن  . شـده اســت  هــا اسـتعمال مــي  بنـدي  و تنـدرو در كنــار سـاير تقــسيم  
بنـدي كليـدي نيـز در         اند، اما يك تقسيم     ها در مقاطعي كارآيي خود را داشته        بندي  طبقه

علـت ايـن    . »نامرد«و  » مرد«مانده است،     ساختار ايران هميشه وجود داشته و مغفول مي       
اي بـوده كـه       كه ساختار سياسي در ايـران در قـديم بـه گونـه            بندي هم اين است       تقسيم

و همين كـاربرد اسـت كـه        . مستعد براي جذب و پرورش گروه دوم اين طبقه بوده است          
  .كند بندي را بيشتر مي ضرورت توجه به اين طبقه

پردازيم، كافيست دوران قاجار را مرور كنـيم و ببينـيم كـه               به تاريخ خيلي قديم نمي    
بندي ديگري به فهم افراد و ماهيت آنها          بيش از هر تقسيم   » نامرد«و  » مرد«بندي    تقسيم

خـواه ضررشـان بـسيار        خـواه يـا مـشروعه       نامردهاي هر دو جناح مشروطه    . كند  كمك مي 
در زمـان رضاشـاه و   . هـر دو جنـاح اسـت   ) اعم از نسوان يـا رجـال   (» مردهاي«بيشتر از   

 كه در جبهه طرف مقابلش هـستند        آدم به مردهايي  . پسرش هم همين اصل صادق است     
گذارد و حتي آنان را دوست هم دارد، چرا كه فـارغ از تفـاوت فكـري، آنـان را             احترام مي 

داند، و چه هدفي بالاتر از حريت و آزادگي براي انسان؟ در واقـع جملـه                 داراي حريت مي  
. كتـه اسـت   ، توجه به همين ن    »اگر دين نداريد، آزاده باشيد    «: كه) ع(مشهور امام حسين    

  تفاوت آنان در چيست؟
  .نامرد بنده قدرت. مرد، آزاده است

  .گذارد نامرد در دورويي چيزي كم نمي. مرد، يك رو و صريح است
  .گويد به راحتي آب خوردن نامرد، دروغ مي. مرد، صادق و راستگوست

  .نامرد، ذليل و خوار. مرد، عزيز است
  )خودتان پر كنيد... (نامرد   ...مرد، 
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هاي مهم مرد و نـامرد در رفتـار سياسـي،نحوه برخـورد آنـان بـا افـراد              از تفاوت يكي  
مرد در برابر افراد بالادست، حريت و اسـتقلال خـود را حفـظ              . زيردست و بالادست است   

. دارد گذارد و آن را پاس مـي  كند، به انسانيت و آزادگي افراد زيردست خود احترام مي        مي
بر بالادست و قدرتمندتر از خودش ،ذليل و خاضع است، در           اما نامرد همان قدر كه در برا      

  .شود مننده ظاهر مي برابر زيردست خود، پرخاشگر و توهين و تحقير
كند و كـاري      اش را با ديگران برحسب سلايق و علايق و انسانيت برقرار مي             مرد رابطه 

كـه حامـل   به قدرت آنان ندارد، اما از نظر نامرد، ديگران چيـزي جـز پوسـت و گوشـتي          
كنـد كـه فـرد        است، نيستند، لذا براي مرد فرق نمـي       ...) اعم از سياسي يا مادي و     (قدرت  

مقابلش صاحب يا فاقد قدرت است، اما براي نامرد مسأله اصلي دارايي وقدرت فرد مطرح               
  .است و نه چيز ديگر

 .دهد، كارشناس هم مرد و نـامرد دارد         مردي و نامردي در هر نقشي خود را نشان مي         
گيرد، در بند حقيقـت       كارشناس مرد به واسطه تعريف نقش خودش و دستمزدي كه مي          

! است، كارشناس نامرد، به قول معروف نوكر بادنجان نيست بلكه نوكر اعليحـضرت اسـت              
لذا به راحتي زير هر نظر غيركارشناسي و مخالف مصالح ملت را به اسم كارشـناس امـضا        

  .كند مي
كنند، اما نامردها وقتي كـه        ردد رعايت مخالفان خود را مي     مردها وقتي كه روزگار برگ    

و در دشمني با آنـان  . كنند هاي خود را هم نمي  نعمت  روزگار عوض شود حتي رعايت ولي     
  .ربايند هاي جديد، گوي سبقت را از هر فرد ديگري مي نعمت براي چسبيدن به ولي

و » مرد«بندي     بهتر از تقسيم   به نظر من امروز هم در ارزيابي افراد ملاكي كارآمدتر و          
نيست، گرچه مردهاي جبهه مخالف اندك هستند، زيـرا كـه محـيط و سـاختار                » نامرد«

آنان چندان تاب تحمل مرد را ندارد، اما از نظر من همان اندك مردهاي ديگر هم احترام             
گيرند، امـا نـامردي را بـه          و حرمت بيشتري از كساني دارند كه در جبهه مردم سنگر مي           

  .كنند شيطان هم تدريس مي
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دهه هفتاد خورشيدي فصلي جديد در تاريخ مطبوعات ايران است، شـاخص ابتـدايي              
 پـر  ها روزنامـه معتبـر و   اين دهه انتشار روزنامه سلام و شاخص انتهايي آن هم توقيف ده 

تيراژ در سال پاياني اين دهه است و اين دو واقعه به خوبي معرف سـير تحـول وضـعيت                    
بررسي آنچه كه بر مطبوعات ايران گذشـته اسـت، نـه تنهـا          . مطبوعات در اين دهه است    

تحليلي موردي از يك جزء اجتماعي يعني رسانه مكتـوب و مطبوعـات اسـت، بلكـه بـه                   
  .عيت كلان سياسي جامعه نيز تلقي شودتواند معرف تحول وض معناي ديگر مي

تواند از زواياي مختلفي صورت گيـرد، تعـداد نـشريات،             ارزيابي وضعيت مطبوعات مي   
هـاي مـورد علاقـه و نـوع مطبوعـات، شـكل               تيراژ آنها، وضع مالكيت، موضوعات و زمينه      

تعـداد  انـد،     ها و اخبار بر آنها تأكيـد داشـته          ظاهري، مسايلي كه در سر مقالات و گزارش       
نگـاران و فعـالان مطبوعـاتي، حقـوق و            نويسندگان، رابطه آنها با حكومت، تعداد  روزنامه       

توانند زمينـه   هر كدام مي... دستمزد و جايگاه اجتماعي آنان، حقوق و اقتصاد مطبوعات و     
مطالعه قرار گيرند، اما در اين ميان و در جـوامعي چـون ايـران كـه بـه دلايـل سـاختار                        

به پايـداري از وجـود مطبوعـات مـستقل از سـاختار سياسـي مـشاهده                 سياسي آن، تجر  
. اي برخوردار است    شود، ارزيابي رابطه ميان مطبوعات و ساختار قدرت از جايگاه ويژه            نمي

ترين نمـود ايـن رابطـه در          اما مهم . تواند از زواياي مختلفي انجام شود       اين ارزيابي نيز مي   
نگاران يا ديگـر برخوردهـايي كـه بـا حمايـت              وزنامههاي ر   هاي مطبوعات يا دادگاه     دادگاه

  .كند اصحاب قدرت با مطبوعات صورت گرفته، تجلي پيدا مي
هاي مطبوعاتي و احكام توقيف و تعطيل نشريات و زنداني و حتي              حجم وسيع پرونده  
توان تحليل كرد و اصولاً       اندركاران آن در دهه هفتاد را چگونه مي         حكم شلاق براي دست   

آن چيست؟ روشن است كه پاسخ به اين پرسـش نـه يـك كتـاب، بلكـه نيازمنـد       معناي  
توان در يك مقدمه كوتاه به آن پاسخ داد، و            هاي متعدد است، و به طريق اولي نمي         كتاب

هر پاسخي نيز ناقص و نارسا خواهد بود، با اين حال سعي من بر آن اسـت كـه نكـاتي را           
ه هفتاد مطرح كنم، باشد كه در تحليل جامع         هاي مطبوعاتي ده    صرفاً در خصوص دادگاه   

اين نكات درباره ميـزان عادلانـه       . از موضوع مطبوعات در اين دهه، مورد توجه قرار گيرد         
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بايست با هـدف اجـراي عـدالت صـادر            بودن اين برخوردهاست، زيرا هر حكم قضايي مي       
ت مـورد قبـول     شود و طبعاً نظام قضايي و حقوقي يك جامعه نيز متناسب با فلسفه عدال             

  .ساختار سياسي حاكم بر آن است
تحقق عدالت در هر حكم قضايي مستلزم، عادلانـه بـودن قـانون، و عادلانـه بـودن و                   
بيطرفانه و مطابق قانون بودن رسيدگي و منطبق بر قانون بودن صدور حكـم اسـت ايـن                  

  هاي قضايي دهه هفتاد تا چه حد وجود دارد؟ شرايط در رسيدگي
گيرنـد، بنـابراين ابتـدا         قضايي مطبوعات در حقوق كيفري قرار مـي        هاي  ـ رسيدگي 1

نگرشي پوزيتيويـستي بـه     . بايد نسبت به عادلانه بودن اصل قانون و ماده قانوني پرداخت          
حقوق، معتقد است اجراي آنچه كه از طريق مرجـع رسـمي بـه عنـوان قـانون تـصويب                    

 هم در گذشته و هم در حـال          است، در حالي كه اين نگرش      "عادلانه" و   " حق "شود،  مي
شناسـانه بـه    با انتقادات جدي مواجه است، طرفـداران حقـوق طبيعـي و نگـرش جامعـه               

كنند و معتقد نيستند كه تصويب هر قانوني موجـب            حقوق، چنين برداشتي را تأييد نمي     
امـا در هـر حـال طرفـداران ديـدگاه پوزيتيويـستي نيـز        . شود  عادلانه تلقي كردن آن مي    

كننـد،    يك فعل يا ترك فعل را جرم تلقـي و بـراي آن مجـازات تعيـين مـي                   هنگامي كه 
اعتقاد دارند كه انجام آن فعل يا ترك فعل بايدعملي ناپسندباشد،تا مجرم از سوي مـردم                
و جامعه به تناسب طرد شود، مثلاً فعل دزدي عملي مجرمانه است و طبعاً هر كـس كـه                   

  .شود ز كمابيش طرد ميبه اين اتهام محكوم شود، از طرف مردم ني
حال اگر جرمي وجود داشته باشد كه مرتكب آن نـه تنهـا طـرد نـشود، بلكـه مـورد                     

توان گفت؟ اين چه فعلي است كه مرتكـب           استقبال جامعه و مردم نيز قرار گيرد، چه مي        
شود؟ بديهي است  شود و نگرش منفي نسبت به وي ابراز نمي          آن با اقبال مردم مواجه مي     

شود، و نه حق و حقوق و امنيت آنان         نه موجب لطمه به احساسات مردم مي      كه اين جرم    
كند، كه اگر چنـين بـود، قطعـاً در برابـر مرتكـب واكـنش منفـي نـشان          دار مي   را خدشه 

. توان عادلانه و مرتكـب آن را مجـرم تلقـي كـرد       بنابراين چنين قوانيني را نمي    . دادند  مي
 هفتاد خورشيدي بر اثر محكوميـت خـويش      بدون ترديد عموم محكومين قضايي در دهه      

نه تنها طرد نشدند، بلكه با اقبال عمومي مواجه شدند، حتي چه بـسيار افـرادي كـه بـه                    
علت انتساب خانوادگي به اين افراد نيز مورد اقبال گرفتند و در انتخابات مـردم بـه آنـان          

  .رأي دادند
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توان قانون يـا مـاده    تني را ميهايي دارند؟ آيا هر م   ـ مواد و متون قانوني چه ويژگي      2
هـا    هايي باشد، از جمله اين ويژگـي        بايست داراي ويژگي    قانوني ناميد؟ هر ماده قانوني مي     

دار نبودن مفاهيم استعمال شده است، به نحوي كه عموم مخاطبان درك و               وضوح و كش  
ل قبلي اشـاره    براي نمونه به مثا   . برداشت نسبتاً يكساني از مفاد ماده قانوني داشته باشند        

رسد كه درباره كلمه سرقت و دزدي ومصداق فعـل آن ميـان مـردم                 به نظر نمي  . كنم  مي
ها نفر از مردم عـادي        اختلاف چنداني باشد، اگر افعالي را كه مصداق دزدي هستند به ده           

فقـدان ايـن    . داننـد   القاعده، قاطبه آنـان، آن فعـل را مـصداق دزدي مـي              ارايه كنيم، علي  
. كند و اجراي آن عملي غير عادلانه اسـت          صوب را از خصلت قانون دور مي      ويژگي متن م  

اي كه خداونـد      است، قاعده » قبح عقاب بلا بيان   «زيرا يكي از اصول مسلم حقوقي، قاعده        
نيز به آن ملتزم است و بدون بيان و اعـلان جـرم بـودن عملـي، مرتكـب آن را مجـازات                

 باشد، در واقع عمـل معينـي بـه عنـوان جـرم              دار و ناواضح    اگر متن قانون كش   . كند  نمي
كننـد، در مقابـل       اعلان نشده است، و مردم برحسب درك و فهم خود عمل و رفتـار مـي               

  .كند حكومت آنان را برحسب برداشت خود محاكمه و مجازت مي
يكي از دلايل تدوين قوانين كشدار و ناواضح، باز گذاشتن دست حكومت در تغييـر و                

دانـيم عمـوم     همـان طـور كـه مـي    1.اي مجازات كـردن ديگـران اسـت   تفسير از قانون بر  
محاكمات مطبوعاتي با استناد به موادي چون تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و              
امثالهم صورت گرفتـه اسـت، و اتفاقـاً محكـومين ايـن مـواد هـم عمـدتاً از طرفـداران و              

 استدلال آنان هم در دفاع از خود ايـن     اند، و   داران نظام و نيز مورد اقبال عموم بوده         سابقه
است كه اين كارها را دقيقاً براي دفاع از نظام و روشن شدن افكار و اذهان عمومي انجـام            

. تـوان داشـت   اند و برحسب سوابق آنان طبعا ترديدي در صحت اين ادعايـشان نمـي        داده
 ـ  بنابراين محكوم كردن افراد به موادي از قانون كه فاقد ويژگي  ك قـانون واقعـي و   هـاي ي

و اصولاً وجه مفهـومي جـرم كـه قـصد و            . تواند مصداق عدالت باشد     عادلانه هستند، نمي  
  .انگيزه ارتكاب است، در اينگونه موارد مطلقاً وجود ندارد

دانـستند كـه  دو    ـ نويسندگان قانون اساسي برحسب سابقه تاريخي جامعه مـا مـي       3
 دارد كه مورد تعدي صاحبان قدرت قـرار  حوزه سياست و مطبوعات احتمال زيادي وجود    

                                                      
مـاده    از سوي مجلس پـنجم تـصويب شـد  ـ   1375 سال ها در  هنگامي كه يكي از اين موارد مورد استناد دادگاه- 1

  .ـ من در سلام يادداشتي نوشتم تحت عنوان قانون كردن فشارهاي غير قانوني500تبليغ عليه نظام يا ماده 
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. گيرند، بدين لحاظ تصويب كردند كه محاكم اين دو حوزه با حضور هيأت منـصفه باشـد    
 نهاد هيأت منصفه در نظر گرفته شد، تا اين          2در واقع براي جبران مشكل مذكور در بند         

ابي مـصداق   گاه انصاف عمومي معين كند كه آيا فعل ارتك ـ          هيأت به عنوان مظهر و تجلي     
عمل مجرمانه است يا خير؟ زيرا فرض است، برحسب آنچه كه در بنـد يـك گفتـه شـد،                    
وجدان اجتماعي نسبت به رفتارها و گفتارهاي خاصي واكنش منفي دارد، و عمـوم افـراد               

شناسند و تخطي از اين وجـدان نيـز جـرم             نيز با اين وجدان سر و كار داشته و آن را مي           
داق تخطي از وجـدان مـذكور در امـور غيـر مطبوعـاتي و غيـر                 تعيين مص . شود  تلقي مي 

سياسي چندان دشـوار نيـست، و از طريـق دادگـاه بـدوي و در صـورت اشـكال دادگـاه                      
اما در حوزه سياسـت و      ) مثل همان مورد دزدي   (توان واقعيت امر را يافت،        تجديدنظر مي 

دليـل اول اينكـه   . آيـد  يمطبوعات به دو دليل واضح اين كار از عهده دادگاه و قاضي برنم      
برخلاف عملي چـون دزدي كـه رفتـاري     اتهامات اين دو حوزه جنبه عمومي و عام دارد  ـ

ـ و قاضي نيز مثل بسياري ديگر از افراد ديدگاه سلبي يا ايجـابي بـه موضـوع                    خاص است 
رفتار عام دارد، و به احتمال فراوان قضاوت پيشيني نسبت بـه مـورد اتهـام دارد، و طبعـاً       

بل از دادرسي رأي خود را صادر كرده است بويژه اين كه شاكي موضوع حكومت باشـد                 ق
و اما دليل دوم به مـشكل مطـرح شـده در            . كه قاضي هم عملا تحت نفوذ حكومت است       

گردد كه تشخيص مصداق عمل ارتكابي با مـاده قـانوني بـه سـهولت ممكـن                   برمي 2بند  
تـر صـورت    ناي يك مـلاك غيـر شخـصي   تر و برمب    نيست، و بايد تحت يك قضاوت جامع      

  .گيرد
امـا همـان طـور كـه        . براي رفع اين دو مشكل نهاد هيأت منصفه پيشنهاد شده است          

هاي قانوني وجود دارد، برحسب وظيفـه    شان ويژگي   براي قاضي و دادرس برحسب وظيفه     
يط اين نهاد نيز بايد شرايط قانوني متناسب با فلسفه آن وجود داشته باشد، كه ايـن شـرا           

بايد منجر به تشكيل هيأتي گردد كه مظهر و نماد وجدان عمومي جامعه باشد و سـلايق                
تواننـد نظـري    و علايق عموم مردم را منعكس كند و تنها در اين صـورت اسـت كـه مـي              

مبتني بر عدالت درباره اتهامات فرد ارايه كنند، اما اگر هيأت منـصفه مظهـر يـك گـروه                   
ر آنان نيز طبعاً در جهت منافع و علايق آن گروه اسـت و        معين اجتماعي باشد، رأي و نظ     

به تناسبي كه اين هيأت از وجدان عمومي به دور باشد، رأي و نظر آن نيـز غيـر عادلانـه     
هاي ايران در دهه هفتاد معرف اين واقعيت است كه            نگاهي به هيأت منصفه دادگاه    . است
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يب اجتماعي وجود نداشته و به مـرور        ها با واقعيت ترك     تطابق قابل قبولي ميان اين هيأت     
نيز اين تطابق كمتر شده است، و به همين نسبت نيز ميان آراي آن با عدالت به مفهـوم                   

  .شناختي قضيه فاصله افتاده است جامعه
ـ رعايت بيطرفي دادرسي و نيز آيين دادرسي كيفري شرط لازم هرگونـه رسـيدگي     4

ست كه با ارتكاب فعـل مشخـصي از جانـب           دادرسي بيطرف به معناي آن ا     . عادلانه است 
اين يكساني در شروع به رسـيدگي،       . هر كس به نحو يكسان و مطابق قانون برخورد شود         

صدور قرار، تهيه ادعانامه، سرعت رسـيدگي و صـدور حكـم و ديگـر مراحـل و جزييـات                    
دادرسي بايد مشاهده شود، اما روشن است كه در دهه هفتاد، مطبوعات از منظـر مرجـع               

شوند و با هـر كـدام بـا يـك             كننده به دو دسته خودي و غير خودي تقسيم مي           سيدگير
تـرين شـكل در نقـد         شود، مطالب و كلماتي كـه بـا ظريـف           فرض خاص برخورد مي     پيش

شود،   بخشي از حكومت و افراد زده شود، فوراً به عنوان مصداق تبليغ عليه نظام تلقي مي               
هـا و افـراد ديگـر          مطالب و كلمـات عليـه بخـش        آميزترين  در مقابل شديدترين و توهين    

در صدور آرا عليه افراد و توقيف و تعطيلي مطبوعات نيز اين امـر  . شود ناديده انگاشته مي  
سرعت رسيدگي به شكايات عليه دسته اول چنان اسـت كـه            . شود  به وضوح مشاهده مي   

لـه دادرسـي صـورت      گويي اطاله دادرسي نبايد باشد، درباره دسته دوم بعضاً آن قـدر اطا            
  .شود گيرد كه موضوع فراموش مي مي

توقيـف مطبوعـات در ابتـداي    . يكي از موارد مهم رعايت مفاد قانون در دادرسي است      
 از طرف عموم حقوقدانان مستقل با اعتراض مواجه شد، اما هـيچ اقـدامي در               1379سال  

رونـده  جهت اصلاح امر صورت نگرفت، سهل است كه پس از گذشت پـنج سـال حتـي پ                 
برخي از آن مطبوعات توقيف شده هنوز هم رسـيدگي نـشده اسـت، گـويي توقيـف بـه                     

  .معناي تعطيل دائم است، مثل اين است كه بازداشت به معناي صدور حكم اعدام باشد
چگونـه  . ها، مسأله توقيف مطبوعـات اسـت        يكي از دلايل فقدان بيطرفي در رسيدگي      

ند و عموم آنها حتي بابت اين تخلفـات بـه           شود كه مطبوعات مرتكب تخلف شده باش        مي
 نـشريه مهـم     15باره و در يك شب معين نزديـك بـه             دادگاه هم نرفته باشند، اما به يك      

بـاره تعـداد      توقيف شوند؟ اين امر مثل آن است كه با مجرمين عادي برخورد نشود، يـك              
 است كـه در     چگونه ممكن . زيادي از آنها دستگير و بدون محاكمه مجازات و اعدام شوند          

اگـر ايـن نـشريات و در    ! يك شب معين توقيف اين نشريات ضرورت قانوني يافته باشـد؟         
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اند، چرا تاآن زمان به بخش مهمي از آنهـا            واقع مديران و نويسندگانش مرتكب جرم شده      
ترين مجازات بـراي يـك نـشريه          رسيدگي نشده بود؟ به علاوه توقيف و لغو مجوز، بزرگ         

ــ زنـداني    تقريباً هيچكدام ت كه چرا مديران آن نشريات هيچكدام  ـاست، ولي معلوم نيس
؟ روشن است كه مخالفت با نشريه و نه فرد و مسئول و حتي نويـسنده اسـت               !هم نشدند 

  .كه منجر به صدور چنين احكامي شده است
مـثلاً  . در واقع بستن و توقيف مطبوعات ناظر به نگرش خاصي درباره اين پديده است         

امـا  . برند، زيرا ثروت امر مطلوبي است زه با دزدي، هيچگاه ثروت را از ميان نمي     براي مبار 
براي مبارزه با اعتياد، بهتر است كه اصل مواد مخدر را نابود كرد در اين صـورت معتـاد و    

اي بـراي ننوشـتن       به همين دليـل اسـت كـه از نظـر عـده            . اعتياد بلاموضوع خواهد شد   
توان صرفاً نويسنده و مدير مـسئول را           موافق نيست، نمي   مطالبي كه ساختار قدرت با آن     

توان مانع انتشار چنين مطالبي شـد، بنـابراين بهتـر             مجازات كرد، چرا كه با اين كار نمي       
  .است كه ابزار انتشار را كه مطبوعات هستند، توقيف كرد

توقيف و بستن يك نشريه     . ـ شرط حكم عادلانه، تناسب ميان جرم و مجازات است         5
ضمن . به عنوان يك شخصيت حقوقي، معادل بازداشت و اعدام يك شخص حقيقي است            

اين كه شخصي بودن جرم و مجازات از بديهيات پذيرفته شده در علم حقـوق اسـت، در                  
ــ بـه افـراد ديگـر      با فرض عادلانه بودن حالي كه بسته شدن يك نشريه تسري مجازات  ـ

 بيش از هزار نفر در مطبوعات كشور، طي يك          بيكار شدن . است، و اين امر عادلانه نيست     
ها نفر از مردم و خوانندگان آنها و نيز تـضييع حقـوق افـراد                 شب، و محروم شدن ميليون    

ديگري كه به دلايل ديگر مرتبط با قضيه بودند، تماماً معرف و مصداق اين عـدم تناسـب       
  .در اتهام و مجازات است

دهد كه بخش اعظم شكايات مربوط        ان مي ـ نگاهي به شاكيان پرونده مطبوعاتي نش      6
به دو نهاد محدود حكومتي است كه گويي اراده مشخصي در آنا براي فشار بر مطبوعـات               
وجود دارد، اما نكته جالب اين كه در اتهاماتي هم كه جنبـه عمـومي دارد، و لزومـي بـه                     

كنـد، و  العموم است كه به اين مـوارد رسـيدگي         طرح شكايت نيست و تنها وظيفه مدعي      
شـود و نـه       كننده شـكايت شـناخته مـي        اگر كسي هم مسأله را عنوان نمايد، به نام اعلام         

انـد تـا بـار شـكايت از      دار اين وظيفه بـوده  اي عهده اي به صورت حرفه شاكي، باز هم عده 
متوليان رسمي برداشته شود، و الا اگر اتهامات جـدي و قابـل قبـولي باشـد، نيـازي بـه                      
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  .ها نيست ازيس اينگونه شكايات
هاي مادي و معنوي اين محاكمات و احكام هـم در        ـ ارزيابي دقيق از منافع و هزينه      7

الملل بـسيار اهميـت دارد، كـه قطعـاً نيازمنـد تحقيقـي           عرصه داخل و هم در سطح بين      
هاي مادي اين اقـدامات در سـطح داخـل و     جامع است، اما نكته مهم اين است كه هزينه     

شـود، همچنـان كـه منـافع      ست كه رقم بسيار كلاني را شـامل مـي    خارج به عهده ملت ا    
شود و مردم     مادي براي آنان ندارد، اما در مقابل منافع آن نصيب قشر يا اقشار خاصي مي              

  .بهره هستند و جامعه از آن بي
ـ چرا چنين اتفاقاتي عليه مطبوعات رخ داد؟ چطـور شـد كـه رشـد مطبوعـات بـا                    8

گرد نمود؟ پاسخ كامل به اين پرسش را بايد بـه آينـده     و عقب  باره آنها متوقف    توقيف يك 
رشـد مطبوعـات، متـأثر از       . واگذاشت، اما ذكر چند نكته به صورت خلاصـه مفيـد اسـت            

تقاضاي بالاي جامعه براي نظارت و آزادي و حاكميت قـانون بـود، ايـن تقاضـا در ايـران                   
 ـ       اريخ جديـد ايـران ايـن دو بـه     همواره بيشتر از عرضه بوده است، و در كمتر مقطعي از ت

كنـد، كـه اگـر        اين عدم تعادل نيز فشارهايي را به بخش عرضه وارد مي          . اند  تعادل رسيده 
صـبري و تـرس از    رسند، اما هر آن احتمال دارد كـه بـي     مدتي تحمل شود، به تعادل مي     

  .دست دادن قدرت و منافع موجب به هم زدن كل معادله و منبع عرضه گردد
گرايـي مـشاهده      دارند كه در جبهه مطبوعات در دهه هفتاد نوعي افراط         برخي عقيده   

دانند، امـا بايـد بـه ايـن نكتـه             شود كه دلايل واكنش اصحاب قدرت را همين امر مي           مي
نگـاران در     اشاره كرد كه اولاً در مقايسه با مقاطع ديگر آزادي مطبوعات در ايران، روزنامه             

توانـست   نـد، و از طـرح بـسياري از مـسايلي كـه مـي      اين دهه كاملاً رعايت امـور را نمود  
ثانياً بر فرض كه در مواردي هم چنين شده باشد، آيـا راهـي              . زا باشد پرهيز كردند     تشنج

ها وجود دارد؟ آيا هر راه و روشـي كـه در نظـر گرفتـه               گري  براي جلوگيري از همه افراط    
؟ ثالثاً، مخالفـت اصـحاب      شود مĤلاً منجر به كنترل و نظارت و سانسور شديد نخواهد شد           

گفتند نبود، آنان     هاي افراطي آن طور كه در سخنان خود مي          قدرت با مطبوعات يا نوشته    
كردنـد، و     بيشترين فشار خود را بر مطبوعاتي گذاشتند كه حداكثر مسايل را رعايت مـي             

شدند بلكه بر مسايل اصلي جامعه و با زبان منطق و نـرم سـخن                 وارد مسايل افراطي نمي   
به همين دليل است كه مطبوعات منتـسب  . گفتند و به همين دليل نيز اثرگذار بودند        مي

به افراد مذهبي و با سابقه سياسي در انقلاب نه تنها كمتر از ديگران مورد بغـض نبودنـد            
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كه اين بغض نسبت به آنان شديدتر هـم بـود، آنـاني كـه بـراي دفـاع از ديـن و انقـلاب             
 ديگر نيز فشارهاي خاص خود را داشتند، اما اين مورد اشـاره             البته مطبوعات . نوشتند  مي

  .هاي اعلان شده مخالفان مطبوعات نقد و نقض شود شد تا دلايل و انگيزه
نگاران از خلال محاكم قضايي در اين         ـ ثبت و ضبط آنچه كه بر مطبوعات و روزنامه         9

ن است كـه در آينـده       ترين وجوه جامعه ايرا     ده سال رفته است، ثبت و ضبط يكي از مهم         
تواند خادم و خائن به اين كشور را براي    اين امر مي  . مورد استفاده واقع خواهد شد      شديداً  

آيندگان به وضوح روشن كند و نشان دهد كه چه كساني در راه خير و سـعادت مـردم و                   
داشتند و چه كساني در پـي موقعيـت و مقـام و قـدرت و منـافع مـادي                      مي  كشور گام بر  

نگـاران و اهـل       تواند، بـه تجميـع تجربيـات مـردم و روزنامـه             اين كار مي  . اند  ودهخويش ب 
  . تر و خردورزتر نمايد مطبوعات كشور كمك كند، و آنان را براي برداشتن گام بعدي آگاه

دانند كه  تحقيق حاضر و گـردآوري بـزرگ            اما كساني كه دستي بر تحقيق دارند مي       
. يا انگيزه مادي يا عشق و علاقه به مطبوعات        . ني نيست جز با يكي از دو انگيزه انجام شد       

دهـد و     با توجه به وضعيت كنوني كه هيچ مرجع دولتي سفارش چنين پژوهشي را نمـي              
چاپ اين پژوهش نيز قطعاً متضمن هيچ سود مادي نخواهد بود، بنـابراين انگيـزه مـادي              

اي كه    اسطه عشق و علاقه   در انجام اين كار سترگ وجود ندارد، و خانم فراهاني فقط به و            
نگاران و سرنوشت همكـارانش داشـته اسـت، توانـسته بـا تحمـل                 به مطبوعات و روزنامه   

اي كه تهيـه آن بـا گذشـت زمـان      مجموعه. اي را گردآوري كند ها چنين مجموعه   سختي
اي كه مرجع مناسبي براي انجام پـژوهش از بـسياري    مجموعه. شد تر و نارساتر مي   سخت

اي كه نام گردآورنده خـود را در تـاريخ پـژوهش مطبوعـات ايـران                  جموعهجهات است، م  
  .ماندگار خواهد كرد
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  اقتصاد مطبوعات؛ امكان يا امتناع؟

   منتشر شده در ماهنامه صنعت و توسعه-1386 خرداد 8

بايد شامل قواعد و سازوكارهاي بـازار    اقتصاد مطبوعات هم چون ساير كالاها لزوماً مي       
لاق لفظ مطبوعات به كالاي معيني كـه بـه صـورت چـاپ كاغـذي عرضـه                  باشند، اما اط  

شـود، موجـب آن نيـست كـه بتـوان همـه مطبوعـات را در ذيـل يـك عنـوان كلـي                  مي
بندي كرد، زيرا تشابه مطبوعات صرفاً از حيث قالب كلي عرضه شده آن اسـت، امـا                   طبقه

كنند، لازم است     ين مي از حيث آنكه مطبوعات برحسب نوع خود، نيازهاي متفاوتي را تأم          
كه تفكيكي جدي ميان آنها صورت گيرد، همان طـور كـه اقتـصاد دارو بـا اقتـصاد مـواد              

شـوند، تفـاوت      غذايي متفاوت است، اگرچه هر دو عموماً به صورت خوراكي مـصرف مـي             
پـذيري و هـم بـه لحـاظ ضـوابط و              ميان اين دو كالا هم به لحاظ نيازمندي و جـايگزين          

  .ر بازار آنها كاملاً مشهود استمقررات حكومتي ب
در ايـران   . مطبوعات نيـز برحـسب كاركردهايـشان بـا هـم مـاهيتي متفـاوت دارنـد                

كننده اوقات فراغت و سرگرمي هستند، با مطبوعات غيـر سياسـي و               مطبوعاتي كه تأمين  
اگر تعبير اقتـصاد مطبوعـات      . هر دو با مطبوعات سياسي و فرهنگي كاملاً متمايز هستند         

انواع مطبوعات، تعبيري معنادار باشد، درباره مطبوعات نوع اخيـر اسـتعمال چنـين            براي  
هـا و خطـرات در هـر مرحلـه از      زيرا چنـان انـواع ريـسك   . تعبيري سخت و مشكل است  

هـا در يـك       فرآيند توليد بر اين كالا حاكم است كه رعايت و محاسبه همـه ايـن ريـسك                
  چرا؟. پذير نيست تني باشد امكاننظام اقتصادي كه بر حداقلي از عقلانيت مب

براي توليد هر كالايي، ابتدا بايد برآورد اقتصادي كرد و اگر ارزيـابي اقتـصادي طـرح                 
چنين كاري براي مطبوعات سياسي و فرهنگي چندان        . مثبت بود، به توليد آن اقدام كرد      

  زيرا؛. پذير نيست امكان
ن ارايـه كـرد كـه مـورد پـسند و            توا  ـ تصور دقيقي از اينكه چه نشريه و كالايي مي         1
  .كننده نياز مخاطب باشد و ضمنا مجاز به انتشار محتواي لازم باشد، وجود ندارد تأمين
هاي متفاوتي هستند، بسياري از آنهـا دولتـي هـستند و         ـ رقباي موجود در وضعيت    2

  .ارندمنابع آنها وصل به خزانه است، و هيچ نگراني از بابت درآمد و هزينه و توازن آن ند
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يابد نيز مـشكل   اي تخصيص مي  هاي متعدد كه عموماً سليقه      ها و يارانه    ـ وجود رانت  3
  .كند ارزيابي را دو چندان مي

مـدت نيـز      ريـزي حتـي ميـان       ـ ريسك بقا و بستن بنگاه راه را براي هرگونه برنامـه           4
  .كند مسدود مي

 اگر نقشه ايـن  گذاري شده است، طبعاً ـ ميدان مطبوعات مثل ميداني است كه مين    5
ريزي كرد و از آن به سلامت عبور كرد، حتي اگر             توان برنامه   ميدان در دسترس باشد، مي    

هاي كمتري داشته ولي فاقـد        هاي آن زياد باشد، اما اگر اين ميدان تعداد مين           تعداد مين 
نقشه باشد، در اين صورت هر آن احتمال رفتن روي مين وجـود دارد، بنـابراين ارزيـابي                  

  .صادي از توليد كالا در چنين فضاي غير متعيني سخت است اگر ممتنع نباشداقت
از جمله صدا و    . رقابت مطبوعات با كالاهاي جايگزين يا مكمل نيز بحث ديگري است          

مگـر آنكـه   . شـود، رقيـب غيـر قابـل رقابـت اسـت          سيما كه از بودجه عمـومي اداره مـي        
 در اين صورت با مـشكلات ديگـري         .مطبوعات خط توليد ديگري براي خود تعريف كنند       

براي جلب نظر مردم به مطبوعات، به ناچار بايد كالاي مناسـبي عرضـه              . شوند  مواجه مي 
شود، براي اين كار لازم است كه خبرنگاران و نويسندگان زبردست و با تجربـه اسـتخدام           

ف شوند، و اين نيازمند دستمزدهاي بالاتر است و چون بنيان اقتـصادي مطبوعـات ضـعي               
هـاي لازم   شوند، در نتيجه كـالايي فاقـد جـذابيت      است، قادر به جذب چنين افرادي نمي      

كننـده و بـاقي مانـدن مطبوعـات در          كنند و همين امر به عدم استقبال مصرف         عرضه مي 
  .دهد شود و سيكل معيوبي را شكل مي ضعف اقتصادي منجر مي

. وليد يك كالاي خوب اسـت     دسترسي به مواد خام براي توليد كالا، شرط لازم براي ت          
رساني و دستيابي اطلاعـات مـورد نيـاز در كـشور بـه طـور             اما هنگامي كه مجاري اطلاع    

توان انتظار داشـت كـه كـالاي توليـد شـده نيـز ارزش تهيـه و                    نسبي مسدود است، نمي   
  .مصرف از سوي مردم را داشته باشد

نـسبت بـه    (مزدها  ريسك بالاي شغلي و خطر از دست دادن شغل و پايين بودن دست            
ها، يـا جـذب       موجب مهاجرت نيروهاي كيفي اين بخش به ساير بخش        ) كيفيت موردنياز 

شود و يا با انجام  كار هـاي متعـدد و              نشدن نيروهاي كارآفرين و خلاق به اين بخش مي        
آينـد كـه تمامـاً موجـب كـاهش كيفيـت كـالاي                كاري درصدد جبران درآمد برمي      اضافه

  .شود توليدي مي
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هـاي دولتـي در صـنعت         ها و نفس وابـسته بـودن بـه يارانـه            اي يارانه   ت سليقه پرداخ
مطبوعات سياسي، چنان است كه سرنوشت آنها را بيش از آنكه در اختيار سـازوكار بـازار    

دهد و در نتيجه مفهوم اقتصاد مطبوعات را براي اين            قرار دهد در دست حكومت قرار مي      
  .كند گروه موضوعاً منتفي مي

سيار مهم در اقتصاد مطبوعات پركشش بودن كالاي مطبوعات است، اما عمـلاً             نكته ب 
شود كه به علت ساختار حاكم بر فـضاي مطبوعـات ايـران، هرچـه وضـعيت                   مشاهده مي 

شود، زيرا ضوابط     اقتصادي و درآمد مردم بهتر شود، لزوماً تقاضا براي اين كالا بيشتر نمي            
 كه بتواند نيازهاي طبقات رو بـه رشـد را فـراهم             حاكم بر توليد اين كالا به نحوي نيست       

از سوي ديگر مطبوعات جزو كالاهاي كم كشش هم نيستند، كه با كـاهش درآمـد،               . كند
هاي خانوار خـارج كـرد، در         مصرف آنها از حدي كمتر نشود، و نتوان آن را از سبد هزينه            

اي كنـار گذاشـته      نتيجه در شرايط خاص جزو اولين كالاهايي هستند كه از سبد هزينـه            
  .شوند بدون اين كه با بهبود شرائط بر تقاضاي بازار افزوده شود مي

به نظر مـن اگـر شـرايط توليـد كـالاي مطبوعـاتي، دموكراتيـك و كـاركردي شـود،                 
هاي مهم اقتصادي تبديل شوند و نقش مـوثري را در          توانند به يكي از بنگاه      مطبوعات مي 

ه در چنين شرايطي آثـار مـصرف آنهـا بـر سـاخت و      توليد اقتصادي ايفا كنند، ضمن آنك     
بـسيار  ...) اعـم از اقتـصادي، سياسـي، فرهنگـي و    (سازمان توليدي همه كالاهاي جامعـه    

تر و مهمتر است، كه طبعاً ورود به چنين بحثي خـارج از موضـوع مقالـه حاضـر                     گسترده
  .است
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  تذبذب سياسي

  امروزنامه شهروند   منتشر شده در هفته-1386 مرداد 16

تذبذب در لغت به معناي جنبيدن چيزي است كه به هوا آويزان است و در اصـطلاح                 
. شود  تر آن به افراد چند دل گفته مي         به افراد مردد و دو دل و شايد هم در حالت افراطي           

وقتي . توان درك كرد  گفته بهتر مي    معناي اصطلاحي آن را با رجوع به معناي لغوي پيش         
 و به محل محكمي بند نباشد، و به جاي آن از هوا آويـزان شـود،             كه پاي آدم روي زمين    

در . كافيست با كمترين تغيير خارجي و يا حتي نفس كشيدن داخلي، به جنـبش درآيـد               
سياست هم اين اصل صادق است، وقتي سياست ريشه در خاك و زمين محكـم نداشـته                 

  .گيرد باشد، تذبذب گريبان فرد يا گروه سياسي را مي
ضــعف . شناسـي اسـت   امـل در بـروز تذبـذب در ســطح فـردي، عنـصر روان     اولـين ع 

گردد، عامل مهمـي در       شناسي فردي، كه بعضاً به محيط يا پيشينه تربيتي هم برمي            روان
تأكيد بسيار بر احتياط و به قول معـروف   . ناتواني فرد در اتخاذ تصميم و انتخاب راه است        

شدن، و در عـين حـال مطالبـات و اهـداف           آهسته رفتن و آمدن تا با شاخ گربه مجروح ن         
  .آورد گيري را به همراه خود به ارمغان مي بلند در سر پروراندن، تذبذب در تصميم

هنگامي كه شاكله فكري از انسجام كافي برخوردار        . عامل بعدي تناقضات فكري است    
نباشد، و اجـزاي آن بطـور غيرقابـل جمعـي نـاهمگون باشـند، فـرد را دچـار ايـن بليـه                        

اي است كه ،فرد فقـط بـه منـافع رفتارهـا              تناقضات فكري به گونه   . كند  گيري مي   صميمت
هاي متـضاد را قابـل    كند، از اين رو به سهولت راه هاي آن غفلت مي  توجه دارد و از هزينه    
هـا نقـد و در    كند، اما در هنگـام عمـل كـه هزينـه      هزينه ارزيابي مي    جمع و نيز كم يا بي     
نمونـه  . كنـد   نـشيني مـي     ، از مواضع خود اجتناب كـرده و عقـب         شود  منظر عام ظاهر مي   

امـا ايـن دو   . روشن آن اين مثال مشهور است كه اسلام خوب است و دموكراسي نيز، هم            
صـاحب ايـن    . توان جمع كند، مثل آب و روغن        را با قرائت موجود در ظرف حكومت نمي       

يك دلش  . هم اين و هم آن    . كند كه اين دو را چه كارش بايد كرد          رأي در نهايت گير مي    
مانـد، و در   اما نتيجه اين اسـت كـه از هـر دو مـي      . گويد آن   گويد اين و يك دلش مي       مي

  .نمايد گيري فشل و ناتوان مي بزنگاه تصميم
عامل بعدي، كنار گذاشتن استراتژي و راهبرد، يا از ابتدا نداشـتن راهبـرد اسـت كـه                  
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كردنـد، بـه يـاد دارنـد كـه بـراي               بازي مي  آنان كه در قديم واليبال    . مسأله تذبذب است  
دوختيم تا هم كج نـرويم و   كشيدن خط دور زمين، بايد نگاه را به افق و انتهاي زمين مي       

ايـن همـان راهبـرد سياسـي اسـت كـه رفتارهـاي جزئـي و             . هم زيگزاگي حركت نكنيم   
ي وارد  هنگامه كه فرد يا گروهي بدون راهبرد سياس ـ       . دهند  تاكتيكي در ذيل آن معنا مي     
  .شود گيري روزمره و تاكتيكي دچار تشتت و تذبذب مي ميدان شود، در مقام تصميم

البته ضعف و قدرت نسبي اسـت، امـا آن         . عامل بعدي هم ضعف و فقدان قدرت است       
تـوان اسـت، بـراي پيمـودن صـد متـر در               كسي كه كم  . توان با اهداف مقايسه كرد      را مي 

شـود، امـا بـراي فـتح قلـه توچـال،              محسوب نمي خيابان همواره مشكلي ندارد و ضعيف       
گيـري   اين هدف با آن واقعيت عيني سازگار نيست و فرد را در مقام تصميم        . ضعيف است 

كـه شـرايط      شود و روز ديگر و بـدون آن         كه يك روز گفتگو تحريم مي       اين. كند  ناتوان مي 
رچـه نباشـد،   تغيير محسوسي كرده باشد، در به در دنبال مفري بـراي گفتگـو باشـيم، ه              

  .قطعاً تذبذب و ناشي از عدم تقارن قدرت و اهداف است
هـاي فكـري و نيـز         شناسـي فـردي، ناهمـاهنگي       توان گفت كه بجـز روان       خلاصه مي 

ــي   ــب م ــرد، موج ــدان راهب ــت و فق ــت و ذهني ــاهمخواني واقعي ــذب در   ن ــه تذب ــود ك ش
واقعـي  گيري مرسوم و منش غالـب شـود، و فـرد يـا گـروه سياسـي، بـه معنـاي                 تصميم
  .وار از آسمان آويزان شوند پاندول
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 هاي قدرت مولفه

   منتشر شده در روزنامه اعتماد ملي-1386 مهر 10

در » ماكس وبر «دهنده آن كدام است؟ اگر تعريف         هاي تشكيل   قدرت چيست و مولفه   
داند كه بـه فـرد    مورد قدرت را بپذيريم كه آن را فرصتي در چارچوب رابطه اجتماعي مي    

رغم مقاومت ديگران بر آنها تحميل كند، در ايـن            اش را حتي علي     دهد كه اراده    ميامكان  
اي قدرت كدام است تا افراد يا كـشورها     هاي اصلي و پايه     توان پرسيد كه مولفه     صورت مي 

هاي قديمي بر عوامل      ها دست پيدا كنند؟ در آموزه       براي افزايش قدرت خود به اين مولفه      
الجيـشي تأكيـد      صادي، نظـامي و جمعيتـي يـا حتـي سـوق           عيني قدرت چون قدرت اقت    

شد، به طوري كه برخي از آنان حتي سلطه يافتن بـر منطقـه خاصـي را متـرادف بـا                       مي
يا دستيابي به سلاح معيني را بـه منزلـه داشـتن            . دانستند  قدرت اول در جهان بودن مي     

  .دانستند چك تضميني در برابر مطامع ديگران نسبت به كشور خويش مي
شايد اين ديدگاه در مقاطعي از تاريخ چندان هم بيراه نبـوده، حتـي اگـر يكـسويه و                   

آميز تلقي شود، اما تحولات رخ داده در قـرن نـوزدهم و سـپس بيـستم در عرصـه                      اغراق
كـم بـه حاشـيه رونـد و           هاي سـنتي كـم      الملل، موجب شده كه آموزه      جهاني و نظام بين   

ت مطرح شوند، اگرچه عوامـل پيـشين، كماكـان          هاي قدر   عوامل جديدي به عنوان مولفه    
دهـي بـه      در شكل دادن قدرت نقش دارند، اما برخي عوامل جديد نيز وارد معادله شـكل              

توان آنها را ناديده گرفت و چه بسا فقدان اين عوامـل جديـد    اند كه ديگر نمي     قدرت شده 
ز جمله اين   ا. موجب تضعيف عوامل مادي مثل قدرت اقتصادي و قدرت نظامي هم بشود           

دارا بـودن نظـامي دموكراتيـك در        . سالار و دموكراتيك است     عوامل، داشتن نظامي مردم   
نفسه قدرت است و نمايندگان چنين نظامي را در معادلات قـدرت بـراي                جهان امروز في  

به كرسي نشاندن نظرات كشور خود يا دفع و نفي تحميل نظـرات ديگـران عليـه كـشور                   
ضمن اينكه احساس قدرتمند بـودن را نـه تنهـا در            . دهد  قرار مي اي    خود در جايگاه ويژه   

كند و چنين احـساسي       نمايندگان حكومت، بلكه در يكايك اعضاي جامعه نيز تقويت مي         
  .خاطر از زندگي فردي و اجتماعي است منشا مهمي در رضايت

م منظور از دموكراسي چيست؟ انتخابات آزاد و رقابتي، وجود قوانيني كـه حـداقل لاز      
طرف براي رسـيدگي بـه        از حقوق افراد را تضمين كند، دادگستري و قاضي مستقل و بي           
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اين نوشته درصدد طـرح مـوردي اسـت كـه مـرتبط بـا فقـدان        . دعاوي و اختلافات افراد 
فقداني كه نهايتاً موجب احساس ضعف و بي قدرتي شـديد          . دستگاه قضايي مستقل است   

  .و مفرط در جامعه موردنظر شد

�����  

اي كه عليه چند پرستار زن بلغـاري و   حتمالاً بسياري از خوانندگان در جريان پرونده    ا
آنها متهم به اقـدام عليـه       . يك پزشك فلسطيني در ليبي تشكيل و رسيدگي شد هستند         

امنيت ليبي و جنايت از طريق تزريق آگاهانه مواد آلوده به ويروس ايدز به صدها كـودك       
 كودك در مقياس جمعيت ليبي يعني از هر ده          440يش از   توجه كنيد ب  . [ليبيايي شدند 

هزار نفر مردم ليبي يك كودك به اين بيماري خطرنـاك مبـتلا شـده و اگـر در مقيـاس          
و اين تعـداد  !! ايران بگوييم يعني بيش از هفت هزار كودك را به اين بيماري مبتلا كردن        

ه تـاكنون تعـداد زيـادي از        ك] فقط در شهر بنغازي با جمعيت پانصد هزار نفري رخ داده          
هـاي زيـادي را    ها نيـز زحمـات و هزينـه    اند و خانواده باقيمانده    آن كودكان از دست رفته    

  .شوند براي درمان آنان متقبل مي
داد،   اگر اين رويداد در ابعاد حتي كوچكتري در يك كشور غربي مثلاً آمريكـا رخ مـي                

اي از روي عمـد و آگـاهي      يـا عـده   چه نتايجي را در برداشت؟ از دو حال خـارج نيـست،             
هـا    اي ايالات متحده حتـي بـراي سـال          چنين كرده بودند كه در اين صورت فضاي رسانه        

اندركار اين جنايت بيگانه بودند، نه تنهـا آنهـا            و اگر افراد دست   . شد  درگير اين رويداد مي   
 نفر مهـاجر    شد كه احتمالاً به اخراج هزاران       شدند بلكه چنان فضايي درست مي       اعدام مي 

گرديد و كشور بيگانه هم بايد بارهـا و بارهـا             منجر مي ... و تغيير قوانين مهاجرتي و كار و      
اي كـه     مثـل قـضيه اخيـر دانـشجوي كـره         (بردند    عذر تقصير به پيشگاه مردم آمريكا مي      

حالت ديگر هم اين اسـت كـه ايـن كـار     ). تعدادي دانشجو را در دانشگاه آمريكايي كشت 
شد، حداقل تعداد     داد كه در اين صورت اگر دولت ساقط نمي          انگاري رخ مي   ناشي از سهل  

و حكـم و قـضاوت نهـايي دادگـاه هــم     . شـدند  زيـادي از مقامـات عـزل و دادگـاهي مـي     
  .الخطاب اين ضايعه انساني و اجتماعي بود فصل

 سال پيگيري ظاهراً قضايي و صدور حكـم اعـدام           8. اما كاري كه در ليبي اتفاق افتاد      
اي پنج پرستار بلغاري و يك پزشك فلسطيني به اتهام  مشاركت در توطئه كـشورهاي                بر

و ! ثبات كردن كشور ليبي از طريق آلوده كردن كودكان ليبيـايي بـه ايـدز                غربي براي بي  
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. نيز اضافه شدن اتهامات نوشيدن مشروب الكلي و روابط نامـشروع و زنـا بـراي متهمـان                 
 هم تأييد شد، اما با ادعاي شـكنجه عليـه متهمـان كـل        حكم اعدام در دادگاه عالي ليبي     

احكام زير سوال رفت، و در نتيجه دولت ليبي قادر به اجراي حكم نـشد، و ديـوان عـالي                    
هـاي كودكـان رضـايت        اين كشور حكم را به حبس ابد تقليـل داد، و از تمـامي خـانواده               

پيمـاي خـانم    گرفتند، و سـپس متهمـان بـراي گذرانـدن دوره محكوميـت خـود بـا هوا                 
ساركوزي عازم بلغارستان شدند و براي مدتي آقاي معمر قـذافي و فرزنـد رشيدشـان در                 

و هنگـامي   . شـد   اي بودند و چه تعاريفي كه از آنها نمـي           الملل و رسانه    مركز توجهات بين  
هم كه هواپيما در آسمان بود، حكم رييس جمهوري بلغارستان در عفو محكومـان صـادر           

م چون قهرمانان بازگشته از جنگ مورد استقبال قرار گرفتند و بـراي             شد و در  صوفيه ه     
  !معاينات پزشكي رهسپار بيمارستان شدند

ترين كشورهاي اروپايي يعنـي بلغارسـتان    همه اين اتفاقات براي شهرونداني از ضعيف     
هاي درجه اول غرب در ميان آنان بود، اوضـاع بـه كلـي                رخ داد و اگر يكي از اتباع قدرت       

  .كرد  ميفوق
انـد،    هايي كه فرزند ايشان آلوده به ويـروس ايـدز شـده             اما براي مردم ليبي و خانواده     

شـدند يـا    كه معلوم نيست آن افراد بايد مجازات مي   (چيزي جز نااميدي از اجراي عدالت       
و . و ساختن با يك كودك ايدزي چيزي نمانده اسـت         ) اندركاران بيمارستان بنغازي    دست

ده يكي از آنان نااميدانه براي درمان كـودكش بـه ايتاليـا رفتـه و در پنـاه                  اخيراً هم خانوا  
و احتمالاً در همان موقـع فرزنـد        ! حمايت يك كليسا به درمان كودك خود مشغول است        

بنـدي بـر روي مـسابقات سـري آ ايتالياسـت و              جناب قذافي در حال ديـدن و يـا شـرط          
اي بـود و بـه قـول خـودش معاملـه              خوشحال از اينكه مدتي را در مركز توجهات رسـانه         

و احتمالاً به ميمنـت ايـن   . مفيدي را با غرب بر سر حكم اعدام اين افراد انجام داده است           
پيروزي و معامله شيرين جشن بزرگي هم در طرابلس و بنغازي و يا حتي بـر سـر قبـور                    

ان كودكان از دست رفته بواسطه بيماري ايدز يـا در كنـار تخـت بيمارسـتان ايـن كودك ـ      
و يك نفر نپرسيد كه، اگر آن افراد بيگناه بودند، چـرا هـشت سـال                . مظلوم برگزار كردند  

زندان و محكوم به اعدام شدند؟ و اگر گناهكار بودند، چرا اكنون آزادند و بـه ريـش يـك                  
خندند؟ وقتي كه دموكراسي نباشـد، و اسـتقلال دادگـستري نيـز       ملت و مردم عزادار مي    
   چيزي را بايد داشت؟ديده نشود، انتظار چه
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فقـدان قـدرت ليبـي در بـه كرسـي مـشاندن حـق               .اكنون به ابتداي مقاله بر گـرديم      
مردمش از چه چيزي ناشي شد؟اگر دستگاه قضايي آنها استقلال داشـت و مطـابق حـق                 
رسيدگي مي كرد و حقوق ملت ليبي هم در همه امور رسيدگي مي شد ،آيـا جهـان بـه                     

بـر رسـيدگي عادلانـه عليـه چنـين اتهـام بزرگـي مـداخل          خود اجازه مي داد كـه در برا       
  جانبدارانه كند؟

الجمـاهير العربيـه الليبيـه الــشعبيه    «: راسـتي فرامـوش نكنيـد، اسـم ايــن حكومـت     
اسمي كه هواپيماي خانم ساركوزي هم تـوان كـشيدن و جـا             . است» الاشتراكيه العظمي 

 برومندشان توان حمـل آن را       دادن آن را در خود نداشت فقط برادر معمر قذافي و فرزند           
  .دارند
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  حقوق بشر و دولت

  نامه شهروند امروز  منتشر شده در هفته-1386 آبان 19

هاي جوامع امروزي است، و چنين دفاعي         حقوق بشر و دفاع از آن يكي از اهم دغدغه         
نفسه مطلوب و پسنديده است، حتي اگر درك مدافعان از حقوق بشر، دركـي كلـي و                   في

يابد   اما در عين حال بايد توجه داشت بعضاً چنان اين مفهوم بسط و تعميم مي              عام باشد، 
توانـد   طبعاً بحث در اين بـاره مـي  . شود كه در جوامعي چون ايران به ضد خود تبديل مي        

اي كه بيش از حد مختصر و موجز باشـد،            گسترده و مفصل باشد از اين رو هر نوع نوشته         
اما چاره چيست، كه بـسط و شـرح مفـصل    . گردد ا موجب ميها و ابهاماتي ر   مĤلاً نارسايي 

  .طلبد نيز مجال و محل ديگري را مي
مـشخص  » حقوق بـشر  «در تركيب   » حقوق«و  » حق«ـ ابتدا بايد منظور خود را از        1
دهند كه فاقد ضمانت اجـراي        را در اين اصطلاح چنان بسط مي      » حق«بعضاً كلمه   . كنيم

 اعلاميه جهاني حقوق بشر به حق تأمين سلامتي و رفـاه            26 و   25مثلاً در ماده    . شود  مي
دانـيم كـه چنـين     امـا مـي  . اجتماعي و برخورداري از آموزش و پرورش اشاره شده اسـت   

كند با ممنوعيت بردگي كه روشن و واجـد           و فرق مي  . اي فاقد ضمانت اجرايي است      گزاره
 مفـاهيمي چـون     را چنان گسترش دهيم كـه     » حقوق بشر «اگر مفهوم   . ضمانت اجراست 

بودن » حق«رفاه و تأمين اجتماعي را نيز در برگيرد عملاً حقوق بشر را از ضمانت اجرا و             
را به مـواردي كـه واجـد    » حقوق بشر«اما اگر معناي   . ايم  به معناي خاص آن خارج كرده     

شـوند، امـا      ضمانت اجراست محدود كنيم، در اين صورت به لحاظ مفهومي محـدود مـي             
مثلاً منع شكنجه يا منـع مجـازات بـدون محاكمـه و             . كنند  افي پيدا مي  ضمانت اجراي ك  

توانـد    دادرسي عادلانه نسبتاً روشن و واجد ضمانت اجرا هستند و عدم رعايـت آنهـا مـي                
توان به واسـطه ايـن كـه          اما كدام دولت را در افغانستان مي      . موجب مسئوليت تلقي شود   

ي مردمش برقرار نكرده مورد سوال قـرار        پوشش تأمين اجتماعي را به عنوان يك حق برا        
  داد؟

رغم اين تفاوت كه ميان مفاد حق در بندهاي مختلف اعلاميه جهاني حقوق بـشر    علي
انـد، زيـرا      مشهود است، نويسندگان طبعاً با علم به اين تفاوت آن اعلاميه را صـادر كـرده               

ها باشـند،  و در همـه كـشور  )1948(بيش از آن كه در بنـد اجـراي آن در زمـان صـدور                
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زيرا روشن  . گيري براي سنجش روند وضعيت كشورها بوده اند         هدفشان تعيين يك جهت   
 يا حتي الآن در بسياري از كشورهاي فقير بخـش مهمـي از              1948است كه اگر در سال      
شود و كسي هم نمـي توانـد آنهـا را تـامين كنـد،در ايـن صـورت                     اين حقوق تأمين نمي   

اما در خـصوص حقـوقي كـه بـا      . نقض حقوق بشر متهم كرد    توان دولتهاي آنها را به        نمي
توان هـر كـشوري را در ايـن خـصوص             كند و مي    ضمانت اجرا همراه است قضيه فرق مي      

  .مورد سوال قرار داد
شود كـه در ذهـن مخاطـب حقـوق            ـ امروزه از حقوق بشر به نوعي سخن گفته مي         2

گـويي حقـوق مـذكور در       بـه عبـارت ديگـر       . شـود   بشر به منزله حقوق طبيعي تلقي مي      
اعلاميه جهاني حقوق بشر، درك جديد برحسب شرايط جديد از مفهوم و جايگاه انـسان               
نيست، بلكه همه اين موارد ،حقوقي است كه از قديم و از جوامع اوليه تاكنون و در حـال         
حاضر هم در كليه جوامع با سطوح مختلف توسعه اقتصادي مي بايـست وجـود داشـته و      

گويي كشفي چون كشف اتم صورت گرفته و بايد بـر           . ايد وجود داشته باشد   كماكان هم ب  
  .تبعات آن ملتزم بود، همچنان كه به تبعات كشف اتم ملتزم هستيم

. رسد كه چنين مفهومي از حقوق بشر بـا واقعيـت خـارجي انطبـاق نـدارد       به نظر مي  
و سـپس براسـاس ايـن    تواند براي پيشينيان حقوقي را تعيين يا رد كند  انسان امروز نمي  

تـوانيم چنـين كـاري را     باور به ارزشيابي كار آنها بپردازد، همچنان كه براي آيندگان نمي  
پذيريم كه در حال حاضر با معيارهاي حقوقي گذشـتگان            همان طور كه نمي   . انجام دهيم 

اي پـذيرفتني نيـست، در عـرض          اگر در طول تاريخ چنين مـسأله      . نقد و ارزشيابي شويم   
توانيم با معيارهاي ثابت و مشتركي        به عبارت ديگر ما نمي    .  هم قابل قبول نيست    جغرافيا

ايم به ارزيابي و قضاوت رعايت يا عدم رعايت حقوق انـسان در               كه براي خود تعيين كرده    
  .جوامع ديگر مشغول شويم

روشن است كه پذيرش گزاره فوق با اين انتقاد همراه خواهد شد كه در ايـن صـورت                  
چون اگر ايـن اسـتدلال بـه درون هـر جامعـه              . شود  نسبي و حتي شخصي مي    همه چيز   

تعميم پيدا كند، هيچ حق و حقوق مشتركي كه مـورد توافـق نـسبي افـراد باشد،شـكل                    
  .نخواهد گرفت

اين اشكال از نظر منطقي درست است، اما اهميت آن احتمالاً بيشتر از اشكال طـرف                
توان پذيرفت كه حقوق      ق و حتي واقعيتي مي    مقابل نيست كه از كجا و براساس چه منط        
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هـا در همـه جوامـع و مقـاطع تـاريخي              طبيعي و لايتغير و ابدي و ازلي براي همه انسان         
 كشف و اعلام كرده     1948وجود دارد و چنين حقوقي را هم فقط انسان امروزي در سال             

و حالـت   باشد؟ پاسخ منطقي اين است كه واقعيت بيروني وضعيتي سيال و ميـان ايـن د               
هاي خاص    مثلاً حق حيات در اكثر جوامع غير قابل انكار است، اما بعضا محدوديت            . است

هاي اسكيمو در گذشته بـراي افـراد پيـر و سـالخورده انجـام       كاري كه گروه. خود را دارد  
رفتند تا بميـرد، از نظـر         گذاشتند و مي    دادند و آنها را با مقداري غذا در غاري تنها مي            مي

شود، اما هيچ دليلـي بـراي         روزي پذيرفتني نيست، و عملي ضد انساني تلقي مي        انسان ام 
كنم اقـوام اسـكيمو كمتـر از انـسان امـروزي           و فكر نمي  . مدارانه وجود ندارد    اين نگاه قوم  

هـاي   اما ضـرورت . اند دوست و براي جان انسان ارزش كمتري قايل بوده        اخلاقي و خانواده  
نمـوده  و   فتاري را از جانب هم معقـول و پـذيرفتني مـي   زندگي در آن آب و هوا چنين ر      

كنيم كه حتي اگـر       بنابراين در عمل مشاهده مي    . كسي هم از آن مستثنا نمي شده است       
هاي ديگر بـه مـرور زمـان       بخشي از حقوق در بسياري از جوامع مشترك بوده ولي بخش          

كه حقوق بشر و مفـاد آن  آنان . اند متحول و متناسب با نيازها و شرائط جامعه بسط يافته        
مدارانه دارند، كـه در نهايـت هـم ايـن             دانند، نگاهي قوم    را ثابت و جزو حقوق طبيعي مي      

  .كند نگاه لزوماً كمكي به بهبود وضعيت حقوق بشر در جوامع ديگر نمي
ـ اگر حقوق بشر را نسبي و سيال و برحسب شرايط هر جامعه متغير بدانيم، در اين             3

دولتهاي نـاقض حقـوق بـشر     آيد كه بسياري از  اين اشكال پيش ميصورت به نظر برخي
توجيـه نقـض   . به نظـر مـن چنـين نيـست    . كنند  رفتار خود را با اين استدلال توجيه مي       

حقوق بشر در برخي از جوامع، بيشتر در واكنش به طبيعي دانستن اين حقـوق از طـرف       
اي ارگانيـك     ي مـردم جامعـه    يابد كه بـرا    مدافعانش است، زيرا هر كس به سهولت در مي        

اي غير    توان حقوق مشابهي با جامعه      مثل سوئد يا سوئيس با درآمد سرانه بسيار بالا، نمي         
اگر فرض كنيم كه دولـت افغانـستان در   . ارگانيك و فقير مثل افغانستان را در نظر گرفت      

توانـد حقـوق    سوئد با اختيارات نامحـدود حـاكم باشـد، بـاز هـم چنـين حكـومتي نمـي          
كنـد و     فغانستان را در آنجا پياده كند، زيرا شـيرازه نظـام اجتمـاعي را از هـم پـاره مـي                    ا

هنگامي كه از موضع حقوق طبيعي از حقوق بشر دفاع شود، بـا نقـض منطقـي                 . برعكس
مـثلاً  . توان كل ساختمان بنا شده بر اين حقوق را ويران و نقض كـرد               حتي يك مورد مي   

گرچـه در ايـن   . (اي اسـت  ان بر كالبد خويش امر پذيرفته    از نظر جوامع غربي، اختيار انس     
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و از ايـن طريـق نتيجـه        ) گزاره هم شك است، مثل قانوني نبودن مـرگ خـود خواسـته            
كـم   جنس قانوني است يا حداقل منعي نـدارد، و كـم      گيرند كه زندگي مشترك دو هم       مي

ناقض حقـوق بـشر     كنند و هر رفتار غير اين را          اين را جزو حقوق طبيعي بشر معرفي مي       
رود كه در دانشگاه كلمبيا در ميان ايـن    مدارانه تا بدانجا مي     اين نگاه قوم  .معرفي مي كنند  

گراها در ايران سـوال       جنس  همه معضل، از رييس دولت ايران در خصوص آزاد نبودن هم          
خـوب اگـر كـساني بخواهنـد در اكثـر جوامـع       . دهنـد  كرده و آن را مورد انتقاد قرار مـي       

موضعي ضد حقوق بشر بگيرند، كافيست بگويند، آنچه كه به عنوان حقـوق بـشر   اسلامي  
و اتفاقـاً در    . جنس است   بازي و ازدواج هم     جنس  خواهند به ما تحميل كنند، آزادي هم        مي

تواند مردم را در اين جوامع عليه         چنين ادعايي به تنهايي مي    . اند  اين ادعا هم دروغ نگفته    
و بقيه آن حقوق را هم از اين نوع حقوق معرفي مـي             . ندمجموعه چنين حقوقي بسيج ك    

  .كنند
ها در جوامع اسلامي عليه معناي آزادي و حقوق بشر            هاي حكومت   اتفاقاً يكي از حربه   

و ايـن حربـه نيـز در    . هاسـت  در جوامع غربي، استناد به وجود همين نوع حقوق و آزادي       
ق بـشر، بـسيار مـوثر و كارآمـد          هاي ناقض حقو    همراه كردن مردم اين جوامع با حكومت      

در برخي از جوامع اسلامي با استناد به همين گزاره، يعني مطلق و طبيعـي بـودن                 . است
حقوق، معتقدند كه آنچه كه به حقوق اسلامي بشر معروف است، منشا الهي دارد و غيـر                  

ر ها قابل اجراسـت و از ايـن منظـر حقـوق بـش        ها و مكان    قابل تغيير بوده و در همه زمان      
كه البته هر دو تـا  (ظاهراً در ميان دو عقيده حقوق طبيعي و الهي       . كنند  مشهور را رد مي   

  .تر هم است دومي قابل دفاع) ريشه هستند حدي هم
ـ اگر حقوق بشر به معناي حقوق طبيعي تلقـي شـود، در اجـرا هـم دچـار مـشكل            4

يـد ايـن قـوانين را       با) مثل مجالس شورا  (اي مرجعي معين      زيرا در هر جامعه   . خواهد شد 
اجـراي آن را ضـمانت و       ) دادگـستري (اجرا و مرجع ديگـر      ) دولت(تدوين و مرجع ديگر     

  .رسيدگي كند
سالار باشد، و اين قـوا برآمـده از           اگر جامعه به معناي دقيق كلمه دموكراتيك و مردم        

بطن و متن اجتمـاع باشـند، طبعـاً خواسـت اكثريـت را در تـدوين قـانون و اجـراي آن                       
. كنند و اين خواست لزوماً در همه موارد مطابق با آن حقوق طبيعـي نيـست              س مي منعك

چنـين دولـت و   .اين خواست نسبتاً سيال و در بهترين حالت مطابق عرف عمـومي اسـت            
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  .حكومتي زير بار حقوق تحميل شده از جانب ديگران نخواهد رفت
باشـند، در ايـن     اگر جامعه دموكراتيك نباشد و قواي مذكور معرف خواست عمومي ن          

صورت اگر هم اين حاكميت آن مجموعه حقوق را قبول كند، چون براي اجرايش بايد به                
زور و برخلاف ميل و خواست عموم رفتار كند، بناچار يكي از اهم ايـن حقـوق كـه حـق                     
تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان است را بايـد نقـض كنـد، و روشـن اسـت كـه                     

  .ش در جامعه غير دموكراتيك ناشدني و غير معقول استاجراي حقوق بشر با هر تعبير
هـر  . شناسـي اسـت   ـ به نظر من نگاه واقعي و درست به حقوق بشر، از منظر جامعه          5

اي براي بقا و رشد و توسعه خود نيازمند هنجارهـا و سـازوكاري قـانوني از جملـه                     جامعه
ر در عـصر كنـوني      البته اعلاميه جهاني حقـوق بـش      . تعيين حد و حدود حقوق بشر است      

شناسانه بـه كليـت جامعـه انـساني و            راهنماي بسيار خوبي است و محصول درك جامعه       
هاي ميـان جوامـع بـشري     روند مورد نياز آن در روي زمين است، اما در عين حال تفاوت  

آن قدر عميق است كه با راهنما قرار دادن اين اعلاميـه بتـوان بـراي هـر جامعـه حـد و                     
پرسش اساسـي ايـن اسـت    .  را كه عملاً قابل اجرا باشد تعيين كردحدودي از حقوق بشر   

هـا تعيـين      كه اين حد و حدود را چه مرجعي بايد تعيين كند؟ اگر قرار باشد كـه دولـت                 
  :پاسخ بنده اين است كه. شود كنند كه همين وضع موجود مي

هاي حقوق بـشر       درصد نقض  90هاي ناقض حقوق بشر در جهان، بيش از           يكم؛ دولت 
آنان نه ناشي از وجود قوانين غير منطبق با حقوق بشر، كه به دليل عدم رعايـت قـوانين                   

نويسد كه دسـتگيري و اعـدام بـدون دادرسـي مجـاز               هيچ دولتي نمي  . موجودشان است 
نويسد كه مصادره اموال مردم بدون آنكه مرتكب خلافـي     است، هيچ دولتي در قانون نمي     

بنـابراين  . دهند  ها اين اقدامات را انجام مي       ياري از دولت  اما بس ... شده باشند مجاز است و    
براي اصلاح وضع حقوق بشر در درجه اول بايد تمركز را بر اجراي درست قوانين موجـود       

ولو آنكه برخي از اين قوانين برحسب شرايط آن جامعه غير عادلانه هم             . كشورها گذاشت 
  .باشند

امـا ايـن اصـلاح از خـلال     . همـت گمـارد  دوم؛ در مرحله بعد بايد به اصـلاح قـوانين           
سـالار و دموكراتيـك شـدن         كوشش براي مشاركت هرچه بيشتر آحـاد جامعـه در مـردم           

جامعه و دولت است، بايد در اين راه حق و اولويت نظر اكثريت را محترم شمرد، ولو آنكه             
 خلال بسط   زيرا از . ها در اين ميان مهم است       البته بسط آزادي  . با نظر آنان موافق نباشيم    
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توان لزوم مضامين حقوقي و انتزاعي متناظر با ساخت اجتمـاعي و اقتـصادي     ها مي   آزادي
كنم كه دفاع محض از تصويب مواد         اما تأكيد مي  . تر جا انداخت    را در جامعه بهتر و راحت     

شود، در جوامعي چون ايران نه تنها كمكـي     تر مشاهده مي    حقوقي كه در جوامع پيشرفته    
كند كه تحقق اين هدف را با تـأخير نيـز مواجـه               ضع حقوق بشر در ايران نمي     به بهبود و  

بنابراين از ميان دو مقوله دولت و حقوق بشر، تأكيدم در درجـه اول بيـشتر                . خواهد كرد 
اي بـه نـام    شـرط تحقـق مقولـه    فـرض و پـيش   بر دفاع از حاكميت قانون به عنوان پـيش  

تر كـردن جامعـه از        وشش براي دموكراتيك  و در مرحله بعد، ك    . در جامعه است  » حقوق«
گـذاري بـراي تـصويب و تعيـين قـوانين و حقـوقي                جمله دولت و نيز مردم و نهاد قانون       

  .متناسب با عرف و مراحل پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و نيز فرهنگ جامعه است
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  حكمران خوب يا حكمراني خوب؟

  نامه شهروند امروز  منتشر شده در هفته-1387 تير 1

هـاي   داري ذهنيت خود را متوجه ويژگـي        ما معمولاً عادت داريم كه در بحث حكومت       
هايشان را نتيجه     شخص حاكم كنيم، و با توصيف آنها به افراد خوب يا بد، وصف حكومت             

ايـن امـر بـدان      . اي سنتي و قديمي است و پاسخ نياز امروز ما نيست            اما اين ايده  . بگيريم
هـاي فـردي و       صيات اخلاقـي و رفتـاري و ديگـر ويژگـي          معنا نيست كه توجهي به خصو     

شخصي حكمران نداشته باشيم، اما اين موضوع در مقايسه بـا اصـول و زمينـه اجتمـاعي        
 سـال پـيش بـه مناسـبتي         25حـدود   . حكمراني از درجه اهميت كمتري برخوردار است      

ت  وقتـي بـه قـسم     1978مطلبي نوشتم درباره استراتژي امنيـت ملـي آمريكـا در سـال              
وزيري پيـر بوتـا       آفريقاي جنوبي كه در آن زمان تحت حكومت رژيم نژادپرست و نخست           

بود رسيدم، اين سوال را مطرح كردم كه اگر جيمي كارتر جايش با پير بوتا عوض شـود،                  
كند؟ آيا پير بوتا در ايالات متحـده رژيـم نژادپرسـت              هاي دو كشور تغيير مي      آيا سياست 

  شود؟  آفريقاي جنوبي خواهان بسط حقوق بشر ميكند و كارتر در برقرار مي
پاسخ اول اين است كه در تحت شـرايط         . دو پاسخ منطقي براي اين سوال وجود دارد       

هاي متضاد با مطالبات جامعـه در   توان تصور كرد كه افرادي با ديدگاه   اين دو جامعه، نمي   
 اين دو نفر بـيش از       و پاسخ ديگر هم اين است كه جابجايي فرضي        . رأس امور قرار گيرند   

آنكه موجب تغيير ملموس در سياست رسمي دو كشور شود، موجب تغيير رفتار و كـردار   
تـوان نتيجـه      از هـر دو پاسـخ مـي       . و گفتار آن دو مطابق با هنجارهاي جاري خواهد شد         

هـاي مناسـب بـراي      گرفت كه كوشش اصلي در جامعه مـدرن مبتنـي بـر ايجـاد زمينـه               
هاي فردي حكمران وقتي اهميت دارد كه در خدمت ايـن             ژگيحكمراني خوب است و وي    

  .تغييرات قرار گيرد
هـاي    هاي حكمران، نقطه محوري پرسش فلسفه سياسي قديم بود، اما ويژگـي             ويژگي

. هاي اجتماعي آن نقطه محوري پرسش فلـسفه سياسـي جديـد اسـت           حكمراني و زمينه  
محـصول رشـد فكـري در انديـشه     چرا اين تحول رخ داده است؟ اين تحول بيش از آنكه   

حـداقل دو   . اجتماعي و سياسي باشد، ناشي از وضـعيت اجتمـاعي جوامـع مـدرن اسـت               
اولـين ويژگـي فقـدان      . ويژگي در جوامع قديم وجود دارند كـه در عـصر حاضـر نيـست              
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البتـه تغييـرات وجـود داشـته        . تغييرات مشهود در ساختار اجتماعي جوامع قديم اسـت        
و از ايـن  . گرديد  ت چنان بطئي و كند بود كه عملاً حس و درك نمي           است، اما اين تغييرا   

تواننـد تغييـرات مهمـي را در سـاختار      مهمتر اينكه تصور مردم هـم ايـن نبـود كـه مـي           
در . گـردد  ويژگي ديگر هم به فقدان ارتباط ميان جوامع قديم برمي   . اجتماعي ايجاد كنند  

اطلاع    بود، مردم غرب از جامعه آنجا بي       گذشته تا وقتي كه ماركوپولو به چين سفر نكرده        
بودند، در موارد ديگر هم دانش و آگاهي نسبت به جوامع چنان بـسيط و بـا تـأخير و در              

شـد كـه ارزش عملـي و علمـي بـراي              سرايي منتقـل مـي      جمع محدود و همراه با افسانه     
 از در نتيجه مردم نـه خـود شـاهد تغييـرات اجتمـاعي بودنـد و نـه        . گيري نداشت   نتيجه

توان گفت كه متغيري به نام       ساختار اجتماعي جوامع ديگر اطلاعي داشتند، از اين رو مي         
وضعيت اجتماعي وجود نداشت تا حكمراني براساس آن تعريف شود، و تنها عامـل بـاقي                

  .هاي شخصي حاكم بود مانده براي بهبود حكمراني، توجه به ويژگي
بهبود محصولات كـشاورزي در يـك   . شود براي درك بهتر اين موضوع مثالي ارايه مي      

هاي توليد و     هاي زير كشت، با بهبود شيوه       شود؟ با افزايش زمين     جامعه چگونه محقق مي   
اي چـون ژاپـن يـا         در يـك جامعـه    ... استفاده درست از بذر مناسب و كود و سم كـافي و           

 تماماً يا   ها  برخي كشورهاي اروپايي، افزايش زمين زير كشت موضوعيتي ندارد، زيرا زمين          
. آب هـم بـه طـور معمـول مـشكل اصـلي نيـست             . اند  قريب به اتفاق آنها زير كشت رفته      

سرمايه هم در حد وفور هست، تنها راه براي افزايش توليد ،مطالعه و تحقيـق و آمـوزش                  
اما در كشوري مثل    . است... هاي نوين كشاورزي به كشاورزان و كشف بذر مناسب و           شيوه

سـرمايه بـراي    . ي آفريقائي محدوديت اصلي در وجود سرمايه اسـت        افغانستان يا كشورها  
كشي اراضي جديد و خريد تجهيزات كـشاورزي          حفظ، نگهداري، انتقال آب، تسطيح و زه      

بنـابراين توجـه    . در اين كشورها ميليونها هكتار زمين قابـل كـشت و آب وجـود دارد              ...و
ش كـشاورزي آن هـم در سـطح    اصلي در اين كشورها به جذب سرمايه و نه لزومـاً آمـوز       

در كشورهاي نوع اول زمـين خـصوصيت متغيـري خـود را از              .كشاورزان اروپا خواهد بود   
دست داده اسـت و در نتيجـه در برنامـه ريـزي بـراي بهبـود وضـع كـشاورزي  منظـور                        

  .شود نمي
در خصوص حكمراني نيز، در گذشته تنها متغيري كه مـردم بـا آن مواجـه بودنـد، و                   

هاي شخصي حاكم بود، امـا در حـال حاضـر              آن برايشان متصور بود، ويژگي     امكان تغيير 
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هاي شخصي حكمران در اهميـت چنـدم قـرار دارد،      براي داشتن حكمراني خوب، ويژگي    
كوشش براي ارايه ساختاري اجتماعي و سياسي مطلوب كه منجـر بـه حكمرانـي خـوب                 

هـاي فـردي      ويژگـي . داردشود بسيار بسيار بيشتر از خوب و بد بودن حكمـران اهميـت              
كنند، و اگـر سـاختارها    حكمرانان درصد كمي از تغييرات حكمراني را تفسير و تبيين مي      

ها معيوب باشند، بر فرض كه بتوان بهترين فرد را در مقـام حكمرانـي قـرار داد،                    و زمينه 
 اين كار چون كاشتن بذر در دل كوير است كه يا نخواهد روييد يـا ثمـري نـدارد، امـا در      

محيطي كه آب و هوا و زمين خوبي داشته باشد، اگـر هـيچ چيـزي هـم كاشـته نـشود،                      
  .آيد كه منافع فراواني دارد بالاخره علف خودرويي درمي

البته درپي حكمران خوب بودن گرچه مطلوب اسـت، امـا در دل ايـن منطـق نـوعي                   
هـستند  ضعف و پارادوكس هم وجود دارد، گويي كه مردم و جامعه درپي انتخاب كـسي                

دانند، و اگر چنين باشـد،   كه آنان را هدايت كند، چرا كه خود را نيازمند چنين هادي مي       
طبعاً آنان در مقامي نيستند كه شايسته براي انتخاب كردن چنين فردي باشـند، و ايـن                 
فرد به صفت فردي خود واجد چنين جايگاهي خواهد بـود و خـودش بايـد داعيـه مقـام                

توان هادي   مردم هم به او بگروند، و براساس سازوكار انتخاب نمي        گري را بنمايد و     هدايت
  .را برگزيد

هـاي انـساني و شخـصي، وقتـي در سـاختار غيـر        بهترين حكمرانان به لحاظ ويژگـي    
اي بهتر از امام علـي   مناسب قرار گيرند، مثل كاشتن همان بذر در كوير است و چه نمونه        

يد بـيش از هـر چيـز بـه سـاختار اجتمـاعي و               از اين روست كه حكمراني خوب را با       ).ع(
اي است كـه   در چنين وصفي ساختار اجتماعي مناسب، به گونه. سياسي خوب تعبير كرد   

هـاي مختلـف اقتـصاد، سياسـت، اجتمـاع و فرهنـگ را از يكـديگر                   استقلال نسبي حوزه  
تبعيـت  ها با يكديگر تعامل سازنده و كاركردي دارند، امـا وابـستگي و          اين حوزه . شاهديم

فلسفه اصلي حكمراني در ايـن محـيط، كـارگزاري و نـه هـدايت               . كامل ميان آنها نيست   
هاي حكمراني و حقوق حاكم از دل جامعه و مـردم درآمـده و        اهداف و ارزش  . مردم است 

مـردم از خـلال نهادهـاي خودسـاخته خـويش، بيـشترين           . مورد پذيرش عمـومي اسـت     
  .ردم در برابر حكمران بالفعل و قوي استقدرت م. مشاركت اجتماعي را دارا هستند

هــاي سياســي و اجتمــاعي، آزادي بيــان، گــردش آزاد  حقــوق بنيــادي افــراد، آزادي
شود و ميان خوب بـودن حكمرانـي بـا ميـزان      در حكمراني خوب رعايت مي ... اطلاعات و 
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در سطح ساخت سياسي، مهمتـر از همـه اسـتقلال           . رعايت اين موارد تناسب وجود دارد     
بـدترين سـاختارها   . هـا از قـدرت اسـت     از يكديگر و استقلال تام قوه قضاييه و دادگاه         قوا

  .براي حكمراني خوب، ساختارهاي رانتي است
گيرند، يـا اگـر هـم         در ساختار غير مناسب، يا افراد خوب در مقام حكمراني قرار نمي           

دهنـد و   ت مـي كـم تغييـر ماهي ـ   قرار گيرند، و اقدامي در جهت اصلاح ساختار نكنند، كم        
  .كافيست كه به اطرافيان چنين حكمراناني توجه كنيم

اما در اين ميان بهترين حكمران كسي است كه بيش از هـر چيـز در صـدد حفـظ و                     
چنين چنان مغـرور و نيـز امـين باشـد كـه         هم. ايجاد ساختارهاي كارآمد و مناسب باشد     

ود بـاز بگــذارد و اگــر  هميـشه و در همــه حـال راه اخــذ رأي اعتمـاد از مــردم را بـه خ ــ   
خواهند، عطـاي چنـين       او را نمي  ) به هر دليل، ولو غلط    (كوچكترين حسي كرد كه مردم      

  .حكمراني را به لقايش ببخشد، هر چند خود را اصلح بداند
در پايان نقل قولي را از توكويل در باره دموكراسي نقل مي كنم تا بـه اهميـت تقـدم              

دموكراسـي  :نويسد  وي مي .وب بيشتر واقف شويم   ساختار و حكمراني خوب بر حكمران خ      
گمارد ولـي ثمراتـي از حكومـت ظـاهر      تر را به تصدي مقامات نمي    در حكومت افراد لايق   

  .ترين حكومتهاي فردي از انجام آن عجزند گردكه حتي لايق مي
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  نقد سازنده در بوته نقد
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شـايد تعجـب كنيـد،اما بـا        . واژه و اصطلاحي استبدادي است    » نقد سازنده «به نظرم   
توان افراد را     شناسي مي   در مقام روش  . كوشم اين برداشت را بهتر بيان كنم        توضيحاتم مي 

آموزش داد كه چگونه نقد كنند تا بيشترين تأثير را در مخاطب داشته باشـد و بـه قـول                    
تـوان    ده باشـد، امـا در مقـام صـاحب قـدرت نمـي             معروف چگونه بنويسد، تا نقد او سازن      

كـش چگونـه      كشي را در دست گرفت و امر و نهي كرد كه ديگران براساس آن خـط                 خط
كشي براي نقد، حتي اگـر بـه ظـاهر معقـول هـم       هر نوع خط. نقد كنند كه سازنده باشد    

ردن نقـد  اي جز از ميان ب  نتيجه) هاي قانوني، آن هم قانون منصفانه       بجز محدوديت (باشد  
  .كه سلاحي براي اصلاح است ندارد

ها درپي آن هستند كـه    برخي. است  نقدپذيري هم از جمله همين واژه انتقاد سازنده           
تقسيم كنند، همچنان كه مقوله نقد را هـم         » نقدناپذير«و  » نقدپذير«افراد را به دو گروه      

  .كنند تقسيم مي» نقد غير سازنده«و » نقد سازنده«به 
كوشم كه نشان دهم بكار بردن ايـن اصـطلاحات دردي را از مقولـه     شته مي در اين نو  
در ايـن نوشـته بـه    . كنـد  كند و چه بسا آن را با مشكلات بيشتري مواجه مي    نقد دوا نمي  

  .شود نقدهاي اجتماعي و نه انتقادهاي شخصي و فردي پرداخته مي
 آن را بپذيرد، آيـا بـه        يعني چه؟ اگر انتقادي را متوجه مسئولي كنيم و او         » نقدپذير«

معناي آن است كه وي نقدپذير است؟ و اگر نپذيرد به معناي نقدناپذيري وي است؟ اگر                
چند انتقاد مطرح شود، آيا همه را بايد بپذيرد تا نقدپذير باشد؟ آيا بايد همـه را رد كنـد                    

تقـادي را  تا انتقادناپذير باشد؟ اگر تعدادي را پذيرفت و بقيه را نه چطور؟ وقتـي كـسي ان    
كند، معيارش چيست؟ اگر معيارش درك خود اوست، در اين صـورت              پذيرد يا رد مي     مي

توانيم او را متهم به نقدناپذيري كنـيم؟          اگر به هر دليلي، انتقادي را نپذيرفت، چگونه مي        
و اگر معيار خود اوست، پذيرفتن هر نوع انتقادي واجد چـه ارزشـي اسـت كـه بـراي آن               

ر كنيم؟ بدترين تجربه تاريخي در اين زمينه شيوه افراطي نقد پـذيري             ديپلم افتخار صاد  
هايي بود كه گروههاي چپ بـه عنـوان يـك وظيفـه ماركسيـستي               "انتقاد از خود  "يعني  

امـد    ها هر چيـزي در مـي      "انتقاد از خود  "دادند و كيست كه نداند از درون اين           انجام مي 
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  .جز اصلاح اشتباهات
م و او نپذيرفت، آيا بايد او را متهم به نقدناپذيري كنـيم؟ از           اگر ما به كسي انتقاد كني     

كجا معلوم كه انتقاد ما وارد باشد؟ اگر چنين اتهامي را به او بزنيم، آيا اين خود نـشان از                    
خوي استبدادي ما نيست؟ بعلاوه در بسياري از امور بايد مـرز ميـان اشـتباه و انتقـاد را                    

تـوانيم او را از ايـن    را برابـر پـنج بنامـد، مـا مـي     اگر كسي دو ضرب در دو    . مشخص كرد 
تـوان بـه واقعيـت خـارجي ارجـاع داد، واقعيتـي كـه                 چون نتيجه را مي   . اشتباه درآوريم 

اما اگر درباره موضوعي بحـث كنـيم كـه مـرتبط بـا              . هاي شخصي است    مستقل از ارزش  
پذير نيـست،     نهاي انساني و فكري باشد، چنين ارجاعي به واقعيت به سهولت امكا             ارزش

تواند انتقـاد كنـد كـه چـرا بـه             مثلاً يك فرد غير مسيحي از يك فرد مسيحي چگونه مي          
و اگـر   . شـود   رود؟ روشن است كه با مباني ارزشي يكسان به قـضيه نگـاه نمـي                كليسا مي 

چنين انتقادي صورت گرفت و فرد مسيحي حتـي تـوجهي بـه آن نكـرد، آيـا بايـد او را                      
ــا  انتقادناپــذير دانــست، و ــا نپــذيرفت، آي  اگــر پاســخي داد و انتقادكننــده قــانع نــشد ي

  انتقادكننده را بايد محكوم به استبداد رأي كرد؟
براي حل مشكلات فوق ،در تمامي اين موارد انتقـاد را بايـد بـه آزادي بيـان تحويـل                 

كـه حـق دارد   (اگر كسي از آزادي بيان دفـاع كنـد، امـا هـيچ انتقـادي را نپـذيرد                . نمود
توان به پذيرش آنچـه كـه معتقـد     اشكالي بر كار او وارد نيست، زيرا كسي را نمي ) نپذيرد

پس در ايـن صـورت    . نيست مجبور كرد و چنين كاري خلاف آزادي انتخاب و بيان است           
بيان انتقاد چه فايده و كاركردي دارد؟ تأثير انتقاد را لزوماً نبايد محدود به اصلاح فرد يـا                  

آزادي انتقاد در درجه اول موجب تعاطي افكار        . ت محدود كرد  گروهي كه هدف انتقاد اس    
نـاظرين و مـردم از   . شـود  تر مردم مي  و روشن شدن مسير اجتماعي براي انتخاب آگاهانه       

هاي متضاد و حتي متعارض و انتقاد آنان از يكديگر اسـت كـه درك       خلال تعاطي ديدگاه  
ز بيـان انتقـاد، اصـلاح طـرف انتقـاد      ترين هـدف ا   كنند، و لذا مهم     بهتري از امور پيدا مي    

و هر كس يا گروهي     . هاي اجتماعي سياسي جامعه و مردم است        نيست، بلكه رشد آگاهي   
كه بتواند با انتقادهايي كه مورد پذيرش  عمومي است كفه قدرت را به نفع خود سـنگين     

 بـراي  تواند از اين طريق و با اتكا بـه ايـن قـدرت، طـرف مقابـل خـويش را       كند، مĤلاً مي 
پذيرش انتقادهاي خود خاضع كند، و اگر طرف مقابل چنين خضوعي را نشان نداد، او را                

  .از صحنه سياست كنار بگذارد
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كنم،   هنگامي كه من از ديگران انتقاد مي      . كاركرد ديگر انتقاد، اصلاح فرد منتقد است      
جلب توجـه   گذارم و اگر      به طور طبيعي انديشه و فهم خود را به محك داوري جامعه مي            

جامعه براي من مهم باشد، طبعاً از خلال ايـن انتقادهـا و واكـنش ديگـران در برابـر آن،               
خورد، و به طور كلي من و فـرد هـدف انتقـاد، و جامعـه و                   هاي من نيز صيقل مي      ديدگاه

مردم ناظر به اين تعامل، از طريق خواندن و شنيدن اين انتقادها و پاسخ آنهـا، اجتمـاعي       
  .رسند ه درك بالاتري از آگاهي اجتماعي ميشوند و ب مي

در مورد بحث نقد و انتقاد بايد به نكـات ديگـري از جملـه فرهنـگ نقـد هـم اشـاره                      
متأسفانه در جامعه ما فرهنگ ناخوشايندي نسبت به نقد وجـود دارد كـه گـويي تـا                  .كرد

 اسـت كـه     از جمله اين آداب ايـن     . كسي آداب مفصل نقد را بجا نياورد، حق انتقاد ندارد         
از جمله اين آداب كه مخـل نقـد اسـت،           . هيچ چيز كوچكتر از گل نبايد به ديگران گفت        

استغفارهاي مكرر از برخي اتهامات احتمالي، و نيز قربان صدقه رفتن نسبت به فرد مورد               
دار  باشد است، تا مبادا دامن كبريايي اصحاب قدرت را لكـه          انتقاد كه از اصحاب قدرت مي     

هاي تودرتو است، كه بايـد بـا هـزار     مله اين آداب بيان مسايل چنان در لفافه   از ج . نمايند
آيـد كـه    زحمت منظور اصلي گوينده را دريافت و به قول معروف جان خواننده به لب مي       

  .هاي مفصل نويسنده، پي به مقصود وي ببرد بعد از مطالعه صغري، كبري چيدن
شود اين است كـه انتقادهـا را نبايـد      ييكي از بدترين نكاتي كه در جامعه ما مطرح م         

در انتقادهـاي فـردي و   . علني بيان كرد، بلكه بهتر است مستقيماً به فرد مورد نظر گفـت     
اگر مـا نـسبت بـه افـراد         . اي بسيار بجاست و بايد هم رعايت شود         شخصي، چنين توصيه  

 آن را خانواده فاميل يا دوستان خود انتقادي داريم تـرجيح دارد كـه بـه طـور خـصوصي         
اين نوع انتقادها جنبه فـردي و شخـصي دارد و   . بيان كنيم تا تأثيرگذاري آن بيشتر شود  

هدف آن تغيير رفتار فرد است و معمولاً بـه دليـل اينكـه انتقادشـونده برداشـت سـويي                    
كنـد، امـا در    پـذيرد و بـه آن عمـل مـي        نسبت به انتقادكننده ندارد، احتمالاً انتقاد را مي       

و سياسي، هدف اصلي از انتقاد تغيير رفتار فرد مورد انتظار نيست، بلكـه              عرصه اجتماعي   
هدف اصلي اظهار وجود و عرضه خود به جامعه و تأثيرگذاري       . اين هدف جانبي نقد است    

شـود، ضـمن      و تأثيرپذيري از جامعه است و چنين هدفي با بيان خصوصي برآورده نمـي             
ي انتقاد معنايي متفاوت از اين عمـل در    اينكه در عرصه سياسي و اجتماعي، بيان خصوص       

  .سطح فردي و شخصي دارد و چه بسا استنباط صحيحي هم از آن نشود
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يكي ديگر از نكاتي كه در موضوع نقد و انتقاد بايد مطرح كـرد، وارد نكـردن موضـوع          
از نه به دليل اينكه وارد كردن انگيزه اشكالي دارد، بلكـه   . ها در ارزيابي از نقد است       انگيزه

تـوان   اين حيث كه ممكن نيست، زيرا كسي از انگيـزه منتقـدين اطلاعـي نـدارد، و نمـي       
برخي از افراد براي آنكه انتقادها را از خـود دور كننـد، انتقادهـا را                . ها را ثابت كرد     انگيزه

كنند، در حالي كه حتي اگر در         واجد جنبه شخصي ميان منتقد و انتقادشونده معرفي مي        
ل شخصي يا حتي كينه و يا حتي منافع شخـصي عليـه ديگـري انتقـادي     واقعيت به دلاي 

صورت گيرد، اين امر دليلي بر ناديده گرفتن مفاد انتقاد نيست، همچنان كـه اگـر كـسي         
كنـد، ايـن نيـز      اش انتقاد مـي     بتواند ثابت كند كه صرفاً براي رضايت خدا يا منافع جامعه          

ضمن اينكه اگر چنين اسـتدلالي پذيرفتـه        دليلي بر صدق و درستي انتقادهاي او نيست،         
ها و منافع شخصي تلقـي و باطـل           شود، كليه دفاعيات افراد از ديگران نيز مشمول انگيزه        

بنابراين بايد انگيزه را كه غير قابل تعين است از ارزيابي و اعتبار سنجي نقـد               . خواهد شد 
البتـه  . نشانه ضـعف اسـت  خارج كرد و وارد كردن اين متغير در ارزيابي، بيش از هر چيز          

نام و مشخصات فرد يا گروه انتقادكننده واجد اهميت خاصـي اسـت، زيـرا اعتبـار نقـد و             
  .كننده آن دارد هاي علمي وابستگي شديدي به فرد يا گروه بيان انتقاد برخلاف گزاره

  



 191  هاي منتخب     ها و سرمقاله  يادداشت 

  افراط در اعتدال

  نامه شهروند امروز  منتشر شده در هفته-1387 مهر 7

است غير شفاف باشد و در اين زمينه نتوان صريح و بـدون لكنـت          وقتي كه عرصه سي   
زبان سخن گفت، به ناچار برخـي از افـراد در سـنگر كلمـات غيـر متعـين و كلـي پنـاه                        

گيرند تا نه تنها مورد پرسش قرار نگيرند، بلكه از آنجا ديگران را هـدف آمـاج نـصايح                   مي
 جملـه ايـن سنگرهاسـت، اعتـدال بـه        اعتدال و افراط و تفريط از     . پدر بزرگانه خود كنند   

الاذهاني ندارد، چه رسد به اينكه اين كلمه          خودي خود نيز چندان معناي مشترك و بين       
و اصطلاح در فضاي سيال و شناور مفاهيم سياسي در ايران بكار بـرده شـود، و بـه قـول                     

  .شود مولوي هر كسي از ظن خود يار اين كلمه مي
به عبارت ديگر نه تنها     . بلكه از مفاهيم نسبي هم هست     كلمه اعتدال نه تنها اعتباري      

اعتدال را بايد معنا و قرارداد كرد، بلكه برحسب زمان و مكان افراد مختلف هـم مـصداق                   
از اين حيث بكار بـردن ايـن واژه در بيـان بـسياري از سياسـتمداران                 .  كند  آن تغيير مي  

ي بياني احتجـاجي و تبليغـي عليـه         بيش از آنكه رهنمودي قابل فهم را ارايه كند، به نوع          
وقتـي  . توان با كلمه خوب يا بد مقايسه كرد         اعتدال را در بهترين حالت مي     . ديگران است 

گوييم بايد رفتار خوبي پيشه كنند، از يك سـو هـيچ نكتـه بـديعي يـا                    كه به ديگران مي   
ر خوب پيـشه    ايم، چرا كه همه معتقدند بايد رفتا        اي واجد رهنمود عملي ارايه نكرده       نكته

كرد، آنچه كه مهم است، تعيين مصداق رفتار خوب و نيز ارايه معيار روشن و مورد اتفاق                 
  .براي تمايز قايل شدن ميان رفتار خوب و بد است

اگر توصيه به ديگران براي پيشه كردن رفتار خوب، بدون توافق نسبت بـه مـصداق و          
پس چرا برخـي افـراد هيچگـاه ايـن          معيار شناسائي رفتار خوب، هيچ فايده عملي ندارد،         

) اعتدال در رفتار  (كنند و هرجا كه فرصتي دست دهد اين توصيه          نصيحت را فراموش نمي   
يكي اينكه خـود را نـسبت بـه         . كنند؟ چند پاسخ براي اين پرسش وجود دارد         را بيان مي  

نفـسي   داننـد و بـا خـوش    جلوگيري از ارتكاب خطا از سوي ديگران متعهد و مسئول مـي     
دوم اينكه نصيحت كـردن در  . كوشند كه مانع آنان از غلتيدن به افراط و تفريط شوند           مي

بطن خودش واجد نوعي تفوق فكري و اخلاقي قايـل شـدن از سـوي ناصـح بـراي خـود            
بنابراين نصيحت مذكور به طور ضمني تأييـد ايـن سـلطه و            . نسبت به ديگران نيز هست    
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همچنان كه معمـولاً پـدران، فرزنـدان        . ستجايگاه برتر نسبت به مخاطب نصيحت نيز ه       
و بالاخره كسي كه ديگران را بـه اعتـدال توصـيه            . كنند و نه برعكس     خود را نصيحت مي   

خواهد بگويد كه من و رفتار من در نقطـه اعتـدال قـرار                كند، به طور غير مستقيم مي       مي
بـه لحـاظ   كنـد، امـا چـون     دارد و از اين طريق براي مخاطب خود تعيين مصداق هم مي    

اي پسنديده نيست يا به لحاظ منطقي امكان دفـاع معقولانـه از               اخلاقي بيان چين مسأله   
كوشد كه در قالب توصيه و نـصيحت بـه رعايـت اعتـدال آن را                  رفتار وي وجود ندارد مي    

هـاي موجـود در ايـن         توان به ناخالـصي     بيان كند و  از همين دو پاسخ اخير است كه مي           
شود كه نـه   از اين نصيحت در نهايت موجب مي! ده مكرر و افراطي  استفا. نصيحت پي برد  

تنها از برندگي و تأثيرگذاري حتي اندك آن كاسته شود، بلكه چه بـسا نتيجـه معكـوس                  
هم ببار بياورد و مخاطب نصيحت، بلافاصله اعتدال را اسم مستعار توجيه رفتارهاي غيـر               

  .دمنطقي ناصح بداند و در برابر آن واكنش نشان ده
هـاي    كننـدگان آن منفـك و ناخالـصي         اما اگر اصل و اعتبار اين گـزاره را از نـصيحت           

ناصحين را در بيان اين توصيه از اصل گزاره جدا كنيم، در اين صـورت ارزش آن را دارد                   
در اين  . كه به عنوان يك گزاره درست و حتي راهنماي عمل آن را مورد توجه قرار دهيم               

گرايـي،   اولين نكته اين است كـه افـراط  . ره آن بايد لحاظ كرد   صورت چندين نكته را دربا    
. گرچه خصلت و ويژگي فردي است، اما ريشه در واقعيت بيروني و ساخت اجتماعي دارد              

به نـسبت  (هاي رفتار افراطي بسيار اندك باشد  دهد كه يا هزينه    گرايي وقتي رخ مي     افراط
شود و يـك طبقـه و      اي كه دو قطبي مي      عهجام. يا منافع آن بسيار زياد باشد     ) عامل رفتار 

گروه فقير و نادار و طبقه ديگر ثروتمند باشند، طبعا طبقه متوسط آن ضعيف و نحيـف و          
در . گـردد   گيرد، طبيعي اسـت كـه زمينـه رفتـار افراطـي فـراهم مـي                 در حاشيه قرار مي   

 اجتماعي  دهنده، نوع غالب فرآيندهاي     اي كه فرآيندهاي تشديدكننده و نه تخفيف        جامعه
در سـاختاري   . است، به طور طبيعي شاهد رفتارهاي افراطي و تفريطي هم خـواهيم بـود             

طرف وجود نداشته باشد، گريزي از بـروز رفتارهـاي    اختلاف منصف و بي  كه نهادهاي حل  
بنابراين شرط صداقت اين است كه قبل از هر نصيحتي به ديگـران بـراي               . افراطي نيست 

سـاز    اعتدال، لازم است كه با ساختارهاي اجتمـاعي كـه زمينـه   خارج نشدن آنان از جاده    
  .گرايي هستند، مبارزه كرد بروز افراط

بـه  . تواند مجوز انجام رفتـار غيـر مجـاز باشـد            نكته ديگر اينكه تعريف از اعتدال نمي      
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اعـم از رفتارهـاي مجـاز    (عبارت ديگر رفتار اعتدالي يا افراطي در ذيـل رفتارهـاي مجـاز         
تواند با تكيه بر اعتدال و نفـي افـراط،    گيرد، بنابراين كسي نمي  قرار مي ) اخلاقيقانوني يا   

عدم انجام وظيفه و مـسئوليت، رفتـاري مجـاز و           . رفتارهاي غير مجاز خود را توجيه كند      
توان با قاعده اعتـدال توجيـه         پذيرفتني نيست، از اين رو استنكاف از انجام وظيفه را نمي          

  .نمود
ي نسبي است، امـا در تعريـف عمليـاتي آن بايـد بـه عـرف عقـلاي         گرچه اعتدال امر  

تواند خود را نقطه مركزي رفتار معتدل معرفـي كنـد و              جامعه مراجعه كرد، هر كس نمي     
شوند كه نسبت  اي يافت مي    گرا بنامد چرا كه در هر حال عده         افراد دو سوي خود را افراط     

ين براي تشخيص مصداق اعتدال بايد بـه        بنا بر ا  . گيرند  به او در دوسوي رفتارش قرار مي      
اهميت اين عرف بويژه در عرصه سياست در ايـن اسـت    . عرف عقلاي جامعه مراجعه كرد    

ايـن امـر بـه      . تواند مشاركت ديگران را پيرامون خود بسيج كند         كه عمل معتدل بهتر مي    
افراطـي يـا   (هـاي اقليـت    منزله صحت و درستي راه معتدل نيـست، و چـه بـسا گـرايش      

تر باشد، اما تا وقتي كه مدافع آنها نتواند مـشاركت ديگـران را جلـب                  قابل دفاع ) فريطيت
با وجـود ايـن، در برخـي مـوارد،          . كند، به لحاظ عملي قادر به ايجاد تغييري موثر نيست         

اند كه ديگران را حول خود بسيج     هاي خارج از ميانگين جامعه به مرور موفق شده          حركت
  .اعتدالي شوندكرده و تبديل به مشي 

گرايي، در نهايت نوعي تفريط هم درپي خواهـد داشـت و              نكته ديگر اين كه هر افراط     
. در نتيجه بايد ديد كه عمل افراطـي واكـنش بـه كـدام رفتـار تفربطـي اسـت                   . بر عكس 

چنين افراط و تفريط در ضديت با چيزي يا دفاع از چيزي، چه بسا ممكـن اسـت بـه                      هم
اش ظهـور     ار افراطي رژيم گذشته با نهادهاي مذهبي، نتيجه       رفت. ضد خودش تبديل شود   

گرايي امروز در خـصوص نقـش ديـن و نهادهـاي              و قدرتمند شدن اين نهادها بود، افراط      
بنابراين عمل افراطي، حتـي اگـر بـه        . ديني، دير يا زود به ضد خودش تبديل خواهد شد         

 ـ           دار نخواهـد بـود، كـه نتيجـه         نتيجه هم برسد، در نهايت به لحاظ دستاوردها نه تنها پاي
و از اينجاسـت كـه جامعـه بـا نـوعي وضـعيت پانـدولي مواجـه                  . معكوس هم خواهد داد   

  :كلاو معرف خوبي از اين وضعيت متناقض است. اچ. اين شعر ا. شود مي
  زير رداي بلند اسمان از

  ها همه آدم
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  آناني نوميدترينند كه
  زماني بيشترين
  اميد را داشتند،

  هايي كه اعتقادترين بي
  بيشترين اعتقاد را

  .داشتند
اگر به طور معمول در عرصه علم و دانـش و حتـي هنـر، خـروج از معيارهـاي مـورد                     

هاي نو بـوده اسـت، امـا       آوري  پذيرش دانشمندان و هنرمندان منشاء تحولات علمي و فن        
اثـر و يـا حتـي در مـواردي بـا       در عرصه سياست اين قاعده بسيار پرهزينه و چه بسا كـم   

علـم و   . ها با يكديگر اسـت      دليل آن نيز در تفاوت ماهيت اين عرصه       . نتايج معكوس است  
دانش و هنر، لزوماً نيازمند مشاركت عمومي و حتي پذيرش ابتـدايي آن از جانـب مـردم               

شود، درستي و غلطي آن ربطي به پـذيرش و عـدم              نيست، وقتي تئوري نسبيت ارايه مي     
كمابيش و حداقل در مرحله خلق آن چنين وضـعي را           پذيرش من و شما ندارد، هنر نيز        

يابـد، امـا در    و پس از خلق اثر هنري است كه نگاه ديگران نسبت به آن اهميت مي          . دارد
سياست و عمل اجتماعي، مشاركت ديگران و در نتيجه ضرورت همراهي و همـدلي آنـان     

  .ستبخشي آن عمل ا با عمل مذكور، شرط ضروري براي تأثيرگذاري و نتيجه
آنچه كه گفته شد بدين معنا نيست كه بايد هميشه و در همـه حـال درپـي عـرف و                     
. متوسط رفتار اجتماعي بود كه اگر چنين باشد، طبعاً هيچ تحولي را شاهد نخواهيم بـود               

اگر اين استدلال درست باشد، پيامبران را بايد افراد غير اعتدالي ناميد، چـرا كـه هنگـام                  
وي آنان، معمولاً با مخالفت اكثريت مواجه بودنـد، و فقـط در اثـر               بعثت و ابلاغ پيام از س     

ممارست در تبليغ بود كه در برخي موارد موفق شدند ديگران را بـه سـوي خـود جـذب                    
بنابراين اعتدال به عنوان يك ارزش و معيـار راهنمـا، وقتـي پـذيرفتني اسـت كـه               . كنند  

لا در زمان جاهليت عرب يـا قيـام         هاي لازم باشد، و ا      كليت محيط اجتماعي واجد حداقل    
اسراييل، چه جايي براي بروز رفتـار اعتـدالي بـه نحـوي كـه                 ، براي نجات بني   )ع(موسي  

  مورد پذيرش عرف عقلا باشد، وجود داشت؟
بنابراين اعتدال و مشي اعتدالي بيش از آنكـه مستمـسكي بـراي مجـادلات سياسـي                 

ي جا كنند، موضوعي است بـراي بحـث و          اي تفريطي، خود را در قالب اعتدال        باشد تا عده  
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گفتگو پيرامون علت وجود ميزان فاصله يك مشي مشخص از عرف عقـلا و يـا ميـانگين                  
مـشي مـذكور قابـل     اي در خط رفتار مردم ، و سپس تحليل اين نكته كه آيا چنين فاصله          

دفاع يا مثمرثمر هست يا بايد در آن تجديدنظر كـرد؟ فاصـله مـذكور در شـرايط عـادي              
بايد از ميانگين مورد پذيرش عرف عقلاي جامعه آن قدر زياد باشد كه چسبندگي خـود        ن

  .اي جدا از جامعه تبديل گردد را با آنها از دست بدهد و به پديده
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  تكرار يك شعار در دو قرن

  )به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسي(

   منتشر شده در روزنامه اعتماد ملي-1387 آذر 13

قانون اساسي هر كشوري ميثـاق عمـومي   . وز تصويب قانون اساسي است  آذر سالر  12
شايد براي برخي افراد مفاد     . مردم براي تعيين حقوق افراد و دولت و رابطه ميان آنهاست          

البتـه ايـن موضـوع      . اصول و محتواي قانون اساسي و پرداختن به آنها مسأله اصلي باشد           
زيرا دو اصل ديگر مقدم بر محتـوا      . ني ندارد مهم است، اما اهميت اصلي را در شرايط كنو        

و مضمون و اصول قانون اساسي وجـود دارد كـه ابتـدا بايـد دربـاره آن دو اصـل درك و                    
  .تفسير روشني داشت

اصل اول، ارجاع به آراي عمومي براي قانوني شـدن مـتن و محتـواي قـانون اساسـي            
شد، امـا اعمـال و رسـميت        خواهد با   به عبارت ديگر منشاء قانون اساسي هرچه مي       . است

يافتن آن براي اجرا منوط به توافق اكثريت مردم، آن هم مـردم ايـران و نـه ديگـر ملـل                  
هركسي با هر گرايشي كه تابعيت ايران را دارد، حـق مخالفـت و موافقـت بـا ايـن                    . است

و اجرايي و قانوني شدن اين قانون به عنوان ميثـاق ميـان مـردم از                . قانون را داشته است   
كننـدگان محقـق     سو و ميان مردم و دولت از سـوي ديگـر بـا رأي اكثريـت شـركت            يك
بنابراين هر وضعيتي كه پس از رسميت يافتن اين قانون، به وجود آيد كـه نـافي                 . شد  مي

اين وضعيت چه بـه صـورت       . اين اصل باشد، به منزله ضديت با بنيان قانون اساسي است          
ردد، نتيجه آن در هر حال نقض بنيـان ايـن           رسمي بيان شود يا به صورت ضمني اجرا گ        

سـالاري و جمهوريـت اسـت كـه شـعار محـوري               اين اصل همان بنيان مردم    . قانون است 
  .انقلاب بوده است

هـاي شخـصي و    حاكميت قانون به معناي نفـي اراده    . اصل دوم، حاكميت قانون است    
هـاي شخـصي و    رادهاگر با هر توجيهي برخـي ا . نهادي در اجرا يا عدم اجراي قانون است   

در . نهادهاي فوق قانون تعريف و عمل شود، اين امر به منزلـه نفـي اعتبـار قـانون اسـت                   
اي صوري و باري به هر جهت و صـرفاً از       نويسي فقط وظيفه    چنين محيطي قانون و قانون    

اي و بـا چـه        گزارش دادن از اينكه چه تعداد قانون و در چه زمينه          . باب رفع تكليف است   
نويـسد لزومـاً      مرجعي كه قـانون مـي     . كند  ايم، دردي از جامعه را دوا نمي        نوشتهمضموني  



 197  هاي منتخب     ها و سرمقاله  يادداشت 

توجهي به پيگيري در اجراي آن مثل انداختن پـول در   بي. بايد پيگير اجراي آن نيز باشد    
هاي صدقات براي كمك به محرومين و نيازمندان است، اما اگر بدانيم كـه پـولي                  صندوق

شـود، در     اي صرف امور شخـصي مـي        دهيم، از سوي عده    كه براي كمك به نيازمندان مي     
ايم، بلكه در مصرف بيهوده   اين صورت نه تنها وظيفه خود را در كمك به آنان انجام نداده            

  .ها نيز شريك و مسئول هستيم اين پول
اكنون كه در آستانه گذشت سه دهه از تـصويب قـانون اساسـي هـستيم، حاكميـت                   

هـاي مجلـس    مركـز پـژوهش  . ا چالش مواجه شده اسـت قانون بيش از هر دوره ديگري ب    
دهنـده   گزارشي از روند اجراي قوانين مصوب مجلس هفتم را ارايه كرده است كـه نـشان              

فقدان حاكميت قانون است و متأسفانه در دولت اخير براي اولين بـار شـاهد بـوديم كـه                   
  .د كردچند ماه پيش بالاترين مقام اجرايي نيز به صراحت بر اين سياست تأكي

 مورد از قوانين مهلت دار مجلس هفـتم تـاكنون           45دهد كه     گزارش مذكور نشان مي   
 13عمل نشده است، بيش از اين تعداد نيز در خارج از مهلت مقرر اجرا شده  و فقط بـه                     

تـوان    و طبعا بـا عـدد و رقـم و تعـداد نمـي             !. مورد در زمان تعيين شده عمل شده است         
را كه عدم اجراي يك قانون مثل قانون بودجه، اهميتي برابر           واقعيت امر را روشن كرد، چ     

و بـه   . هاي دوجانبه با كشورهاي ديگر دارد       نامه  عدم اجراي صدها قانون در زمينه موافقت      
حتي اگر يك قـانون هـم       . احتمال قوي قوانين اجرا نشده بيشتر از نوع قوانين مهم است          

منزله فقدان حاكميت قانون است، چه رسد بـه         عالماً و عامداً اجرا نشده باشد، اين امر به          
اينكه بخش مهمي از قوانين اجرا نشود يا در خارج از موعد آن اجـرا شـده باشـد و ايـن                      
ارقام را بايد در كنار مواردي قرار داد كه قانون به صورت نـاقص و غلـط اجـرا شـده و يـا           

ارش در حـالي اسـت      اين گز !! اصولاً چيزهايي اجرا شده كه قانون آن تصويب نشده است         
تـر بـه      كه بخشي از دوره آن مجلس مطابق با حضور دولت پيشين بود كـه طبعـا ملتـزم                 

  .اجراي قانون بود
مسئوليت اين وضع متوجه چه شخص يا نهادي است؟ گرچه بـه معنـاي كلـي همـه                  
افراد و نهادهاي حكومتي در اين وضع مسئوليتي را بـر دوش دارنـد، امـا وظيفـه مرجـع              

مرجعـي كـه قـانون را تـصويب         . بيش از همه افراد و نهادهاي حكـومتي اسـت         قانونگذار  
دهـد، بـه      كند، ابزار نظارتي بر اجراي آن را هم دارد، و اگر چنين كاري را انجام نمـي                  مي

آورتر از همه اينكـه       اش است، تأسف    اعتقادي خودش به انجام وظيفه قانونگذاري       منزله بي 
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شـود، گـويي همـه        يچ واكنـشي برانگيختـه نمـي      شود، امـا ه ـ     چنين گزارشي منتشر مي   
ظاهراً اين موضوع به خصلت عمومي      . اند كه اين وضع طبيعي و قابل انتظار است          پذيرفته

گذاريم، اما مراقبت و نگهداري در قاموس ما         ما تبديل شده است كه تأكيد را بر توليد مي         
 ـ          نيست، مثل مردمي كه فرزند مي      ان برايـشان اهميتـي     آورند، امـا نگهـداري و تربيـت آن

بينيم، خيابان احداث يا آسفالت جديد ريخته         در سطح شهر و كشور هم اين را مي        . ندارد
شود، اما نگهداري و تعمير يا رفع     شود و هزينه نسبتاً گزافي هم براي آنها پرداخت مي           مي

هاي ايجاد شده بعدي بـه نـدرت در دسـتور كـار نهـاد يـا                   چاله و چوله و پستي و بلندي      
تـوان بـه عنـوان يـك          گيري و تعميـرات را نمـي        چون احتمالاً لكه  . گيرد  رجعي قرار مي  م

موضوع جالب در گزارش عملكرد ارايه و احيانا با قيچي كردن نوار آن را افتتـاح كـرد، در        
مجلس هـم در نوشـتن      . آيد  حالي كه ريختن آسفالت جديد متفاوت است و به چشم مي          

شـود، امـا كـار     ار عمومي و احيانـاً تـاريخ پيـشقدم مـي    قانون و ثبت و ضبط آن براي افك     
چنداني به اجرايي شدن آن ندارند، گويي كه وظيفه مجلس تا همين مرحله است و پس                

  .دار مسئوليتي نيست از اين ديگر عهده
ها در خصوص قوانين مـصوب و روي زمـين            رسد كه گزارش مركز پژوهش      به نظر مي  

نويسي و حاكميت قانون در ايران است، چرا          ع قانون مانده بخش كوچكي از واقعيت موضو     
كند، امـا شـكاف    هاي رسمي و اسناد مكتوب استناد مي      كه اين گزارش معمولاً به گزارش     

فقـدان  . دهـد وجـود دارد   عظيمي ميان اصل و واقعيت ماجرا با آنچه كه در عمل رخ مـي  
ترين تخلفات بـراي      زينههايش يكي از پره     النفع  ها و عدم    حاكميت قانون به لحاظ خسارت    

گزارش مذكور كوشيده است كه توجه را به ميزان خـسارت ناشـي از عـدم                . جامعه است 
اجراي قانون برگزاري مناقصات جلب كند، بدون اينكه قادر باشد عـدد و رقمـي در ايـن                  

هـاي ناشـي از ايـن مـشكل در كـشور          ترديدي نيست كه حجم خسارت    . زمينه ارايه كند  
توانست آن را برآورد و اعلان كند، دود از كله           ه اگر مرجعي مستقل مي    چنان زياد است ك   

  .شد شنيدند، بلند مي همه كساني كه آن را مي
 سال پيش كه دوم خرداد آغاز شد، يكي از شعارهاي محوري و مهم آن جنـبش،                 12

 دفاع از حاكميت قانون بود، و دستاوردهاي اين شعار در چهار سال اول اصلاحات فراتر از               
اما متأسفانه عدول و بازگـشت از ايـن شـعار          . رسيد  آن بود كه در ابتدا به ذهن برخي مي        

كنم كه اگر قرار باشـد   چنان شد كار را  به امروز و دولت كنوني رسانده است، و تصور مي         
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رييس جمهوري خيرخواه براي كشور و ملت پا به عرصه ميدان بگذارد، از ميان سه شعار                
نون، حتماً در رأس آنها خواهد بود، و دو شعار ديگـر هـم بايـد بـه                  اش، حاكميت قا    عمده

در ابتداي قرن بيستم كه انقـلاب مـشروطيت آغـاز        . نحوي باشد كه مقوم اين شعار باشد      
شد، شعار محوري آن انقلاب نيز قانون بود، در پايـان قـرن بيـستم هـم در جنـبش دوم                  

 نشده بود، و اكنـون در دهـه اول   خرداد، اين شعار مجدداً مطرح شد، چرا كه مشكل حل         
قرن بيست و يكم باز هم بايد اين شعار را مطرح كرد، اميدوارم فرزندان ما در اواسـط يـا                    

  آيا ممكن است؟. پايان قرن ديگر مجبور نباشند كه چنين شعاري را بدهند
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  هاي لازم وحدت شرط

   منتشر شده در ماهنامه صنعت و توسعه-1388آبان 

شود و از اعمـاق       است كه هر موقع اختلافات اوج گرفته و علني مي         اين رسم ديرين م   
شود و هر كـسي بـه فراخـور           مان بلند مي    كند، فوراً فرياد وحدت وحدت      جامعه فوران مي  

كه بيشترين اخـتلاف دربـاره   » وحدتي«كند،  جايگاه خود ديگران را دعوت به وحدت مي       
نگـريم دعـواي اصـلي دربـاره همـين          معنا و مفهوم و حدود و ثغور آن است و اگر نيك ب            

تـوان كـسي را در    هاي تحقق آن است، از اين رو است كه ديگر نمي       مضمون وحدت و راه   
اما اشكال فراخوان به وحدت بيش از اين است كـه گفتـه    !! اين زمينه به وحدت فراخواند    

رن شد، زيرا مناديان وحدت با تصويري كه از جامعه پيشامدرن دارند، اعضاي جامعه مـد              
اي اسـت و در صـورت    خوانند، وحدتي كه منـافي ذات چنـين جامعـه         را به وحدت فرامي   

معنـاي  » وحـدت «در جامعه سـنتي     . تحقق آن، جامعه درجا زده و به قهقرا خواهد رفت         
شكلي تمام عيار از حيـث رفتـاري، گفتـاري و             نسبتاً روشني داشت، وحدت به معناي هم      

زدنـد، هرگونـه       گرداگرد رييس قبيله حلقـه مـي       فكري بود كه در سطح سياسي نيز بايد       
اما چنين وحدتي در جامعه مدرن نه ممكـن         . شد و محكوم بود     تفاوت و تمايزي طرد مي    

زيرا در جامعـه مـدرن انـسجام و همـاهنگي اجتمـاعي حـول و حـوش                  . است و نه مفيد   
مثبـت و   گيرد، در اين جامعه تمايزات نقـشي          ها و نه تشابهات شكل مي       تمايزات و تفاوت  

كاركردي دارند، و مثل ماشيني هستند كه هر كدام از اجزاي آن تفاوت دارند امـا نقـش                  
دار هستند و همين كاركرد مبنـاي وحـدت ميـان     اي را در بقا و حيات دستگاه عهده       ويژه

هـا در جامعـه، تاحـدي منـشا      آنهاست، و طبيعي است كه وجود ايـن تمـايزات و تفـاوت      
اي در حـال      شود و در نتيجه جامعـه مـدرن جامعـه           عه نيز مي  تعارضات و درگيري و مناز    

هـا و     امـا ايـن كـشمكش     . هاي متعدد همراه است     تحول است كه با تعارضات و كشمكش      
كند، به عبارت ديگـر       تعارضات فقط تا حدي است كه كليت جامعه را با خطر مواجه نمي            

دقيقـاً  . رسـند    مـي  نظر  طرفين كشمكش در چارچوب كلي منافع ملي و قانون به اشتراك          
ها در ذيل قانون ورزشي موجود        ها و چالش    رغم تمامي رقابت    مثل دو تيم ورزشي كه علي     

  .كنند طرف با يكديگر رقابت حادي را پيشه مي و داوري مستقل و بي
كننده   طرف رسيدگي   مبناي وحدت در جامعه مدرن در امور داخلي قانون و مرجع بي           
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 قـانون، خواسـت عمـومي جامعـه اسـت كـه از طريـق                در اين جامعه منـشا    . به آن است  
گـردد و اجـراي    شوند، تـدوين مـي   نمايندگان مردم كه به صورت دموكراتيك انتخاب مي     

اجراي قـانون از دو طريـق رسـمي و اجتمـاعي            . گردد  اين قانون از دو طريق تضمين مي      
 كننـده رسـمي اجـراي       دستگاه قضايي و قاضي مستقل، مرجـع تـضمين        . شود  محقق مي 

هاي آزاد و نهادهاي مدني مرجع اجتمـاعي تـضمين اجـراي ايـن                قانون هستند، و رسانه   
مفهـوم و   . الملل نيز دفاع از منافع ملـي اسـت          مبناي وحدت در روابط بين    . قانون هستند 

ابعاد منافع ملي نيز در يك جامعه توسعه يافته از خلال بحث و گفتگوي آزاد مردم شكل               
  .ها و نهادهاي مدني هستند ايت اين منافع نيز همان رسانهگيرد و ضمانت اجراي رع مي

بنابراين فرض تحقق وحدت در جوامع جديد، وجود آزادي و حاكميت قـانون اسـت،               
ها ميـان افـراد    آزادي شرط لازم تحقق اين وحدت است، زيرا با پذيرش تمايزات و تفاوت            

اي آزاد اسـت كـه هـر    ها، فقط در يك فـض  جامعه و طبيعي و ضروري دانستن اين تفاوت  
توانند جايگاه واقعـي خـود را در جامعـه پيـدا كـرده و بـا              يك از افراد متفاوت جامعه مي     

حاكميت قانون نيز ديگر شـرط لازم تحقـق وحـدت           . يكديگر به وحدتي ارگانيكي برسند    
هـاي مختلـف در    است، زيرا ضوابط رقابت و نيز حد و حدود تعارضات ميان منافع و گروه            

ب قانون قابل كنترل است، و حاكميت قـانون هـم بـدون اسـتقلال قاضـي و                  ذيل چارچو 
  .دادگستري معنا ندارد

به هر ميزان كه اجزاي اين دو شرط غايب باشد، وحدت به معناي تـشابه و تبعيـت و         
شناسي وحـدت   شود كه با جوامع سنتي انطباق دارد و به تعبير جامعه            يكساني تفسير مي  

. مدرن نه تنها كارايي ندارد بلكه براي جامعه چون سـم اسـت  مكانيكي است و در جوامع    
بست رسيدن جوامـع كمونيـستي و فجـايعي كـه در ايـن             ترين دلايل به بن     يكي از اصلي  

جوامع رخ داد، ناشي از دركي بود كه سردمداران اين جوامع از مفهوم وحدت به معنـاي                  
هبري حـزب كمونيـست و بـه       تشابه و يكساني داشتند، و وحدت را به معناي تبعيت از ر           

تر، رهبر حزب كمونيست و نيز يكـساني تحليـل و فكـر و حتـي تـشابه در                     طور مشخص 
پـوت و     دانـستند، و بـدترين نـوع آن از سـوي پـل              لباس پوشيدن و عادات و رسـوم مـي        

البتـه  . ها نفر قرباني ايـن سياسـت شـدند          خمرهاي سرخ در كامبوج اجرا شد كه ميليون       
هاي اتحاد جماهير شوروي و چين        رهاي سرخ از تعارض سياست    هاي خم   تعارض سياست 

خواستند و در عـين   كمتر بود، زير احزاب كمونيست شوروي و چين وحدت مذكور را مي        
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حال خواهان رفتن به فضا و توسعه فني و صنعتي هم بودند و اين دو جمع ناپـذير بـود،                    
زي و كمـون اوليـه      خواسـتند همـه را بـه عـصر كـشاور            در حالي كه خمرهاي سرخ مـي      

  .برگردانند كه با وحدت مكانيكي سازگاري داشت اما با چرخ زمان تطابق نداشت
شـود؟ شـايد اينـان در         بخش شـنيده مـي      هاي وحدت   چرا امروز در جامعه ما استغاثه     

سوداي بازگشت بـه دوران سـكوت و رخـوت هـستند، در حـالي كـه منـشا حـاد شـدن                 
تـر كـرد،      ها را عميق    ار است كه تعارضات و تفاوت     و  هاي بره   تعارضات كنوني همان سكوت   

بنـابراين هرگونـه    . بخش را فـراهم كنـد       بدون آنكه امكان درك و تفاهم متقابل و وحدت        
كوششي براي بازسازي وحـدت مكـانيكي، نـه تنهـا آب در هـاون كوبيـدن اسـت، بلكـه                  

اگر هم مـوفقيتي  شود و يا  هاي زمان به عقب است، كه نهايتا يا موفق نمي       برگردان عقربه 
  .دهد تري بروز مي داشت، تعارضات را تجميع كرده و در آينده به صورت انفجاري

ـ پذيرش اصل تفاوت و احترام گذاشـتن    1پس براي رسيدن به وحدت چه بايد كرد؟         
كنند و اين حق آنان و ضـرورت         به اينكه ديگران متفاوت از ما، فكر و رفتار و احساس مي           

هـاي غيـر قابـل      ها به گسيختگي و تعـارض        براي آنكه اين تفاوت     -2. جامعه مدرن است  
حل تبديل نشود، بايد قانون را مبناي مشترك قرار داد، قانوني كه به وسـيله نماينـدگان                 
مردم و فارغ از هرگونه محدوديتي تدوين و تـصويب شـود، و ايـن نماينـدگان هـم بايـد                   

 اجـراي   -3. ت آزاد انتخاب شوند   هاي عمومي مردم باشند، و به صور        معرف كليت گرايش  
چنين قانوني بايد از طرف دستگاه قـضايي مـستقل و نهادهـاي مـدني و در فـضاي آزاد                    

 در عرصه خارجي نيز دفاع از منافع ملي مبناي وحدت اسـت منـافعي               -4. تضمين گردد 
شود و از سوي ديگر تعـاطي آزاد افكـار عمـومي        كه از يك سو به وسيله قانون تعيين مي        

هـاي   تحقق وحدت در جامعه مدرن با شـيوه . كند هاي آن را تعيين مي    ده و مصداق  محدو
خـواهي جايگـاهي      ريش سفيدي و كدخدامنشي و پشت درهاي بسته و بـا هـدف سـهم              

  .ندارد
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  گيري ريا بدترين زمينه براي شكل

   منتشر شده در روزنامه شرق-1389 خرداد 6

از بازار  ) كردند  اي فاضلاب را تخليه مي    ه  كساني كه در گذشته چاه    (گويند كناّسي     مي
كـسي  . كرد كه بوي عطر به مذاق او سازگار نيفتاد و حالش بهـم خـورد                عطاران عبور مي  

كند   كه شغلش كناّسي باشد، پس از مدتي حس بويايي او چنان به بوي محيط عادت مي               
  .خورد ميشود كه در بازار عطاران غش كرده و حالش بهم  و با بوهاي ديگر بيگانه مي

كنيم كه فضاي رفتـاري آن آكنـده از    اي زندگي مي  واقعيت اين است كه ما در جامعه      
ست و اگر به دليلي اين امكان براي ما فراهم شود كه            »ريا«برخي خصايل منفي از جمله      

در جوامع ديگري كه فاقد اين ويژگي منفـي هـستند، قـرار بگيـريم و بخـواهيم زنـدگي                  
شـود و قـادر بـه ايجـاد ارتيـاط بـا             ت اجتماعي ما دچار اختلال مي     كنيم، احتمالاً ارتباطا  
  .ديگران نخواهيم شد

تواند نشان    اينكه ما به فكر جلوگيري از خسارات زلزله احتمالي در تهران بيافتيم، مي            
پـذيري باشـد، مـشروط بـر اينكـه همزمـان اقـداماتي را بـراي          نگري و مسئوليت از آينده 

جام دهيم كه رخـدادن آنهـا قطعـي بـوده و هـر روز خـسارات        هايي ان   جلوگيري از پديده  
است كـه   » ريا«ها،    كند و يكي از پديده       ريشتري وارد مي   8 يا حتي    7تري از زلزله      فراوان

  .افتد مثل آتش به جان خرمن دين و اخلاق و ملك و مملكت مي
ا در شود، و بحث درباره علـل و عوامـل بـروز ري ـ    هاي گوناگون متجلي مي     ريا به شكل  

گنجد، از اين رو به طرح يكـي دو زمينـه كـه مـشوق                 جامعه، در قالب يك يادداشت نمي     
مبناي غالب رفتار آدمي، جلـب منفعـت و دفـع ضـرر             . شود  رفتار رياكارانه است اكتفا مي    

است، اما تا هنگامي كه نفع و ضرر هر عملي بر مدار عقلايي قرار داشته باشد، طبعـاً ريـا                    
هنگامي كه نفع و ضرر از اين مدار خارج شد، بـه هـر ميزانـي كـه از            گيرد، اما     شكل نمي 

براي نمونه اگر يك ورزشـكار خـوب بـازي          . يابد  اين مدار دور باشد، رياكاري نيز رواج مي       
كند يا مربي موفقي داشته باشيم، طبعاً براساس عقل و منطق، آنان شانس بيشتري براي               

. شـود  دريافت مادي بيشتري هم نصيبشان مـي انتخاب در تيم ملي دارند و به طور عادي  
اما اگر ملاك ارتقاي آنان و پرداخت منفعت اموري غير ورزشـي و مـثلاً دينـي باشـد، در      
اين صورت خواهيم ديد كه برخي از آنان براي كسب جايگاه بـالاتر و در نتيجـه منفعـت                
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ان واقعيـت   شود، در حالي كه تناسب چنـداني مي ـ         هاي مذهبي مي    بيشتر، متوليان هيأت  
وقتي كه شيوه عيارسنجي هر     . كنند وجود ندارد    وجودي آنان و آنچه كه به آن تظاهر مي        

پرسيدند كه بهترين   ) ع(از امام علي    . شود  رفتاري مخدوش شود، رياكاري رفتار غالب مي      
شاعر عرب كيست، امام به درستي و دقت پاسخ داد، گرچه آنان در يـك ميـدان مـسابقه         

اي در انتخـاب نباشـد،        وان يكي را بـر ديگـري برتـري داد، امـا اگـر چـاره               اند كه بت    نداده
بـه عبـارت ديگـر امـام در     . كار، بهترين شاعر عرب است امرالقيس آن پادشاه گمراه و تبه  

كند،   اي نمي   تعهدي آنان اشاره    هاي ايمان و كفر، تعهد و بي        تعيين بهترين شاعر به ملاك    
ايزه دهد، لزوماً يكي از شـعراي طرفـدار خـود را بـه              خواست به بهترين شاعر ج      و اگر مي  

كـرد و نـام او را         كرد يا امرالقيس را هم از شاعري خلع نمي          عنوان شاعر برتر انتخاب نمي    
اي براي كـسب برتـري و    مايه كرد، هر بي زد، اگر چنين مي از ميان شعراي عرب خط نمي  

شد و رياكاري     امام مشغول مي  سرايي    رسيدن به جايگاهي كه شايسته او نيست به مديحه        
گرفت، همچنان كه شعراي درجه چند در دربار غزنويان كه مدح سلطان محمـود                اوج مي 

بردند، اما فردوسي از اين نفـع مـادي محـروم بـود، و شـعراي                  گفتند نفع مادي مي     را مي 
 شدند و فردوسي در جهتي ديگـر  دربار بودند كه مروج ريا و رياكاري و دروغ و نيرنگ مي          

  .كرد حركت مي
اگر كسي ماليات ندهد يا چراغ      . كنم  با طرح مثالي ديگر به فهم بهتر مسأله كمك مي         

چنـين   هـم . كند قرمز را رد كند، حكومت با تعيين جريمه مالي يا زندان او را مجازات مي             
منــد و  اگـر كــسي از نظــر پرداخــت ماليـات يــا رعايــت مقــررات راننـدگي رفتــار قــانون   

اما در هر دو حالت شـيوه تنبيـه يـا    . گيرد ته باشد، مورد تشويق قرار مي   اي داش   محترمانه
، اما اگر كسي ماليات ندهـد، هيچگـاه   )مثل گرفتن يا پرداختن پول    (تشويق معقول است    

كنند، زيرا مدرك و نمره معرف چيـزي          اش را كم نمي     مدرك دانشگاهي او يا نمره درسي     
توان ايـن مـدرك را باطـل يـا            ر فرد نمي  در وجود شخص است كه با وجود آن د        ) دانش(

تـوان    حساب باشد، نمي    همچنان كه اگر كسي در پرداخت ماليات خوش       . نمره را كم كرد   
اگر چنين وضعي رخ دهـد،      !! به عنوان تشويق، به او مثلاً يك مدرك دكتراي پزشكي داد          

آن برسـد،   توانـد بـه       رفتار رياكارانه براي كسب موقعيتي كه فرد در شرايط عقلايي نمـي           
  .شود آغاز مي

مثلاً وقتي كه حكومـت اعـلام   . نكته ديگر تمايز قايل نشدن ميان رفتار و عقيده است        
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كند كه از چراغ قرمز رد نشويد، در غيـر ايـن صـورت مجـازات خواهيـد شـد؛ فقـط                        مي
در اينجا  . درصدد ارايه الگوي رفتاري مناسب در جامعه است تا نظم اجتماعي حفظ شود            

 اصلاً اعتقادي به توقف پشت چـراغ قرمـز نداشـته باشـد، امـا در عمـل ايـن               اگر يك نفر  
دستور را رعايت كند، هيچگاه جريمه نخواهد شد و برعكس اگر كسي صد درصد به ايـن              

البته جامعـه  . شود قاعده عقيده داشته باشد، اما به هر دليلي از آن تخطي كند جريمه مي 
ولي در هـر    .  و هم ملتزم به اين قاعده باشند       اي است كه مردم هم معتقد       مطلوب، جامعه 

حال حكومت در اين مرحله فقط به التزام عملي كار دارد، و نزد مردم تحكـيم اعتقـاد از                   
اما اگر در يك جامعه ديديم كه براي اعتقـادات مـردم هـم              . گيرد  مسير ديگري شكل مي   

  .ريا خواهد بودگيري گسترده  ترديد منشاء شكل امر و نهي تعيين شود، اين وضع بي
اين روزها چون بحث حجاب مجدداً مطرح شده است، بـا مثـالي از حجـاب بـه فهـم                   

برحسب هـر   ) اعم از پوشش زن يا مرد     (رعايت حدي از پوشش     . مطلب كمك خواهد شد   
حدود اين حد، معطوف به رعايت و حفظ نظم         . اي ضروري و قانوني است      اي مساله   جامعه

تعيين اين حد ربطي به عقايـد       .  مختلف متفاوت است   و عفت عمومي است كه در جوامع      
مثلاً در بسياري از كشورها اگر فرد يا افرادي نزد خود معتقد باشند كه لخـت      . افراد ندارد 

بودن در خيابان مشكلي ندارد، صرفاً يك عقيده است، پليس كاري به اين عقيـده نـدارد،             
د لخـت را دسـتگير و مجـازات         اما به دليل قانون و رعايت نظـم يـا عفـت عمـومي، افـرا               

تعيين چنين حدي برحسب مقتـضيات جامعـه ايـران نيـز امـري پـذيرفتني و                 . كنند  مي
اما اگر اين حد و حدود به نحوي تعريف شود كه عقيده فرد را هـدف قـرار                  . معمول است 

دهد، و بخواهد با آن انديشه و فكر خاصي را تحميل كند، در اين مرحله شاهد بـروز ريـا                
هاي در نظر گرفته شده، خود    كوشيد كه براي گريز از هزينه        شد، و افراد خواهند      خواهيم

بدترين حالتي كه مشوق ريا خواهد شد، وقتـي اسـت           . را طوري معرفي كنند كه نيستند     
كه هم ميان عقيده و عمل تمايز قايل نشويم، و هم براي رفتارهاي مردم هزينـه و فايـده            

 آنكه از يك طرف ضرورت حفظ حجاب را فراتـر از نظـم         مثل. غير معقول در نظر بگيريم    
كننـدگان از   اجتماعي و عفت عمومي تعريف كنيم، و از سوي ديگر براي مقابله با تخطـي         

  ؟!هاي درسي آنان را كم يا زياد كنيم دستورات صادره، نمره
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  فعليت يافتن رويش مهم است

   منتشر شده در روزنامه شرق-1389 تير 15

گيـري و حيـات خـود، بـا      طلبان، در فرآينـد شـكل   سي از جمله اصلاح   هر نيروي سيا  
. سه عامل مهم در اين مـسأله مـؤثر اسـت          . شوند  هاي متعددي مواجه مي     ريزش و رويش  

هاي مقابل اسـت و       عامل بعدي نيز عملكرد جناح    . اولين عامل، عملكرد دروني گروه است     
اگـر حـزب   .  اين موضوع تأثير داردهاي سياسي نيز بر بالاخره عوامل محيطي غير از گروه 

و گروه سياسي را بنگاه توليد و عرضه كالاي سياسـي بـدانيم، در ايـن صـورت ريـزش و                     
مـثلاً همـين    . توان با چگونگي تقاضاي بازار بـراي يـك كـالا مقايـسه كـرد                رويش را مي  

خـريم كـه بخـواهيم        من و ديگران وقتي خودكار را مي      . خودكاري كه در دست من است     
چنين به هر ميزان امور روزانه ما بـا           هم.  را بنويسيم و طبعاً بايد سواد داشته باشيم        متني

نوشتن بيشتر مربوط، و جامعه باسوادتر باشد، مصرف خودكار و تقاضا براي آن هم بيشتر          
خرم در درجه اول بستگي به كيفيت و قيمـت            كه من چه نوع خودكاري مي       اما اين . است

الايي كــه قيمــت آن كمتــر و كيفيــت آن بهتــر باشــد، آن را هــر كــ. كننــده دارد عرضــه
كننـد،   اما اين بدان معني نيست كه همه مردم يك نوع خودكـار مـصرف مـي     . پسندم  مي

زيرا برحسب توان مادي خريدار و عوامل ديگر، كيفيـت و قيمـت يـك كـالا بـراي افـراد           
 كالا، نقـش مهمـي      كنندگان  بنابراين رقابت ميان عرضه   . مختلف تا حدودي متفاوت است    

يكـي از نكـات مهـم در خريـد كـالا، برنـد يـا اعتبـار قبلـي          . در انتخاب من و شـما دارد   
ها هستند كه به دليل تجربه قبلي، صاحب اعتبار هـستند             برخي مارك . توليدكننده است 

و همين مسأله براي رغبت مردم به خريد آن كافيست، مگر اين كه اين اعتبار بـه مـرور                    
فرض كنيد كه در يك منطقـه سردسـير     . امل محيطي هم خيلي مؤثر است     عو. زايل شود 

روشن است كه پس از زلزله تقاضا براي كالايي چون لباس گـرم و سـوخت و   . زلزله بيايد 
در مقابـل ارزش    . رود  آوري بالا مـي     كننده و سرپناه مثل چادر، به طور سرسام         وسايل گرم 

كننـده كـالا و در اينجـا      بنـابراين عرضـه   . سدر  اي كالايي مثل لوستر به حداقل مي        مبادله
حزب و گروه سياسي، بايد يك نگاه به درون خـود داشـته باشـد كـه كـالاي خـود را بـا                  

بندي و كيفيت مناسب عرضه كند، يك نگـاه هـم بـه رقبـا داشـته                   حداقل قيمت و بسته   
گاه هم به   دهند، و سرانجام يك ن      باشد كه چه كارهايي را براي جذب بازار مردم انجام مي          
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البته اين مجموعه در شرايطي     . محيط و تغييرات ذائقه، مد و عوامل محيطي داشته باشد         
رسـاني    شفافيت، اطلاع . كاركرد كامل و مطلوبي دارد كه چند مشخصه وجود داشته باشد          

طرفانه، آزادي عرضه كالا براي همه، حق انتخـاب آزاد            آزاد، حاكميت قانون و مقررات بي     
تـر و    يزان كه اين شرايط وجود داشته باشد، بازار از جمله بازار سياسي رقابتي            به هر م  ... و

تـري بـه دسـت مـردم      تر و با قيمـت مناسـب        شود و كالاي سياست هم ارزان       تر مي   كامل
كند و در غيـاب ايـن شـرايط، نتيجـه      رسد و مطلوبيت بيشتري براي جامعه ايجاد مي   مي

  .شود عكس مي
در سـال   . پـردازيم   طلب مـي    هاي اصلاح   يزش و رويش گروه   با اين مقدمه به وضعيت ر     

بيني نشده كه مشخصه وجـودي جوامـع نـسبتاً بـسته اسـت، رويـش                   به دلايل پيش   76
از يـك سـو     . اين رويش ناشي از چند عامل بـود       . طلبان را شاهديم    زيادي به سوي اصلاح   

ــود،     ــت داده ب ــود را از دس ــار خ ــازار اعتب ــود در ب ــت موج ــمي سياس ــالاي رس ــي ك  ول
كردنـد كـه      كنندگان آن به دليل بسته بودن فضا چندان متوجه نبودند و تصور مي              عرضه

گيرد و هر كـسي از سـوي          تقاضا براي كالاي سياست آنان در چارچوب گذشته شكل مي         
امـا تـشنگي   . حكومت نامزد باشد، مردم بايد آن را انتخاب كنند و گريـز ديگـري ندارنـد         

 سـال در    8طلبـان طـي       اصـلاح . د ناديده گرفته شده بود    جامعه براي انتخاب مارك جدي    
هاي تحقيقاتي خود مشغول كار بر روي مـدل جديـدي از كـالاي سياسـت بـا                    آزمايشگاه

بندي شكيل و بازاريابي مناسب بودند و هنگامي كه ايـن فرصـت پـيش آمـد، آن را        بسته
ستند، اما سرنوشـت  دان در حالي كه اين عرضه را فقط در حد تست بازار مي. عرضه كردند 

هـاي ناگهـاني بـه     رويـش . اي را شاهد بودند   سابقه  اي ديگر رقم خورد و رويش بي        به گونه 
آيند، ممكن اسـت ناگهـان هـم حـذف شـوند، مگـر آن كـه                   همان اندازه كه ناگهاني مي    

در غيـر ايـن   . صاحبان بازار تمهيداتي را براي رسوب و تثبيت اين رويش در نظر بگيرنـد             
كند كه در مقطعي اقبال سريع و در مقطع ديگـر             ذكور حالت مد پيدا مي    صورت رويش م  

  .ادبار سريع را شاهديم
نظير سهل انگاري كرده و دچار چند         طلبان در نگهداري و تثبيت اين رويش بي         اما اصلاح 

به دست آوردن بازار يك كالا و نيز كسب اعتبار و اعتمـاد كـار سـختي                 . خطاي مسلم شدند  
عتماد و بازار، تضميني و دائمي نيست و چه بسا ممكن است بـا چنـد خطـاي    است، اما اين ا   

تر از به دست آوردن اوليـه آن          لذا حفظ اعتماد و بازار، سخت     . پياپي، كل اعتبار از ميان برود     
هـاي   كه اين بازار در شرايط رقابتي به دست نيامده بود، و هنـوز هـم گـروه                  به ويژه آن  . است
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به علاوه رويش مذكور صرفاً به صـورت يـك اتفـاق     . بازار غايب بودند  زيادي از حضور در اين      
پديد آمد و مخالفان آن در مواجهه با اين وضع غافلگير شدند و بايد براي جلوگيري از پاتـك   

) عوامـل محيطـي  (چنين ساختارهاي اجتمـاعي   هم. شد مخالفان هم تمهيداتي انديشيده مي   
اگـر  . ه مجدداً وضـعيت را بـه حالـت سـابق برگردانـد            اي باشد يا بشود ك      توانست به گونه    مي

طلبـان بـه دليـل     تري هم اظهـارنظر كـنم، بايـد بگـويم كـه اصـلاح          بخواهم به طور مشخص   
درآمدهاي نفتي و تزريق و حفظ آن بـراي         (توجهي به عوامل محيطي و ساختار اقتصادي          بي

 نيامدن از حاكميـت قـانون و   كوتاه(توجهي به عوامل بازار سياست    و نيز بي  ...) خزانه دولت و  
در انتخابات شوراي شهر    (توجهي به وحدت و انسجام نيروها         چنين بي   و هم ) طرفانه  قواعد بي 

هاي مهمي شدند و اين وضع به طور مـشخص            ، دچار ريزش  )84دوم و نيز رياست جمهوري      
ت سـال  البته در انتخابا.  است84 تا 80هاي  محصول دور دوم رياست جمهوري آنان در سال   

گذشته اين وضع تغيير نسبي كرده و بخـشي از اعتبـار از دسـت رفتـه بازگـشته اسـت، امـا         
حتي كالاي خوب و مطلـوب و       (وجود تقاضا براي يك كالا      . اكنون مشكل ديگري وجود دارد    

اين كالا بايد بتوانـد خـود را عرضـه كنـد و             . ، لزوماً به منزله تضمين فروش آن نيست       )ارزان
اگـر اتومبيـل بنـز    .  باشد آن را بدون خطر و هزينـه اضـافي خريـداري كنـد       خريدار هم قادر  

بهترين اتومبيل و تقاضا براي آن در حد بالا باشد و مردم هـم بـه آن اعتمـاد كـافي داشـته                       
باشند، ولي اجازه ورود و عرضه آن در داخل كشور نباشد، نتيجـه چنـداني بـراي فـروش آن         

كه در غياب بنز در بـازار كـشور، تقاضـا بـراي پيكـان               اين بدان معنا نيست     . نخواهيم داشت 
دائمي خواهد شد، امـا بازاريـابي و ورود بـه بازارهـا هـم اهميـت خـاص خـود را بـراي هـر                          

اگر سازنده پيكان تصور كند كه با آمـدن بنـز، كركـره كارخانـه را بايـد                  . اي دارد   توليدكننده
د را در جلوگيري از ورود بنز بـه كـار   پايين بكشد و راهي گورستان شود، طبعاً تمام توان خو    

البته دلايلي هم براي جلوگيري تز ورود بنز خواهد داشـت، مثـل بيكـاري كـارگران                 . برد  مي
اما هنگامي كه به اين نتيجه برسد كه وضعيت صـفر و يـك نخواهـد                ... ترين كارخانه و    بزرگ

يكـان وارد بـازار كـرد و        به همين دليل هم پـژو را سـازنده پ         . كند  بود، مواضع آنان تغيير مي    
هاي سياسي مردم به سوي يك نيرو يك بحث           بنابر اين رويش  . جانشين خودروي قبلي نمود   

هـا ديـر يـا     است و به فعليت درآوردن آن بحث ديگري است كه اگر محقق نشود، اين رويش        
  .شوند كه قادرند آنان را فعليت بخشند هاي ديگري جلب مي زود به سوي گروه
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ها و مطالبات در جوامـع      ترين درخواست   هاي آزاد، يكي از مهم      خواست تأسيس رسانه  
غيرآزاد بوده است و تا وقتـي كـه چنـين جـوامعي باشـند، بـه همـان نـسبت هـم ايـن                         

 بـراي لغـو     ترين دليل اين درخواست، كوشـش       مهم.  پيوسته مطرح خواهد بود     درخواست
رساني واقعي و شفاف بوده و تجربه هـم نـشان داده اسـت كـه           سانسور و در نتيجه اطلاع    

اي كـه طرفـدارش باشـد، قـادر بـه             هيچ جريان يا جنبش سياسي، بدون داشـتن رسـانه         
هاي رسمي و حـاكم نيـست         ها لزوماً از نوع رسانه      البته رسانه اين جنبش   . پيروزي نيست 

در ايـن   . هـاي دو طـرف از دو جـنس مختلـف بـود              ب رسـانه  همچنان كه در زمان انقـلا     
كنم كه آيا ضرورت داشتن رسانه مستقل وجود دارد يـا             يادداشت اين سوال را مطرح مي     

  هايي خواهد بود؟ اي در اولويت چنين جنبش اندازي چه نوع رسانه خير؟ و اگر بلي، راه
 در اختيار حكومت بود يا      هاي رسمي كاملاً    اگر به پنج دهه پيش برويم، يا تمام رسانه        

نمود و    هايي كه در اختيار منتقدين بود بسيار ناچيز مي          نظارتي تام بر آنها داشت و رسانه      
در بسياري موارد نزديك به هيچ بـود و در مـواردي محـدود، اگـر هـم يكـي دو نـشريه                       

هـاي جوامـع    حكومـت . شد شديداً تحت كنترل و نظارت حكومت بودنـد     مستقل پيدا مي  
شـد    اند، زيرا تصور مـي      ه از هيچ چيز به اندازه يك رسانه آزاد ترس و وحشت نداشته            بست

در اين  . گذشت، سنگين بود    ها مي   هاي آگاهي مردم از آنچه كه در اين حكومت          كه هزينه 
كرد، به دليل فقدان رسانه انتـشار   شد، اگر هم حقيقتي درز مي    جوامع حقايق سانسور مي   

كـشيد كـه آگـاهي از آن حقيقـت      ها طـول مـي   ها و سال     ماه يافت و چه بسا     عمومي نمي 
به همين دليل هم معنـاي زمـان متفـاوت بـود و سـرعت زمـان                 . جنبه عمومي پيدا كند   

چهار دهـه پـيش در ايـران مـا، تبعـات      . كنيم از آن چيزي بود كه امروز درك مي  ! كندتر
 داشـتن يـك     داشتن يك دستگاه استنسل كه قدرت تكثيـر نوشـته را داشـت، كمتـر از               

خواندند كـه بـه صـورت     هايي را مي  اسلحه نبود و دانشجويان بايد با هزار زحمت اطلاعيه        
روشـن اسـت كـه در آن شـرايط،         . دادنـد   ها پـيش را توضـيح مـي         نويس، وقايع ماه    دست

  .شد شكستن سد سانسور و عبور از آن گامي مهم و ضروري تلقي مي
ت، موبايل و ماهواره نقش مثلث هجومي       هاست كه اينترن    اما در حال حاضر چه؟ سال     
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بـه همـين دليـل      . انـد   و مكمل يكديگر را در شكستن سنگرهاي بتني سانسور ايفا كـرده           
شـود    است كه كوچكترين اتفاقات با سرعت باورنكردني با جزئيات تـصويري پخـش مـي              

 توان گفت بـه علـت       و حتي مي  ) نمونه امروزي آن اتفاقات بازار در روزهاي گذشته است        (
نمايي يا حتي خلاف واقـع   ها بعضاً دچار بزرگ   ها، واقعيت   عدم نظارت قانوني بر اين رسانه     

خوردند و از انتشار      ها در جوامع بسته نان سانسور را مي         اگر در گذشته حكومت   . شوند  مي
خوردنـد،    كردند، الآن چوب اين وضع را مـي         حقايقي كه عليه خودشان بود جلوگيري مي      

دهد و احتمالاً مسئوليت مـستقيم آن         تفاقات ناخوشايندي هم كه رخ مي     زيرا بسياري از ا   
شـود و چـون راهـي         هايي نيست، به سرعت به پاي آنها نوشته مي          متوجه چنين حكومت  

هـا در ايـن مـوارد هـم محكـوم تلقـي               هم براي كشف حقيقت وجود ندارد، اين حكومت       
  .شوند مي

و به شدت آنچه كـه در گذشـته بـوده       بنابراين اكنون چيزي به عنوان سانسور مشابه        
شوند، امـا     البته هنوز هم اخبار و اطلاعاتي هست كه مانع درز يافتن آنها مي            . وجود ندارد 

بـا ايـن برداشـت، كوشـش     . با كوچكترين انتشاري، به سرعت نشر همگاني خواهد يافـت   
 يك  هاي سياسي با داشتن     براي شكستن سد سانسور چه معنايي خواهد داشت؟ آيا گروه         

رسانه آزاد در فراتر از مرزهاي نظارتي، گامي بزرگ به پيش برخواهند داشت؟ اگر نه، در                
ها در شرايط كنوني چيست؟ در پاسخ بايـد           اين زمينه چه اقدامي بايد كرد؟ مسأله رسانه       

گفت اگرچه سانسور تا حدي مسأله باقي مانـده اسـت، امـا اهميـت آن بـسيار كمتـر از                      
. اند  تر بودنشان اين سد را شكسته       ها به علت ماهيت عمومي      ماهوارهگذشته است، به ويژه     

حداقل اينترنـت پـر سـرعت خيلـي كـم           (اگرچه ضريب نفوذ اينترنت در ايران كم است         
، اما مهم اين است كه بخش رو به رشد و توانمند و نخبه كـشور بـه آن دسترسـي                    )است

به عـلاوه  . كنند به ديگران منتشر ميدارند و اخبار و اطلاعات دريافتي از آن را به سرعت            
دار موجب گشته كه هر فرد يك خبرنگار شود و تهيه فـيلم و خبـر و             تلفن همراه دوربين  

اتفاقات سال گذشته نمونه روشـن ايـن        . انعكاس آن ولو به صورت ابتدايي رواج پيدا كند        
بنـابراين  . كـرد  هاي جديد، هيچگاه چنين ابعادي پيـدا نمـي   وضع هستند كه بدون رسانه  

كوشش براي داشتن رسانه مستقل خبري خارج از نظارت رسمي گرچه مؤثر اسـت، امـا                
هـا معمـولاً رنـگ و         به ويژه آن كه اين نوع رسانه      . شود  چنان نيست كه در ابتدا تصور مي      

البتـه رسـانه    . شـوند   اثر مـي    كنند و به سرعت كم      اي پيدا مي    بوي ايدئولوژيك و غيرحرفه   
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ي دارد كه آن نيز از طريق اينترنت جوابگوست و معلـوم نيـست كـه              تحليلي وضع متفاوت  
  .هاي كلان، دستاورد مورد انتظاري داشته باشد متناسب با صرف وقت و هزينه

. آنچه كه امروز بيش از گذشتن از سد سانسور اهميـت دارد، رسـميت داشـتن اسـت          
ي خـاص خـود   اي است و چنين رسميتي معنا رسميتي كه مجراي ورود آن حضور رسانه    

درباره تعطيلات دو روزه هفته گذشته، انواع و اقـسام  . اجازه دهيد مثالي زده شود . را دارد 
اطلاعات و تحليل منتشر شد و كمابيش نيـز اكثـر مـردم از آن مطلـع شـدند، چـون بـا                  

اما در اين ميان فقط يك جمله ساده بـيش از همـه ايـن               . زندگي روزمره آنها مرتبط بود    
جهـاني    اي بود كه گزارشگر مسابقه فينال جـام         ها اهميت يافت و آن جمله       اخبار و تحليل  

پس از بيان مخالفت دولت اسپانيا با درخواست مردم براي تعطيلي يك روزه به مناسـبت         
اي گفـت بـه ايـن         وي بـه طعنـه جملـه      . پيروزي تيم كشورشان در مسابقات گفتـه شـد        

. اي اسـت  طيل كردن كـشور كـار سـاده   دانسته كه تع مضمون كه حتماً دولت اسپانيا نمي  
ها و اطلاعات مفيد   اگر خواننده، اين جمله بسيار ساده و ابتدايي را با انواع و اقسام تحليل             

هاي غيررسمي ارايه شد مقايـسه كنـد، متوجـه            اي كه در اين زمينه و از رسانه         و پيچيده 
 واسـطه بيـان از   شود كه تفاوت آنها در به رسميت شناخته شدن ضمني اين جمله به        مي

شـود كـه برخـي افـراد از ايـن وجـه        اي رسمي است و اين جمله واجد اهميتي مي     رسانه
كـاركرد  . ها و نظـرات داده نـشود        كوشند كه چنين رسميتي به ايده       ناراحت هستند و مي   

رساني و بيان حقيقت نيست، نوعي معنا بخشيدن بـه خبـر و تحليـل     ها فقط اطلاع    رسانه
رسـاني درسـت را       اي بتوانـد كـاركرد اول يـا اطـلاع           اگر هر رسانه  . تمنتشر شده نيز هس   

. تواند هر معنايي را بـر خبـر و تحليـل بيـان شـده خـود بپوشـاند           محقق كند، لزوماً نمي   
بخـش آن   كه پيام آگـاهي  بنابراين به نظر بنده مسأله امروز ما در عرصه رسانه بيش از آن           

 چيز بايد معلوم شود به چه معنايي نيازمنديم         باشد، معنابخشي به پيام است و قبل از هر        
اگر فرصتي دسـت داد، در      . تواند معناي مورد نظر ما را به پيام ببخشد          اي مي   و چه رسانه  

مختصر عرض كنم كه اين معنـا دقيقـاً بـا نـوع             . اين مورد هم نظر خودم را خواهم گفت       
  .راهبرد سياسي در ارتباط است
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ها سال و حتي يك قرن درباره         توانيم ده   اين هم از نكات جالب جامعه ما است كه مي         
هـا   موضوعي بحث كنيم، اما هيچ گامي براي حل آن برداشته نـشود، و طبعـاً ايـن بحـث          

 آور خواهد بود از جمله اين موضوعات، جرم سياسي است كـه از آغـاز تـا                  تكراري و ملال  
پايان قرن بيستم موضوع بحث بود و دهه اول قرن بيست و يكم نيز همان مباحث ادامـه                  

كوشم   و اين يادداشت هم به نحوي ادامه و تاييدي بر همين وضع است، هرچند مي              ! دارد
  .كه محل اختلاف واقعي را روشن كنم

وعـاتي  قبل از طرح مسأله، بايد بگويم كه بنده به صورت اصولي با تفكيك جرايم مطب          
در يك جامعـه سـالم      . و سياسي از ساير جرايم مخالفم و تا كنون نيز بارها آن را گفته ام              

زيرا در نظام قضايي مستقل     . كه استقلال قضايي كامل است، چنين تفكيكي بيهوده است        
كنـد يـا يـك       نگـار رسـيدگي مـي       كند كه به جـرم يـك روزنامـه          براي قاضي تفاوتي نمي   

دي؛ همه آنان تحت حمايت قانون محاكمه خواهند شد و هـيچ            سياستمدار يا يك فرد عا    
كننـدگان    اما چرا در ابتداي انقلاب تدوين     . تواند بر قاضي اعمال نفوذ كند       قدرتي هم نمي  

قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي را متمايز از ساير جـرايم نمودنـد و     
رسيدگي در دادگاههاي خـاص را  چند مشخصه علني بودن و حضور هيأت منصفه و منع    

  براي آن ضروري دانستند؟
كنندگان قانون اساسي برحسب درك سياسي از يك قرن گذشته كشور و نيـز                تدوين

دانستند كه بـراي حفـظ حقـوق          تجربه شخصي خودشان در رژيم پيشين، به روشني مي        
ارند جز اينكـه  اي ند نگاري و سياسي در جامعه، چاره عامه مردم و تضمين فعاليت روزنامه    

علني بودن دادگاه از تبديل كردن رفتارهاي عادي بـه اتهـام   . اين چند قيد را اضافه كنند  
ضمن اينكه برخلاف جرايم عادي حق مردم است كـه از مفـاد   . كند و جرم، جلوگيري مي   

هايي اطلاع يابند، چون دعواي شخـصي و ميـان دو نفـر نيـست، بلكـه بـه                     چنين دادگاه 
كنندگان قـانون اساسـي كـه عمومـاً در زمـان شـاه           تدوين. ربوط است سرنوشت جامعه م  

هاي آنان علني بود، بـه احتمـال          دانستند كه اگر دادگاه     رفته هم بودند به خوبي مي       زندان
شد كه آنان را محاكمه كنـد، چـون اتهامـات وارده عليـه                فراوان حكومت شاه حاضر نمي    
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هـا   رفتـه  قبول هم بود، به همين دليـل زنـدان  آنان نه تنها از نظر مردم مذموم نبود، كه م         
شد كه آيـين دادرسـي        علني بودن رسيدگي موجب مي    . مقبول جامعه بودند و نه مطرود     

توانـد در دادگـاه    نيز رعايت شود و اگر زنداني شكنجه يا حقوق او تضييع شده شـود مـي        
كـرد بـه     كر مـي  رژيم شاه حتي در يكي دو مورد كه ف        . اعلان كند و اين به نفع رژيم نبود       

لحاظ تأثيرگذاري بر افكار عمومي، عليه متهمان دلايل موجهي دارد و نـزد مـردم پيـروز               
دادگاه خواهد بود، دادگاه را علني كرد، ولي باز هم پـشيمان شـد، چـه رسـد بـه اينكـه                      

  .هاي سياسي را علني كند بخواهد دادگاه
بي با جـرم بـه سـليقه      حضور هيأت منصفه هم از اين جهت بود كه تطبيق فعل ارتكا           

محول نشود، بلكه هيأت منصفه به نمايندگي از وجدان عمـومي جامعـه             ) قاضي(يك نفر   
دار باشد، و اين نهاد به نحوي مكمل اصـل علنـي بـودن ايـن                  وظيفه اين تطبيق را عهده    

ضرورت رسيدگي در محاكم عمومي دادگستري نيز از اين رو بود كـه آنـان       . ها بود   دادگاه
ه در دادگاههاي خـاص مثـل دادرسـي ارتـش شـاه را چـشيده بودنـد و لـذا                     درد محاكم 

  .رسيدگي به اتهامات فوق را در محاكم عمومي ضروري كردند
در مقايسه با جرايم مطبوعاتي و سياسي، بايد پذيرفت كه تعريف جرايم مطبوعاتي تا              

مـا جـرايم   ا. و اين تعريف در قانون مربوط آمده اسـت ). البته تا حدي(حدي روشن است   
تواند كشدار باشد كه اين يادداشت در مقام پرداختن بـه ايـن       سياسي تا حدود زيادي مي    

اما در هر صورت جرايم مطبوعاتي و سياسي جرمي اضافه بر جرايم عـادي              . مسأله نيست 
نيستند كه منتظر تعيين چنين جرايمي باشيم كه اگـر چنـين نبـود قـوانين لازم بـراي                   

آنچـه كـه   ! ها پيش تدوين شده بـود  ي سياسي از سالها و حتي دهه ها  انگاري فعاليت   جرم
اگـر بـه احكـام      . در مورد آنها با جرايم عادي تفاوت دارد، فقط آيـين دادرسـي آنهاسـت              

اند   هاي مطبوعاتي محكوم شده     نگاران كه در دادگاه     صادره عليه مديران مسئول يا روزنامه     
شود، همان جرايم مذكور در       آنها استناد مي  نگاه كنيم، روشن است كه مواد قانوني كه به          

قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي است، تشويش اذهان عمومي، ايراد تهمت به            
مسئولين، تبليغ عليه جمهوري اسلامي، اشاعه فحشا از طريق انتـشار عكـس و مطلـب و        

نگار يا مـدير   زنامهاينها همگي جزو قوانين جزايي است كه هر فرد عادي يا رو. ساير موارد 
تواند آن را انجام دهد، اما رسيدگي به اين اتهامات براي افـراد مطبوعـاتي      مسئول هم مي  

شود كه بايد قانون رسـيدگي بـه          بنابراين وقتي گفته مي   . تابع تشريفات خاص خود است    
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جرايم سياسي تدوين شود به آن معنا نيست كه جرايم جديدي خلق و ابداع شود، بلكـه                 
 سياسي هم همين جرايم موجود هستند، فقط بايد تابع آيين دادرسي ويـژه خـود                جرايم

باشند كه علني بودن و حضور هيأت منصفه و رسيدگي در محاكم عمومي چند مشخصه               
  .اصلي آن است

در واقع اهميـت    . در رسيدگي به هر جرمي، رعايت آيين دادرسي بسيار اساسي است          
توانـد موجـب    در روند قانوني اين رسيدگي، مـي ترين خللي  آن به حدي است كه كوچك  

تـوان در زمينـه       بنابراين بدون وجود و رعايت كامل آيين دادرسي نمـي         . نقض حكم شود  
جرايم مطبوعاتي و سياسي حكمي صادر كرد، همچنان كه مدتي پيش كه زمـان قـانوني              

كه فاقـد  قانون آيين دادرسي به سر آمده بود، اين شبهه جدي وجود داشت كه در مدتي          
مثـل آن اسـت كـه       . قانون آيين دادرسي هستيم، رسيدگي به هيچ اتهامي متصور نيست         

. شـود   اي رعايت نمي    هرچند عرفاً چنين شبهه   . در غياب ظرف، بتوان مايعي را حفظ كرد       
هـا سـاله    زيرا اصل حفظ امنيت و نظم اجتماعي مقدم بر ساير امور است، ولـي تـداوم ده           

توان با اين منطق توجيه كرد و بـه چنـين    هامات سياسي را نمي خلاء آيين دادرسي در ات    
همـان طـور كـه در       (اتهاماتي رسيدگي كرد، حتي اگر هم چنين تـوجيهي انجـام شـود              

ها را كه     حداقل دو ركن اين رسيدگي    ) سخنان برخي مسئولين محترم قضايي آمده است      
قـصد ناخوشـايندي در   علني و عمومي بودن دادگاه است رعايت كنيم تا معلوم شود كـه              

اگر دادگاههاي سياسي نداشـته باشـيم از        . عدم رسيدگي به اين نوع اتهامات وجود ندارد       
چند حالت خارج نيست، يا به منزله اين است كه فعاليت سياسي در كشور وجود نـدارد،                 

يـا ايـن    !! كنند  يا اين كه سياستمداران كشور تماماً در چارچوب قانون عمل و فعاليت مي            
اگر حالـت   . سيدگي به اين اتهامات در دادگاههاي سياسي ناديده انگاشته شده است          كه ر 

  .ديگري متصور است لطفاً بيان شود
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شـود حاصـل    نويسي ارائه مي نويسي و يادداشت   راهكارهايي كه در ادامه براي سرمقاله     
چـون ريچـارد       مطرحـي هـم    1نويـسان   ان دانشگاه و سرمقاله   هاي استاد   ها و تجربه    انديشه
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  . است13ندههاي نگار وگو با عباس عبدي و ديگر پژوهش  و گفت12بركت. نل جي

ست بايد حرفي براي گفتن داشته باشـد و           يي كه داراي چارچوب منطقي      سرمقاله ـ1
سـرمقاله را سرسـري     . كـاري نكنيـد     بنابراين مـسامحه  . مشي مشخصي را دنبال كند      خط

  .گاه دست به قلم ببريد كه مطمئن باشيد حرفي براي گفتن داريد نگيريد آن
  .هاي متنوع و متفاوت تكيه كنيد بر روش ـ2
هـاي مكـان و زمـان         گـي   كوشش كنيد واضح، قابل لمس، مستند و با تكيه بر ويژ           ـ3

  .مشخص و با زبان آن ناحيه مطلب بنويسيد
تان را به مثابـه يـك شـغل پردردسـر      تان فكر كنيد، كارهاي  هاي  در مورد سرمقاله   ـ4

  .ي فرار ندهيد تان اجازه هاي به ايده. ننگريد
وير واقعـي را ارائـه دهيـد و در مـورد           هنگـام نوشـتن تـصا     . سـرايي نكنيـد     خطابه ـ5

  .ها اغراق نكنيد شخصيت
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آورد كه همـواره آن را        دقت كنيد، نوشتن زماني ارزش واقعي خود را به دست مي           ـ6
تـان را از      هـاي   سرمقاله. بنابراين هيچ نظري را كوچك نپنداريد     . بازبيني و بازنويسي كنيد   

اين عمل بـه شـما كمـك        . نيدنعمت شنيده شدن و ديده شدن توسط ديگران محروم نك         
  .ها را مورد تجديدنظر قرار دهيد كند تا همواره سرمقاله مي

  .با احساس بنويسيد و با دليل آن را ويراستاري كنيد ـ7
ولـي  . توانيـد اطلاعـات بـه دسـت آوريـد        را ارزيابي كنيد و تا مي       موضوع سرمقاله  ـ8

  .خواننده را با اطلاعات اضافي كلافه نكنيد
مشخص كنيد، اين زمان را حتي از زمان فكر كردن روي موضـوع             زمان نوشتن را     ـ9

روز را براي انديـشيدن       خود را ملزم كنيد تا هميشه وقتي از شبانه        . سرمقاله منفك سازيد  
  .بگذاريد
اهميـت را بـه     تمركز كنيـد و موضـوعات كـم      روي مسائل و نكات مهم سرمقاله      ـ10

  .آينده موكول نماييد
 خود ترديد نكنيد حتاّ در مـواردي كـه ضـرورت       هاي  گيري نوشته   هرگز در غلط   ـ11

ي كامـل شـده را بـه          گي داشته باشيد كه هميـشه سـرمقاله         آماد. كند  خاصي ايجاب نمي  
  .نويس تلقي كنيد عنوان يك چرك

. هاي خود اهميـت دهيـد       هر چيزي در زندگي پتانسيل يك دانه را دارد به ايده           ـ12
كنيد ولي روي شخصيت و زندگي افراد زيـاد  ي تحرير درآوريد و ارزيابي       ها را به رشته     آن

  .ي مسائل خصوصي آنان وارد نشويد تأكيد نكنيد و در حوزه
اين مسأله همان قدر مهم     . ي خود بسيار اهميت دهيد      به تيتر و عنوان سرمقاله     ـ13

  .است كه محتواي سرمقاله داراي اهميت است
ا بـا مفـاهيم و   هـا ر  هـاي خودتـان بپرورانيـد و آن    هـا را براسـاس ديـدگاه     سوژه ـ14
تان را در منطقـه، جامعـه،         سرمقاله. هاي گوناگون گره بزنيد     هاي متعالي با ديدگاه     انديشه

ي   هاي شخصي شـما را انعكـاس دهـد و محـصول تجربـه               يا كشوري بنويسيد كه ديدگاه    
  .ي شما باشد انحصاري، شناخت، خردمندي و انديشه

هـاي عـاطفي و       ها و كنش     جذابيت .ها را از ياد نبريد      نويسي در سرمقاله    شادمانه ـ15
  .تان منتقل كنيد رواني را در قالب سرمقاله به خوانندگان

خويـشتن خـويش را   . ي ايجاد يك شاهكار دست به قلم ببريـد  با هدف و انگيزه   ـ16
نويـسان دنيـا      ترين سرمقاله   توانيد يكي از مطرح     باور كنيد مي  . وقف نوشتن سرمقاله كنيد   

را با اين استدلال كه اگر من ننويسم ديگران خواهند نوشـت،  گاه سرمقاله  شويد ولي هيچ 
  .ي تحرير در نياوريد به رشته
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ها را  ي خود را بخوانيد و آن      مقالات، مطالب و موضوعات نويسندگان مورد علاقه       ـ17
  .به ذهن بسپاريد

اگر چنين احساسي نداريد، شك نكنيد كـه        . نوآور باشيد و از كارتان لذت ببريد       ـ18
  .بازبيني داريداحتياج به خود

سـرمقاله بايـد    . سـت، فرامـوش كنيـد       هايي را كه صـرفاً بـسط خبـري          سرمقاله ـ19
تمام ساختار سـرمقاله بايـد      . ها را همانند دكل كشتي نشان دهد        متفكرانه بوده و واقعيت   

چنان با يقين بنويسيد كه خواننده حتاّ اگر موافـق            آن. ي عنصر تفكر باشد     سازمان دهنده 
  . اشراف و اعتقاد شما بر مسائل اذعان و اعتراف كندمطلب شما نيست در

مندانـه   ها راهكارهاي انديشه براي مسائل محلي، اولويت قائل شده و در مورد آن     ـ20
  .ارائه دهيد

ادب نوشـتاري، كمــال  . بنـدي و فريــب اسـتفاده نكنيــد   هرگـز از دروغ، ســرهم  ـ21
ي پـاك اسـت و    هـا، نوشـته   ي سـلامت آن، عـروس نوشـته    سرمقاله است و راستي نشانه  

  .احترام به همه: نويسي اين است ترين قانون سرمقاله مهم. پرستار اين عروس، ذهن سالم
بايـد افـق ديـد    . نويس بدون داشتن ديد و تحليل كـلان هويـت نـدارد             سرمقاله ـ22

  .داشت مهم غلط يا درست بودن آن نيست مهم وجود آن است
  .نويسي را مورد مطالعه قرار دهيد هاي داستان سبك ـ23
اگـر چنـين امكـاني فـراهم        . هرگز خودتان را در تشريح مسائل متوقـف نكنيـد          ـ24

هايي خـاص در مـورد        توانيد با اشاره    يي مبهم بحث كنيد مي      نيست و بايد پيرامون مسأله    
ي مبهم را حذف، يا به وقتـي ديگـر واگـذار           در غير اين صورت مسأله    . آن اظهارنظر كنيد  

  .كنيد
 ـ      ـ25 . كنـد   د؛ بـار اضـافه حركـت كـاروان را كنـد مـي             بارهاي اضافه را بيـرون بريزي
هـاي   عبارت. كوتاه و پرمعني بنويسيد. هاي خود حذف كنيد هاي اضافه را از نوشته      عبارت

  .البته نه به حدي كوتاه كه مطلب را نرسانيد. معني را كنار بگذاريد بي
منـد   داند برايش برجسته، قاعده     ها، مفاهيمي را كه خواننده مي       بهترين سرمقاله  ـ26

نويس بايد قـادر باشـد تـا دانـش توليـد شـده در                 كند از سوي ديگر سرمقاله      و آشكار مي  
بـه  . جامعه را عملياتي كند و خواننده را در موقعيت عملياتي شدن آن دانـش قـرار دهـد         

  .عبارت ديگر عمومي كردن دانش و مشكلات
  .نويسي را تمرين كنيد شفاف. نامفهوم و گنگ ننويسيد ـ27
مهم نيست از چه نوعي، شعري كه شما را راضي كند شعر گـوش         شعر بخوانيد،    ـ28

ي زنـدگي     هايتان روحيه   بخشد و به نوشته     جان شما را حيات مي    . دهد  شما را پرورش مي   
  .سازد كه چون موزون است، نوشتار شما را موزون مي تر از همه آن مهم. كند عطا مي
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 بـه مـسائل جهـاني و      نويساني كه بـا علاقـه و دوسـتانه          فراموش نكنيد سرمقاله   ـ29
هـا را   منـد اسـت تـا مطالـب آن      يابند كه گويي جهان نيز علاقـه        نگرند، درمي   جهانيان مي 

  .بنابراين جهاني و انساني فكر كنيد. بشنود
زيــرا . ايــد، يــك آمــوزش بدانيــد يــي را كــه نوشــته پذيرفتــه نــشدن ســرمقاله ـ30

گاه   وپا رفت، ايستاد، آن      دست  رفتن است ابتدا بايد خزيد، چهار       نويسي همانند راه    سرمقاله
  .قدم برداشت و در اين گذار چندين و چندبار زمين خورد

ي   ها تقويت كنيد و حوزه      سعي كنيد قدرت توجه و تمركز خود را بر روي سوژه           ـ31
  .مطالعاتي و تخصصي خاصي را براي خود برگزينيد

  .دسرمقاله خوب قادر است بر نگاه خوانندگان نسبت به قدرت تأثير بگذار ـ32
توانيد هزاران سرمقاله با موضوعات مختلـف بنويـسيد، امـا مطلـوب آن         شما مي  ـ33

  .ها بررسي شوند گوياي يك يا چند پيام واحد باشند است كه اگر تمام آن
ي يادداشتي با خود بـه همـراه داشـته            ها همواره دفترچه    براي گريز نكردن ايده    ـ34
  .باشيد

تــرين و  تـرين، اصـلي   تـاه نويـسي نيــست، امـا كو   خبرنگـاري ضـرورت سـرمقاله    ـ35
  .ست يي نگاران حرفه ترين مسير براي رسيدن به قلمرو روزنامه تخصصي

يي خطوط قرمز موجـود در جامعـه را بـه لحـاظ صـوري و             نويس حرفه   سرمقاله ـ36
  .شود ها رد مي كند ولي از نظر محتوايي از آن شكلي رعايت مي

رويـدادهايي كـه روي   رخدادهايي كه رخ داده، وقايعي كه در حال وقوع است و           ـ37
. كننـد  ها اظهـارنظر مـي    نويسان نسبت به آن     هايي هستند كه سرمقاله     خواهد يافت، سوژه  

اما از اين ميان اظهارنظر نسبت به رويدادهايي كه روي خواهد يافت، نسبت بـه دو مـورد         
هـا در     هـاي درسـت سـرمقاله       بينـي   راز پـيش  . تر است   تر و تخصصي    يي فني   ديگر به گونه  

چون ممكن اسـت، احتمـال    خود را به واژگاني هم  . ها نهفته است    ه عنوان كردن آن   ماهران
مـسلح كنيـد و     ... هاي معطوف به قـدرت و         آيد، در صورت خواست اراده      دارد، به نظر مي   

  .گاه با قطعيت از فردا سخن نگوييد هيچ. ي آينده اظهارنظر كنيد سپس درباره
 احـساسي در درون خواننـده ايجـاد      ي بيـان، رخـدادهاي      زيبايي مفهوم و شيوه    ـ38

براي رسيدن به   . احساس خوبِ لذت بردن از متن و رسيدن به سرمستي دروني          . كنند  مي
هـا احـساس    هاي زيبايي كه بـا آن    خواندن متن : چنين نوشتاري به اين موارد توجه كنيد      

مثـال و   ها، شعر، طنـز، ا      قول  گيري از نقل    ي واژگان، بهره    كنيد، گسترش دايره    نزديكي مي 
  .الخط واحد نشريه و مستندنويسي حكم، خاطره، رعايت دستور زبان، توجه به رسم

گاهي اوقات پيچيده كردن يك موضـوع، واكـنش دفـاعي بـراي             . ساده بنويسيد  ـ39
ي سـاده، روان و       نوشته. تواني يا نداشتن توانمندي در حل مسأله است         پنهان ساختن كم  
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طراق و پيچيده اما گنگ و خالي از معنـا، طبـل      ي عطار است و متن پرطم       پرمحتوا، طبله 
  .غازي

. ي خوب، از متن و معناي منسجم، متوازن و يكپارچه برخـوردار اسـت               سرمقاله ـ40
به عبارت ديگر انسجامِ ارتباطي اجزاء با يكديگر از جمله متن با سوژه و مفهـوم ضـروري                  

  .است
ختصار، خـودداري   كوتاهي و ا  : براي تيتر زدن سرمقاله به اين نكات توجه كنيد         ـ41
گيري حروف اضافه در ابتداي تيتر، استفاده نكـردن تيترهـاي پرسـشي، پرهيـز از        از بهره 

گيـري از     ترين پيام، بهره    ي مهم   واژگان تكراري، انتخاب فعل مناسب، در برداشتن چكيده       
ها، ضرب آهنگ قوي، رواني و سـادگي، فونـت            عبارات متداول، خودداري از شكستن واژه     

هاي هماهنگ، استقلال از متن، صداقت مفهـومي، وضـوح و روشـني، پرهيـز از                 ژهزيبا، وا 
  .هاي منفي توهين و به كار نبردن پيام

كنيد، ولي بسيار مهم است كـه         مهم نيست سوژه را چگونه و از كجا انتخاب مي          ـ42
  .ي ذهني و تحليلي داشته باشيد زمينه در آن حوزه پس

مهـم ايـن اسـت كـه        . يي نيـست    ألهمس. ي شما قديمي باشد     ممكن است سوژه   ـ43
يـي بـه آن بپردازيـد كـه افـق ديـد جديـدي بـه روي           ي ديد تازه به گونه      بتوانيد با زاويه  

  .خواننده باز كند
يـي    به گونـه  . ي خاص است    نويس عموميت دادن به يك سوژه       هنر يك سرمقاله   ـ44

  ي خود بدانند كه تمامي مخاطبان، آن موضوع را مسأله
اعتبار، وزن و جايگاه خود     . تان وسعت بخشيد    ه تجربيات به دانش خود عمق و ب      ـ45

يـي ننگاريـد كـه ناچـار بـه         را در جامعه بسنجيد و بر همـان اسـاس بنويـسيد بـه گونـه               
  .عذرخواهي شويد

  .به فهم مخاطب احترام بگذاريد و او را آگاه بدانيد ـ46
  .هدف سرمقاله را مشخص و تلاش كنيد در طول نگارش متن از آن دور نشويد ـ47
وگوي دو يا چندسويه با مخاطبان را به          گفت. تان را افزايش دهيد     ابط عمومي رو ـ48

هاي   هر شكل چه الكترونيكي چه كاغذي يا حضوري و تلفني از دست ندهيد و براي پيام               
  .دريافتي اهميت قائل شويد

گيـري،    تان از سوژه و تيتر تا متن و نتيجـه           هاي مختلف سرمقاله    ي بخش   درباره ـ49
هـا و     بزرگتـرين محـدوديت بـراي شـما داشـتن ديـدگاه           .  را جويا شـويد    نظر همكارانتان 

ي شنيدن باشيد خـصوصاً صـداي         هميشه آماده . آميز است   اي و تعصب    هاي كليشه   نگرش
  .مخالفان عقايدتان
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ترين حالات فقـط   خود را در جايگاه مخاطب بگذاريد و باور كنيد كه در مطلوب         ـ50
  .بخشي از حقيقت در دست شماست

نويس هستيد نه حاكمي كه امـر كنـد و ديگـران سـرِ               رود شما سرمقاله  يادتان ن  ـ51
 .تعظيم فرود آورند

فضاي سايبر امكـان بـسيار خـوبي بـراي نقـد            . ي نقد شدن باشيد     همواره آماده  ـ52
  .شنيدن است خود را از آن صداها محروم نكنيد

به اصول اخلاقي پايبند باشيد و بدانيـد كـه غـرور و تكبـر شـما را بـه حاشـيه                       ـ53
  .كشاند يم

ايد خودتان را راضي نكرد قطعاً بدانيد كـه ديگـران را              يي كه نوشته    اگر سرمقاله  ـ54
  .از چاپ آن پرهيز كنيد. هم راضي نخواهد كرد

از ميـزان ارتبـاط و بازخوردهـايي كـه     . شناسـند  هاي خوب را مي    مردم سرمقاله  ـ55
  .كنيد، كيفيت كارتان را ارزيابي كنيد دريافت مي

  .ي شما تغييرات بنيادين ايجاد كند ر نيست تك سرمقالهقرا: فراموش نكنيد ـ56
نـويس كـار    كند و هـر سـرمقاله   ي ديگر شما را تكميل مي   هر سرمقاله، سرمقاله   ـ57

  .ايد پيروزيد كه نوشته پس نگران نتيجه نباشيد همين. نويس ديگر را سرمقاله
  .هاي منطقي حاكم بر آن است هاي اصلي هر سرمقاله نگرش بنيان ـ58
نويـسد زيـرا گمنـامي مجـوز          نام نمي   ي بي   يي سرمقاله   نويس حرفه   لهيك سرمقا  ـ59

  .مسئوليتي ست بي
  .فقط به خاطر اقتصاد همكار يك رسانه نشويد ـ60
ها را با توجه به سن،        ساختار و شخصيت جامعه خود را بشناسيد و تنوع ديدگاه          ـ61

  .جنسيت، موقعيت سياسي، اجتماعي و جغرافيايي بررسي كنيد
اشيد همزمان كه جامعـه نـسبت بـه موضـوعي مـشتاق اسـت       به خاطر داشته ب    ـ62

يي جديد بـراي ورود بـه بحـث           دريچه. ممكن است شما از آن موضوع خسته شده باشيد        
  .بيابيد

نويس بايد اين زمينـه را داشـته باشـد            سرمقاله. عدالت در نوشتار را اصل بدانيد      ـ63
  .عدالتي او را به گريستن وادارد كه بي
  .يي بنويسيد كه هميشه بنويسيد ناسيد و به گونهخطوط قرمز كشور را بش ـ64
  .ي رويارويي با خطوط قرمز مهم تر از حذف آن هاست يادتان نرود شيوه ـ65
سياست راه پرخطـري اسـت ابتـداي راه بـه           . نويسيد  بدانيد براي چه هدفي مي     ـ66

  .تان با خودتان روشن باشد عواقب آن بينديشيد و تكليف
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تـان تعهـد      تان متعهـد باشـيد بـه خواننـدگان          كه به روزنامه    بكوشيد بيش از آن    ـ67
  .داشته باشيد

ايد، انتقاد داشـته باشـيد و آن را           يي كه نوشته    شايد در آينده نسبت به سرمقاله      ـ68
نويسيد، ايمـان داشـته      چه مي   نقد كنيد، اما در ظرف زمان و مكان حال بايد نسبت به آن            

  .از نوشتن خودداري كنيدبنابراين هرگاه نسبت به موضوعي ترديد داشتيد، . باشيد
دهنده است، تعهد دارد كـه آگـاهي بدهـد و             سرمقاله به همان نسبت كه اطلاع      ـ69

  .آفرين باشد خواننده را به شور وادارد و احساس
هـا بـه    از كنـار آن  . سال روزهاي تاريخي پتانسيل قوي براي به روزسازي دارنـد          ـ70

  .ست كه توان شورآفريني دارندها نهفته ا هاي مطلوبي در دل آن سوژه. سادگي رد نشويد
تجارب شخصي پتانسيل خوبي بـراي سـوژه شـدن دارنـد، زيـرا حـس و درك                   ـ71

  .دهند بهتري به خواننده مي
تكيه سرمقاله بايد روي يك موضوع مشخص باشد از پرداختن به چند موضـوع               ـ72

  .در يك سرمقاله پرهيز كنيد
  . موضوع استترين قسمت يك سرمقاله شناختن به خاطر داشته باشيد مشكل ـ73
كـه از تـازگي و بـداعت          طنـز ضـمن ايـن     . ضرورتي ندارد هميشه جدي باشـيد      ـ74

بعضي اوقات يك تبسم ناشـي از  . كند برخوردار است، سرمقاله را ساده، پخته و جذاب مي        
  .شناخت و آگاهي، به زيبايي از ته دل خنديدن است

اده كنيد اما   المثل، نشانه، شعر و صنايع ادبي استف        ممكن است از حكايت، ضرب     ـ75
مهم است توجه كنيد كه اين موارد و تمام اجـزاي سـرمقاله بايـد در خـدمت يـك ايـده                 

  .يي كه سرمقاله شما براساس آن متولد شد باشند؛ ايده
گونه كه سيلي انسان از هـوش         همان. هاست  نويسي توجه به واقعيت     راز سرمقاله  ـ76

  .امعه را داردسازد سرمقاله نيز نقش بيدارسازي ج رفته را هوشيار مي
گونه كه اسـتفاده      ولي آگاه باشيد همان   . ي مطلوب همانند بذر خوب است       سوژه ـ77

از بذر خوب در زمان، مكان و موقعيت نامناسب مثمرثمر نخواهد بود، نابجا پـرداختن بـه            
  .ي خوب نيز يعني نابود ساختن آن يك سوژه

زيـه و تحليـل و      نويس كارآمد، عميقاً مـسائل را بررسـي، حقـايق را تج             سرمقاله ـ78
  .كند هاي مناسب پيشنهاد مي حل راه

يي دقيق و مشخص بنويسيد كه متن اهميت موضوع را به خواننده نشان         گونه  به ـ79
  .دهد
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برانگيـز    متني كـه احـساس    .  بسيار مهم است    نويسي  انتقال احساس در سرمقاله    ـ80
 احـساسي   هـاي   ي انگيـزه    آورد و نتيجـه     ها، دسـت    بهترين نوشته . كننده است   نباشد كسل 

  . ست
  .ي خوب توان تحريك اذهان عمومي را دارد يك سرمقاله ـ81
  .ها اعلام كنيد هاي ارتباطي خود با مخاطبانتان را به آن شيوه ـ82
سعي .  موكول نكنيد   هرچند قانون نيست، ولي نوشتن را به پايان كارهاي روزانه          ـ83

  .ها بنويسيد و عصرها مطالعه و تحقيق كنيد كنيد صبح
بايـد دانـست    . يي دارد   العاده  نويس اهميت فوق    اي يك سرمقاله  مديريت زمان بر   ـ84

  .توان رها كرد و كدام موضوع ضرورت پرداختن دارد يي را مي در هر لحظه چه سوژه
هاي مختلف رخدادهاي اجتمـاعي را نبايـد از           موهبت حضور در جامعه و صحنه      ـ85

 در داخـل  محصور شدن در اتاق سـردبيري، هماننـد آن اسـت كـه گوشـت را            . دست داد 
يـي از سـوي خودتـان،      به ياد داشـته باشـيد كـه ديـدن سـوژه           . يخچال خاموش بگذاريد  

قدر با توصيف ديگران از آن سوژه متفاوت است كه نوشتن يك نقد سـينمايي بعـد                   همان
  .از ديدن همان فيلم با نقد يك فيلم براساس ارزيابي ديگران

ي مقـوي را      ك و صـبحانه   ناهار سب . ي خوب حمايتگر هر استعدادي است       تغذيه ـ86
سـعي كنيـد الگـويي      . وري زماني شما به مقدار زيادي بـالا رود          زيرا بهره . از دست ندهيد  

  .پيدا كنيد كه با ساعت بدن شما هماهنگ است
هاي بيش از حد فـشرده و     ريزي  ها برنامه   نه همانند برخي  . تعلل، دزد زمان است    ـ87

آفـرين   زيرا هـر دو مـورد تعلـل   .  را بگذرانيدآليستي داشته باشيد، نه بدون برنامه روز    ايده
بدانيم كـه هرچنـد     . تواند عامل تعلل و دست دست كردن شود         حتاّ نوشتن هم مي   . است

  .نوشتن يك جزء واقعي از زندگي ماست، اما نبايد زندگيمان را در كنترل بگيرد
  .دهد پذيري را كاهش مي زيرا مسووليت. در صورت امكان چندجا نويس نباشيم ـ88
هـاي خاكـستري شـما بـا انجـام كارهـاي مكـانيكي هماننـد            جازه دهيد سلول  ا ـ89

ريتم حركت قطار، ترن و يا اتوبوس مغزتان را آزاد كرده و            . رانندگي كمي استراحت كنند   
  .سازد تا مجدداً براي انجام كار سخت فكر كردن آماده شود آن را قادر مي

.  كيبورد و تلفن استفاده كنيد     از زمان پاياني روز براي يك رهايي كامل از ميز و           ـ90
 دقيقه دراز كشيدن در يك محـيط  10يك نوشيدني در يك مكان عمومي، قدم زدن و يا     

  .هاي مطلوبي باشند تواند گزينه آرام مي
اقناعي كه در بستر بحث و      . ي خوب از توان اقناعي لازم برخوردار است         سرمقاله ـ91

  .كند شناسي حركت مي قيقتگيرد و در مسير ح سازي شكل مي وگو و ترغيب گفت
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سازي مردم از لحـاظ       ي سرمقاله تغيير و تحول و مسلح        يكي از كاركردهاي ويژه    ـ92
  .سازي مخاطبان به گوش دادن است ي آن نيز آماده مقدمه. فكري است

بـا انـصاف بخوانيـد و       . موجوديت مخاطب مخالف خود را به رسميت بـشناسيد         ـ93
كننـد   ه شدت به مخالفان فكـري خـود حملـه مـي    نگاراني كه ب   روزنامه. منصفانه بنويسيد 

اين گروه مطلوب است به خاطر بسپارند كه يـك بحـث بايـد              . شوند  داوري مي   دچار پيش 
  .شكل منطقي به خود گيرد سپس در مورد آن به نقد نشست

كـه پايـان    ها از جايي  زيرا سرمقاله . يي نيست كه پايان داشته باشد       هيچ سرمقاله  ـ94
ي دوي    نويسي يك دونده    ي سرمقاله   بنابراين خود را در چرخه    . وندش  پذيرند شروع مي    مي

  .ي سرعت ماراتون بدانيد نه يك دونده
ي ديگران، حتاّ  شأن قلم والاتر از آن است كه شلاقي شود براي نواختن بر گرده             ـ95

تمرين كنيد در برخورد بـا      . اگر اين ديگران شديداً مورد انتقاد شما و افكار عمومي باشند          
با آرامش واژگان را در كنار يكديگر قرار دهيـد،          . توانيد   مهربانانه بنويسيد و اگر نمي     ها  آن

بـه حقيقـت ديكتاتورهـاي خوشـبخت ديكتاتورهـايي          . به خود فرصت آرام شـدن دهيـد       
ي قلع و     نگاران بهانه   اين روزنامه . نگاران خشمگين دارند    شان روزنامه   هستند كه در جامعه   

  .دهند كتاتورها ميقمع آزادي را به دست دي
. شـود   باعـث دوري خواننـدگان مـي      . پر سروصدا بودن، يك اشتباه بزرگ اسـت        ـ96

زند كه بازسـازي   يي يك رسانه مي ها لطمات زيادي به اعتبار حرفه جنجالي بودن سرمقاله 
  .كار دشواري ست آن

ــا   ي خــوب باعــث مــي ســرمقاله ـ97 شــود كــه خواننــده حــداقل در ذهــن خــود ب
  .دنويس بحث كن سرمقاله
اگر در تبديل مشكلات جامعه به مسأله و سپس حل آن مسأله سهمي داشتيد،               ـ98

  .نويس را به انجام رسانديد هاي يك سرمقاله به خود بباليد زيرا يكي از بزرگترين رسالت
او نـه بـه     . نويس مانـدن اسـت      نويس خوب هميشه سرمقاله     افتخار يك سرمقاله   ـ99

زيـرا  . يت نشستن و نه بر هيچ چيـز ديگـر         انديشد نه بر مسند مدير      سياستمدار شدن مي  
  .معتقد است كه والاترين شغل دنيا را دارد

گويد بلكـه از      ي قدرت سخن نمي     نويس از موضع دارنده     يادتان نرود كه سرمقاله    ـ100
  .شود زند ولي آن پيام در جريان انتشار تبديل به قدرت مي نگاري حرف مي موضع روزنامه

 روسـيه را از يـاد       19ي منتقـد قـرن        نويسندهنگار و     سخني از هرتسن روزنامه    ـ101
توان وظيفه ديگري     بدون تغيير دادن ديوارهايش نمي    . زندان، زندان است  : نبريم كه گفت  

تواننـد بـراي      ها ساختن زنـدان اسـت، نمـي         معماراني كه تخصص آن   . برايش تعريف كرد  
  .مردم آزاد خانه بسازند


